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 مقدمه دفتر
گویی بششه ایششن های اعتقششادی ریشششه در هویششت حقیقششی انسششان دارد و آدمششی بششا پاسشش پرسششش
مندانه را بشرای خشویش همشوار ها راه  تیره و تار زندگی را روشن و مسیر حیات سشعادتسؤال
دور ها بشهای از تاری  خود از این  پرسششدانیم، انسان در هیچ دورهکه می کند. تا آنجامی

 های مناسب را رها نکرده است. وجو برای یافتن پاس نبوده و دغدغه و جست
هشششای اسشششلامی و غیشششر از سشششوی دیگشششر، مباحشششث اعتقشششادی، بشششرخلاف بسشششیاری از دانش

ی محشدود نیسشت، بلکشه همشواره اسلامی، به شرایط خاصی از زندگی یا به نیازهای مشخصش
گاه و بی  سازد.گاه حضور خود را بر آدمی آشکارتر میبا فطرت و خرد آدمی همراه است و 

کششار خششویش قششرار داده بودنششد و پششیش و  پیششامبران بششزرگ نیششز معششارف اعتقششادی را سششرلوحه 
انسشان  ورزیدنشد. در فرهنشگ اسشلامی نیشز بشه بشاور و اندیششهبیش از هر چیز بدان اهتمام می

اند. دانشش های عقلشی بشر صشدر سشایر علشوم نشسشتهجایگاهی ویژه داده شده است و دانش
کنشار های نخستین اسلامی، بهکلام و عقاید نیز از همان سده عنوان یش  دانشش اصشیل، در 

کنون هم نششان اسششتوار بششه علششم فقششه بششه دسششت دانشششمندان مسششلمان پایششه ریزی شششد و تششا
   دهد.رسالت خویش ادامه می
های اخیر چنانکه شایسته جایگاه آن است مورد توجشه قشرار نگرفتشه این دانش در سده
گسشششترش لازم برخشششوردار نششششده اسشششت. بشششا ورود و در مقایسشششه بشششا دانش هشششایی چشششون فقشششه از 

گسششترش نزاعاندیشششه های ای در دهششههششای فرقششههای جدیششد غربششی بششه جهششان اسششلام و نیششز 
کلام گوششه  اخیر، بار دیگر اهمیت دانش  بر همگان روشن شد و اندیششمندان مسشلمان در 

گون پرداختنشد. ایشن حرکشت پشس از پیشروزی انقشلاب اسشلامی  گونشا کنار به تولید آثار علمشی  و 
گرفششششت و حوزه هششششای علمیششششه در آسششششتانه یشششش  تحششششول اساسششششی در ایشششران سششششرعت بیشششششتری 

گرفتند.عرصه  های علمی و آموزشی قرار 
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کششه بششه کتششاب،  هششای علمیششه تششدوین و از نظششام آمششوزش جدیششد حوزهعنوان بخشششی ایششن 
گسترده ای از آثار قدیم و جدید در این رششته اسشت. نظشر بشه تنظیم یافته، عصاره مجموعۀ 

اینکشه در نظششام جدیششد، محتششوای دروس متناسششب بششا سشه سششطح مخاطبششان، بششه سششه مرحلششه 
کتشابدسته« تسلط»و « شناخت»، «آشنایی» گزیر در ایشن  نیشز میشزان  بندی شده است، نا

کششلام  کتششاب بششه مرحلششه دوم از آمششوزش علششم  آشششنایی مخاطبششان رعایششت شششده اسششت. ایششن 
کشه یش  دوره نسشبتا جشامع،  کامشل، از مباحشث نشه اختصاص دارد و تشلاش ششده اسشت  لزومشا 
کتشاب گنجانده شود. ایشن مرحلشه بشا   هایموضشوعبشا هشای دیگشری توحید و عدل در این اثر 

 گردد.شناسی تکمیل میشناسی و جهاننبوت، امامت، معاد، انسان
کتششاب عقایششد و معششارف، زیربنششای بحششث هششای اعتقششادی در مرحلششه مقششدماتی بششا دو جلششد 

کلیششه ابششواب معشارف بیششان پشی . در ایششن مجلششد، بششرخلاف دو شششدریششزی و یشش  دوره مختصششر از 
گشردد و مهشممطشر  تشر کتاب قبلشی، مطالشب بیششتر بشا بیشان تفصشیلی و ادلشه دقیشق ین تشرمشی 

گشزارش تفصشیلی  ،ششود. البتشه در ایشن مرحلشهاصطلاحات و اطلاعات درهر بحث ارائشه مشی از 
 ایم.و این مهم را به مرحله سوم وانهادهکرده آرا و نقد و بررسی آنها خودداری 

کتششاب خوشششه کششه ایششن  گششران در پایششان در برابششر همششه اسششاتید و محققششانی  چینششی از خششرمن 
که در تدوین ایشن اثشر روتنی فرود میآنان بوده است، سر تواضع وف آوریم و از همه اساتیدی 

کشلام حضشرات آقایشان حجشس الاسشلام و المسشلمین ما را یاری رساندند، به گروه  ویژه اعضای 
دیگشر از و نیشز کنیم. قشدردانی مشی عبدالمجید زهادت ، عبدالرحیم سلیمانی، رسول رضوی

کمیتششه ده داشششتند، حجششس الاسششلام و المسششلمین کششه نویسششندگی ایششن اثششر را بششر عهشش ،اعضششای 
و همکششاران ایشششان در مرکششز تخصصششی معششارف قایششان محمششدتقی سششبحانی و رضششا برنجکششار آ

کلیه همکاران در دفتر تدوین متشون را ار  تشکر میبیت؟عهم؟ اهل که تلاش  کنیم. جا دارد 
گشرانیاز ر، نهاده حمیشد  الاسشلام والمسشلمین سشید تجنشاب حجش ،دفتشر همایشیس فاضشل و 
که بدون سختزگسپاس ،جزائری های ایشان، این اثر به انجشام کوشی و دلسوزیار باشیم 
 رسید. نمی

که شناخت او سرآغاز همه معرفشت هشا اما سپاس حقیقی تنها شایسته خداوندی است 
کیو اطاعت از او سرچشمه همه خوبی    .ستا هاها و پا

کلام اسلامی  کمیته 
 دفتر تدوین متون حوزه

 

 

 



 
 
 

 یکم درس
یفت  کلام علم موضوع و عر

 

کلام نامید که وظیفه بررسی عقاید اسلامی را برعهده دارد، علم  شود. از ه میدانشی 
کتلام و وی  تیاین رو، لازم است  در  هتا  مهتم  ت ضوحتیا داده شتود.نخستت، علتم 

کتتلام،  تته موحتتود و یایستتاه  ت در بتتین ستتایر علتتوم  ایتتن درض حتتعن ض ریتت  دانتته 
 کنیم.ی اشاره میاسلام

 

یف علم کلام. 1  تعر
غیشششر های درگیشششری بشششا اندیششششهمسشششلمانان و میشششان ی اعتقشششاد بشششا ظهشششور منازعشششات زمشششانهم

ی مختلفششی هششابششا نام بششود وی در برگیرنششده مباحششث اعتقششاد کششهپدیششد آمششد  اسششلامی، دانشششی
کبر»، «علم العقاید»چون  علشم اصشول »و « علشم التوحیشد و الصشفات» ،«علم الکشلام»، «فقه ا
کششلام» همششان وا هی مشششهورترین ایششن اسششام امششا 1؛شششدمششی خوانششده« دیششن کششه « علششم  اسششت 
 2.ه استشایع شدی کم از قرن دوم هجردست

کشلام ذکشر ششده اسشت. در هریش  از ایشن تعشاریف،  تعاریف مختلف و متعددی بشرای علشم 
گرفتشه اسشت. کشلام مشورد توجشه قشرار  هشا ایشن تعریشفنخسشتین نشوع از  ی  یا چند ویژگی علم 

کششلا کششه بششه یکششی از اهششداف علششم  توجششه  ،یششا عقایششد دینششی یعنششی دفششاع از دیششن ،متعریفششی اسششت 
 گوید:میکلام  علم در تعریف ق( 333-211)یفاراب کند.می

َ َص  اع  ََكة  َلَ لامَم َالكَ َة  َن  ق   َن  َي   َي َ د  َهَ ر  ص  َعلىَي   ن سان   َاَالإ  راء  َالإ  ََرة   ع  ف  َوالإ  َال 
َالَ  َم  َحد  َ)الَ َة  َود  َم  َح  َمود  َ(ة   حَي َ الَ  ر   َص  ت ي 

َهَ  َالَ اَو  ع  َم َاص   ،َو  ة  ََل  ف   ي  ي  ر  ََي   َك  َالَ اَخ  َمَ َل   َق   اَي َ ه 
َ إَ الَ  َاوَ ف  ل  3َ؛ي 

کلام، ملکه که  دمی صناعت   ا و اف ال خاصهضواند دید اه ت می ا ا  است 
که  نیات) کرده نیکو(  که  ا  ت را  ذار دین  ه  ت ضصریا  یار  رساند و هر چه را 

                                                           
، نصتیرالدین ووستی ؛832، ص 1، ج نشتة  الفکتر الفلستفی فتی الاستلام؛ سامی نشار،  46، ص 1، ج العقاصدشرح ضفتازانی،  .1

 .82، ص قواعد العرام فی علم الکلاممیثم  حرانی، ؛ ابن1، ص ضلخیص العحصل
کلینی، 8  .171، ص 1، جکافی. ر.ک: 
 .24، صاحصاء ال لوم. فارابی، 3
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کلام  کند.دین مخالفت دارد،  ا   و سخن ا طال 
 شر  مواقف آمده است:همین خصوص درکتاب در 

َك َالَ  ََلام  َع  َ َلم  َي  َن  َق   َم ََرَ د  َع  ََة  َ ع  ي  ي  َلىَا  َالَ َات   َاي َ ق  َع  ي   ََد  ن  َالدي  رَ ي َ َة   ي  َا  َاد 
َحَ الَ  َح   ََج   ََو  َد  ع  ََف  1ََ؛ةن  َالس   

کته  تا  ت بیتات دلایتل و دفتب شت،ها ،  تا ضتوات عقایتد دینتی را متی کلام دانشتی استت 
کرد.برا  دیسرات اث  ،ا  

کششل آمششوزهسششت، ا چنانکشه پیششدا کششلام دانشش دفششاع از  هششای دیششن و در در تعریششف نخسششت، 
کلام دانش دفاع از عقاید دینی دانسته شده است.  در مورد تفشاوت دو تعریشف تعریف دوم، 

گفت کشلام کشه  معنشا و قلمشرو دو  فوق باید  بشا آن شه امشروزه  از  در قشرون نخسشتین،و فقشه علشم 
کشه بشه مطشر  ششد ی کلام به عنشوان دانشش .همیم، اندکی تفاوت داشته استفمی این علوم
ه همشو اسشتنباط ششناخت  علشم فقشه ،و در مقابلپرداخت ی میدینی هاآموزه همه دفاع از

 بود.دار عهدهاز قرآن و حدیث را ی معارف و احکام دین
پرداخشت و یمو احکام و اخلاق ی معارف اعتقاد و فهم بر این اساس، فقه به استنباط

که فقه به ی کلام متصد کبشر و فقشه »دفاع از این معارف بود. بنابر همین اصطلاح بود  فقشه ا
  تقسیم شد. 2«اصغر

که می با اندکی دقت معلوم کلام نیز همین معانی فهمیده شود  از دو وا ه فقه و 
کلام به معنای تکلم و بحث. در آیات و  ؛شودمی احادیث زیرا فقه به معنای فهم است و 

کلام اشاره شده است. برای نیز به همین معنا وا>مثال ظاهر جمله ی فقه و  هݩ  قݨ    قݨݧ   يݧ   ݭ ݨݧ  ݫ ݫ ݭ نݫ َڡݨ ݭ ىَلݠݫ
َ ن   ی  ّٖ گفت به قرینه ادامه آیهݘ میاست، بلکه ی فهم همه معارف دین 3<الد  وا>توان  رݩ  د   يݩ ݨ  ݫ ݩ  نݫ ݬ  َلݫ
َ مݨ  ݩݩ  هݧ م  وݨ   ست و در درجه دوم فهم اخلاق و احکام.در درجه اول فهم عقاید مراد ا <فݦ  

 فرماید: مییعقوب به یونس بن ؟ع؟امام صادقی هم نین وقت
ون  س» اَي  ةَي  من  َكل  َالكلام  ن   حس  َت   ت   َ؛«لوَكن 

کتردت را ختوب  لتد بتود   تا او ) متتکلم شتامی( ضکلتم و منتاظره  ا  یونس ا ر ضکلم 
 .کرد می

                                                           
ُُ» متتده استتت:  زیتتخلتتدوت ندر مقدمتته ابتتن  یتتض ر نیهعتت، مشتتا ه 33-36ص، 1، جشتترح العواقتت ، یریتتانی. 1 ََو َه  َع    ُُ َل
ُتَ يَ  َم  َض  ُُالْ ََن  َج  َُُاج  َع  ُُعَ الََْن  َقائ  ُُالإيمانَ َد  ُُةَبالأد َي 

َل   ُُقلَ عَ الََْة  َي  َُُالُُ د َوَ َة  َع  َ ل  ْْ َبتَ َا ُُد  َع  َ َة  ْْ ُُنَْا َ َ ح  ََفي   ِ ُُتَ عََْالْإَف  َاد َق   عجتتم، :ر.ک «ات 
 . 198، ص 1 ، جخلدوتموسوعة مصطلحا  ابن

 .832، ص 1، ج نشة  الفکر الفلسفی فی الاسلام. ر.ک: 2
 .188. سوره ضو ه،  یه 3

 

 

 



کلام    19تعریف و موضوع علم 

کشه اگوید: مییونس در پاس   کردیشد و فرمودیشد وای بشر مشن از ششما ششنیدم  کشلام نهشی  ز 
کلام  فرماید: می؟ع؟در ادامه امام .اصحاب 

«َ ح  ر  خ  لىَا  رَا  َي   ن  رَم  ظ   اي  َف  ات   لةَیالن  دخ  
ا  َف   ن  مي 

كل  ن  َالم  ن  َ؛«م 
که یافتی بیاور   1.خارج شو و هر متکلعی 

کلام و ی خالفشان و اثبشات معشارف دینشم بشا معلم مناظره و تکلشی ، یعنمراد همین معنا از 
 است. ،عقاید مخالفرد 

کلام، به یکی دیگشر  که ضمن اشاره به موضوع علم  کلام، تعریفی است  تعریف دیگر علم 
کلام، یعنی استنباط عقاید دینی  گوید:کند. علامه حلی میتوجه می ،از اهداف علم 

َ الع 
َلَ  َالَ َم  َن  َم  َك  َي َ َل َق    ََة  َ)و  َاخ   َت  

وو َالَ  َخ  َد  َه  ََو َ( ع 
َلَ  َك َالَ َم  َالن  ََلام  ََرَ اظ   ََڡ ى  َد   ََات   َعَ ي َ َالل  َالى 

َ َو  َاي َ ق  َص  َالَ ،َو َة  َعلَ م  َف  ََوم  ة  ََن  ق  َك  َن   َن  َ َة   ي 
رَ اَ  ي  َاي َ ي  2َ؛ة 

کتته عهتتده کتته  تته  ا  و  ،دار  حتتا از وایتتو الویتتود استتتعلعتتی  کتتلام استتت  علتتم 
کیفیت  ثار و اف ال او  پردازد.می صفا  خدا و 

 نویسد:میر سید شریف می
ةَ اي  عالىَوصق  َاللَي  ات  َد  ةَعن  ن  َف  حت  ي  داَ والكلامَعلمَي  َالمن  َمن  ات  َاَ خوالَالممكن 

َالإسلام ون  اي  3َ؛والمعادَعلىَف 
کتته و  أاز  ا  و صتتفا  ختتدا  مت تتال و احتتوال معکنتتا  و از م،تتد کتتلام دانشتتی استتت 

 کند.اساض حوا ط اسلامی  حا می م اد  نها، بر
کبر همسو با ایننام کلام به فقه ا  4گونه تعاریف است.گذاری علم 

کشلام، هشم هشدف اسشتنباط عقایشد و در تعریف نشوع سشوم، ضشمن توجشه  بشه موضشوع علشم 
 گوید:هم هدف دفاع از عقاید ذکر شده است. شهید مطهری می

که در ا کلام علعی است  ی نتی  نهته از ن تر استلام  ایتد  تدات  ره عقاید استلامی،علم 
کته  نهتا را ضوحتیا متی حا می ،م تقد بود و ایعات داشت دهتد و کند؛  ه ایتن نحتو 

  5.نعایدکند و از  نها دفاد میاستدلال میدر اره  نها 
کنشون نیشز همشین تلقشی از علششم  کشلام در قشرون بعشدی رایشس شششد و ا ایشن نشوع نگشاه بشه علششم 

                                                           
 . 171، ص  1، جکافی. 1
 .68-61، ص مناهج الیقین فی اصول الدین. علامه حلی، 2
 . 143، ص  1، جشرح العقاصد؛  22، صکتاب الت ریفا . میر سید شری ، 3
 .89، صکشاف اصطلاحا  الفنوت و ال لوم موسوعة. ر.ک: ضهانو ، 4
 .9)کلام، عرفات(، ص  شنایی  ا علوم اسلامی. مطهر ، 5
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کشششلامدر ایشششن نگشششرش کشششلام رایشششس اسشششت. شششل اسشششتی علمششش ،  کشششه هشششم متکف  نباط معشششارف اسشششت 
  ف به دفاع از این معارف.اعتقادی است و هم موظ

کششلام توجششه شششده اسششت. بششرای مثششال در تعریششف نششوع چهششارم تنهششا بشش گششی روشششی علششم  ه ویژ
کششلام را تهششانوی نقششل مششی کششه برخششی علششم  در ایششن  1انششد.نامیششده «علششم نظششر و اسششتدلال»کنششد 

که روش استدلالی است، ذکر شده است.  کلام   تعریف روش علم 
کشلام را بشا توجشه بشه سشه ویژگشی مهشم هشر علشم، یعنشی موضشوع، روش و  گر بخواهیم علشم  ا

کنشیم و در مشورد اهشداف  غایت  ،دو هشدف اسشتنباط و دفشاع را در نظشر بگیشریم هشر نیشزتعریشف 
کنیم:می کلام را به صورت زیر تعریف   توانیم علم 

که دربار کلام دانشی است  کنشد و اعتقادات دینی به شیوه عقلی و نقلی بحث مشیهݘ علم 
بششات اعتقششادات دینششی ضششمن اسششتنباط ایششن اعتقششادات از منششابع آن، بششه تبیششین، تنظششیم و اث

 2گوید.میاعتراضات مخالفان پاس   پرداخته، به شبهات و
در این تعریف هم به موضوع، هم به روش و هم بشه غایشت اششاره ششده اسشت. موضشوع، 

روش، روش عقلی و نقلی و غایت این علم، استنباط عقایشد و دفشاع از آنهشا  ،اعتقادات دینی
 3.دانسته شده است

کلام را توضیح میدر این درس موضوع  های ایشن علشم دهیم و توضیح دیگر ویژگیعلم 
 گذاریم.می های بعد وارا به درس

 موضوع علم کلام. 2
کششلام دانسششته «عقایششد دینششی»ایجششی و تفتششازانی  عقایششد »خلششدون ابششن 4.اندرا موضششوع علششم 

و در  6،«عقایشد اسشلامی»ششهید مطهشری در جشایی  5.دانداین دانش میرا موضوع  «ایمانی

                                                           
 .89، صوال لوم اصطلاحا  الفنوتکشاف  موسوعة. ر.ک: 1
کلامروش. برنجکار، 2  .11)اصول استن،اط و دفاد(، ص  شناسی علم 
کته  تاه  ته یتل مستهله فقهتی اشتکال و شت،هه3 شتود و مقصتود از  ت شت،هه، خدشته ا  وارد می. ال،ته ضذکر این نکته نیز لازم استت 

کته  ته نعودت  ه یکی از اعتقادا  دینی است. در این صور  دفب ای کتلام استت. بترا  مثتال، زمتانی  ن ش،هه نیز از وظتای  علتم 
 کنند، در حقیقت  ه دن،ال اث،ا  ناعادلانه و غیر انسانی بودت مکتو اسلام هستند.دار  یا حقوق زنات اشکال میبرده

 .143، ص1، جشرح العقاصد؛ 32، ص1، جشرح العواق . ر.ک: 4

 .314، صخلدوتمقدمه ابن. ر.ک: 5

 .9)کلام، عرفات(، ص  شنایی  ا علوم اسلامی . ر.ک:6

 

 

 



کلام    21تعریف و موضوع علم 

کششلام ر 1،«اصششول دیششن اسششلام»جششای دیگششر  . برخششی دیگششر ماننششد کششرده اسششتمعرفششی ا موضششوع 
علامه حلی و میرسید شریف، مصادیق مهم عقاید اسلامی، یعنشی ذات و صشفات و افعشال و 

کششرده ،و معششاد أآثششار خششدا و ممکنششات از حیششث مبششد کششلام مطششر   در  بنششابراین 2انششد.را موضششوع 
کششلام را معششارف اعتقششادی اسششلام دانسششت. منظششور از معششارف تششوان موضششوع عمششی مجمششوع لششم 

کشه هشد بشه  نشه عمشل. ،ف از بیشان آنهشا بشاور اسشتاعتقادی اسشلام آن دسشته از مطشالبی اسشت 
مقصششود اصششلی، عمششل جششوانحی اسشت نششه عمششل جششوارحی. مششثلا مقصششود از بیششان  ،تعبیشر دیگششر

؛ امششا مششاز، خوانششدن نمششاز اسششتیششان نتوحیششد، ایمششان بششه خششدا و یگششانگی او اسششت و مقصششود از ب
وظیفششه مششتکلم شناسششاندن معششارف  3قبششل از اعتقششاد و ایمششان بششه خششدا بایششد او را شششناخت.

بشه اعتقادی اسلام به مردم است تا آنان پس از شناخت ایشن معشارف، بشه آنهشا ایمشان آورده، 
 دهیم.ن مطلب را بیشتر توضیح میایراه و اندیشه صحیح هدایت شوند. 

وعاصول و ف. 3  ر
کشار  نیگاه در مقابل فروع عملی د «نید اصول» و به معناى مجموعه معارف اعتقشادى بشه 

که عقانام نیا لیرود. دلمی  مشانیاسشت و بشدون ا نیشاصشل و اسشاس د د،یشگذارى آن است 
گشاه مجمشوع معشارف اعتقشادى امشا . سشتیممکن ن نیی، عمل به احکام دو پیامبر او به خدا

فششروع اعتقششادى »در مقابششل  «نیششد ولاصشش»شششود و مششی میتقسشش بششه دو بخششش اصششلی و فرعششی
کار می نیبه معناى اعتقادات اصلی و اساسی دو  «نید اصشول دیشن  انصارى  یرود. شبه 

ظشاهرى اسشت،  نیو تد لی و اساسی در آنها اعتقاد باطنیکه مقصود اص داندرا مسائلی می
خراسشانی در  آخوند 4لی مترتب شود.برخی آثار عم نیاعتقاد و تد نیا بر گرچه ممکن است

کششه در مقابششل فششروع  ن،یششمنظششور از اصشول د» :سششدینوسششخن مششی نیششا حیتوضش مسششائلی اسششت 
نبشوت، معشاد، عشدل،  د،یش]توح نیشگانشه د... نشه اصشول پشنسردیگ)احکام عملی( قرار می نید

   5.«امامت[
                                                           

 .14. ر.ک: هعات، ص1

 .22، صکتاب الت ریفا ؛ 33، صمناهج الیقین فی اصول الدینک: .. ر2

 .37، ص 3، ج مجعوعه  ثار. مطهر ، 3
َهَ . »4 ََتَِالَ َي  َيَ َل  َط  َوَ َلاَوَ أَایَ فَ َلب  َبالُ   َإَات 

ُعتَ َالإل   َبَ َاد َق  َوَ َنُااَاط  َي َ التُد  ُنَتَ إ،َوَ  ااَظُاهَ َن  َ ت   َُب  ُلَوَ ع  َج  ََوب 
ُذ  َل  َبَ َك  ثَعُ   َالآ

ُ ݧ  َارَ ݧ  .333، ص 1ج )رسائل(،  فرائدالاصول، انصار  شیخ ؛«ةيَ لم َالعَ 

ََ...َلَروعالفَ َقابليَ َبهاَماَالم اد َ». 5 مسُة ََخصُو َالمعُار   َْ َال  درر الفوائتد فتی الحاشتیة علتی  خوندخراستانی،  ؛«عروفُةا
 .142، الحاشیة الجدید ، ص الفرائد

 

 

 



22   3معارف و عقاید 

مششان معنششای سششت، منظششور از اصششول دیششن در اینجششا ها چنانکششه از دو عبششارت بششالا پیششدا
گفتشه مشی بیشترت نیبشدنخست است.  کشه  کشلام اصشول دیشن یشا هنگشامی  ششود موضشوع علشم 

گانشه نشه اصشول پشنس ،همه عقاید دینشی اسشت ، مقصوداصول ایمانی یا اصول اعتقادی است
 اعتقادی. 

کششه بسششیاری از متکلمششانبششه ایششن مطلششب نیششز بایششد ت کتششاب وجششه داشششت  هششای محتششوای 
کردهمی را در پنس بخش تقکلا کننشد همشه اعتقشادات اسشلامی را در ذیشل سعی مشی اند وسیم 

کنند. مثلا قسمتی از مباحث انساناصول پنس شناسی در بخش معاد گانه اعتقادی بحث 
گیششرد. هرچنششد برخششی معاصششران مششورد بحششث قششرار مششیالهششی  و قسششمت دیگششر در بخششش عششدل

شناسی و حتشی اسی و جهانشنهای انسانبخش ،اند غیر از پنس بخش مذکورترجیح داده
کتششاب از روش جدیششد  مباحششث اجتمششاعی دیششن را مسششتقلا مششورد توجششه قششرار دهنششد. در ایششن 

کرده    ایم.استفاده 

 
کلام را بنویسید.. 5  تعاریف مختلف علم 

کلام چیست؟. 2  تعریف جامع از علم 

 معرفت و معرفت اعتقادی را توضیح دهید.. 3

کنیشد. 3 کشلام یو بگو معانی اصول دین را بیان  کشه منظشور از اصشول دیشن در تعریشف علشم  یشد 
 چیست؟

وهش  پژ
کتششابوبششا جسششت .5 کلامششی و اعتقششادی قششدیمی و جدیششدجو در  هششای بنششدیدسششته ،1هششای 

کنید. گون را استخراج و با یکدیگر مقایسه   گونا
 
 

                                                           
کتاب1 کلام قدیم می. از  )قاحتی مواقت  )محقت  لاهیجتی(،  سترمایه ایعتات)علامته حلتی(،  عشتر اب حاد ضوات  ه ها  

کتاب العحصتلعضد ایجتی( و    متوزش عقایتدبینی استلامی )مرضضتی مطهتر (، هتا  یدیتد  ته یهتات)فختر راز ( و از 
کالالهیا  )محعدضقی مص،اح یزد ( و   رد.)ی فر س،حانی( مرای ه 

 

 

 



 
 
 

 دوم درس
 کلام علم اهداف و ضرورت

 

کلام بررستی هتا  مهتم و حتعن بیتات دیتد اه در درض  ذشته ض ری  و موحود علم 
کتلام نیتز ضرین ض ری   کتر شتدکلام، یامبدر اره ض ری  علم  . در متورد موحتود علتم 

کلام  درضدید اه رایج متکلعات ضوحیا داده شد. در این   ه حرور  و اهداف علم 
کامل  ه اهداف و فوا خواهیم پرداخت.  د  ت علم دارد.یحرور  هر دانه  ستسی 

 

 کلام اهداف علم. 1
کشلام را کلشی اسشتنباط معشارف اعتقشادی اسشلام و دفشاع از مشی اهداف علم  تشوان در دو هشدف 

کرد کلام و وظشایف و فعالیشت ؛این معارف خلاصه  گر بخواهیم به تفصیل، اهداف  هشای اما ا
کنیم، می  توانیم این اهداف را در شش بخش قرار دهیم:ی  متکلم را بیان 

که  استنباط:. 7 کند، استنباط و فهم معارف اعتقادی اسشلام متکلم دنبال میاولین هدفی 
کشه  و  کشرد اسشتنباطاسشتخراج و را از منشابع آن صشحیح معشارف  ابتشدا بایشداست. روشن است 

کششلام، عقششل و نقششل پششس از آن، بششه دفششاع از آنهششا بایششد بششا روش  اسششت و پرداخششت. منششابع علششم 
 .کرداز این منابع استخراج  را اجتهادی به این منابع مراجعه و معارف اعتقادی

که متکلم، معارف اعتقادی استنباط مقصود از تبیین در اینجا تبیین:. 3 ششده را این است 
و لششوازم آن را بیششان ی مبششانو در صششورت لششزوم، آن را تحلیششل  ،ن توضششیح دادهابششه زبششان مخاطبشش

گسششتردگی موضششوع بحششث و نیششز مششیهششا کنششد. تبیینمششی سشششطح توانششد بششا توجشششه بششه عمششق و 
گاه با توضشیح و توصشیف سشاده و رفشع ابهشام از یش  اعتقشاد متکلم مخاطبان متفاوت باشد. 
ی ی  اعتقاد مششخ  ششود و سشپس گاه لازم است مبان ولی ؛یابدبه هدف خود دست می

گیشرد تشا تقریشر اعرد ریشهمو گشردد. البتشه در برخشی مشواردیابی قرار  کامشل  نیشاز  تقشاد مشورد نظشر 
ممکشن اسشت بیشان هشم گشاه  .حث با دیگر مباحث توضشیح داده ششودب است ارتباط موضوع

 لوازم ی  اعتقاد در روشن شدن ابعاد آن اعتقاد ضروری به نظر برسد.

 

 

 



24   3معارف و عقاید 

ر بنششدی و مقششدم و مششؤخشششده را دسششتهدر ایششن مرحلششه، مششتکلم معششارف استنباطتنظیییم: . 2
نش عقایششد در مششثلا چیشش ؛دهششدچینششد و در یشش  نظششام قششرار مششیمششیی کنششد و بششا نظششم خاصششمششی

کشه در نشزد متکلمشان امامیشه رواج پیشدا ساختار اصول پنس گانه اعتقادی نوعی تنظیم اسشت 
صشفات خشدا  ششود و سشپسمشی م، ابتشدا وجشود خشدا اثبشاتبشر اسشاس ایشن تقسشیکرده است. 

گاه به عنوان توحید مطشر  مشی .گیردمورد بررسی قرار می گشام بعشداین دو بحث   ،ششود. در 
که از آن با عنوان عدلمی افعال خدا بحث ششود. نبشوت و امامشت و معشاد یاد میالهی  شود 

 گیرند.به ترتیب پس از عدل مورد بررسی قرار می

گذشته از رعایشت تقشدم و تشمرحله در  هشای اعتقشادی، رعایشت خر منطقشی آمشوزهأتنظیم، 
کشه ازهتشا انشدنیز باید مد نظشر باششد و  های پیشینی اوو اندیشه سطح اطلاعات مخاطب ای 

را قبشل از مطالشب دیگشر بشرای مخاطشب تر پشذیرفتنیتر و مطالب قابل فهمباید ممکن است، 
کرد.  بیان 

که اثبات  روشنوظیفه بعدی متکلم اثبات است.  اثبات:. 3  قیگزاره از طر  یاست 
که قرآنا رو نیو استدلال ممکن خواهد شد. از هم لیاقامه دل ل َ>: دیفرمامی ست  وَف   يݧ   َاها 
َ م  ك  ي   ها  ݨ  رݨݧ ََي   ن   ََا  م  ݩ   يݧ نݩݧ ݨ  ََك  ن   ي  ف ّٖ د  که سخنش را درست و صادق م یعنی 1؛<صا  کس   یداند برایهر 

  .دیمعتبر و برهان اقامه نما لیدل دیبا ،رندیسخن او را بپذ زین رانیگکه دنیا

کششه مششتکلم آمششوزه نیششاز اثبششات ا مششراد بششه  لیشششششده را بششا دلاسششتنباط یاعتقششاد یهششااسششت 
ه بشه بنشابراین، مشتکلم بشا توجش .دین بقبولاند و در ذهن آنان مستقر و مستحکم نمامخاطبا

 - یششا یش  مسشلمان مخششالفی کشه مششثلا یش  ملحشد اسششت یشا یش  مسشیح - وضشعیت مخاطشب
کششه از منششابع وحیششانی کنششد. ازمطلبششی را بششرای وی اثبششات مششی  ایششن رو ممکششن اسششت مطلبششی 

 شود. مخاطب تثبیتم اثبات، با عقل برای استنباط شده، در مقا

که شخصی با ی  مطلب اعتقادی مواجه می الات:ؤپاسخ به سی. 5 ششود، معمولا هنگامی 
کشه الات ممکشن اسشت بشرای فهشم دقیشقؤکند. این سالاتی به ذهن او خطور میؤس تشر باششد 

کشه بشا توجشه  پاس  متکلم نوعی تبیین و توضیح بیشتر است، و ممکن اسشت اششکالی باششد 
کشه بشه  ،کنشد. در هشر صشورتی به ذهن خطور مشیبه معلومات قبل وظیفشه مشتکلم ایشن اسشت 

 الات پاس  دهد. ؤس
                                                           

 .111،  یه   قره. سوره 1

 

 

 



کلام   25 ضرورت و اهداف علم 

کشه ی ششبهات کار دیگر ی  مشتکلم، رد رد شبهات:.  3 اعتقشادات اسشلامی وارد ششده بشر اسشت 
و  اسششت ریو انکارناپششذ ژهیششو یتششیاهم یبششه آنهششا دارا یدهشششششبهات و پاسشش  شششناختاسششت. 
کلمششه یبششه معنششا ،دفششاع متکلمششان  لیششدل ایششنشششود. بششه مششی کششار اطششلاق نیه همششبشش ،خششاص 
کلام را ب یبخش ازجنبه دفاع نیا یاسلام کتشاب انشدمورد توجشه قشرار داده شتریعلم   یاهشو 
 .  اندکرده فیلأدر رد شبهات مخالفان ت یاریبس

َ>هݘ که در آی ،یکی از اهداف جدال احسن را؟ع؟ امام صادق م  ݧ  هݧ
لݠݨ  د  ا  خ  يَو  ت ّٖ

الݠ   ََي   ی  ََهݭ  ن   س  خ   ؛1<ݦَ٭ا 
کفار بیان نیکوترین با آنان به  کن، مطر  شده، از بین بردن شبهات  شیوه مجادله 

  2اند.فرموده

کششه  ال در مباحششث علمششی، بششه ؤال متفششاوت اسششت. سششؤشششبهه بششا سششبایششد توجششه داشششت 
کشششف حقیقشت و یکششی از ابزارهششای مهشم در یششادگیری و رشششد  معنشای طلششب پاسشش  بشه منظششور 

کششهاسششت رعلمششی و فکششری بششش  کششه شششودمششی اسششتعمال یشششبهه معمششولا در مششوارد . در حششالی 
این حالشت  کند؛به باطل میل می و شودمی دچار مشکل حق و باطل  یدر تشخشخ  
از سشخن  یکنشد. فشرازیحشق جلشوه مش هیکه ششب یاگونهبهدارد  طلارائه باچگونگی در  ریشه
 مطلب اشاره دارد: نیبه ا یبه روشن ؟ع؟نیمنؤرالمیام

«َ ت   ن   م   اَس  م  ي    ََا   ق   ح  َال  ة  ن  
اَن  س   ه  ي   

إ   َل  ة ً ه  ن   َس   ة   ه  ن  
3ََ؛«الس   

که ش،یه ح  است.ش،هه را از  ت رو  ش،هه  فته   اند 
 :؟ع؟منینؤبه تعبیر امیرالم شبهه خلط بین حق و باطل است؛ منشأمعمولا 

«َ ت   ع   اَص   د   َه  ن   َم  د   خ   و   ََي   ن   َم  ََو  ان   خ   ر   م  ن   َف   ت   ع   اَص   د   4َ؛«ه 
  شوند.ا  از  اول اخذ و در هم  میخته میا  از ح  و پارهپاره 
کششردن عبششارت اسششت از ارائششه دلاشششگفششت تششوان یمششبنششابراین   هششاتیل فاسششد و توجیششبهه 

 . به منظور حق جلوه دادن باطل و بالعکس و خلط حق و باطل نادرست
کشششه در مقی عقایشششد رد آخشششرین وظیفشششه مشششتکلم رد عقایییید معیییار :. 1 ابشششل دیشششن قشششرار اسشششت 
هشا از میمشون که معتقشد اسشت انسشان ،برابر مکتب دارویننمونه، متکلم در برای  ؛گیرندمی

                                                           
 .183. سوره نحل،  یه 1

 .184، ص8، ج حار الانوار. ر.ک: مجلسی، 2
 .32، خط،ه نهج ال،لاغه. سید رحی،  3

 .32. هعات، خط،ه  4

 

 

 



26   3معارف و عقاید 

گشر پیشروان ی پشردازد، حتشو بشه نقشد ایشن مکتشب مشی کنشدی مشیگیرموضع اند،به وجود آمده ا
کششه بششای کششار ایششن مکتششب کششار مششتکلم ایششن اسششت  مکتششب  اسششلام نداشششته باشششند. دلیششل ایششن 

سششلام معششارض اسششت و پششذیرش آنهششا بشا پششذیرش برخششی معششارف دینششی قابششل جمششع بششا ا دارویشن
کششهبششه عنششوان  ،ینششیرد افکششار ضششد د گششاهیمششتکلم در جانیسششت.   میخششود را حششاف  حششر کسششی 

مکاتششب مختلششف  ایششاشششخاص  هیششکششه از ناح یبششه همششه افکششار و مسششائل ،دانششدیمشش ینششید دیششعقا
حسشاس ششده و آن را  رد،گیشیقشرار مش ینیبا اعتقادات د رضدر تعا یو به نوع شودیمطر  م

را  ینشوع افکشار، ممکشن اسشت بالفعشل خطشر نیا رایز دهد؛یقرار م یمورد توجه و نقد و بررس
کشه در تقابشل بششا آمشوزه تیشقابل نیششا یولشنکننشد،  نیشمتوجشه د . بششه نشدیبرآ نیشد هشایرا دارنشد 
هه وارد ششده بشه دفشاع از دارد و در برابشر ششب یکرد دفاعیرو ،متکلم در رد شبهه گر،یعبارت د

 اسششتیدر رد مکاتششب معششارض، س یوارد نشششود، ولشش نیششبششه د یاتششا لطمششه پششردازدیمشش نیششد
کششه ممکشن اسششت بشر اسششاس آنیمش یبششه سشراک مکششاتب و دارد یتهشاجم بشر ضششد  یشششبهات هشا،رود 
بششر اسششاس بیفتششد،  یاتفششاق نیکششه چنششنیشششود. مششتکلم قبششل از ا هئششارا و میتنظشش نیششد دیششعقا
 1پردازد.یمکاتب م نیرد ا به نقد و ،رانهیگشیپ استیس

که شش دفاع از دیشن اسشت؛ برای وظیفه اخیر، نسبت به مخاطب و  باید توجه داشت 
گر عالم دین نمایشد و قصشدش تبلیش  اسشتنباط  رای دینشی هشاخشودش آموزهی بشرای بنابراین ا

م تکلپششس از فهششم دیششن، مشش ،دیششن و دفششاع از دیششن نباشششد، مششتکلم نیسششت. بششه دیگششر سششخن
کنشدمشیدرصدد دفاع از دین بر کتفشا  گشر تنهشا بشه اسشتنباط عقایشد ا تشوان یش  مشیاو را  ،آیشد و ا

نششه یشش   ،عششالم بششه علششم عقیششده یششا دانشششمند عقایششد نامیششد ،تربششه تعبیششر دقیششق ،یششای عششالم دینشش
کسش م. بنابراین تنهشالمتک گفتشه ی بشه  کشه در هشر دو مقشام اسشتنباطمشیمشتکلم  و دفشاع  ششود 

 کند. ی آفریناجمالا نقش
کلمه دفاع معنای خاصی گاه یشد معشارض ششبهات و عقا ششود و مشراد از آن ردمیقصد  از 
آن شه در اینجشا از دفشاع در  ششود.ت عقایشد را هشم ششامل مشیگاهی غیر از ایشن دو، اثبشا است و

کلمه ،شودمیمقابل استنباط اراده  که ششامل هشر ششش دفاع به معنای عام  مرحلشه  است 
او ی شود. در مقام دفاع، متکلم بشا مخاطشب مواجشه اسشت و هشدف غشایمیباط پس از استن

                                                           
کتلامروش برنجکتار،هتا  انجتام  ت  نسریتد  ته: . در خصوص ضوحیا ایتن مراحتل و روش1 اصتول »،  خته شناستی علتم 

 «.عقاید استن،اط و دفاد در

 

 

 



کلام   27 ضرورت و اهداف علم 

کشار را بشا تبیشین ی برای ساززمینهی دفاع از دین به معنا که این  اعتقاد مردم به دین است 
 الات وؤپاسش  بشه سش مخاطب و استدلال به نفع دیشن وی و تنظیم مناسب و قابل قبول برا

 دهد. مینجام شبهات و مکاتب معارض با دین ا رد
ورت علم کلام . 2  ضر

کششلام را مششی گذشششت، تششوان بششا توجششه بششه اهششداف آن روشششن سششاخت. ضششرورت علششم  چنانکششه 
کلام به اجمال، فهم عقاید دینی و دفاع از این عقاید است.   اهداف علم 

دیشن راه رسششیدن بشه سششعادت دنیششا و آخشرت و ارزشششمندترین نعمششت و هدیشه خداونششد بششه 
کمششال مششی سششت. بششاا هششاانسششان کششه انسششان بششه  رسششد و در شششناخت دیششن و عمششل بششه آن اسششت 

کاظمآخرت وارد بهشت ابدی خواهد شد.   :  فرمایددر مورد شناخت دین می ؟ع؟امام 
که فهم و فقه خدا ضحقی  و ضفقّه در دین کامتل کنید،  کننتده ع،تاد  کلید بینتایی و 

در دین و دنیا استت. برضترى هاى بزرگ هاى  لند و پایساهو س،و رسیدت  ه یایساه
کتس در فقیه )دین شناض( بر عا د هعهوت برضترى خورشتید بتر ستتار ات استت. هتر 

 1شود.نکند، خدا از هیچ ععل او خرسند نعیه دین خود ضفقّ 
َ> ݘ در تفسیر آیه ؟ع؟امام صادقهم نین  ن ݨ  مݧ  ََو  ت ݧ  وݩݩݩ ݨ  ݦ  ة  ََي  مݧ  ك  ح 

ََال  د  قݧ ݧ  ََف   وت ݭݫ ى 
رًاَا  ن   ََّٖخ   ݧ ݫ نݩݩݧ اك  رݦݡ ٭ي 

به هر  2؛<ݦݦݦَ
 فرمایند:می یقین، خیری فراوان داده شده است،کس حکمت داده شود، به

 3.«حکعت ع،ار  از شناخت و فهم دین است»
های دین است و دیگر معشارف دیشن بشر روی همشین از سوی دیگر، معارف اعتقادی پایه

کششه فهششم ایششن  گششردد. از ایششن رو فهششم ایششن معششارف ضششروری اسششت واسششتوار مششیها پایششه علمششی 
کلام ،معارف را برعهده دارد  .است علم 

کششردن موانششع بششرای دفششاع از عقایششد دینششی نیششز  فهمانششدن ایششن عقایششد بششه دیگششران و برطششرف 
مششتکلم یگششانگی خششدا را وقتششی فهششم و اعتقششاد بششه معششارف اعتقششادی دیششن اسششت. بششرای مثششال، 

یلی برای اثبشات یگشانگی خشدا دهد و دلاالات پیرامون آن پاس  میؤدهد و به ستوضیح می
کششه مششردم کنششد، هششدف نهششاییاقامششه و شششبهات وارد بششر ایششن اعتقششاد را رد مششی اش ایششن اسششت 

کشه در بشالا را یگانگی خدا را درک و آن  کنند. بنابراین، همان ضرورت فهم عقایشد دینشی  باور 
                                                           

 .121، ص 1، ضریعه احعد  رام، ج الحیا . حکیعی،  1
 .849،  یه  قرهسوره . 2
.131، ص1، ج یاشیالضفسیر . 3
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   فرماید:می ؟ع؟شود. امام رضابیان شد، در مورد دفاع از عقاید نیز مطر  می
که علعا  ما برا   خر   ا خود می که دوستتبهترین چیز   دارات  ورند این است 

کننتد. ایتن علعتتا  متا را از دستت دشتتعنات ختدا و رستول نجتتا  دهنتد و  نهتا را هتتدایت 
کتردهخیزنتد فرشتتسات  نهتا را بتر  تالوقتی از ق،ر برمی مستتقیعا  ته  ،هتا  ختود ستوار 

 1برند.بهشت می
که ایشان فرمودنددر روایتی دیگر از پ  :  یامبر نقل شده 

کنتتد و دیتتن را  تته  نتتات بیتتاموزد در بهشتتت  تتا متتا » کتته متتردم را هتتدایت و ارشتتاد  کستتی 
 2.«خواهد بود

که خداوند به  در حدیث کنشدکسشی قدسی آمده است  کشافری را بشه اسشلام هشدایت   ،کشه 
کند و به بهشت ببرد.اجازه می که بخواهد شفاعت  کسی را   3دهد هر 

گضرورت  کلام را با توجشه بشهفرا نیشز  بشرای آفشرینش انسشان عبشادتغایشت بشودن  یری علم 
کششریم تصششریح مششیتششوان توضششیح داد. همششانمششی کششه قششرآن  غایششت خلقششت انسششان  4،کنششدگونششه 

رساند. امشا پرسشتش خداونشد کمال مطلوب می ست و عبادت خدا آدمی را بها عبادت خدا
گششام در آیششد و نخسششتین و مهششممششیناز طریششق شششناخت دیششن بششه دسششت بنششدگی او جششز و  تششرین 

شناخت دیشن، ششناخت اصشول دیشن اسشت. بشدون ششناخت خشدا و ایمشان بشه او و ششناخت 
کرد.آموزد، نمیکه راه و روش عبادت را به ما می ،پیامبر و خلیفه او  توان خدا را عبادت 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .11، ص8، ج حار الانوار. ر.ک: 1

 .8. ر.ک: هعات، ص 2

 .13ک: هعات، ص.. ر3

4. <َ ما  ََو  ت   ق   ل  ََخ   ن    ح  
ََال  ݧ  نݧ ݨݧ سݧ إݪݪ 

الݨ  ََو  ل إݦݦݦݦݨݠ ََا  عݨݨ  ݭ ݨݨݨ  ݫ ݫ نݫ َلݫ  ݫ  ون  ݧ  دݧ  (.34،  یه  اریا سوره )<ن ݨݨݧ 

 

 

 



کلام   29 ضرورت و اهداف علم 

 
کلام را در قالب اهدا. 5  مرحله به ترتیب نام ببرید.هفت ف علم 

که . 2 کرد.روش فهم معارف اعتقادی چیست؟ توضیح دهید   چرا باید از این روش استفاده 

کار برد؟یهادر تبیین معارف اعتقادی چه شیوه. 3  ی را باید به 

 ل چیست؟ توضیح دهید.فرق میان شبهه و سؤا. 3

 چیست؟مقصود از دفاع کنیم، وقتی درمورد دفاع از عقاید بحث می. 1

ک. 0 کنید.م را با توجه به دو هدف شناخت و دفاع از دین لاضرورت علم   بیان 

وهش  پژ
کلامی، همه مراحشل هفشت .5 گزاره  گروه از طلاب با انتخاب ی   آن  پیشاده هݘ دربشارگانشه را هر 

کلاس به بحث کند و   .بگذارددر 

 

 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

 سوم درس
 روش علم کلام

 

کلا م بررسی شد. در این درض یکی در دو درض ق،ل، ض ری ، موحود و اهداف علم 
کلام، ی نی روش این دانههادیسر از وی  ی ، مورد بررستی قترار خواهتد   مهم علم 

کلام از چند روش  ونا وت  ته صتور  هتم  که دانه  زمتات رفت. روشن خواهد شد 
  کند.استفاده می

 

وش معنا و مفهوم. 1  ر
دارای منبشع یشا منشابع  ردد. هشر علشمگشروش در هر علم تا حدود زیادی بشه منشابع علشم بشاز مشی

کششه شششناختاسششت. منظششور از منبششعمشخصششی  ب در علششم از آن هششای مطلششو، چیششزی اسششت 
روش یش  علشم راه رسشیدن بشه ششناخت در یش  علشم اسشت. بشا توجشه بشه شود. استخراج می
شود، در روش علم، منشابع آن علشم های مورد نظر علم از منابع استخراج میاینکه شناخت

بشا توجششه بششه سششتفاده از ایششن منشابع اسششت. وری دارد و روش علشم بیششانگر چگشونگی انقشش محشش
کشششف حقیقششتروش علششم را راه مششتششوان مششیایششن مطلششب،  از منششابع آن علششم  نظم و همگششانی 

   1دانست.
وش علم کلام. 2  ر

کششلام اسششتنباط معششارف اعتقششادی اسششلام و دفششاع از آنهششا مششتکلم  ،بنششابراین ؛سششتا هششدف علششم 
 ،اسشلام اسشتوحیشانی کشه منشابع  ،به قشرآن و احادیشثآوردن این معارف باید  رای به دستب

کند. اما قبل از مراجعه به این دو منبشع بایشد وجشود خداونشد و نبشوت اثبشات ششود و  مراجعه 
کلام  از ایشن  واست اثبات این امور با عقل میسر است. از این رو، عقل و نقل، دو منبع علم 

کلام، روش عق رو،  نقلی است.  - لیروش علم 
                                                           

در متتد  بتتر ؛ ع،تتداللهی، 83-88، صشتتناخت روش علتتوم یتتا فلستتفه علعتتیشناستتی ر.ک: شتتاله، . در متتورد روش و روش1
، روش ضحقیتتت ؛ قتتتائعی، 24و  43، صکلیتتتا  فلستتتفه؛ داد تتته، 82، ص1، جفلستتتفه علتتتم و پتتت وهه در علتتتوم انستتتانی

 .76، صض لیم و ضربیتشناسی ضحقی  در روش؛ نقیو، 132ص
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توضیح اینکه معشارف اعتقشادی انشواع مختلفشی دارد. بخششی از اعتقشادات، ماننشد وجشود 
کتشاب و سشنتنمی را ،خدا و نبوت پیامبران کشرد توان بشه صشورت تعبشدی از  زیشرا   ؛اسشتنباط 

مبر و جانششینان او بشرای ششخ  حجیشت قبل از اثبات خدا و پیامبر او، قرآن و احادیث پیشا
کند و سپسخدا و پیامبر او  خویش، بتدا باید با عقلپس انسان اندارد.  د توانشمی را اثبات 

کنششد گونششه عقایششد حتمششا بایششد از روش عقلششی در ایششنبنششابر ایششن . بششه قششرآن و احادیششث مراجعششه 
کشرد.  بخشش دیگشر اعتقشادات، ماننشد معشارف  امامشت یشا مباحشث تفصشیلی توحیشد و استفاده 

ششناخت صشفات و  زیشرا عقشل قشادر بشه درک ؛عقلشی بشه دسشت آوردتوان بشا روش را نمی ،معاد
ک افتد نیست و اینآن ه در قیامت اتفاق می یا ؟ع؟مقامات امام گونه امور از محشدوده ادرا

کشرد. بخشش سشوم اعتقشادات،  عقل خشار  اسشت. در ایشن مشوارد بایشد از روش نقلشی اسشتفاده 
 اثبات است و هم با نقل. معاد، هم با عقل قابل امامت یا مانند اثبات اصل 

کششلام بششر خششلاف برخششی علششوم مثششل فلسششفه، تشش  روشششی نیسششت و از دو  ،بششدین سششان علششم 
کند. با وجشود ایشن، میشزان اسشتفاده از عقشل و نقشل در میشان روش عقلی و نقلی استفاده می

کلامی یکسان نیست.  کشه همشه رفتشه شیتشا آنجشا پش برخی متکلمشانمتکلمان و مکاتب  انشد 
 1.انشدو ارششاد حکشم عقشل پنداششته دأییشتقادى را عقلشی دانسشته و نقشش وحشی را تمعارف اع

کننشد معشارف کننشد و بیششتر سشعی میاز عقشل بشه صشورت محشدود اسشتفاده می 2برخی دیگشر
کنند. در میان متکل اعتقادی را از گر ،مان امامیهنقل استخراج  یشت عقشل چه در اصل حجا

گرایش های مختلفی در مقدار استفاده از عقل و نقشل وجشود و نقل اختلافی نبوده، همواره 
کششه ذکششر شششد، اصششل پششذیرش روش عقلششامششا همان ؛داشششته اسششت ی و روش نقلششی مششورد گونششه 

که تنها مصدر اعتقشاد را نقشل  ،مان است. از این رو، اهل الحدیث و حنابلهقبول همه متکل
گونشششه م محسشششوب مشششتکل 3،جسشششتندم در مسشششائل اعتقشششادی احتشششراز میتکلششش دانسشششته، از هشششر 

کلام بودند.آنان شوند و خود نمی  نیز مخالف علم 
وش عقلی .1-2  ر

ز انسان از موجودات دیگر، عقل او ؛یت عقل بر همگان روشن استاهم که وجه ممی   چرا
دهد. این حقیقت در متون ل به حیات انسانی خویش ادامه میو آدمی با تعق ستا

                                                           
 .68، ص1، جملل و نحلشهرستانی، و  4ک: درض .مانند م تزله. ر. 1

 .88، ص الدیانةالا انة عن اصول و اش ر ،  4. مانند اشاعره. ر.ک: درض 2
 .641، صضاریخ العذاهو الاسلامیةابوزهره، . 3

 

 

 



کلام    33روش علم 

گرفته است. خ کید قرار  کسانی دینی نیز مورد تأ کریم پلیدی را از آن  داوند متعال در قرآن 
کار نمیمی که عقل خود را به  ل َ>برند: داند  عݧ  ݫ   حݫ تݫ   ََو  س  خ   ىَالݠر   ل  ََع  ن   ی  ّٖ د 

ََال   ََلإ  ون   ل  ق   ع  پلیدی را  1؛<ي  
که تعقل نمی . در احادیث نیز انسانیت انسان به عقل او دهدقرار می کنندبرای آنان 
کرمدانسته شده است. پیام  فرماید: می ؟صل؟بر ا

«َ َالل  م  س  اَف   َم  ل 
ق   ع  َال  ن   َم  ل  ص   ف  

اًَا   ي  ن   َس   اد  ن   ع 
ل  2ََ؛«ل 

 و برضر از عقل قسعت ننعوده است. ند ات بهتر   را برا  خداوند چیز
 فرماید:در مورد نقش عقل در خداشناسی و درک افعال خوب و بد می ؟ع؟امام صادق
«َ اد  ن   ع 

َال  ف   ر  َع  ل 
ق   ع  ال  َالَ َي   م  ن   ه 

ا   َو  م  ه  َل  ر  ي    د  م  َال  ة  ي   
ا   َو  ون   وف   ل  ح   َم  م  ن   ه 

ا   َو  م  ه  ق   ال  َـخ   ة  ي   
ا   َو  ون   ر  ي    د  م 

اڡ َ ن  
ولَ ݭݪَ ال  ق   ع  َي   وا

ل   د  ن   اس  َو  ون   اي   ق   َال  م  ه  َو  َـى  ة  ص   ر 
ا   َو  ة  اي   م  َس  ن   َم  ة  ق  

ل  َخ   ن   َم  ا و 
ا   َر  ا َم  ى ل  َع  م  ه 

ل َ ن  
ل  َو  ة  ر  م 

ف   َو  ة  س  م  س   لَ و  َو  ة  َل  ن   
ا   ي   َو  ة  ار 

ه  ي   َو  َـة  ة  َي   وا
ف   ر  ع  َو  ول  ر   َي   إ

ل  َو  ل  ر   َي   م 
َل  راً ي    د  م  َو  اً ق  ال  َخ   م  ه  جـالَ  ي  ن  

ق   َال  ن   َم  ن   س  3َ؛«ح 
کته ختود مخلتوقشناستند و متی ند ات  تا عقتل، ختال  ختویه را متی انتد، و او داننتد 

انتد. ی است و ایشتات فتانیست و ایشات ضحت ضدبیر اویند و خالقشات  اقت امدبر  نا
کته از مخلوقتا  اوینتد،   ند ات  ا دیدت  سعات، زمتین، خورشتید، متاه و شتو و روز، 

که بیاستدلال عقلی می ضردید خود و مخلوقا ، ختال  و متدبر  ازلتی و ا تد  کنند 
 شناسند. می دارند، و  ا عقل، اف ال خوب و  د را

در اینجشا مقصشود از عقشل،  4.آن وجشود داردهای مختلفی در مورد عقشل و تعریشف دیدگاه
کی انسان است. توضیح این م بشرای اثبشات عقایشد هشم کشه مشتکلغیر نقل، یا مطلق قوای ادرا

کششی خششود اسششتفاده و بششر اسششاس شششناختمی کششه بششه دسششت مششیتوانششد از قششوای ادرا آورد هایی 
کنششد و هشم می کنششتوانششد از معشارف نششازل شششاسشتدلال  م در د. مششتکلده از سشوی خششدا اسشتفاده 

از جملشششه روش تجربشششی و  ،هشششای مقبشششول و معتبشششرروشهݘ مقشششام اثبشششات عقایشششد دینشششی از همششش
گزارهم می، مششششتکلبششششرای مثششششال بششششرد؛بهششششره مینیششششز  ،تششششاریخی هششششای قطعششششی علششششوم توانششششد از 
های دینشی، اثبشات و دفشاع از آنهشا اسشتفاده تبیین آموزهبرای شناسی، فیزی  و شیمی روان

کنشار مبشادی بشدیهی هشای عقلشی خشود میم در اسشتدلال، مشتکلرکند. به بیان دیگش توانشد در 
                                                           

 .122،  یه یونسسوره . 1

 .18، ص1، جیکاف. 2
 .89. هعات، ص3
کلامروش . ر.ک:4  .93-27، ص شناسی علم 

 

 

 



34   3معارف و عقاید 

کنشد. در اسشتدلال کشه عقلی، از مبادی معتبر حسشی و تجربشی و تشاریخی نیشز اسشتفاده  هشایی 
کننشد، بشرای اثبشات نظشم متکلمان برای اثبات خدا از طریق برهان حدوث و نظم اقامه می

شششود. هم نششین بششرای اثبششات تفاده میجهششان از حششس  و قششوای حسششی اسشش یو حششدوث اشششیا
کتابامامت امیرالمؤمنین می کرد.توان از   های تاریخی استفاده 

وش نقلی . 2-2  ر
ن قشرآن  اسشت. قشرآن منبشع وحیشانی و احادیشث 1مراد از نقل، قرآن و احادیث معصشومان مبشی 

که متکلکاملا ر هستند و به همین دلیل وایشات م در مقام اسشتنباط بشه قشرآن و روشن است 
کند.  مراجعه 
انسششان  تیکشه وحششی در هشدا میابیششبششه نصشوص اسششلامی درمشی ،کوتشاه دهرچنشش ،بشا نگشاهی
 کننششدهتیخششود را هششدا بششه صششراحت ش،یدر معرفششی خششو دیششدارد. قششرآن مج لیبششدنقشششی بششی

و  4بششه نششور کییانسششان از تششار بخشششییرهششا 3،کوکششارانین تگریراهبششر مؤمنششان و هششدا 2،مششردم
کشه از اوصشافش  5.دانشدمشی هشافکننده اختلابرطرف و  ،«حکمشت»، «نشور»، «برهشان»کتشابی 

 6.است «زیهر چ انیتب»و « ذکر»
کتششابی حششاوى علششم و اخبششار هششر آن ششه در جهششان ر  داده و  نیششز متعششدد ثیششاحاد در قششرآن 

 علششوم نیششقششادر بششه درک همششه ا انیششدهششاى آدمرَ شششود، هرچنششد خِّ خواهششد داد، مطششر  مششی

                                                           
کلام بیشتر از قول م صوم 1 . در این یا مقصود از حدیا، سنت، ی نی قول، ف ل و ضقریر م صوم است. هرچند در علم 

 شود ضا ف ل و ضقریر او.استفاده می
رَ >: 123،  یه  قره. سوره 2 ه  ََس   ن   ا  ص  ݨ  ݣݣمݧ ََرݨ  ی  ّٖ د 

ََال   ل  ر  
ي ݧ  ََا  ة  ن  ََف ّٖ ن   ءا  ر  ق   ََال  ىه  ََدݩݡ س  ا  لن   ََل  ت   ا  ݫ ݨݧ  ي  نݫ يݫ   ََو  ن   ىَم  ݩݩ  ݧ ݧ دݧ ه  ََال  ن   ا  ݢف  ݢ رݩ  قݧ ݧ  الݠݨ  ٭و   .<ݦݦݦݩَ

َ>: 28 و 9،  یه سراءسوره ا. 3 ن    اَا  دݦ ݧ  ََه  ن   ءا  ر  ق   ݣݣیَال  دݬّٖ ݩݩ  ݧ هݧ يَي   تݨ ّٖ
ݭ ل   ََلݫ ی  ََهݭ  مݩ  ݨ  وݧ ݨ  ف ݧ ََا  رݦ  س    ݫ ݧ  نݫ ݬ   ݫ يݫ ََو  ن   ي  ن ّٖ م  ݨ  و ݧ م 

ََال  ن   ی  ّٖ د 
ََال   ون   ل  مݩݧ  عݧ  ََي   َالص  ت   حا  ل  ََا  ن    ََا  ݨ  اَل هݠݩݧ مݨݧ رݨݨݦݡ ݦݨ  خ 

َا 
ا رݦً ي  ن ّٖ

َ>؛ <ك  وَ َما  ََه  ء  ٰٓ ا  ق  ݩݩ  ََس   ةݧ مݧ  حݨݦݨ  رݩ  ََوݦ  ن   ي  ن ّٖ م  ݨ  و ݨ م 
ل   .<ل 

ر>: 1،  یه میابراه. سوره 4 ݢلݡݨٰٓ ََݩ٭َاݢ ت   ا  ن  ََك  ة  ا  ن  ل  ر   ي   ََا  ك  ن  
ل  ݥَا  ݧ  ݣݣحݬ  رݪݪ 

ح ݧ  ن   ََلݫ  س  ا  ََالنݩݦݩ ݨ  ن   ََم  ت   ما  ل  ىََالظ    ل  ورَ َا 
َي َ َالن    ن  

ݧ  د  ََاݫ  م  ه  ن    ل ىََر  ََا  ط  را  َ َص  ر  ي  ّٖ ر  عݧ 
َال 

َ د  ن  مّٖ ح 
وَ > :9،  یه دیحد؛ سوره <ال  یَه  ّٖ د 

ََال   ل   
رݦݩ   يݩݩݦ   ݦ  ل ىَي  ََع  ةّٖ  د  ن   ََع  ت   ا  ي  ََءا  ت   ا  ي  ن ݧ   ََي   م  ك  ݭ ݨݨ  ݫ خݫ ر 

ݨ  ݩ  ݧ حݧ ݨݨݧ  ݫ ݧ ݫ ََلݠݫ نݫ ن   ََم  ت   ما  ل  ل ىََالظ    ورَ َا 
٭الن    ََݦݦݦَ ََوَاِن ݧ   ه  ََاللّٰ م  ك  َي  

و ݨݧ  ءݧ رݨ  َل  ََف   م  ن  ّٖ ݫ خݫ  .<ر 
َ>:  2،  یه شورىسوره  و 813،  یه  قره. سوره 5 ن   ََكا  س  ا  ة ًََالنݩݩݦ ݨ  مݧ   ة ًََا  دݨ  خ  ََوا  ت   عݩݧ  ن ݧ  ََف   ه  ََاللّٰ ن   ي  ّٖ ي   نݫ  

ݩݩ    ݧ ََالݠنݧ ن   يݬ  رݪݭّٖ ݭ  ݫ
ݩ   سݧ ن ݧ  ََم  ن   ݣݣيݬ  رݪّٖ د  

ݩ ݨ  نݧ م  ََو  ݢل  ݢ رݩ   ي ݨ  اݦ  ََو  م  ݩݩ  هݧ عݧ  َمݨ 
َ ت   ا  ن  ݫ  كݫ

ََالݨ  ق    ح  ال  َلݠݫ ََي   م  ك  ݨݧ حݧ  ݫ ݧ ݫ ََنݫ ن ݨ  ݨݧ  ي  ََي   س  ا  ݨ  اَالنݩݩݦ  م  نݫ  واَف ّٖ قݧ   ل  ن   ََاخ   ة  ن  ٭ف ّٖ اَݦݦݦݩَ م  ََو  ف   ل  ن   ََاخ   ة  ن  ل  إَف ّٖ ََا  ن   ی  ّٖ د 
ََال   وة  وي   ََا  ن ݨ  ََم  د  ݩ  عݧ ََي   ََما  ݩ م  ݧ ن ݨ هݧ ء  ٰٓ ا  ََخ  ت   ا  ݫ ݧ  يݩ  نݫ نݫ ݧ 

اَالݠ  ݡ ن  ع   َي  
َ هݧ مݨݨ  ںݧ   ي   ٭َي   ىَݦݦݦ  د  هݧ  ََف   ه  ََاللّٰ ن   ی  ّٖ د 

واَال   ن ݧ  م  مَ َءا  واَالݫ  قݧ   ل  ن   ََاخ   ة  ن  ََف ّٖ ن   ََم  ق    ح  ََال  ةّٖ ي   د   اݫ  ٭ي   َݦَݦݦَ ه  اللّٰ ݣݣیَو  دݬّٖ ݩݩ  ݧ هݧ ََي   ن ݨݨ  ََم  ءݨ  ٰٓ ا  ل ىََن  س  ََا  ط  را  ََص  ݭ  مݫ ن  ق ّٖ نݦݩ   س    .<م 

َ>: 176،  یه نساء: سوره ر.ک. 6 ٰٓ ا  اَي  هݧ  ݧ  ي  
ََا  س  ا  ََالنݩݩݦ ݨ  د  ََف   م  ك  ء  ٰٓ ا  ََخ  ن   ها  ݨ  رݧ ََي   ݨ  ن  ََم  م  ك  ي    ََر  ٰٓ ا  ن  ݢلݠݨ  ݢ رݩ   يݦݩ ݨݧ  اݦ  ََو  م  ك  ن  

ل  اَا  ورݦݡ ݩ   اَيݧ ݡ ي  ن  ن ّٖ سوره و نیز ر.ک:  <م 
؛ سوره  27و  69،  یه صسوره و  116،  یه نساءسوره ؛ 146،  یه ععرات لسوره ؛  31،  یه  قرهسوره ؛ 13 ،  یه مائده
 .89 ،  یه انسات؛ سوره  36و  31،  یا  مدثر

 

 

 



کلام    35روش علم 

کششرم امبریششمحتششاج رجششوع بششه پ دممششر رو نیششو از ا 1سششتین  ؟عهم؟معصششومش تیششبو اهششل ؟ص؟ا
که حدا جا نیاز هم .هستند اسشت، راه نجشات از  نیقیفشر رشیمشورد پشذ که ،نیثقل ثیست 

 ،دانسششته ریناپشذدو را از هشم جشدا نیشکنشد و اگمراهشی را تمسش  بشه قشرآن و عتشرت معرفشی مشی
 2.کندقرآن اعلام می قیحقا را راه مطمئن وصول به ؟عهم؟تیباعتماد به اهل

کششه علششوم حیتصششر ارىیبسشش ثیششحادادر  هششا در نششزد انسششان ازیششمششورد ن دینششی شششده اسششت 
کشششرد یشششدامامششان معصشششوم اسشششت و با و  دیشششمشششل ورزأدر آن دقشششت و ت ،بشششه سشششخنان آنشششان رجشششوع 

کشه هشرکس چنشه بش نیشد. هم نشآنان  شاتیفرما میسرانجام تسل  نیصشراحت آمشده اسشت 
گمراه خواهد شد گرىیاى درا از ج علمنکند و   3.بخواهد، 

کیشد  ز بشر ضشرورت و اهمیشت مراجعشه بشه وحشیعلاوه بر این، عقشل نیش کشه  ؛نمایشدمشیتأ چرا
کشه راه مشیپشردازد، حکشم میپس از آنکه عقل به اثبات اصل وجود خدا و پیامبر خدا  نمایشد 

 ت است.و سنی به معارف حقه رجوع به وحی دستیاب

 
 ح دهید.روش را توضی معنای. 5

کنید را دستهعتقادات ا. 2 که برای هر دسشته، چشه  روشیبگوو بندی  تشوان هشایی را مشیید 
کار برد؟  به 

کششلام چیسششت؟. 3 کششه در ذیششل روش عقلششی یهششاروش مششراد از عقششل و روش عقلششی در علششم  ی 
کلامی بیاورید.گنجد را می کدام ی  مثال از باورهای   نام ببرید و برای هر 

 گوید؟چه می ضرورت رجوع به منابع وحیانی در مورد عقل. 3

 نقلی را به طور اختصار توضیح دهید. -روش عقلی . 1

وهش  پژ
کتشاب الحجش. 5 کشافی ةبا مراجعه بشه حشدیث چهشارم از  کشه امشام اصشول  ، چنشد نکتشه روششی را 

کنید.کرده است، ذکر  ؟ع؟صادق  استخراج و بیان 
                                                           

لیته وقتد إء من الحلال والحرام، ویعیتب مایحتتاج النتاض ه لیس شیأنّ ة ولی الکتاب والسنّ إ ،  اب الردّ 39، ص1، جکافی. 1
کتاب   .ةو سنّ أیاء فیه 

 .369، صمالیأمفید،  ؛3724، حدیا 448، ص3، جضرمذى سننبراى نعونه  نسرید  ه: .  2
، نوشتتته ،تتا  الهتتدا ثاکتتتاب  3 تتاب ایتتو احاد ا یتت  زیتتو ن، 93-92ص  هیتتوه تت 383ص  ،16، ابتتواب8، ج حتتار الانتتوار. 3

 .112-127، ص1عاملی، ج حرّ  خیش

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

 چهارم درس
 علوم سایر با مکلا علم نسبت

 

کتلام بررستی شتد. در ایتن ضترین وی  تی، ض ریت  و مهتمها   ذشتهدر درض هتا  علتم 
کلام دارند که ارض،اوی  ا علم  پردازیم. ایتن می ،درض  ه نس،ت این علم  ا علوم دیسر 

اساض سه وی  ی مهم هر علم، ی نی موحود، روش و غایت انجتام  سنجی را برنس،ت
کلام یدید.اورد ن ر ع،ار خواهیم داد. علوم م  ند از فقه، فلسفه، فلسفه دین و 

 

 نسبت علم کلام با علم فقه . 1
کلام با علم فقه در سه محور موضوع، روش و غایت قابل بررسیی هاتفاوت بشا اسشت.  علم 

کششه از علششوم اصششیل بنیششادین اسششلامی توجششه بششه ایششن سششه محششور مششی تششوان بششین ایششن دو علششم 
گذاشت.  هستند، فرق 

 گانشه شششرعیاسششلام اسشت و از ایشن رو، دربشاره احکششام پشنسی فقشه علشم بششه احکشام عملشعلشم 
کراهشت و اباحشه( کنشد. موضشوع ایشن احکشام، همشه بحشث می 1)وجوب، حرمشت، اسشتحباب، 

کششه یشش  مسششلمان در زنششدگی روزمششره خششود بششا آن روبشش بنششابراین  شششود.رو میهکارهششایی اسششت 
کشلام در است، ن افموضوع علم فقه فعل مکل کشه موضشوع علشم  چنانکشه پیششتر یشاد  -حشالی 

 اعتقادات اسلامی است. -شد 
که در اعمال ششرعیممکن است در ای نیشز اعتقشاد بشه  ،مثشل نمشاز ،نجا اشکالی به نظر برسد 

یششا همششان اعمششال جششوانحی و قلبششی هششم  پششس در اعمششال جششوارحی،  اعتقششاد ،لازم اسششت آن عمششل
مثشششل اعتقشششاد و ایمشششان، بایشششد همشششراه  بشششا اعمشششال  ،یجشششوانح. از سشششوی دیگشششر، عمشششل وجشششود دارد

کشه بشه خشدا ایمشان ،برای مثال ؛جوارحی باشد آورد حتمشا دسشتورات او را هشم انجشام مشی کسشی 
 دهد.می

بت تعریششف اصشول و فششروع دیششن نقششل در درس اول بششه مناسشش چنانکشه ،پاسش  ایششن اشششکال
کششه مقصششود اصششلی ا ششد، بششه طششور خلاصششه ایششن ثششل نمششاز، انجششام ایششن م ،ز جعششل احکششاماسششت 

                                                           
 . و نیز صحت و  طلات.1
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مثشل  ،مقصشود اصشلی از بیشان عقایشدامشا  ،هرچند باید قبلا به نماز معتقد ششد ،است عبادت
 1هرچند این اعتقاد لوازم عملی نیز داشته باشد.، ستا وجود خدا، اعتقاد به خدا

بهشره ی و نقلشی رغم اینکه هر دو علشم در اسشتنباط معشارف از روش عقلشیاما در روش، عل 
دو علششم متفششاوت اسششت. ایششن نششد، مقششدار اسششتفاده و نششوع اسششتفاده از عقششل و نقششل در گیرمششی

کلام بسیار بیشتر از علم فقه و مقدار استفاده از نقشل در علشم  مقدار استفاده از عقل در علم 
کششلام جنبششه  کششلام اسششت. از سششوی دیگششر،  بسششیاری از آیششات و احادیششث در  فقششه بیشششتر از علششم 

که نقل در فقه عمدتا تعبدی است.ارشادی و تذکری دارند   در حالی 
کلام نیز متف  اوت است. هدف فقه، دسشتیابی و معرفشی تکشالیف عملشیغایت علم فقه و 

کلام، معرفت و باور به اعتقادات اسلام  ست. ا و دفاع از آنهای و غایت 
 نسبت کلام با فلسفه. 2

کلام و فلسفه نیز در همشین سشه محشور قابشل بیشان اسشت. مو طبشق نظشر  ،ضشوع فلسشفهتمایز 
اسششت. فلسششفه بششه وجششود مطلششق و نششه موجششودات خششاص  2مشششهور، موجششود بمششا هششو موجششود

کششلام، عقایششد  ؛کنششدهششای وجششود را بحششث میپششردازد و اقسششام وجششود و ویژگیمی امششا موضششوع 
. البتششه فلاسششفه بعششد از بحششث از اسششتموضششوع دو علششم متفششاوت  ،اسششلامی اسششت. بنششابراین
نیشز  ،مثشل خداونشد متعشال و نفشس انسشانی ،برخشی از حقشایق موجشود مباحث عام وجود، به

بنشابراین در ایشن مشوارد میشان  3پردازند و این موضوعات جزء عقاید اسشلامی نیشز هسشت.می
ک  آیششد. از سششوی دیگششر، برخششی متکلمششان مباحششث پششیش میدر موضششوع کششلام و فلسششفه اشششترا

کلامششی منششد کتششب  انششد؛ بششرای نمونششه، کردهر  میمربششوط بششه موجششود بمششا هششو موجششود را در 
کتاب  کلامشی از ایشن تجرید الاعتقاد خواجه نصیر طوسی در آغاز  بشه عنشوان مقدمشه مباحشث 

کشششرده اسشششت. هشششر چنشششد ایشششن مباحشششث جنبشششه مقشششدماتی دارد و جشششزء  موضشششوعات هشششم بحشششث 
کلام به حساب نمی ک در موضشوع موضوعات اصلی  آید، به هر حال از این جهت هم اشترا

                                                           
 .  37، ص 3، ج  ثارمجعوعه . ر.ک: مطهر ، 1

الحکعتتة العت الیتتة فتتی صتتدرالدین شتتیراز ،  ؛67، ص عیتتوت الحکعتتةستتینا، ابن ؛9، ص 1، ج الشتتفاءستتینا، ر.ک: ابتتن. 2
کته موحتتود فلستفه یتواهر مجتترد استت؛ ر.ک: قطتو التتدین قتول دیستر . 86، ص 1ج، الأستفار ال قلیتة الأر  تتة ایتتن استت 

   .1، ص3ج ، العحاکعا  بین شرحی الاشارا ، راز 

الاهیتتا   تتالع نی »و  تته م،احتتا فلستتفی در  تتاب ختتدا و مجتتردا ، « الاهیتتا   تتالع نی الاعتتم».  تته م،احتتا امتتور عامتته، 3
  ویند.نیز می« الاخص
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 دارد.بحث وجود 
و فلاسشفه نقشل را اسشت  مبشادی آن یقینیشات عقلشی و و برهشانیی روش فلسفه صشرفا عقلش

کششلام روش عقلششی و نقلششی اسششت و مششتکلم  ؛دهنششدجششزء مقششدمات برهششان قششرار نمششی امششا روش 
کششرد،توانششد در مقششام اسششتدلالمششی بششه آیششات قششرآن و  ، پششس از آنکششه حجیششت وحششی را اثبششات 

کند.  احادیث معتبر استناد 
کلشی از جهشان و مراتشب هسشتی ارائشه یش  نظشام عقلانش فلسفه غایت امشا غایشت  ؛اسشتی و 
کلام گفته شد .علم  معشارف اعتقشادی اسشلام و دفشاع از ایشن و معرفشی کشف ، چنانکه پیشتر 
 .استمعارف 

 نسبت کلام با فلسفه دین. 3
کشه بشه بحشث دربشاره مهشم علمی نوپشا در مغشرب زمشین 1فلسفه دین ی هشالهئتشرین مسشاسشت 
و  داننشدفیلسوفان دین خود را ضرورتا ملتزم به دین و اعتقاد خاصی نمی پردازد.دینی می

. از ایشن طرفانه و مستقل در مورد اصشول اندیششه دینشی هسشتنددر ظاهر به دنبال بحث بی
 .  کنندبه دو دسته دینداران و ملحدان تقسیم میفیلسوفان دین را رو 

در معنشای اخش  آن،  ،اصطلاح فلسفه دیشن»است: دین چنین آمده هݘ در تعریف فلسف
کار میدر تفک ایشن تعریشف بشا بیشان سشه ویژگشی فلسشفه دیشن  2«.رودر فلسفی در باب دین به 
 تر خواهد شد.روشن

کشلام فقشط بشه  که  کلام، اعتقادات دینی است، با این تفاوت  موضوع فلسفه دین مانند 
پشردازد. البتشه ه اعتقشادات همشه ادیشان میدیشن بشهݘ پردازد، ولشی فلسشفاعتقادات اسلامی می

 کند مشترکات میان ادیان را بررسی نماید.بیشتر سعی می
روش فلسششفه دیششن ماننششد فلسششفه، صششرفا روش عقلششی اسششت. فیلسششوف دیششن مششدعیات 

کنشد و ممکشن اسشت در مشوردی آن را بپشذیرد و در مشوردی دینی را بشا روش عقلشی بررسشی مشی
که روش کند. در حالی   کلام روش عقلی و نقلی است. انکار 

کششدام مطلششب معقششول  فلسششفه دیششن ایششن اسششتغایششت  کششدام مطلششب معقششول اسششت و  کششه 

                                                           
1. PHILOSOPHY OF RELIGION 

در متد   ته فلستفه ؛ دیتویس، 11، صعقل و اعتقتاد دینتی؛ و نسرید  ه پترسوت و دیسرات، 81، ص فلسفه دین. هیل، 2
 .13، صم،انی فلسفه دین؛ ا  پیلین، 1، صدین
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 تنهشا عقایشدی، کنشداستفاده مشینیست. با توجه به اینکه فیلسوف دین تنها از روش عقلی 
کند، مورد بررسی قرار مین را عقلی بودن آتواند میکه  کشلام، فهشم و امشا غایش ؛دهشداثبات  ت 
 .  استو نیز دفاع عقلانی از این عقاید  تنباط عقاید اسلامیاس

 نسبت کلام با کلام جدید. 4
کششلام جدیششد و ماهیششت آن دیششدگاه فششاوتی مطششر  شششده اسششت. برخششی هششای متدر خصششوص 

کششلام جدیششد دانشششی نششو کششه   کششلام تفششاوت اسششت معتقدنششد  امششا  ؛هششای بنیششادین داردو بششا علششم 
کلام جدیشد را  ندها، بنیادی نیستتفاوت این که برخی دیگر بر این باورند و حتی نباید وا ه 

کار بشرد و بشه جشای آن از تعبیشر  کلامشی»به  م  1کننشد.اسشتفاده می «مسشائل جدیشد  آن شه مسشل 
کششلام قششدیم از جهششت موضششوع و روش و غایششت تفششاوت مششاهوی  کششلام جدیششد بششا  کششه  اسششت ایششن 

گر چنین تفاوتی وجود داشت کشلام اسشتفاده مینبایشد از  اساسا ندارد و ا ششد. تفشاوت تعبیشر 
کششلا کششه مطالششب و مسششایل م سششنکششلام جدیششد بششا  گسششتره موضششوع آن اسششت، بششدین معنششا  تی در 

که قبلاجدید کلام جدید مطر  شده  کشه  ی در  مطر  نبشوده اسشت. امشا بایشد توجشه داششت 
کلام ،هر علمی و ششود کند و مطالب جدیشدی بشه آن افشزوده میتدریس رشد میبه ،از جمله 

کشلام شود بگشوییم موضشوع علشم عشوض ششده اسشت. در واقشع این مقدار باعث نمی موضشوع 
هششای معششارض را نقششد ضششمن بیششان ایششن اعتقششادات، حششرفمششتکلم اعتقششادات اسششلامی اسششت و 

کلام جدید نیز صدق میمی کلی بر تمام مباحث   کند.کند. این مطلب 
گشششاه از روش کشششلام جدیششد  هشششای ی نششوی، مثشششل روشهشششااز لحششار روش نیشششز هششر چنشششد در 

گنجششد؛ در هششا در ذیششل روش عقلششی میایششن روشهݘ همشش، شششودتششاریخی و تجربششی اسششتفاده می
که مراد از روش عقلی در اینجا روش غیر نقلی است.  درس سوم بیان شد 

کلام جدید کشلام  ،تیکشلام سشن ماننشد ،غایت  گشر  فهشم عقایشد دینشی و دفشاع از آن اسشت و ا
کلام جدید.هݘ ، باید نامش را فلسفجدید به نقد دین بپردازد گذاشت، نه     دین 

 
 

                                                           
کلام. ر.ک: س،حانی، 1 کتلام یدیتد  نسریتد  ته: . در مورد دید اه9، صمدخل مسائل یدید در علم  ها  مختل  در مورد 

کتتتلام یدیتتتدهندستتته م رفتتتتقراملکتتتی،  کتتتلام یدیتتتد تتته   تتتد؛ ی،رئیلتتتی،  113، ص ی   تتته   تتتد؛  827، ص فلستتتفه دیتتتن و 
کلام یدید» ه   د. واع ی،  14، ص کلام یدیدخسروپناه،   .123-91، ص9، ش نقد و ن ر، «ماهیت 

 

 

 



کلام با سایر علوم   41 نسبت علم 

 
کلام. 5  بنویسید.از نظر غایت، موضوع و روش   را با فقه نسبت 

کلام را با فلسفه. 2  توضیح دهید.  نسبت 

کنید.. 3 کلام را با فلسفه دین بیان   نسبت 

کنید.. 3 کلام جدید ذکر  کلام را با   نسبت 

وهش  پژ
کتششاببششا مراجعششه بشش .5 کششلام جدیششدهششاه  کششلام جدیششد دیششدگاه 1،ی  هششای مختلششف را در مششورد 

کنید.جمع  آوری و ارائه 

 
 

                                                           
کلام. 1 کلام یدید، مدخل مسائل یدید در علم  که در پاورقی هندسه م رفتی  نهتا اشتاره ها  این درض  ه برختی از  و ... 

 شده است.

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

 پنجم درس
 کلام علم هݘ تاریخچ 

 

کلام و ضعتایز ایتن علتم  تا دیستر علتوم بررستی پیشین، وی  یها  در درض ها  علم 
کشد. در این درض  ا نساه ضاریخی،  کعلم  کرده، سر ذشتی  ایتن  وضتاه ازلام را بررسی 

کرد.هو نخستین مس علم کلامی را مطرح خواهیم   له 
 

 کلامیمسئله نخستین . 1
کششریمالهششی  وحششی جششوع بششه قششرآن و سرچشششمه عقایششد اسششلامی اسششت و مسششلمانان بششا ر و قششرآن 

کششرم گششر منظششور از  ؟صل؟تفسششیر پیششامبر ا از آن، بششا عقایششد اسششلامی آشششنا شششدند. بششا ایششن نگششاه، ا
نخسشششتین اعتقشششاد مطشششر  ششششده در اسشششلام باششششد، بشششدون تردیشششد کلامشششی،  ئلهنخسشششتین مسششش

 ،اعتقشاد مطشر  ششده در قشرآن تشرینکلامی توحید است؛ زیشرا اولشین و مهممسئله نخستین 
کششرم کلمشش ؟صل؟کششه شششعار اصششلی پیششامبر ا کفششر و لا  إلششه إ)لا  توحیششدهݘ نیششز بششوده،   الله( و مبششارزه بششا 

گر مقصود از نخستین  ای اسشت اعتقشادیمسئله می، نخستین کلامسئله شرک است. اما ا
 ؟صل؟را باید پس از رحلت پیشامبرمسئله ، زمان طر  این که مورد نزاع میان مسلمانان شد

و  ادی چندانی در میان مسلمانان بشروز نکشرددانست. در زمان حیات پیامبر، اختلاف اعتق
گشر اختلافششی پششیش مششی ایشششان و  شششد. بششا رحلششتآمششد، بششا مراجعششه بشه آن حضششرت برطششرف مششیا

کلامششی آشششکار شششد و ایششن  منقطششع شششدن وحششی، اخششتلاف نظرهششا  و بششه دنبششال آن منازعششات 
گونهاها و فرقهمنازعات به پیدایش نظریه گونا  انجامید. ی 

که دهاین عقی ، برخی برکلامیمسئله  در مورد اولینبه این ترتیب،  ایمشان و مسئله اند 
گنششاه امششا بیشششتر  1؛کلامششی بششوده اسششتمسششئله سششتین نخ ،جبششر و اختیششارمسششئله یششا کششاران کفششر 

کلامشششی را بشششر کشششلام از دیربشششاز، آغشششاز اختلافشششات  امامشششت و خلافشششت مسشششئله سشششر  مورخشششان علشششم 

                                                           
 .2، صعقل و وحی در اسلامخلیلی، ؛ 62و  18ص (کلام، عرفات)  شنایی  ا علوم اسلامی ک: .. ر1
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که پیامبر برای خود جانششینی  گروهی بر ؟صل؟پس از رحلت پیامبر 1اند.دانسته آن شدند 
گروهشی دیگشر  .معین نکرده است و تعیین خلیفه برعهده مردم یا ششورای حشل و عقشد اسشت

 امامت و پیشوایی مسلمانان را دنباله رسالت در همشه ابعشاد دینشی و دنیشوی و یش  منصشب
گرفتنششد. از نظششر مششیالهششی  گششروه دوم، شششیعیان نششام  گششروه اول، سششنیان و  دانسششتند. بعششدها 

فرعششی و فقهششی نیسششت، بلکششه امششام بششه عنششوان جانشششین مسششئله شششیعیان، امامششت صششرفا یشش  
از لغشزش و خطشا معصشوم اسشت و  ،برخوردار بودهالهی  از مرجعیت دینی وپیامبر، همانند او 

کلامی به شمار می  رود.از این رو امامت از مسائل مهم 
گذشته از اینکه اولین و مهم کلامشی امامت  کلامی است، در دیگر مباحث  ترین اختلاف 

، آنشان را مرجشع امامشانعصشمت علم ویشژه و اعتقاد به ثر بوده است. شیعیان به دلیل ؤنیز م
کش اختلافششات، پششس از  دانسششتند،می مششیخششود در عقایششد اسششلا کشششا کششه سششنیان در  در حششالی 
 کردند. ی، به استنباطات شخصی خود رجوعقرآن و سنت نبو

 های کلامینخستین حوزه. 2
کششه بششه دفششاع فکششری از مبششانی اعتقششادی اسششلام پرداختنششد گروهششی   شششیعه بودنششد. ،نخسششتین 

گروه میایهݘ نوبختی دربار  گوید:ن 
و م تقتتدات  تته امامتتت او  ؟ع؟ نتتات پیتتروات علتتی .استتلامی استتت هݘ شتتی ه نخستتتین فتترق

که در زمات پیام،ر کته در استلام  ؟صل؟بودند  کستانی  و پتس از  ت ویتود داشتتند. اولتین 
  2. ه اسم شی ه نامیده شدند مقداد، سلعات فارسی، ابو ر و ععاربن یاسر بودند

کهمسعودی نقل می  با ؟ع؟سقیفه، علیهݘ و حادث ؟صل؟پس از وفات پیامبر کند 
گرد هم جمع شدند. کتاب 3شیعیانش  که در  های معتبر شیعه و سنی احادیثی نقل شده 

َ>هݘ اند و آنان را مصداق آینام برده «علیهݘ شیع» به صراحت از ؟صل؟در آنها پیامبر ن    ََا  ن   ی  ّٖ د 
َال  

وا ن ݧ  م  واَءا  ل  م  ع  ََو  ت   حا  ل  ا  وَالص  َا  ݫ ك  ݩݩݩ ݫ ݧ نݧ
ٰٓ ََل  مݨݦݨ  رَ َه  ن   ََخ   ة   ي    ر  ن  

که تشیع همان  5.انددانسته4<ال  شیعه معتقد است 

                                                           
العلتتل و ؛ 3، صالایضتتاحابتتن شتتا ات، ؛ 39، ص1، جمقتتالا  الاستتلامییناشتت ر ، ؛ 8، صةفتترق الشتتی  نتتو ختی، ک:.. ر1

 .82، صلا  الاناممقا ض،صر  ال وام فی م رفةحسنی راز ، ؛ 86، ص1، جالنحل
 .12 ، صةفرق الشی . 2
 .164، صةث،ا  الوصیامس ود ، ک: .. ر3
 .7سوره بینه،  یه . 4

 .329 ، ص2 ، جالدرالعنثورسیووی، ؛ 61، ص1، جالارشاد مفید، ک:.. ر5
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که شیعحکم می است و پیروی از خدا و پیامبر او اسلام راستین منین و ؤمیرالماهݘ کند 
باشیم و این پیروی در همه امور دینی از جمله معارف و عقاید دینی  فرزندان معصوم او

 جاری است.
گششت و  ؟ع؟نشانمؤم تردید تبیین مباحث اعتقادی نخسشتین بشار از سشوی امیشر بی آغشاز 

کششلام قششرارهݘ خانششدان ایشششان در سلسششل هششای  رف و پششر معنششای ایشششان و دارنششد. خطبششه دانششش 
هششا و نیششز منششاظره فرزنششدان معصششوم ایشششان و و ؟عها؟فاطمششه زهششراهݘ بیانششات دقیششق و روشششنگران

گشرانهشای اعتقشای به پرسشیگوپاس  کشلام بشار بشرای ششکلدی مسشلمانان سشرآغازی  گیشری 
 اسلامی بوده است.

کششلام را  کششه درس  کسششانی  کردنششدبششه طششور رسششمی از نخسششتین  محمششد حنفیششه فرزنششد  ،برپششا 
کششه بششود ؟ع؟منینؤرالمششامی گرد عبششدالله عطششا،واصششل بن. نقششل شششده   ،ن دمشششقیغششیلاو  ،شششا

گرد حسن  1.انددهحنفیه بودو از فرزندان محمد بن هر ،شا
اعتقادی یا مسئله های اهل سنت معمولا به صورت انفعالی و در مواجهه با ی  فرقه

کلامی در میان اهل ندبرانگیز پدید آمدسیاسی چالش . نگاهی به پیدایش مکاتب و فرق 
کلامی، خوار  و مرجئه خوبی نشان میسنت این مطلب را به دهد. از نخستین فرق 

گروهی بودن که در جنگ صفین ابتدا حضرت علیهستند. خوار   را مجبور به  ؟ع؟د 
کردند و بعد از ماجرای حکمیت، از سپاه امیرالم جدا شدند و  ؟ع؟منینؤپذیرش حکمیت 

که پذیرش حکمیت با آی َ>هݘ با این استدلال  ن   ََا  م  ك  ح  ََال  ل إݦݦݦݦݨݠ ََا  ه  کبیره  2<ل لّٰ گناه  مخالفت دارد و 
کردند. آنان ب ،است کلامی را مطر  بر امام خرو   رای توجیه خرو  خود این مبنای 

کبیره انسان را از ایمان و اسلام خار  می گناه  که عمل جزء ایمان است و  کند و کردند 
کفر می کفار واجب است.باعث   شود. از سوی دیگر جنگ با 

کشه  در مقابل این افراط در خصوص عمل، مرجئه با تفریط در نقش عمل، بر آن ششدند 
کسی پیامبر خدا را به قتل برساند اما معتقد بشه خشدا عمل هیچ ر گر  بطی به ایمان ندارد و ا
 من است.ؤباشد، م

کششنش واصششل بششن گششذار معتزلششه، بششه ق(، بنیششان535-32عطششا )پیششدایش معتزلششه هششم بششه وا
                                                           

بتودت مشتهور .  فته شده غیلات  ته دلیتل رد ن ریته ی،تر  ته قتدر  و ضفویضتی 83، صو،قا  الع تزلةمرضضی، . ر.ک: یحیی بن1
 .84، صو،قا  الع تزلةر.ک:  ؛دهدع،دال زیز خلیفه امو  نیز هعین مطلو را نشات میر بنععشده است. نامه او  ه 

 .37. سوره ان ام ،  یه 2
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. در مششورد معتزلششه در درس بعششدی بیشششتر بحششث گششرددمششیهمششین نششزاع خششوار  و مرجئششه بششر
کرد.   خواهیم 
خسششتین فششرق و مکاتششب اعتقششادی، قدریششه و جبریششه هسششتند. ایششن دو فرقششه در از جملششه ن

 معبششد جَهَنششیرا جبششر و اختیششار بششه وجششود آمدنششد. جریششان قدریششه در برابششر مسششئله گیششری موضششع
پیششروان تفششویض و اختیششار بششه . قدریششه کردنششدسششیس أق( ت 521)م  ق( و غششیلان دمشششقی 32)م 
گفته میمط  .شودلق انسان در اعمال خویش 

گرد جعشد بشن ،ق( 523صشفوان) م جریان جبریه یا جهمیه به دست جهشم بشن  درهشمششا
 سیس شد. اینان معتقد به جبر و عدم اختیار و آزادی انسان هستند.أت ،ق(523)م 

هششای نخسششتین اعتقششادی اهششل سششنت، اهششل الحششدیث اسششت. ایششن یکششی دیگششر از جریششان
هشان اهشل سشنت از لحشار روششی بشه جریان در اصل ی  جریان فقهشی و اجتهشادی بشود. فقی

گششروه تقسششیم مششی گششروه اول عششراق و ریششیس أشششدند: اصششحاب الششردو  ی و اهششل الحششدیث. مرکششز 
گشروه در یشافتن حکشم ششرعی، افشزون بشر قشرآن و سشنت، از  512)م آنان ابوحنیفه ق( بشود. ایشن 

گسششترده قششه را در ف 1هششایی ماننششد قیششاسکردنششد و روشتششرین شششکل آن اسششتفاده مششیعقششل بششه 
گشششروه دیگشششر سشششرزمین حجشششاز و در رمعتبشششر مشششی  انشششسس آنشششان مالششش  بشششنأدانسشششتند. مرکشششز 

ق( بشود.  323)م  حنبلاحمد بنبعدها ق( و  223)م  ادریس شافعیق(، محمد بن 513 )م
کردنشد. کردنشد و عقشل را بشه طشور مطلشق انکشار مشیاینان در فقه تنها بر قرآن و سنت تکیشه مشی

گروه روش فقهی خشود  کشار مشیاین  گرفتنشد و مخشالف هرگونشه اسشتفاده از را در عقایشد هشم بشه 
کششلام هششم غالبششا  ان ابششزار دفششاع از دیششنحتششی بششه عنششواهششل حششدیث  .عقششل بودنششد مخششالف علششم 

کنار روش نقلی استفاده می ؛بودند ششود و یکشی از اهشداف زیرا در این علم از روش عقلی در 
گرو کتفا مشیآن دفاع عقلی از عقاید است. بزرگان این  کردنشد. ه صرفا به نوشتن اعتقادنامه ا

ه شششبهات آیششات و احادیشث اعتقششادی بشدون هرگونششه تحلیشل عقلششی و پاسش  بشش ،در اعتقادنامشه
   2حنبل معروف است.حمد بنشد. اعتقادنامه اذکر می

حشدیث و معتزلشه بشود. اششاعره ر میان اهل سنت، نزاع میان اهشل نزاع اصلی اعتقادی د
گرفتششه بودنششد و أث تششنیششز از اهششل حششدی دانسششتند، هرچنششد مششی در ابتششدا خششود را مششدافع آنششانثیر 

                                                           
کشت  علتت حکتم از وریت  1 . قیاض در فقه ع،ار  است از سرایت دادت حکم یل موحود  ه موحود دیستر،  ته واستطه 

 هر دو موحود.عقل و ویود  ت علت در 

 .142، ص 1، ج حوث فی العلل و النحل. ر.ک: س،حانی، 2
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کارکردهای عقل را قبول داشتند.بودند و برخ  آنان متکلم    ی 

 
کلامی . 5  در اسلام چیست؟نخستین آموزه 

 ؟له اعتقادی در میان مسلمانان چه بود و چگونه پدید آمدأنخستین مس. 2

 ئه را بنویسید.چگونگی پیدایش خوار  و مرج. 3

 اختلاف قدریه و جبریه چیست؟. 3

نششزاع میششان آنششان را هݘ ی را توضششیح دهیششد و ریشششأدو جریششان اصششحاب حششدیث و اصششحاب ر. 1
کنید.  بیان 

وهش  پژ
کتاب  با .5 کتشاب  آششنایی بشا فشرق و مشذاهب اسشلامیمراجعه به  در  کلامشیفشرق و مشذاهب و 

کنیدهای مورد نخستین فرقه   .کلامی تحقیق 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

 ششم درس
 کلامی مهم مذاهب

 

کتتلام و اولتتین  هݘ در درض ق،تتل حتتعن بیتتات ضتتاریخه کلامتتی، نخستتتین مستتهله علتتم 
کلامتتتی بررستتتی شتتتد. در ایتتتن درض مهتتتمحتتتوزه ثیر تتتذارضرین ةضتتترین و ضهتتتا و متتتذاهو 

کرد. کلامی، ی نی امامیه، م تزله و اشاعره را بررسی خواهیم   مذاهو 
 

 امامیه. 1
گششروه از مششذهب شششیعه اسششت. شششیعه در لغششت بششه عشششری، مهششم ایششا شششیعه اثنششامامیششه  تششرین 

کششه گفتششه مششی ؟ع؟و در اصششطلاح، بششه پیششروان امششام علششی 1معنششای پیششرو یششا پیششروان اسششت شششود 
کشششرم و نششش   الهشششی  معتقشششد بشششه امامشششت و خلافشششت بلافصشششل او از طریشششق نصشششب  ؟صل؟پیشششامبر ا

گفتششه مششی 2هسششتند. کسششانی  گذشششته از اعتقششاد بششه امامششت امامیششه در اصششطلاح بششه  کششه  شششود 
امشششام ه فرزنشششد و نَششش ؟ع؟علشششیو حسشششین بشششن ؟ع؟علشششی، پشششس از او حسشششن بشششن؟ع؟بلافصشششل علشششی

ست، بشه ا هاو امام قائم و غایب از دیده ؟عج؟مهدی موعود نکه آخرین آنا ،را ؟ع؟حسین
 3پذیرند.امامت می

گششروه دیگششر از شششیعه، زیدیششه و اسششماعیلیه هسششتند. زیدیششه سششه امششام اول را منصششوص  دو 
کشه بعشد از ایشن سشه امشام، هشر فشاطمیمی و امشام  ؟ع؟)فرزنشدان امشام حسشن دانند و معتقدند 

کشششه جهشششاد و مبشششارز؟ع؟حسشششین کنشششدهݘ (  امشششام اسشششت. از ایشششن رو آنشششان پشششس از امشششام  ،علنشششی 
که بر علیه بنی ؟ع؟، زید، فرزند امام سجاد؟ع؟حسین کرد، امام میرا     4دانند.امیه قیام 
، ؟ع؟امششا پششس از امششام صششادق ؛سششماعیلیه بششه امامششت شششش امششام اول امامیششه معتقدنششدا
داننشد. اسشماعیلیه ترین فرزند ایشان اسماعیل، یا فرزند اسماعیل، محمد را امشام مشیبزرگ

                                                           
کار1  رود.می . شی ه در لغت  ه م نا  مفرد و یعب  ه 

، 1، جمقتتتالا  الاستتتلامیین؛ 164، ص1، جالعلتتتل و النحتتتل؛ 1، صأوائتتتل العقتتتالا  مفیتتتد، ؛17، ص ةفتتترق الشتتتی ک: .. ر2
 .37، صکتاب الت ریفا  ؛43ص

 .6، صأوائل العقالا ؛ 122، ص فرق الشی ة؛ 149، ص1، جلنحلالعلل و اک: .. ر3

 .96-24، ص شنایی  ا فرق و مذاهو اسلامیبرنجکار،   ک:.. ر4
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   1اند.منشعب شدهارکیه، قرامطه و فاطمیان تر مثل مبهای فرعیبه فرقه

گذششته و در بحششث ازهمشان کششه در درس  مشذاهب نخسششتین دیشدیم و در ادامششه، در  گونشه 
کلامششی اهششل سششنت معمششولا بششه صششورت  بحششث از معتزلششه و اشششاعره خششواهیم دیششد، مششذاهب 

. در نششدبرانگیششز پدیششد آمداعتقششادی یششا سیاسششی چششالشمسششئله بششا یشش  رویششارویی انفعششالی و در 
که در مورد ام بشه عنشوان دوازده امشام را  ، ایششان؟صل؟اسشاس احادیشث پیشامبر امیشه، بشرحالی 

کششه نخسششتین  کششرده بودنششد  ایششن  2بششود. ؟ع؟امششام علششیآنششان دوازده جانشششین خششود مشششخ  
کردنششد و مششذهب  دوازده امششام تعششالیم اعتقششادی و عملششی قششرآن و پیششامبر را بششرای مششردم بیششان 

و دوازده امششام سرچشششمه  آن و احادیششث پیششامبر و حضششرت زهششراکلامششی امامیششه از تعششالیم قششر
کم بشر جامعشه در زمشان بنشیگرفت. البته به دلمی امکشان تبلیش  علنشی و  ،امیشهیل اختناق حا

خصشوص و بشه ؟ع؟امیشه، امشام بشاقرگسترده وجود نداشت، اما با آغاز ضشعف در حکومشت بنشی
کلامشششی و فقهشششی امامیشششه را بشششه صشششورت علنشششی و  ؟ع؟امشششام صشششادق فرصشششت یافتنشششد تشششا مدرسشششه 
م، هشششام حکششکننششد. هشششام بششن سششیس و متکلمششان و فقهششای امامیششه را تربیششتأگسششترده ت

عشین، قشیس الماصشر و فضشل بشن ششاذان از أعین، حمران بنأبن ةزرار من طاق،ؤسالم، مبن
کلامی امامان معصوم بودند.  جمله متکلمان تربیت شده در مدرسه 
کششه عقششل را بششه عنششوان حجتششی پذیرفتنششد و در مششیالهششی  روش متکلمششان امامیششه ایششن بششود 

گرفته، عارف اعتقادی را از اماکردند معین حال سعی می را بشه صشورت آنان مان معصوم فرا 
کننششد. در روایششت آمششده اسششت گششزارش یکششی از کششه هشششام بششن اسششتدلالی ارائششه  حکششم پششس از 

کشه ؟ع؟مناظرات خود به امام صادق کشه فرمشود: ایشن مطلشب را از  ، در پاس  به پرسش امشام 
گفت گرفتم و خشودم آن را :آموختی؟  کشردم.أتش اصلش را از شما  بشدین سشان  3لیف و تنظشیم 

کششلام امامیششه عقششل و نقششل بششا هششم حضششور دارنششد و همششان کششه قششرآن از احادیششث جششدا در  گونششه 
 نیست، عقل هم از قرآن و احادیث جدا نیست.

امامان معصوم غیر از تعلیم معارف اعتقادی به متکلمشان امامیشه، راه و روش منشاظره و 
پس از نظشارت بشر  ؟ع؟دادند. در روایتی امام صادقعلیم میبحث با مخالفان را نیز به آنان ت
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کلامی   51 مذاهب مهم 

گرد متکلم خود، اشکالات روشی  کردند.آنان مناظره چند شا  1را بیان 
کلامششی متعششددی در قششم، ری، بغششداد، حلششه، ؟عج؟صششردر دوره غیبششت امششام ع  مششدارس 

گرفشششت. در همششه  کلامشششی اسششتفاده از عقشششل،اصششفهان و مششششهد شششکل  قشششرآن و  ایشششن مششدارس 
گسشتره بهشره امری پذیرفته شده بود؛ ؟عهم؟دیث معصوماناحا  بشرداریهرچند در چگونگی و 

 2های متفاوتی وجود داشت.از این منابع دیدگاه
 معتزله . 2

کناره کنارهاعتزال به معنای  کشه  گیشران اسشت.گیری و معتزله به معنای  کسشانی  از نخسشتین 
کردنششد، حسششن بصششری کلامششی را برپششا  ق( در مسششجد بصششره بششود و واصششل  552)م  حششوزه درس 

گرد وی انعطشا، بنیشبن کشه شخصشی در مجلشس درس اسشتگشذار معتزلشه ششا . مششهور اسشت 
کافر می کبیره را  گناه  کشه حسن بصری از او پرسید: خوار  مرتکب  دانند و مرجئه معتقدند 

 تو در این بشاره چیسشت؟ حسشن بصشری در اندیششههݘ رساند، عقیدگناه به ایمان آسیبی نمی
کبیشره نشه  گفشت: مرتکشب  گردان  فرو رفت، اما پیش از آنکه لب به سخن بگششاید، یکشی از ششا

کفر و ایمان استؤم کافر، بلکه جایگاه او میان  (. ایشن بشین المنشزلتین ةمنزلش) من است و نه 
کششه اولششین عقیششده ایششن مکتششب را  ،گششذار معتزلششهبنیششان ،ق( 535-32) عطششامششرد واصششل بششن بششود 

کنار یکی از ستونآنکرد. وی بیان می های مسجد رفت و به توضیح عقیده خشویش گاه به 
گرفشت کنشاره  گفشت: واصشل از مشا  ش) پرداخت و در پی آن، حسشن بصشری  (. از ا واصشلاعتشزل عن 

گشتند.  3همان روز واصل و پیروانش به معتزله موسوم 
بصشره و در ق(، بشرادر زن واصشل، جانششین او ششد 533-32) عبیدپس از واصل، عمرو بن
تشششوان از پرداخشششت. از متکلمشششان معشششروف معتزلشششه در بصشششره مشششی بشششه ششششر  و بسشششط آرای وی

ش 231-531) فعشلا   لابوالهذی شلی جَ عق(، ابشو235-502) امق(، ابشراهیم نظ   ، ق( 231-223) اییب 
ق( نشام بشرد. ایشن  351-323) ق( و قاضی عبشدالجبار 325-211) اییب  فرزندش ابوهاشم جَ 

 نامند.می «رهمعتزله بص»گروه را 
شششبششششر بشششن در اواخشششر سشششده دوم هجشششری، آموختگشششان کشششه یکشششی از دانشششش ،ق( 252)م  رمعم 
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52   3معارف و عقاید 

کششرد و مدرسششه  بششه بغششداد ،مدرسششه بصششره بششود کششرد. محمششد أرا ت «معتزلششه بغششداد»سششفر  سششیس 
کعبششی ،ق( و ابوالقاسششم بلخششی 355 )م ق(، ابوالحسششین خیششاط 232 )م اسششکافی  معششروف بششه 

 بغداد هستند.هݘ ن معتزلاز بزرگا ،ق( 213-351)
کششف عقایشد معتزله، عقل و احکشام عقلشی نقششی اساسشی و تعیشینهݘ در اندیش کننشده در 

که نقشل صشرفا جنبشه ارششادی دارد. بشه عقیشده آنشان  دینی و دفاع از این عقاید دارد تا جایی 
 1.«همه معارف اعتقادی معقول است»

قبول دارند. این پشنس اصشل ک خود ید مشترمتکلمان معتزلی پنس اصل را به عنوان عقا
بشین المنشزلتین، وعشد و وعیشد، و امشر بشه معشروف و نهشی از  ةمنزلشنشد از: توحیشد، عشدل، اعبارت
در مورد دیدگاه معتزله در مورد توحید و عدل، در ضمن بحث از ایشن دو اصشل، بیشان منکر. 

گرد بشین المنشزلتین در بشالا توضشیح داده ششد منزلشةخواهد شد.  کشه بشه موضشوع و اششاره  یشد 
 . در مورد دو اصل اخیر توضیحی لازم است.گرددایمان بازمی

کیفشر و عشذاب. بششه  وعشد بشه معنشای نویششد بشه پشاداش اسشت و وعیششد، بشه معنشای تهدیشد بششه 
که خلف وعده نمی )ایشن مطلشب مشورد اجمشاع همشه  کنشدعقیده معتزله خداوند همان طور 

کیفرهشای ذکششر ششده در قششرآن و روایششات کنشد و تمسشلمانان اسششت(، خلشف وعیششد نیشز نمششی مششام 
گناه گناهان بخشیده شود، مگر اینکه  گناهان واقع خواهد شد و محال است این  کشار برای 

کرده باشد. دانند و بشر ایشن باورنشد اهل حدیث و اشاعره خلف وعید را جایز می در دنیا توبه 
گناهکه خداوند با عفو و فضل خویش می کیفر   بگذرد. کاران تواند از 

در ششرایط و مراتشب  ولشی ،مشورد اجمشاع مسشلمانان اسشت نیزامر به معروف و نهی از منکر 
ثیر و أاست. معتزله برای امشر بشه معشروف و نهشی از منکشر ششروطی مثشل احتمشال تش اختلاف آن

گششر نششد؛ امششا آن را بششه قلششب و زبششان محششدود نمششیاعششدم مفسششده قائل کششه ا کننششد و بششر ایششن باورنششد 
ع شششود یششا حکومششت سششتمگر باشششد، بششر مسششلمانان واجششب اسششت قیششام و انقششلاب منکششرات شششای

کم مسشلمان هسشتند،  کشه اهشل الحشدیث و اششاعره مخشالف قیشام بشر علیشه حشا کنند. در حالی 
گیر باشد  .زندبو به فساد و جنایت دست  هرچند ظلم او فرا

که میهمان دیشن اسشت. دو از پنس اصل معتزله، تنها دو اصل اول از اصول  ،بینیمگونه 
 از معتزلیشششاناصشششل بعشششدی از فشششروع اعتقشششادی و اصشششل پشششنجم از  فشششروع عملشششی اسشششت. برخشششی 
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کلامی   53 مذاهب مهم 

کشه تمشام مخالفشان  معتقدند دلیل انحصار اصول دین معتزله در ایشن پشنس اصشل ایشن اسشت 
 1کم در یکی از این اصول با ایشان اختلاف دارند.دست

 اشاعره. 3
ق(. اششعری در نشزد ابشوعلی  323-202) اششعریاشاعره نامی است بشرای پیشروان ابوالحسشن 

گرفت و تشا چهشل سشالگی از جب   کلام و عقاید را فرا  که ناپدری او نیز بود،  ایی، از سران معتزله 
که از ایشن پشس در نشزاع  322سال حدود اما در  ؛مدافعان مکتب معتزله بود کرد  قمری اعلام 

کشرد. ا، حشق را بشه اهشل الحشدیث داده ،معتزله و اهل الحدیث ز عقایشد آنشان حمایشت خواهشد 
کشه حشد وسشط  گذاششت  معتزلشه و اهشل الحشدیث میشان اما او در عمل مکتب جدیدی بنیشان 

از جملشه در اثبشات  ،بود. او منبع اصلی عقاید را نقل دانست، اما به شکل بسشیار محشدودی
گرفشت و از یاو از عقل در دفشاع از عقایشد بهشره مش ،کرد. از سوی دیگراز عقل استفاده می ،خدا

کتششاب ایششن جهششت،  کششلام بششود.  فششی استحسششان  ةرسششالبششرخلاف اهششل الحششدیث موافششق علششم 
گفششت اشششعری عقششلبششه او منسششوب اسششت. در واقششع مششی الخششوض فششی علششم الکششلام گرایششی تششوان 
گذاششت و درصشدد یشافتن راهشی در افراطی معتزله و نقل کنشار  گرایی افراطی اهل الحشدیث را 

 میان این دو مذهب بود.
کلامشششی مشششی امشششام الحشششرمین  ق(، 323)م  تشششوان از ابشششوبکر بشششاقلانیاز بزرگشششان ایشششن مشششذهب 

 نام برد. ق( 020)م  زیفخر را ( وق 121)م  ق(، محمد غزالی 313)م  جوینی
که حسن و قبح عقلی را قبول ندارنشد و معتقدنشد  یکی از مبانی فکری اشاعره این است 

که خداو ،حسن و قبح کرده باشد قبشیح ند ازشرعی است و هر فعلی  وگرنشه حسشن ، آن نهی 
اشششاعره در مششورد صششفاتی ماننششد دسششت و پششا و صششورت داشششتن خششدا، نششه ایششن صششفات را اسششت. 

بلکششه بششا قیششد بششلا تشششبیه ایششن  ،دهنششدکننششد و نششه معنششای تشششبیهی از آنهششا ارائششه مششیویششل مششیأت
 2دهند.صفات را به خدا نسبت می

که فاعلی جز خدا وجود ندارد.یکی دیگر از عقاید اشاعره توحید ا  3فعالی است، به این معنا 
کننشد امشا اضشافه مشی ؛تشوان بشا چششم دیشداشاعره مانند اهل حدیث معتقدند خشدا را مشی
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54   3معارف و عقاید 

که به تشبیه و جسم بودن خدا منجر نمیگونهکه این دیدن به خوب و بشد و  شودای است 
   1کند.نمی افعال را درک

کتشاب ضشمن بیششان دیشدگا گششاه بشه دیشدگاهدر ایشن  هششای معتزلشه و اششاعره اشششاره ه امامیشه، 
 2شود.می

 
کشه ششاخه. 5 کنیشد و نششان دهیشد  ی بشا یهشاهشای ششیعه در چشه ویژگشیتعریف شیعه را بیشان 

   یکدیگر اختلاف دارند؟

چه تفاوتی میان روش امامیه بشا روش معتزلشه و  روش متکلمان امامیه را توضیح دهید.. 2
 ؟اهل حدیث وجود دارد

 چگونگی پیدایش معتزله را بنویسید.. 3

کنید. ترینمهم. 3  عقاید معتزله را بیان 

 را بنویسید. ترین عقاید اشاعرهمهم. 1

وهش  پژ
کتششاب  .5 کتششاب  آشششنایی بششا فششرق و مششذاهب اسششلامیبششا مراجعششه بششه  ، عقایششد الملششل والنحششلو 

کنید.  معتزله و اشاعره را تلخی  و ارائه 
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 هفتم درس
 و اقسام آن معرفت

 

کنوت بیات شد، وی  ی کلام و نس،ت این دانه  تا ستایر  نهه ضا ها  ععومی دانه 
 شتنا شتدیم.  ته کتلام هتا  قلعترو و روش، علوم مشا ه بود. در این میات،  تا ض ریت 

ایتتن درض  حتتا ختتود را  تتا ض ریتت   له شتتناخت در م،احتتا  ضتتی، درهدلیتتل نقتته مستت
در درض  ینتده  تا حترور  و امکتات م رفتت  شتنا  یریم و اقسام  ت پی می م رفت و

 خواهیم شد.
 

 اهمیت شناخت. 1
گششاه از آن بششه کششه  گششاهی»و  «شششناخت»، «علششم» معرفششت  بششرای همششه  1،شششودهششم تعبیششر مششی «آ

کلام، هادانش واقعیشت کنشیم و آن را اهمیت فراوان دارد. هر چشه مشا ادعشا مشی، از جمله علم 
کشه اصشل ششناخت را ش پنداریم، همگی به درست بودنمی کسشانی  ناخت ما بستگی دارد. 

در واقع تمام اطلاعشات و باورهشای بششر را از ارزش  ،دارندکنند یا در آن تردید روا میانکار می
 اندازند.و اعتبار می

کهشششن، بررسشششی ایشششن ابشششه همشششین دلیشششل، از روزگشششار مشششورد توجشششه دانششششمندان و مسشششئله ن 
بششرای بررسششی ایششن  2شناسششیحششت عنششوان معرفششتو امششروزه دانششش مسششتقلی تبششوده متفکششران 
ششناختی سیس شده است. در اینجا تنها به چند محشور مهشم از مباحشث معرفشتأموضوع ت
کشه منظشور از معرفشت یشا ششناخت اشاره می گشردد  کنیم. قبل از هر چیشز بهتشر اسشت مششخ  

 دقیقا چیست.
یف شناخت. 2  تعر

کششه مششا معنششای معرفششت را بششه دانششیم و نیششازی بششه تعریششف آن نی مششیروششششششاید برخششی بگوینششد 
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56   3معارف و عقاید 

گشاه دششواری ،ای درسشت اسشتنداریم. البته این نکته تشا انشدازه کشه ی پدیشد مشییهشاامشا  آیشد 
 تری معنای شناخت را بدانیم.لازم است به صورت دقیق

هششا و تصششوراتی داریششم و همششواره مششا دربششاره خششود و جهششان پیرامششون خششویش برداشششتهݘ همشش
کشه باورهشا و کنیم. غالبا هم چنین میر و اشخاص داوری میبسیاری از امودرباره  اندیشیم 
کسشی مشا را بشر خطشا بخوانشد، تشلاش مشیبرداشت گر  کنشیم های ما درست و صادق هستند و ا

کشه مشا برداششت و بشاور که درستی دانسشته کنشیم. در ایشن حالشت  هشای خشود را بشرای او اثبشات 
کنشیم، مشیدانیم و میدرست می را ی  موضوعاز خویش  یم یگشوتوانیم برای آن دلیل ارائه 

 1یا معرفت داریم. «شناخت»که ما نسبت به آن موضوع 
کششه شششناخت بششه معنششای  گفتششه شششده اسششت  در  یءحصششول صششورتی از ششش»در تعریششف دیگششر 

که دیروز در خیابشان ر  داد، از طریشق صشورتی  ؛«ذهن است برای مثال، علم ما به تصادفی 
که از آن حادثه در ذهن ما نقش بسته است. البته این تعریشف بشا آنکشه بسشیار مششهور  است 

گرفتشششه اسشششت. نخسشششت آنکشششه بسشششیاری از اسشششت گونی مشششورد اششششکال قشششرار  گونشششا ، از جهشششات 
گاهی گرسشنگی و های ما را شامل نمیآ شود، مثلا ما به حالت درونی خودمان علم داریم و 

بلکشه مسشتقیما آن  ،ذهن نداریمولی هیچ صورتی از آن در  .کنیمخشم خود را احساس می
 ،ششودیابیم. از سشوی دیگشر، ایشن تعریشف ششامل مشواردی مثشل شش  و وهشم هشم مشیمیرا در

حششال آنکششه اینهششا علششم و معرفششت نیسششتند؛ مششثلا وقتششی شخصششی در وجششود جششن تردیششد دارد، 
 2اما به جن علم ندارد. ،گمان از جن صورتی داردبی

اسششت تششا اشششکالات یششاد شششده را نداشششته باشششد. در مقابششل، تعریششف دیگششری ارائششه شششده 
که معرفت عبارت از گفته ست، خواه این حضور بشه صشورت ا حضور ی  شیء در نزد ما»اند 

دانشیم یشا خشودش بنا بر این تعریف، همشه آن شه مشی «.ی  صورتمستقیم باشد یا از طریق 
کششه همششواره مسششتقیما بششه آ ،بششرای مششا حاضششر اسششت نهششا نظششارت مثششل حششالات روحششی و معنششوی 

که آنها را از طریق صورتیا مانند پدیده، داریم  3شناسیم.هایشان میهای خارجی است 
کنیم، مسل   گشاهی شناخت را هرگونه تعریف  کشه بشدون ارتبشاط بشا عشالم واقشع و آ از م است 

                                                           
، شناستتی شتتنایی  تتا م رفتتتشتتعس،  :ک. وینتتد )رمتتی « تتاور صتتادق مویتته» رفتتت را  تته وتتور خلاصتته ایتتن ض ریتت  از م. 1

 (.124-23 ، صشناسی م اصردر مد  موحوعی بر م رفت؛ مورز و دیسرات، 42–32ص
 .33-82، ص فةالع ر ن ریةس،حانی، . 2
 .82 - 83،  حثی م،سوط در  موزش عقایدلفات، ؤ روه م. 3
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کششه در درون تصششورات و هششای عینششی نمششیپدیششده گفششت. تششا هنگششامی  تششوان از شششناخت سششخن 
کشاری نشداریم، بشه معرفتشی هشم دسشت تخیلات خشود غوطشه مشی خشوریم و بشا واقعیشت بیرونشی 

کشه چگونشه بشا پدیشدهپیدا نمی هشای کنیم. پس برای اطمینشان از معرفشت خشود بایشد بشدانیم 
 کنیم.عینی ارتباط برقرار می

 انواع شناخت. 3
شناخت بستگی به ارتبشاط بشا واقعیشت دارد. مشا از طریشق ابزارهشای مختلشف بشا درون خشود و 

گاهی میج کسب آ ابشزار  کدام کنیم. بسته به اینکه ازهان پیرامونمان تماس داریم و از آنجا 
گششون کنششیم،  شششناخت مششا نیششز متفششاوت خواهششد بششود. عقششل، هݘ بششرای ارتبششاط بششا جهششان اسششتفاده 

کشه مشا را بشا واقعیشت عینشی یفطرت، حس، وجدان، وحی و شهود از جمله ابزارها ی هستند 
گونششه از مهششمزننششد. در اینپیونششد مششی کوتششاهی، بششه سششه  کششه بششه  تششرین انششواع جششا مناسششب اسششت 

 شناخت اشاره شود:
 شناخت حسی و وجدانی. 1-3

هششا بششه امششور جزئششی ارتبششاط دارد و از طریششق ارتبششاط مسششتقیم بششا مصششادیق ای از شششناختدسششته
گونشه از معرفشت را در علشم منطشق حاصل می  نشوعخواننشد. ایشن مشی «محسوسشات»ششود، ایشن 
کششه از طریششق حششواس در درون خششودش بششه دو دسششته تقسششیم مششی شششناخت شششود: برخششی از آنهششا 

کشه از طریشق حشواس بشاطنی حاصشل ظاهری حاصل می گروه دیگر،  شود، به شناخت حسی و 
 این مطلب را باید بیشتر توضیح داد. 1.شودشود، به شناخت وجدانی تعبیر میمی

کشه از آن طریشق بشا جهشان مشادی ای از قوای حسی هسشتها دارای مجموعهما انسان یم 
گانشه حشواس پشنسپشردازیم. هشای پیرامشون خشود مشیی موقعیتیگیریم و به شناساتماس می

که در صورت آسیب دیدن هر حشس، بشه ظاهری اطلاعات فراوانی را در اختیار ما می گذارند 
ششویم و هشیچ منبشع جشایگزین دیگشری هشم هشای حسشی محشروم مشیهمان نسبت از دانسته

 ی نداریم.یهارای جبران چنان شناختب
کششرده و بششه اهمیششت آن در تولیششد آقششر کششریم در آیششات فششراوان از ایششن نششوع شششناخت یششاد  ن 

 معرفت تذکر داده است:

                                                           
 .826، صالعنط م فر، . 1
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<َ ه  اللّٰ ََو  م  ك  خ   رݨݨݧ  خ ݨ 
ََا  ن ݨ  ََم  ون   ظ  ݨ  ََي  م  ك  ي   ها  مݧ  

ََا  ََلإ  ون   مݩ  ل  ع  اَي   ݡ ي  ن ݨ  ل ََس   ع  خݫ   ََو  م  كݧ  ََلݦ  ع  م  َ َالس   يݭݫ إ 
الݨ  رَ و  ݨ صا  ݧ ة  ََݧ د  ݫ  ݧ ݫ نݩݩݩݧ ف ݧ  إ  ال  َو 

َ م  ك 
لݦ   عݩ  ََل  ون   رݧ  ك   1؛<ن  س  

کته هتیچ نعتیخدا شعا را از شتکم دانستتید و بترا  شتعا هتا  مادرانتتات بیتروت  ورد در حتالی 
  وش و چشم و دل قرار داد ضا شاید شکر زار  اشید.

که با پدیده کنار قوای حسی ظاهری  گیشرد، مشیهای مشادی در جهشان بیشرون تمشاس در 
کششه آنششا حششس دیگششرهششا از یشش  نششوع انسششان را بششا جهششان درون خودشششان آشششنا  نبرخوردارنششد 
گشزارش می گشاه آن را بشرای دیگشران هشم  کم و بیش از حال خشویش بشاخبریم و  سازد. همه ما 
گرسششنگی، تشششنگی، خشششم، محبششت بششه مششادر یششا یشش  دوسششت یششا انششدوه جانکششاه از مششی کنششیم. 

آنکشه مصشداقی در بیشرون از جشان و روان مشا بشی ، کنشیماس مشیدست دادن ی  عزیز را احسش
 د.نداشته باش

کشه ایشن حشالات را مشا از طریشق حشواس ظشاهری درک نمشی گویشا  ،کنشیمروشن اسشت  بلکشه 
که درونمان را بر ما آشکار مشی حشواس »بشه ایشن ابشزار درون بشین  ؛سشازدحواس دیگری داریم 

 خوانند.اخت وجدانی یا وجدانیات میگونه معرفت را شنگویند و اینمی «باطنی
کشمهای های وجدانی در مقایسه بشا ششناختشناخت ویشژه در ششمارترند، امشا بشهحسشی 

کلامی از اهمیت بسیاری برخوردا های اساسشی مشا ریششه در ند. بسیاری از دانستهرمباحث 
کششات وجششدانی دارد  حششالات خودمششان را از همششین طریششق و خششویش مششا اصششل وجششود .ایششن ادرا

علشم  .فهمشیمهای دیگر برای خودمشان را از همشین راه مشییابیم و حتی حصول شناختمی
کشه خشودمفهمشم، مشیمشی مشل رابه اینکه مشن عقشل دارم، درسشتی یشا نادرسشتی فشلان ع  دانشم 

کار را انجام داده کشار خششنود یشا ششرمنده امهمان  ام و ... همگشی در نهایشت از و از انجام آن 
 شود.جدانی برای من معلوم میطریق همین معرفت و

کرده کریم نیز به این نوع معرفت استناد  فشرا  مردم را به یشادآوری و پاسداششت آن ، قرآن 
 خواند:می

<َ ڡݨ ݭّٖىݩ  ََو  م  ك  س  ق   ي   ٭ا  ََݦݦݦَ لا  ف ݧ  ََا  ون   ر  ݨݧ ص  ي ݧ   2؛<ي  
 نسرید؟هایتات نعیو  یا  ه دروت نفس

                                                           
 .72. سوره نحل،  یه 1

 .81. سوره  اریا ،  یه 2
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<َ ل  ََي   ن   نݧ  سا  إ 
ل ىَال  ََع  ةّٖ س  ݨ  قݧ ݧ ََي   صّٖ ة  َي   رݦ  َ *ََن  وݧ لݠ  ݩݩݩ ىَو  ݩݧ ݧ ݧ ݧ ق ݧ لݧ  ۥَا  ݣݣة  رݦݦ  ي  د ّٖ عا  1َ؛<م 

ی )بتترا  فریتتو دیستترات( ی لکتته  دمتتی بتتر )دروت( نفتتس ختتویه   تتاه استتت، هرچنتتد عتتذرها
  تراشد.

 شناخت عقلی. 2-3
تشوان گمشان مشیق هستی اسشت و بشییشناخت حقا ترین ابزارهای بشر براینیز یکی از مهمعقل 

که این منبع درکنار    2دهد.های عادی بشر را پوشش میحواس، عمده دانش گفت 
در تعبیشششری دقیشششق و زیبشششا، عقشششل را اسشششاس و اسشششتوانه حیشششات انسشششانی  ؟ع؟امشششام صشششادق

که بار بسیاری از معرفتدانسته  کند:های بشر را بر دوش خود حمل میاند 
«َ ان   س 

ن   إ  
َال  ة   ام  ع  لَ َد  ق   ع  اَال  َو  ة   ن   ظ  ق  

َال  ة  ن   َم  ل  ق   ع  ال  مو  ل  ع 
َال  َو  ظ   ق   ح 

َال  َو  م  ه  ق   َ؛«ل 
پایته و استتتوانه ویتتود انستتانی عقتل استتت و از عقتتل، هتتوش، فهتم، حفتت ، و علتتم  تته 

 3 ید.دست می

کشه تنهشا بشه جزئیشات و مصشادیق نظشر دارد، عقشل بشه  برخلاف شناخت حسشی و وجشدانی 
کلشی دسترسشی دارد. هم نشین دا گسشتیشقوانین عام و اصشول  تشر ردهره ششناخت عقشل بسشیار 

کششه تنهششا محسوسششات و مادیششات را درک مششی کنششد و نیششز اسششت؛ یعنششی بششرخلاف قششوای حسششی 
کششه فقششط بشه انششدرون وجششود انسششان توجششه مشی قی یکنششد، عقششل بششه حقششابشرخلاف قششوای بششاطنی 

که فراتر از جهان حسی و درونی است.   دسترسی دارد 
گونشه کشه جشای تردیشد و انکشار بشرایهم نین معرفشت عقلشی بشه  انسشان برجشای  ای اسشت 

کند، باید از اعتماد به هرگونه معرفت دیگشر نمی کس با دانش عقلی خود ستیزه  گذارد و هر 
 شوید. بدست 

کشریما هابه دلیل همین ویژگی که در قشرآن  بشر روی عقشل  ،بشیش از هشر منبشع دیگشر ،ست 
بخشششش خشششود ییو بارهشششا خردمنشششدان را بشششه تعقشششل و تفکشششر در پیشششام رهشششا کیشششد ششششدهأو ت تکیشششه

 فراخوانده است: 

                                                           
 .13-16. سوره قیامت،  یا  1

کنار 2 کلعاضی چوت فؤاد و قلو استفاده شده است. در  یا  زیر نقه وی ه عقل در  کریم  ه یا  واژه عقل از  . در قر ت 
َ>حواض، برا  م رفت یاد ور  شده است:  ه  اللّٰ ََو  م  ك  خ   رݨݨݧ  ݨ  خ 

ََا  ݨ  ن  ََم  ظ  ݨ  َي  ََون   م  ك  ي   ها  مݧ  
ََا  ََلإ  ون   مݩ  ل  ع  اَي   ݡ ي  ن ݨ  ل ََس   ع  خݫ   ََو  م  كݧ  ََلݦ  ع  م  َالس  

رَ  ݨ صا  ݧ يݭݫ ݧ إ 
الݨ  ة َ َو  د  ݫ  ݧ ݫ نݩݩݩݧ ݧ  ف  إ  ال  ََو  م  ك 

لݦ   عݩ  ََل  ون   رݧ  ك  َ>(؛ 72)سوره نحل،  یه <ن  س   لإ  ََوݩ  ف   قݧ   ََي   ََما  ݨݧ سݧ  ݭ ݨݧ ݫ نݫ
ََلݠ  ََل ك  ةّٖ ََي   م  ل  ٭ع  َݦَݦݦَ ن    ََا  ع  م  ن ݨݧََالس  

ال  َو  رݦ  صݩݡݡ  ََ د  ݢاݩݩݩݩݩݩݩݦݦ  ݢ ݢ وݩݩ  قݧ ݧ  الݠݨ  لݩ َ َو  َك 
َ ݫ ك  ݩݩݩ ݫ ݧ نݧ

ٰٓ ول  ََا  ن   ََكا  ة  ن ݨݨ  وݣݣلإًَعݨ  ـݘݨ  س   (.34)سوره اسراء،  یه <م 

 .83، ص 1، ج کافی. 3
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<َ د  ََف   ا  ي   ن ݨݨ   ݦ  ََي  م  كݧ  ََلݦ  ت   ا  ݣݣي  ءإݦ 
٭الݨ  ََݦݦݩݩݦَ ن   ََا  م  ݩ   يݧ نݩݧ ݨ  ََك  ون   ل  ق   ع   1؛<ي  

کنید کردیم ا ر اندیشه   .ما  یا  را برا  شعا بیات 
<َ ن    ََڡݨ ݭّٖىَا  ك  ل  ََد   ت   ا  ي  ءإݦ 

ََل  ݫ  مݫ وݨ  ق   ََلݫ  ون   ل  ق   ع    2؛<ي  
 .ی برا   روه خردمندات استیهادر این نشانه

بلکششه درسششتی سششایر  ،سششازدتنهششا مششا را بششا بخششش بزرگششی از جهششان هسششتی آشششنا مششیل نششهعقشش
؛ بشرای مثشال، از طریشق عقشل بشه درسشتی یشا خطشای حشواس خشود سشنجدمیهشا را نیشز معرفت
گاه می گر عقل نبود نمیآ  توانستیم میان آب و سراب فرق بگذاریم.شویم و ا

کشه بشه حجیش بشریم. هنگشامی ت سشایر  منشابع پشی مشیاز سوی دیگر، با تکیه بر عقل اسشت 
در مورد حجت خداوند بر خلق پرسید، آن حضرت تنها عقشل  ؟ع؟یت از امام رضاسک  که ابن

کششه چششون انسششان بششا عقششل خششویش مششی کردنششد و فرمودنششد  را از الهششی  هششایتوانششد حجششترا یششاد 
گیشششرد، پشششس حجیشششت همشششهیمشششدعیان دروغشششین بازشناسشششد و حقشششا  ق آسشششمانی را از آنشششان فرا

 گردد:میها به عقل بازحجت
َ ن   َاي   ال  ق   ََف   ت   ن  ك   اَالَ :َ...َالس   م  ىَالَ ـف   ل  َع  ة   ح    َـح  م  و  ن  

َال  ق  
ل  ال َ؟َح   ََ:ف   ال  ق   لَ :َ»؟ع؟ف   ق   ع  ََال  ف   ر  ع  َي  

َ ة  ََي   ق   اد  ىََالص   ل  َع  َو َالل  ة  ف   د   ص  ن   ىَف   ل  َع  ت   ك اد  
َال  ةالل  ي   د    ك  ن   3َ؛«ف  

 معرفت وحیانی. 3-3
از ایشششن طریشششق بشششه الهشششی  هشششای وصشششول بشششه حقیقشششت اسشششت. پیشششامبرانیشششز یکشششی از راهوحشششی ن

 ظرفیتشششانهݘ گششران را نیششز بششه انششدازو دی یابنششدمششی هششای جدیششدی از معرفششت دسششتسرچشششمه
 سازند.سیراب می
ݢݢل َ> رݩ   ي ݨ  اݦ  ََو  ه  ََاللّٰ ك  ن  

ل  ََع  ت   ا  ن  ݫ  كݫ
ة  ََالݨ  مݧ  كݨ  ح 

الݨ  ََو  ك  مݧ 
ل   ع  ََو  ََما  م  ََل  ن   ك  عݧ ََي   َي   مݩ  َݦَݦݦݦَ٭ل  ن   كا  ل ََوݩ  ص   ََف   ه  ََاللّٰ ك  ن  

ل  اَع  مݡ ن  ّٖ ظ   4؛<ع 
کتتتاب و حکعتتت را بتتر ضتتو فتترو فرستتتاد و حقتتا کتته ختتود یخداونتتد  قی را  تته ضتتو  موختتته استتت 

 ضوانستی  نها را فرا یر ، و فضل خداوند هعواره بر ضو بزرگ بوده است.نعی
<ََ ل ك  ََي   ن ݨ  ََم  ء  ٰٓ ا  ي  ݨ  ي ݧ

ََا  ت   ن   ع  
ََال  ٰٓ ها  ن  ّٖ ݫ وخݫ ݩ   ََيݧ ك  ن  

ل  َݦَݦݦݦَ٭ا  ََما  ݩݧ ݨ ت   نݧ ََك  ٰٓ ها  م  ل  عݧ  ََي   ںݧ  ت   ََا  لإ  ََوݩ  ك  مݩ  وݨݧ  ََف   ن ݨ  ََم  ل  ݧ  ن ݧ
ََف   ا  دݦ   5؛<ݨݦݦݦَ٭ه 

که  ه ضو ) ا  پیام،ر( وحی می کنیم؛ نه ضو و نته قومتت، اینهتا را اینها از خ،رها  غیو است 
                                                           

 .112،  یه ل ععرات. سوره  1

 .6. سوره رعد،  یه  2

 .83 ، ص1، جکافی. 3

 .113 ،  یه نساء. سوره 4

 .69،  یه هود. سوره 5
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 د. یدانستپیه از این نعی
معرفت عقلی و حسی در ایشن اسشت  های اساسی میان معرفت وحیانی بایکی از تفاوت

آیششد و سششاخته و پرداختششه کششه ایششن معرفششت از سششوی یشش  منبششع متعششالی بششر انسششان فششرود مششی
کششریم همششواره از وحششی بششا تعششابیری چششون  کششی انسششان نیسششت. از ایششن رو، قششرآن  دسششتگاه ادرا

 2ورزد.کیشد مشیأو بر جایگاه آسمانی و غیشر بششری بشودن آن ت 1کندیاد می «تنزیل»و  «انزال»
کششه بششه طششور عششادی از بنششابراین از طریششق وحششی نششوعی از شششناخت بششه انسششان ارزانششی مششی گششردد 

 دسترس بشر بیرون است.
ق پنهشششششان هسشششششتی و ارائشششششه برنامشششششه سشششششعادت انسشششششان  تنهشششششا یکشششششی از یالبتشششششه بیشششششان حقشششششا

ی عقششل و فطششرت یف مهشم انبیششا، راهنمششایاسشت. یکششی دیگششر از وظششاالهششی  هششای وحششیمایشهدرون
از طریشق الهشی  هشای صشحیح و قابشل اعتمشاد اسشت. پیشامبرانای دسشتیابی بشه ششناختبشر بشر

راه  ،سازند و با تربیشت روحشی و اخلاقشیهای بشر را شکوفا و فطرت آنان را بیدار میوحی، عقل
 سازند:های عقلی، فطری و شهودی را برای آنها فراهم میرسیدن به بالاترین شناخت

لَ » س  َر  م  ه  ں  َف  
ت   ع  ن   َف   م  وه  د 

ا   ن   س  ن   َل  ة  اء  ي   ن  
ي  
َا   م  ه  ں  

ل  َا   ر  اي   و  َو  ََة  اق   ي   ن  ََم  ة  ي   ر  ظ  ََف   م  وه  ر  ك   د   َي   و  واَلَ  ر  ي  ن   َي   َو  ع   ن  ل  ي   الن    َي   م  ه  ں  
ل  واَع  ح    ن   ح  َت   َو  ة  ن   م  ع  َي   ي    س  ن   َـم  ول  ق   ع 

َال  ن   اي   ف   َد  م   3؛«ه 
متتات فرستتتاد ضتتا ادا  و خداونتتد پیتتاپی رستتولات و پیتتام،رات ختتویه را  تته ستتو  مرد

ور  ها  فراموش شده او را  دانات یادرا از  نات  خواهند و ن عتالهی  پیعات فطر 
کشند.ها  عقلشوند و  نجینه  ها   نات را بیروت 

ی را در اختیششار انسششان یهششاوحیششانی هششم بششه صششورت  مسششتقل دانششش شششناخت ،بنششابراین
کششه بششرای او بششه تنهششامششی کمشش  سششایر منششابع معرفششت شششود وی حاصششل نمششییگششذارد   ،هششم بششه 

گممیهم ون حس و عقل،  گرفتشار آمشدن او آید و از  گششتگی انسشان در غبارهشای نسشیان و 
   کند.در طوفان شهوت جلوگیری می

گونه که چندان به بحشث مشا ارتبشاط نشدارد. البته  های دیگری از شناخت هم مطر  است 
 فطری یا معرفت قلبی آشنا خواهیم شد.در آینده با نوع دیگری از شناخت به نام معرفت 

                                                           
1 .<َ  

ݨ   حݧ قݧ الݨ  ي   ََو  ة  ا  ن  ل  ر   ي   ََا   
ݨ   حݧ قݧ الݨ  ي   ََو  ل  رݦݩ   ݦ  ل َ>(؛ 123،  یه إسراءسوره )<ݦ٭َي  رݦݩ    ݦ  ََي  ك  ن  

ل  ََع  ت   ا  ن  ݫ  كݫ
ََالݨ  ق    ح 

ال  اَي   ݡ ف  دݨ   ݡݡ صݧ ََم  ما  ََلݫ  ݨ  ݨݧ ن  ي  ََي   ة  ي ݨݧ  د  ،  ل ععراتسوره )<ي  
َ>(؛ 3 یه ا  ي   ََا  حݨݧ ن   ََت   ا  لݠݧ نݩ  رݦݩ    ݦ  ََي  ك  ن  

ل  رَ َع  ق   َال  ن   لاًَءا  ي  ّٖ ر 
ي    .(83،  یه انساتسوره )<َي  

وا>. 2 ل  ا  ََف  ٰٓ ََما  ݩ ݧ مݧ  يݧ ݧ  ي ݨ ََا  ݠ ل إݦݦݦݦݨ رَ َا  ََن  س   ا  ن  ل  ݨ  نݦݩ  ََم  ٰٓ ما  ََو  ل  ر   ي   ََا  ن   ݧ  ݩ مݩݧ ݨݨ  ݣݣحݧ ݨݨ   ََالݠرݧ ن ݨ  ََم  ء  يݦ  َ>(؛  13،  یه یسسوره )<ش   م   رݨݨَ َي   ݨ  ي  د 
َ َا  رݧ ن ݧ  ك  نݩݦݩ   اسݦ  ل َ*ََو  ا  ق  ََف   ن   ََا  ٰٓ ا  دݦ  ل إݦݦݦََه  َا  ݠ رَ َݦݨ ح  َس 

ݩَ  رݩݧ ݩ  يݩ  و ݨݨ  ݦ  َ*ََي  ن   ََا  ٰٓ ا  دݦ  ََه  ل إݦݦݦݦݨݠ ََا  ل  و  رَ َفݦ  
س   ن  
َ*ََال  ة  ن  لّٖ ص 

ا  رَ َس  ق    .(84-83،  یا  مدثرسوره )<س 
 .1، خط،ه  هنهج ال،لاغ. 3
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کدام ی  از تعاریف علم دقیق. 5  آن را توضیح دهید. ؟تر استتر و روشنبه نظر شما 

کنیشد. بشرایهای و تفاوتها شباهت. 2 هشر یش  از ایشن دو  معرفت حسی و وجدانی را بیان 
 ن شاهد بیاورید.آقرهݘ یگونه معرفت ی  آ

 .های حسی و وجدانی در چیست؟ سه مورد را بنویسیدختبرتری شناخت عقلی بر شنا. 3

که حجیت سایر شناختچگونه اثبات می. 3  گردد؟ها به عقل بازمیکنید 

کارکردهشششاششششناخت وحیشششانی چشششه نقشششش. 1 هشششا را توانیشششد ایشششن نقششششیشششا مشششیآی دارد؟ یهشششا و 
کنید؟ این نقشدسته  کنید؟استفاده می ؟ع؟منانؤسخنان امیرم ها را چگونه ازبندی 

وهش  پژ
کریم چه نوع اعتقشاداتی بشا اسشتناد بشه معرفشت حسشی و وجشدانی  .5 که در قرآن  کنید  بررسی 

 تبیین شده است. 

بحشث درس یات و روایات در مباحث توحیشدی درسشت اسشت؟ در جلسشه ده از آیا استفاآ .2
که در چه صورت  جایز و در چه صورتی نادرست است.   کنید 

 
 
 

 

 

 



 
 
 

 هشتم درس
 امکان معرفت ضرورت و

 

شناستی  شتنا شتدیم و حتعن ض ریت  ا  از م،احتا م رفتت وشته ا در درض  ذشته 
م رفت،  ه اقسام شتناخت اشتاره  ردیتد. در ایتن درض  ته دو م،حتا مهتم دیستر در 
عرصتته شتتناخت، ی نتتی اهعیتتت و حتترور  شتتناخت و نیتتز امکتتات حصتتول م رفتتت 

 خواهیم پرداخت.
 

ورت واهمیت شناخت . 1  ضر
کششه بششه خششود هششا اختلافششی ضششرورت علششم و معرفششت میششان انسششان در اصششل نیسششت. هششر انسششانی 
کشه بشه نشوعی در جسشتکند درمی مراجعه کشس را . جشوی ششناخت جدیشد اسشتویابشد  هشیچ 
کمشال نمی کشه بشر طبیعشت اولیشه انسشانی خشویش باششد و اهمیشت ششناخت را در  تشوان یافشت 

کششریم  کنششد. قششرآن   و روشششن نیششز بششه همششین اصششل بششدیهیخششود و در پیشششبرد اهششدافش انکششار 
 استناد جسته است:

ل َ> ل ََف   یَه  و  نݩݩݧ   ََن  سݧ  ن   ی  ّٖ د 
ََال   ون   ݩ  مݧ ل  عݧ  ََي   ن   ی  ّٖ دݩ 

ال   ََو  ََلإ  ون   ݩ  مݧ ل  عݧ  ٭ي    1؛<ݦݦݦَ
که می کسانی  که نعی سو  یا   .دانند، برابرنددانند و  نات 

رد اهششداف پیشششب ق بیرونششی و ابششزاری بششرای پیشششرفت ویمعرفششت راهششی بششرای دریافششت حقششا
ایششن نکتششه از نظششر همششه مکاتششب امششری پذیرفتششه اسششت، امششا در بششاب ارزش و انسششانی اسششت. 

آیشد جایگاه معرفت در میان آنها اختلاف اساسی وجود دارد. این اخشتلاف از آنجشا پدیشد مشی
کمششال خششود را در چششه مششی هششای بینششد. مکتششبکششه انسششان چششه اهششدافی را مششورد نظششر دارد و 

کنند، معرفشت و سایر موجودات را به همین جهان مادی محدود می که انسان و ،الحادی
جششو در خصوصششیات همششین عششالم و بششرای پیشششبرد اهششداف دنیششوی بششه وعلششم را بششرای جسششت

ق و یدانشد و حقشاناپشذیر مشیکه زندگی را پایشان ،الهی بینیشناسند، اما درجهانرسمیت می
ای بشرای دریافشت علشم نیشز وسشیله بینشد،مشیتشر از جهشان مشادی کمالات را فراتشر و بسشیار فشرا 

                                                           
 .9،  یه زمر. سوره 1
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 پایان هستی است.کمالات بی
کشه در یهشااز ایشن رو در منشابع دینشی، بشرای معرفشت و علشم ارزش ی برششمرده ششده اسشت 

گرفت. از دیشدگاه مکاتشبکمتر مکتب بشری می ویشژه در قشرآن و سشنت، بشه، الهشی توان سراک 
کمالات انعلم در شمار مهم کنشار ایمشانسانی قرار مشیترین مقولات و  کشریم در   ،گیشرد. قشرآن 

 کند:ترین عامل ترقی و تکامل بشر یاد میاز علم به عنوان مهم
<َ عݭ  ݣݣفݧ   رݦݨ  ݦ  ََي  ه  ََاللّٰ ن   ی  ّٖ د 

واَال   ن ݧ  م  ََءا  م  ك  نݦݩݩ ݨ  ََم  ن   ی  ّٖ دݩ 
ال   واَو  وي   ََا  م  ل  ع 

ََال  ت   ا  خ  رݧ  َݦَݦݦݩݩَ٭د  ه  اللّٰ ََو  ما  ََي   ون   ل  م  ع  رَ َي   ي  ن ّٖ
 1؛<خ  

کتته علتتم  تته  نتتات داده شتتده دریتتا  ع تتیم خداو کستتانی را  کتته ایعتتات  وردنتتد و  کستتانی را  نتتد 
 دهید،   اه است. خشد و خداوند  ه  نهه انجام میمی

قیمشت و ارزش هشر انسشان را بشه میشزان معرفشت و علششم او  ؟ع؟در همشین جهشت، امشام علشی
 دانند: می

ة  َ» م  ن  ََف   ل 
رَ َك  َام  اَی   مَم  ل  ع    2؛«ي  

و  3دنشدانهشا و جهشل را اسشاس هشر ششر مشییین بزرگوار علم را اصل همه نیکشوهم نین آ
گر نفششششس  7نس انسششششانوو برتششششرین مشششش 6ییبششششالاترین زیبشششا 5،هششششاحیشششات دل 4،هششششاآن را احیشششا

 خوانند.می
کلام را سشخت  که مسئولیت دانش  همین جایگاه والای معرفت در اندیشه دینی است 

کلام نهو دشوار می که علم  گرفتشه تنها مهمسازد؛ چرا ترین بخش از دانشش دینشی را برعهشده 
را  -یعنی علشم فقشه و علشم اخشلاق  -بلکه مسئولیت اثبات مبانی در سایر علوم دینی   ،است
هششای کششه زیربنششای همششه دانششش ،روشششن شششدن امکششان شششناخت ،دوش دارد. بنششابراین نیشز بششر

کلام اهمیتی افزون می ،دینی است  یابد.برای علم 
 شناخت امکان. 2

گروهی اندک بر ایشن بشاور بشودهعلی کشه رغم اهمیت و جایگاه شناخت در حیات انسان،  انشد 

                                                           
 .11. سوره مجادله،  یه 1

 .669، ص غرر الحکم و درر الکلم  مد ، 2.

3 « .َ لْ   ََالْع  صْل 
 
ََأ ل 

يْ َ َك  َوَ َخ  هْل  ََالْج  صْل 
 
ََأ ل 

 (.62)هعات، ص «ش  َك 

4 .«َ لْ   ََالْع  ِ ي 
ْ ََمُ  فْس 

يرَ َالن   ن  َم  هْلَو  َالْج  يت  َمُ   َو  قْل   (.98)هعات، ص «الْع 
5 .«َ ن  ََإ  لْ   ََالْع  وب 

ل  َالْق  اة  ي  َالْأ بَح  ور  َن  ݩَْو  ݧ َݧ ار  َص  ان  ْد  ݩݩݧ بݧ
َالْأ  ة  و   َق   (.93، ص الدیناعلام )دیلعی، «و 

6 .«َ لْ   ََالْع  ل  فْض 
 
ََأ يْ  ال  م   (.29، ص و درر الکلم غرر الحکم)«الْج 

7 .«َ لْ   ََالْع  ل  فْض 
 
ََأ يْ  يس  ن 

 (.22)هعات، ص «الْأ 

 

 

 



  65 ضرورت و امکان معرفت

 البتششه مخالفششانِّ  1حصششول معرفششت بششه جهششان خششار  بششرای انسششان میسششور و ممکششن نیسششت.
 اند:خود بر دو قسم ،شناخت

گراییان: .7 در  کننشد و معتقدنشد هشیچ چیشزبرخشی اساسشا وجشود واقعیشت را انکشار مشی سفسطه 
جهان وجود نشدارد. بنشابراین از دیشدگاه ایششان هرگونشه تصشوری ناصشواب و خشالی از واقعیشت 

گروه را از عصر یونان قدیم با عنوان  2.است ششناختند و ایشن تفکشر مشی «سوفسطائیان»این 
 خواندند. می «سفسطه»را 

گشروه چنشدان دشششوار نیسشت و بشا ت گششره از عقایشد باطشلمششل مشیأپاسش  بشه ایششن  آنششان  تشوان 
کشه همشین انکشار خشویش را درسشت مشیگشود. از آنشان مشی روششن  .دانیشد یشا نادرسشتپرسشیم 

که در هر دو صشورت کشرده ،است  انشد و انکشار مطلشق خشود را بشه یش  حقیقشت بیرونشی اعتشراف 
گر بگویند در همین اعتقاد خودمان هم ش  داریم، باز میشکسته پرسیم: آیا بشه اند. اما ا

که در آن صشورت همین ش  داشتن خو گر ش  داشتن خود را بپذیرند  دتان باور دارید؟ ا
کششرده کششه حتششی همششین ششش  را هششم نمششیبششه یشش  واقعیششت اعتششراف  گششر بگوینششد  دانششیم و انششد و ا

کردن بشینمی اساسا ما هیچ چیزی ده اسشت. یشفافهمیم، در این صورت دیگر با آنان بحث 
گششروه یششا از روی لجاجششت چنششین سششخنانی بششر زبششان  گششو وگفششت و کششه بششا بحششث، راننششدمششیایششن 

کشه در آن صشورت برد یا حقیقتشا بشه بیمشاری سفسشطه دچشار ششدهی یراه به جاتوان نمی انشد 
کردن درد به آنشان مشی تشوان باید به طور عملی به درمان آنان پرداخت؛ برای نمونه، با وارد 

کششه آنششان بششین درد و بششی دشششان بششه ایششن گذارنششد و بالوجششدان خودردی فششرق مششینشششان داد 
 3ق باور دارند.یحقا

گر سوفسطای که ا کنشدیی به جاباید توجه داشت  که همه چیز را انکشار  تنهشا نشه ،ی برسد 
کشار و  ،ه با رقیبان بپشردازدحق ندارد سخنی بر زبان براند و به بحث و محاج   بلکشه اساسشا در 

کشششرد و او را نمشششی زنشششدگی نبایشششد بشششه روی قشششول و کشششار و شایتشششوان عمشششل او اعتمشششاد  سشششته هشششیچ 
 .شناختای وظیفه

                                                           
کتترد فیروزیتتتائی، . بتترا   شتتتنایی  تتتا  را و اندیشتتته1 شتتتناختی در فلستتتفه م،احتتتا م رفتها در ایتتن خصتتتوص مرای تتته  تتته: 

  د. ه   63، ص اسلامی

 .2، ص 1، جضاریخ فلسفه؛ بریه، 136و  133،ص 1، جضاریخ فلسفهکاپلستن، . 2

؛ 41-39، ص الع رفتتتتة ةن ریتتتستتت،حانی،  ، مقالتتتته دوم؛1، جاصتتتتول فلستتتفه و روش رئالیستتتمو مطهتتتر ،  ییو،او،تتتا. 3
  ه   د. 186، ص 1، ج  موزش فلسفهمص،اح، 
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کسششانی گرایییان:. شیی 3 کششه اصششل واقعیششت بیرونششی را منکششر نیسششتندگششروه دوم  ولششی در  ،انششد 
که ما هیچ دلیلشی بشر دارند. اینان اظهار میهای انسان تردید روا میدرستی شناخت دارند 

اشششتباه در معششرض خطششا و هششا خششویش نششداریم و همششه انششواع معرفششت یدرسششتی اندیشششه و آرا
گروه را هستند کان». این  کیت»و این اندیشه را  «شکا  1خوانند.می «شکا

کشرده آنشان بشه  .انشدطرفداران این دیدگاه برای اثبات مدعای خویش استدلال نیشز ارائشه 
کننشد کننشد و اضشافه مشیهای حسی و عقلی اشاره میها در شناختخطاهای فراوان انسان
در ایشن دو منبشع اسشت و ایشن دو خشود بشه راه خطشا  هشای مشا منحصشرکه چشون همشه ششناخت

کات وجود ندارد.می  روند، پس راهی برای تشخی  درستی ادرا
کششه مششا مششدعی درسششتی همششه شششناخت گفششت  بلکششه   ،هششای بشششری نیسششتیمدر پاسشش  بایششد 

که در معرفتبرعکس می امشا نکتشه مهشم  ؛ششویمهشای خشود دچشار خطشا و لغشزش مشیپذیریم 
که:  این است 

که ما خطاها اولا کشه راهشی نششان مشی ،دهشیمی را در علوم خشود تششخی  مشییهمین  دهشد 
 معنا است.برای شناخت واقعیت وجود دارد، وگرنه ادعای خطای در حس و عقل هم بی

کان بشرای اثبشات مشدعای خشود مشی که شکا کشه آورنشد نششان مشیثانیا همین دلیلی  دهشد 
گویشششای واقعیشششت مشششی شششش  در درسشششتی  کشششه ،م بشششه نتیجشششه آنداننشششد و هشششآنشششان هشششم دلیشششل را 

کشه هشیچ راهشی را  ،بشاورانها همه با مشدعای شش باور دارند. اینهای بشری است، معرفت
 برای شناخت واقعیت قبول ندارند، فاصله بسیار دارد.

کششنشهششا در فعالیششترفتششار انسششان ثالثششا کششنش و وا ی یهششاهششای روزمششره همششواره بششر اسششاس 
پشذیر اسشت. هشای بیرونشی امکشاندهشد ششناخت واقعیشتمشینشان که معین و مستمر است 

گرسششنگی غششذا مششی آشششامند و خورنششد یششا در هنگششام تشششنگی مششیبششرای مثششال، مششردم در هنگششام 
که ماششین بشه سشرعت بشه طشرف آنشان مشی ،کنندگاه برعکس عمل نمیهیچ آیشد فشرار یا زمانی 
کششه در پشششت ایششندهمششه اینهششا نشششان مششی. ایسششتند و ... گششاه نمششیکننششد و هششیچمششی گونششه هششد 

هششا بششه اقششدام هششا بششا تشششخی  آن واقعیششتی نهفتششه اسششت و انسششانیهششاهششا واقعیششتشششناخت
 زنند.مناسب دست می

امششا  ؛هششای عقلششی بشششر نیششز خطاهششای بسششیاری ر  داده اسششتاز سششوی دیگششر، در دانششش
                                                           

کات یوناتمهدو ، . 1   ه   د. 31، ص ععومی یا ما  دالط،ی ة فلسفه ه   د؛ فولکیه،  24ص  ،شکا
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کشه هشیچ تردیشدی در آنهشا نمشی ول ایشن اصش 1تشوان داششت.اصول و بدیهیاتی هم وجود دارد 
کششه بخششش مهمشی از دانششش بشششر را تششکیل مششی دهنششد و از بشدیهی و روشششن چنششان پرششمارند 

های دیگری هم دست یافت. اساسشا اثبشات یش  توان به شناختطریق همین مبادی می
کافی است.یا چند نمونه محدود از شناخت کان   2های درست هم برای رد قول شکا

کشه بشه طشور خلاصشه مشی گفشت  شنشه یان و یفسشطاادعشای سونشه تشوان  کان هادل  هشیچ  ،ششکا
 گفته مورد تردید قرار دهد.های پیشتواند اصول شناخت ما را در انواع معرفتکدام نمی

 
 در باب ارزش شناخت در میان مکاتب مختلف از چه جهاتی اختلاف وجود دارد؟      .5
 لامی بیاورید. یات و ی  شاهد از روایات بر جایگاه شناخت در تفکر اسی  شاهد از آ .2
کلام اهمیت و ضرورت دارد؟ئ. مس3  له شناخت از چه روی برای دانش 
گشروه چگونشه امکشان ی. ادعای سوفسطا3 کان دارد و ایشن دو  یان چه تفاوتی بشا ادعشای ششکا

 کنند؟شناخت را انکار می
کان بشرای شش  در معرفشت بششری چیسشت؟ دسشت .1 کشم دو پاسش  در نقشد آرای دلیل شکا

 ید.آنان بیاور
وهش  پژ

که از ارزش معرفت پرده برمی .5 کنید و در جلسه بر روی مضشمون چند آیه دیگر  دارد، پیدا 
کنید.  آن بحث 

شش .2 گروهششی تشششکیل دهیششد و بششر روی ادل  ه موافقششان و مخالفششان در جلسششه درس یشش  منششاظره 
کنید.یگراش   ی مناظره 
گرایششان»گروهششی از مخالفششان شششناخت را  .3 کتششاب گوینششد. بششمششی «نسششبی  اصششول ا مراجعششه بششه 

گشروه 5 )ج فلسفه و روش رئالیسم کشه مشدعای آنشان چیسشت و چشه فرقشی بشا دو  کنیشد  ( بحشث 
 گرایان دارند.یان و ش یسوفسطا

 

                                                           
 هایی از اصول عام عقلی هعهوت اصل ضناقض و علیت  شنا خواهیم شد.ها   ینده  ا نعونه. در درض1

کیت  حا76ضتتا  37، ص الع رفتتة ةن ریتت .2 هتتا  فراوانتتی در وتتول ضتتاریخ ضفکتتر  شتتر  مطتترح شتتده و ؛ در خصتتوص شتتکا
 (.نقد  بر ادله، شکاکیتده است )ر.ک: عسکر  سلیعانی، نقدها  ید  نیز بر  را   نات وارد ش

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

 نهم درس
 (1اصول عام علم کلام )

 (اصل تناقض / اصل علیت)
 

یایستتاه  شناستتی  شتتنا شتتدیم و  تته ایعتتال از ذشتتته  تتا م،تتانی م رفتتتهتتا  در درض
کتته یکتتی از مهتتم ضتترین انتتواد شتتناخت و اقستتام  ت ستتخن  فتتتیم. از یعلتته اشتتاره شتتد 

کتتلام م رفتتت عقلتتی استتت. در ایتتن درض  تتا م،تتانی عتتام در روش  شتتناخت بتترا  علتتم 
ی نتی  ،شویم و حعن بیات اهعیتت ایتن اصتول،  ته دو اصتل  نیتادینعقلی  شنا می

 خواهیم پرداخت.  ،اصل ضناقض و اصل علیت
 

گچنا کششه از روش عقلششی فنکششه  کششلام یکششی از علششوم عقلششی اسششت، بششدین معنششا  تششیم، دانششش 
گیرد. ی  دانش عقلی باید اصول عشام و بنیشادین خشود برای اثبات مسائل خویش بهره می

کنشد. بنشابراینبرا از عقل وام  تشرین عنصشر مهشم ،گیرد و مباحث خود را بشر آن اسشاس تنظشیم 
که از سوی عقل تل اولیهدر ی  روش عقلی، استفاده از اصو  است.شده یید أای است 

کلام نیز در آغاز راه که از نظر عقلای بشر جای تردید و انکشار از اصولی بهره می ،علم  گیرد 
کشلام اختصشاص نشدارد که این اصول عقلی به علشم  بلکشه در همشه علشوم  ،ندارد. روشن است 

بیششششتر و در ایشششن دانشششش احشششث کشششاربرد دارد، ولشششی بشششه دلیشششل نیشششاز ششششدید متکلمشششان، ایشششن مب
گرفته است.مورد بحث تر ستهبرج  قرار 

 عقلی انواع  اصول. 1
کلام به دو دسشته تصشوری و تصشدیقی تقسشیم  که مبانی علم  یادکرد این نکته ضروری است 

کتشابمی کشه در ابتشدای  کلامشی بشه تفصشیل از ششود. از دیربشاز رسشم بشر ایشن بشوده اسشت  هشای 
کلامششی و تعریششف و تقسششیمیعنششی اصششطلا -مبششادی تصششوری  گفتششه  -بنششدی آنهششا حات  سششخن 

مبشادی ارائشه بحشث امشا بشرای پرهیشز از ورود در مباحشث بلنشد مقشدماتی، در ایشن جشا از  1،شود
                                                           

؛ 37-81، صقواعتتد العتترام فتتی علتتم الکتتلاممیتتثم  حرانتتی، ؛ ابن827-141، ص 1، ج شتترح العقاصتتد. ر.ک: ضفتتتازانی، 1
 .24-21، صاللوامب الالهیة فی الع،احا الکلامیةفاحل مقداد، 
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جششا کنششیم و مفششاهیم و اصششطلاحات مششورد نیششاز در هششر بحششث را در همششانتصششوری پرهیششز مششی
 دهیم.توضیح می

کششلام هششم بسششیار اسششت و ن بششه همششه آنهششا  یششن مششتنتششوان در امششیمبششادی تصششدیقی علششم 
کششار اکششه تقریبششا در همششه  ،تششرین اصششول عقلششیدر اینجششا تنهششا از عششام .پرداخششت کششلام بششه  بششواب 

کلامی را تشکیل میمی یم و سشایر قواعشد را بشه یگشودهد، سخن میآید و زیرساخت مباحث 
 یم.یگومی تناسب هر بحث در جای خود باز

کنشیم. فهشم درسشت ایشن اصشول چهشار اصشل بسشنده مشی از بین مبانی عشام عقلشی تنهشا بشه
که بدون این اصول چهارگانشه هشیچ فهشم عقلشی  ،برای اثبات عقاید دینی ضروری است؛ چرا

انششد از: اصششل رسششد. ایششن اصششول عبششارتگیششرد و هششیچ اسششتدلالی بششه سششرانجام نمششیشششکل نمششی
اصشششل اول تنشششاقض، اصشششل علیشششت، بطشششلان تسلسشششل و بطشششلان دور. در میشششان ایشششن اصشششول دو 

که اولین اصول عقلی به شمار مید و به ی  معنا میناهمیت بیشتری دار گفت  رونشد توان 
کوتشاهی از که انکار آنها به سفسطه و ش  مطلق می گام نخسشت بشه ششر   انجامد. پس در 

کشه منظشور مشا از یشش  ایشن دو اصشل مشی کشه روشششن سشازیم  پشردازیم. امششا قبشل از آن بهتشر اسشت 
 اصل عقلی چیست.

 معنای اصول عام عقلی. 2
کششه بششه خششودی خششود روشششن و یاصششول عششام عقلششی عبششارت از مجموعششه حقششا ق اساسششی اسششت 

کلیه استدلالب  «اصشول اولشی». اصول عقلشی را گرددها بازمیبه آن ها در نهایتدیهی است و 
کششه ایششن اصششول بششر هرگونششه تجربششه و برهششان مقششدم اسششت و هششیچ تجربششه و نیششز مششی گوینششد؛ چرا
مگر اینکه پیشاپیش این اصول را مسلم و قطعی بدانیم. بشرای  ،یابدی تحقق نمیاستدلال

مثال، در علم هندسه قواعد مختلفی وجود دارد و بسیاری از قضایا از طریق همشین قواعشد 
کششه بششدون آنهششا امششا از بششین قواعششد هندسششی برخشی از آنهششا جنبششه پایششه ؛شششوداثبشات مششی ای دارد 

یشا  «تشر اسشتکشل از جشزء بشزرگ»قضشیه  بشات نیسشت. بشرای نمونشه،ای قابل اثهاصلا هیچ قضی
که با شد»قضیه   اند.از این قبیل «خود با یکدیگر برابر هستند ،سوم برابر باشند یءو چیز 

 اصول عقلی از سه ویژگی مهم برخوردارند:
کشه نیشاز بشه دلیشل و اثبشات ندارنشد. 5  «بشداهت»ایشن ویژگشی را  ؛چنان روشن و واضح هستند 
 گویند.یم
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کلیشششه اششششیا و پدیشششده. 2 ششششوند. اصشششلا هشششای هسشششتی مشششیایشششن اصشششول عشششام هسشششتند و ششششامل 
که حتی در یش  مشورد هشم ایشن اصشول نقشض ششوند یشا اسشتثنا بپذیرنشدنمی کرد   ؛توان فرض 

 گویند.می «عمومیت»این ویژگی را 

ای را قضشیهرسشند و بشدون آنهشا هشیچ مباحث دیگر تنها در سایه این قضایا بشه اثبشات مشی. 3
گونهنمی کسی نمشیتوان به اثبات رساند. به بیان دیگر، این قضایا به  که  توانشد ای هستند 

کند. این ویژگی را   1خوانند.می «انکارناپذیری»یا  «ضرورت»آنها را انکار 
 . اصل تناقض3

 .  فوق را داردهݘ گانهای سهکه همه ویژگی 2اصل تناقض نخستین اصل از اصول عقلی است
نقیض هر چیز، سلب یا رفع همان چیز است؛ بشرای مثشال، نقشیض انسشان، عشدم انسشان 

« عششین»اسششت. اصششل هششر چیششزی را  ، نبششودن محسششن«محسششنبششودن »)لا انسششان( و نقششیض 
کششه میششان عششین و نقششیض یشش  شششخواننششد. رابطششهمششی« نقششیض»گوینششد و رفششع آن را مششی  یءای 

 نام دارد. «تناقض»برقرار است، در اصطلاح 
گشزارهو پدیده قض به اشیاتنا هشا هشم حالشت تنشاقض برقشرار ها اختصاص ندارد. در میشان 
گشزاره اول بشه  .است کنشیم، نقشیض  گشزاره را از حالشت اثبشاتی بشه حالشت سشلبی تبشدیل  گر ی   ا

گششزاره آدسششت می گششزاره  «انسششان دارای رو  اسششت»یششد. بششرای مثششال،  انسششان دارای رو  »بششا 
گلستان است» هم نین ؛متناقض هستند «نیست حشاف  نویسشنده »با  «حاف  نویسنده 

 .استدر تناقض  «گلستان نیست
که  کشاذب باششند، دو قضیه متنشاقض محال است  هشر دو بشا هشم صشادق یشا هشر دو بشا هشم 

کاذب گوینشد. این حقیقشت را اصشل تنشاقض مشی 3؛بلکه به ناچار یکی  صادق است و دیگری 
گشاه هشر یش  دو حقیقت را بیان مشی ست، اصل تناقض در درون خودا چنانکه پیدا کشه  کنشد 

گانه ی  اصل مستقل نیز به شمار می  آورند:را جدا
 ؛تناع اجتماع نقیضین(شوند ) اصل امنقیضین با یکدیگر جمع نمی  (الف
 .ت ) اصل امتناع ارتفاع نقیضین(پذیر نیسرفع دو نقیض هم امکان ب(

                                                           
 . 27-28، ص ،ی ةفلسفه ععومی یا ما  دالط. برا  ضوحیا بیشتر ر.ک: 1
که اصل هوهویت یا ایتن هعتانی نخستتین اصتل عقلتی استت و اصتل ضنتاقض ریشته در  ت اصتل . برخی بر این عقیده2 اند 

 (.123-22دارد )هعات، ص 

 .114و  113و ص  22، ص 1، ج منط  صور . خوانسار ، 3
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کشرد و واحشد مشی 1کشاندر یش  زمشان و م یعنی نه بین بودن و نبودن محسن تشوان جمشع 
کشه در یش  زمشان و مکشان واحشد هشیچ یش  از ایشنه می گفشت  ن دو حالشت تحقشق نیافتشه توان 

یکشی از آن  حتمشا   «عشدم محسشن»و  «وجود محسن»تر، بین دو حالت است. به بیان روشن
 دو هست و دیگری نیست. 

که از صشدق یکشی از دو ق کشذب  2ضشیه، ضشرورتایکی از نتایس مهم اصل تناقض این است 
کذب یکی از آن دو می .آید و برعکسدیگری لازم می بشه درسشتی قضشیه دیگشر تشوان با اثبات 

کششه در انسششان حقیقتششی بششه نششام رو  وجششود دارد، بششه  ؛پششی بششرد گششر ثابششت شششود  بششرای مثششال، ا
کی می که انسان را تنها همین تن خا کسانی     3شود.دانند باطل میخودی خود ادعای 

گششاه تمششام احکششام و معششارف انسششانی اسششت و در سششاختمان فکششر بشششر، تکیششه ،ضاصششل تنششاق
گشششر ایشششن اسشششاس را بشششرداریم .حکشششم پایشششه و اسشششاس را دارد در هشششیچ دانشششش و هشششیچ  ،چنانکشششه ا

کلامشی تنهشا در مباحشث توان به جزم و یقین دست یافت. بشه ایشن ترتیشب، نشهموضوعی نمی
کلیششه قششوا ،نیازمنششدیمبششه ایششن اصششل  گششزارهبلکششه اسششاس  هششای ریاضششی نین علششوم و پایششه همششه 

   4همین اصل ساده و بدیهی است.
کریم و بزرگان مکتب اسلام نه که قرآن  روشنی و به تکشرار بشر ایشن هتنها بجالب این است 

کرده کشرده ،اندپایه اساسی استدلال   ؟ع؟انشد. امشام صشادقبلکه بشه مضشمون آن نیشز تصشریح 
 اند:رمودهدر ی  مناظره با شخ  ملحد چنین ف

ل َ» اي   َالس   ة 
َل  ال  ََ:ف   ة  ود  خ   َو  ت    ن   ي  

َا   د   َا   ة  ي   د  د  َخ  د  ق   ََ،ف   د  ن   وَع  ي  
َا   ال  َ:َ؟ع؟اللف   ي  ت    ك 

ل  َو  ة  د   خ 
َا   م  َل 

َ ة  ي    ن   ي  
ََا   ة   ل  ر   ن   َم  ات   ي   ي   إ  

ال  َو  ى  
ق   َالن    ن   ي   َي   ن   ك  َي   م 

َل  د    5؛«ا  
که ویود را  ؟ع؟پرسشسر از امام صادق کترد ، او پرسید: هعین  برا  خداوند اث،ا  

کتتته ن،ایتتتد خداونتتتد را محتتتدود  را محتتتدود ستتتاختی نحتتتال  نکتتته ختتتود شتتتعا فرمودیتتتد 
 لکتته ضنهتتا او را اث،تتا   ،ستاخت.. حضتتر  فرمودنتتد: متتن خداونتتد را محتدود نستتاختم

 کردم؛ زیرا بین نفی و اث،ا  چیز دیسر  قرار ندارد.
                                                           

که زمتات و مکتات ضنهتا دو شترط از ته. در علم منط  برا  برقرار  ضناقض میات دو  زاره، هشت وحد  را شرط دانس1 اند 
 .193، ص عنط ال نها است؛ ر.ک: 

کتاب2 که برا   اوتل دانستتن نقتیض یتل قضتیه را می« لذاضه»ها  منطقی م عولا ض ،یر . در  که من ور این است   ورند 
که اصل  ت قضیه اث،ا  شود و نیاز  ه دلیل دیسر  ندارد )ر.ک: هعات(. کافی است   ضنها 

 .183-112، ص 8نسار ، هعات، ج . خوا3
کرده4 کسانی در درستی اصل ضناقض ضردید  کلاماند؛ ر.ک: صفایی، .  ا این حال   .62-64، ص 1، ج علم 

 .26، ص 1، ج کافی. 5

 

 

 



کلام )   73 (5اصول عام علم 

 اصل علیت .4
کششه  گفششت همششواره دربشششر یکششی از اصششول عششام  کششاوش وذهششن داشششته و پیرامششون آن بششه  گششو و 

تنهشا در مکاتشب بششری بشه عنشوان علیت و معلولیت است. علیشت نشه ئلهپرداخته است، مس
گرفته است انسشان های فکری و عملشی بلکه تمام تلاش ،ی  پایه علمی مورد استفاده قرار 

 ریشه در این باور اساسی دارد. 
کشششه در آزمایششششگاه بشششه د کششششف خشششواص یششش  مشششاده ششششیمیادانششششمندی  ی اسشششت، ینبشششال 

که بین ایشن مشاده بشا  وجشود دارد. بشه همشین  ، یش  رابطشه علیشتثشار آنآپیشاپیش پذیرفته است 
که به دنبال یافتن چراترتیب، ی  مور   کشه گیری جنگ جهشانی دوم اسشت، مشیی شکلی   دانشد 

که در جامعه انسانی ر  میهر حادثه هشای عشادی . انسشاندهد، بدون سبب و علت نیسشتای 
ز ا چنششد بششه آن توجششه نداشششته باشششند.هر ؛بششاور دارنششدرا نیششز در زنششدگی روزمششره خششود ایششن حقیقششت 

که آیشیم یشا بشرای برای یافتن درمان بیماری سخت خویش در پشی طبیشب حشاذق برمشی هنگامی 
کششه تسشکین درد خشویش دارو مشی کوششانه بشرای رسششیدن بشه مقامشات عششالی سشختخششوریم تشا آنجشا 

ثر ؤهشای مشآوردن ی  شغل و منصب اجتمشاعی، همشه راهبرای به دست کنیم یا می تلاش میعل
 .استهمه و همه بر اساس پذیرش واقعیت علیت  کنیم،را بررسی و اقدام می

یف علیت. 4-1  تعر
گونششه علیششت در مفهششوم عششام بششه معنششای پیوسششتگی میششان کششهدو چیششز اسششت بششه  در یکششی  ای 

بشه بیشان  1گوینشد.علت میلیه را اد. محتاج را معلول و محتاج به دیگری محتاج باشهستی 
گر موجودی نیازمند به موجود دیگری باشد و تحقشق آن بشه نشوعی بشر دیگشری توقشف  دیگر، ا

   2گویند.داشته باشد، موجود نیازمند را معلول و آن دیگری را علت می
 تبیین اصل علیت. 2-4

گیششرد، بلکششه در جهششان بششه خششودی خششود شششکل نمششیبنششابر اصششل علیششت، هششیچ پدیششده یششا تغییششری 
گشر پیشدایش یش  پدیشده را در نظشر آوریشم، از  کشه آن را پدیشد آورد. ا نیازمند عامل یا سشببی اسشت 

کشار نبشوده اسشت و از روی اتفشاق و ؤیکی از این دو فرض بیرون نیست: یا هشیچ عامشل مش ثری در 
وجشود آمشده اسشت. اصشل علیشت  ثر بیرونشی بشهؤثیر یش  مشأتصادف پدیشد آمشده اسشت یشا تحشت تش

                                                           
کلام1  69ص ، 1ج ، . علم 
کتته متکلعتتات بتتزرگ در  ذشتتته بتترا  علیتتت می؛ بتترا   شتتنا77، ص 1، ج  متتوزش فلستتفه مصتت،اح،. 2 طتترح ی  تتا ض تتابیر  

 .86، ص الحدود و الحقائ ؛ صاعد برید  الآبی، 32 ، صالحدودنیشابور ،  :ک.اند رکرده

 

 

 



74   3معارف و عقاید 

کنششد و تحقششق اششیا و آثششار را مرهششون وجششود یشش  عامششل بیرونششی هرگونشه اتفششاق و تصششادف را رد مششی
 شمارد.می

چنانکه بیان شد، قانون علیت ی  امر بدیهی و غیر قابل انکار اسشت و نیازمنشد دلیشل و 
کلیه قوانین علمی را مورد تردی دهد و اساسشا د قرار میبرهان نیست. انکار علیت از ی  سو 

ده را نششاممکن و بیهششوده ریششزی نسششبت بششه آینششو برنامششهبینششی از حششوادث آینششده هرگونششه پششیش
 هشای بیرونشیمیشان انسشان و پدیشدههرگونشه ارتبشاط بشا انکشار علیشت از سوی دیگشر،  و سازدمی
سشخن  ثیر فعشل انسشان بشر یش  حادثشه یشا موجشود بیرونشیأاز تشتشوان ششود و نمشیو تار مشی تیره

کشار رفتار تشوانگفت. هم نین با نفی علیت، حتی نمشی هشای انسشان را بشه او نسشبت داد و از 
گفت کار دیگری سخن  گشواهی مشیاین نمونشه .من یا  کشه آدمشی بشه وجشدان هشا همگشی  دهشد 

گرفتنخویش علیت را باور دارد و به هیچ     آن نیست. روی حاضر به نادیده 
کشه البتشه هشر هدف از این بحث تنهشا تبیشین اصشل ع گون علشت  گونشا لیشت بشود و از اقسشام 

ینشده آکدام هم خصوصیات و آثار ویشژه خشود را دارد، سشخن بشه میشان نیشاوردیم. در مباحشث 
   1ها خواهیم پرداخت.به تناسب موضوع و به اندازه نیاز، به انواع علت

 
 ی دارد؟یهامنظور از اصول عام عقلی چیست و ی  اصل عقلی چه ویژگی. 5

کنید. .2  اصل تناقض را تعریف و دو جزء آن را بیان 

کنید.یکی از فوای. 3 کلامی را بیان   د مهم اصل تناقض در مباحث 

کنید.آیف روشن از قانون علیت بیان و عناصر ی  تعر. 3  ن را بر روی ی  مثال پیاده 

کنید. 1    یت بشمارید.و لوازم دیگری را برای نفی قانون عل پیامدهای نفی قانون علیت را بیان 

وهش  پژ
کششرده «هدفقششانون صَشش»برخششی از دانشششمندان در مقابششل قششانون علیششت، بششه  .5 انششد. بششا تمسشش  

کتاب  هشای داده ششده را محتشوای ایشن قشانون و پاسش  2،الهیشات در نهشس البلاغشهمراجعه به 
کنید وخلاصه کشه آیشا قشانون صشدفه در مقابشل  برداری  کنیشد  کشلاس، روششن  ضشمن بحشث در 
 ؟استلیت قانون ع

                                                           
کنید: . 1 کلامدر صور  ضعایل  ه منا ب زیر مرای ه   .32-34، صعلم الکلام ةخلاصفضلی، ؛ 91-26ص، 1ج ، علم 

 .91-26، ص الهیا  در نهج ال،لاغهصافی  لپایسانی، . 2

 

 

 



 
 
 

 دهم درس
 (2مبادی عام علم کلام )
 بطلان دور و تسلسل

 

. در را  ازشتناختیم ،علیتت ی نی ضنتاقض و ،م عقلیدو قانوت مسلّ  در درض  ذشته، 
ضوات  فت از فرود قتانوت علیتت استت، ختواهیم که می ،این درض  ه دو اصل دیسر

کتتلام  ضتترین م،تتانیپرداختتت. ایتتن اصتتول چهار انتته نخستتتین و مهتتم عقلتتی در علتتم 
 رسد.که  دوت  نها هیچ استدلالی  ه سرانجام نعیهستند 

 

که هر ی  از ایشن آکه پیشتر با آن  ،قانون علیت شنا شدیم، دارای نتایس و فروعی است 
کلامشی مشورد اسشتفاده قشرار مشی ،فروع ی  قاعشده عقلشی بشه ششمار آمشده گیرنشد. از در مباحشث 

کششاربرد  کششه بسششیار  کششه در اینجششا زمششره قواعششدی  دارد، دو قاعششده بطششلان دور و تسلسششل اسششت 
 .  شودمیبررسی 

 بطلان دور هقاعد .1
کلامی بسیار اتفاق می که به ی  معلول برمیدر مباحث  کششف افتد  خوریم و باید علشت آن را 

هششا دور یکششی از حالششت .هششای مختلفششی در پششیش روی مششا قششرار دارددر ایششن فششرض حالششت .کنششیم
کاست، به این مع که علت آن را چیزی بدانیم   باشد. ه خودش معلولِّ همین معلولِّ اولینا 

یف دور. 1 -1  تعر
تشر، دور آن اسشت . به بیان دقیقاستوابستگی دو چیز به یکدیگر در تحقق  «رو  دَ »منظور از 
که علت تحقق چیز دیگری است، خشودش معلشول همشان چیشز  یءکه ی  ش در همان حال 

 1دیگر، هم علشت اسشت و هشم معلشول. یءنسبت به ش یءور، ی  شهم باشد. بنابراین در د
گر تحقق الف به تحقق ب وابسته باشد و خود ب هم تنهشا در صشورتی موجشود  برای مثال، ا

که الف در آن ت  ثیر بگذارد، در این صورت بین الف و ب دور واقع شده است.أشود 
 

                                                           
کلامدور در اینجا دورات و  ردش علیت و م لولیت بین دو چیز است ).  نابر این، من ور از 1  (.76، ص1، ج علم 

 

 

 



76   3معارف و عقاید 

 اقسام دور. 2-1
کششه دو چیششز گششاه  ،آورنششدیکششدیگر را بششه وجششود مششی دور همیشششه بششه ایششن روشششنی نیسششت  بلکششه 

کشه تششخی  دور را دششوار مشیی در میان مشییهاواسطه یا واسطه سشازد. بشرای نمونشه، آیشد 
کششه الشف علششت ب اسششت و ب علشت ج و در همششان حششال، ج نیشز علششت الششف گشاه فششرض مشی شششود 

کشه بشین دو چیشز ا یشا دور  «ردور مضشم»بشه آن  ،ای )مثشل ج( باششدواسشطهست. در این موارد 
گششر دو چیششزامششا  ؛گوینششدپنهششان مششی ای میششان آنهششا د و واسششطهنبششر یکششدیگر توقششف داشششته باششش ا

 گویند.آشکار مییا  «دور صریح»نباشد، آن را 
 دلیل بطلان دور. 3-1

کشه دور یش  فشرض محشال و ممتنشع اسشت و از ایشن رو در نگاه نخست می توان تشخی  داد 
که بطلان دور ی  امر بگفته دانشیم دیهی است و نیشاز بشه دلیشل دیگشری نشدارد. نیش  مشیاند 

گر پشدر سشببِّ  کشه بپنشداریم همشین پسشر مشیا معنشاتولشد پسشر اسشت، بشی که ا  توانشد سشببِّ سشت 
ششود، بشاز که رابطه سببیت بین جد، پشدر و پسشر تصشویر مشی ،وجود پدر باشد. در دور پنهان
کرد.توان بر تر میبلکه سریع ،هم وضع از همین قرار است  نادرستی آن حکم 

کشه بشه یش  یدر عین حشال، بشرای روششن ششدن بطشلان دور، دلا لشی هشم ارائشه ششده اسشت 
 کنیم:دلیل اشاره می

کشه لازمشگفته کشه یش  چیشز علشت هݘ انشد  کشه خشودش دور ایشن اسشت  باششد؛ زیشرا در همشان حشال 
حقشق پیشدا است تا موجود شود خودش هم نیازمنشد همشان چیشز اسشت تشا ت دیگری به او نیازمند

بششر  یءتوقشف شش». ایشن حقیقشت را اسشتکنشد، یعنشی خشودش بشرای تحققشش نیازمنشد بشه خشودش 
 برای وجود خودش به وجود خودش وابسته است.  یءگویند، یعنی ی  شمی «نفس

گر دو مدیربرای مث کننشد، ایشن نامشه امضای امضای ی  نامه را به  ال، ا دیگری وابسشته 
گشر ،نخواهشد شششدهرگشز امضششا  کششیدن و یششا ا کشششیدن یش  بششار را بششه  کششارگر  دیگششری مشششروط  دو 

که این بار کنشد کنند، محال است  هشا، نفشر اول انجشام در ایشن مثشال 1.از جای خویش حرکت 
کششرده  کششار نفششر دوم متوقششف  کششارش را انجششام اسششتکششار خششودش را بششه  گششر اولششی بخواهششد  ، پششس ا

کششارش را کششارش را بکنششد و البتششه دومششی هششم  کششار ا دهششد، بایششد نفششر دوم  کششرده بششه  ولششی متوقششف 
کشارش را انجشام دهشد ،. بنابرایناست کار نفر اول متوقف اسشت بشر اینکشه نفشر اول  کشه  ،انجام 

                                                           
 .43، ص 1، جالالهیا . 1

 

 

 



کلام )   77 (2مبادی عامل علم 

 .استبر خودش  یءاین همان توقف ش
که توقف شیدر ی  نگاه دقیق گفت  بر خودش به این دلیل باطل و نادرسشت ء تر باید 

کششه مسششتلزم تنششاقض مششی کششه فششرض  یءششش ،شششود؛ زیششرا در ایششن صششورتاسششت  در همششان حششال 
که موجود نیست. ،وجود دارد کنیممی  1باید بپذیریم 

 بطلان تسلسل ه. قاعد2
گاه چنین فرض می کلامی  که برای ی  معلول، علتی در نظردر مباحث  کشه می شود  گیریم 

کششه تششا بششیمششی و بششه همششین ترتیششب ادعششاآن علششت هششم خششود علتششی دارد  تششوان مششی نهایششتشششود 
گرفت. این حالت را تسلسل راهایی علت    گویند.می برای آن معلول در نظر 

یف تسلسل . 1-2  تعر
گفتششه شششد،  کششه زنجیششره ارتبششاط علتچنانکششه  بششه هششا و معلولهششا منظششور از تسلسششل آن اسششت 

کشه الشف یابد و به ی  نقطه ختم نشود. برانهایت ادامه یکدیگر تا بی کنشیم  ی مثال، فشرض 
کشرده اسشت و ب خشودش معلشول ج اسشت و ج نیشز بشه چیشز را موجود دیگری به نام ب  ایجاد 

هشای گشاه بشرای ایشن علتدیگری به نام د وابسته است و به همین ترتیب ادامه یابشد و هشیچ
 پیاپی پایانی نباشد. 

که سلسله معلول سشرانجام بشه یش  نقطشه هشا و علتها نقطه مقابل تسلسل، این است 
که آن علت دیگر خودش   .نیازمند به علت دیگری نباشدو معلول پایانی برسد 

 دلیل بطلان تسلسل .2-2
که تسلسل  کشه تحقشق چنشین روشن است  از نظر عقل محشال و ممتنشع اسشت، بشه ایشن معنشا 

کرد و با این فشرض نمشیها نهایتی از علتزنجیره بی تشوان هرگز در خار  وجود پیدا نخواهد 
کشمی وجود ی  معلول را توضیح داد. به نظر ه امتنشاع تسلسشل نیازمنشد دلیشل دیگشری رسد 

کشس بشه درسشتی ضشرورت نیشاز بشه علشت را در موجشوداتِّ   جز همان قانون علیت نیست و هشر 
کرده باشد، به محال بودن چنین فرضی اعتراف  کند. می نیازمند درک 

                                                           
کته  ته  ت 1 که قسم دیسر  از دور ویود دارد   وینتد. در ایتن حالتت، دو چیتز بتر یکتدیسر می« دور م تی».  اید ضویه داشت 

که در حقیقت، وا ستسی  نها  ه  کته  ته یکتدیسر ضکیته داده ضوق  دارند  ه وور   چیز سومی است. برا  مثال، دو  یتر 
که هیچ یل از این دو خود علت اصلی برا  ایستایی دیسر  نیستتند،  لکته هتر دو  تا ضکیته  ته  شده است. روشن است 

کته دو م لتول  ته ظتاهر  ته یکتدیسر وا ستته  اشتند، ولتی در واقتب هتر دوزمین ایستاده علتت  اند.  ه ض ،یر دیسر، هنستامی 
کلامچیز سومی  اشند، در اینجا دور  ویود ندارد )  (.12و  17، صکلم الطیو؛ ویو، 73، ص 1، ج علم 
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کنند  ؛زگردیمگذشته باهای به همان مثال کشه امضشا امضشای خشود  یش  نامشه، در صورتی 
کشششه بشششیرا بشششه امضشششای  کنشششد و فشششرض بگیشششریم  کشششهندیگشششری مششششروط   هایشششت انسشششان هشششم داریشششم 

کنند، باز هرگز این نامه به امضا نخواهشد رسشید. در نمونشه دیگشر،  خواهندمی این نامه را امضا 
گر بی کننشدا کمش   که قشرار اسشت در حرکشت دادن یش  سشنگ  کنیم  کارگر تصور  امشا هشر  ،نهایت 
کار را متوقف بر ی  از آن کند.  ها این  که این سنگ حرکت   نفر دیگر بکند، محال است 
کشه توان این مطلب را با ی  مثال ریاضی نیز نشمی کنید  صشفر را در فقشط ان داد؛ تصور 

که بشا تعشداد  .بسازید ی  عددخواهید با آن می اختیار دارید و محشدودی از ناطبیعی است 
کسنمی صفرها گر  کرد. حال ا که با بشیتوان حتی عدد ی  را هم درست  کند  نهایشت ی ادعا 

کاری را انجام داد، عقل چنین ادعامی عدد صفر دانشد؛ زیشرا می ی را نابخردانهیتوان چنین 
افتد و صشفر بشه خشودی خشود از هشیچ انشدازه و مقشداری نمی با افزایش صفرها اتفاق جدیدی

کردن صفرهای بینمی برخوردار نیست و کشرد. بنشابر ای را تولشمار، انشدازهتوان از جمع  یشد 
کمال کشه اصل علیت، هر معلول به خودی خود فقیر و نیازمند است و تا ی   بخش نباششد 

کمشالی بدهششد کششه مشی او بشه همششان حالشت نششاداری و بی شارگی ،بشه او  گشرفتیم  گشر فششرض  مانششد. ا
، پشس او توانشد بشه وجشود آیشدمشی خود علت هم در ذاتش فقیشر اسشت و تنهشا بشه یشاری دیگشری

که برای تشکیل عدد به دیگری نیازمند است وا هم ی  صفر به همین ترتیشب، همشه  ست 
که تا علت غنی و بییصفرهاها معلول کدام بشه هیچ ،نیازی درکنار آنها قرار نگیردی هستند 

 1صحنه وجود و غنا نخواهند آمد.
بشرای اثبشات ایشن اصشل  ،بینشیممشی روشنی نادرسشتبا آنکه تسلسل را در ترازوی عقل به

 2کنیم:می که به ی  دلیل بسندهاند لی هم آوردهیدلا
که به زنجیره علت  نگریم، همه آنها را در ی  ویژگشی مششترکها میو معلولها هنگامی 

کشه همشه اجشزای یش  مجموعشه دارای یش  می کشه همشان معلشول بشودن اسشت. وقتشی  بینیم 
جموعششه مششثلا م 3شششود.مششی صششفت باشششد، خششود آن مجموعششه نیششز بششه همششان صششفت موصششوف

                                                           
 47و  44، ص 1، جالالهیا . 1
کلام؛ 82-12ص 1، جالعوحدین کفایةها  دیسر ر.ک: و،رسی، . برا  برهات2  .79-73، ص 1، جعلم 
کته مشتها  ایتزا   تاه  ته  ونته. ال،ته وی  ی3 هتا  ته مجعوعته سترایت روط  ته انفتراد استت و ایتن  ونته وی  یا  استت 

کند، متثلا وی  تی یتزء نداشتتن و متنتاهی ن،تودت ضنهتا در افتراد استت و مجعوعته لزومتا دارا  چنتین صتفاضی نیستت نعی
کلام، ج   (.72،ص  1)علم 

 

 

 



کلام )   79 (2مبادی عامل علم 

که دارای مقدار هستند، آن مجموعه را هم دارای مقداراشیای  کننشد. بشر ایشن اسشاس،می ی 
گفششت سلسششله یادشششدهمششی در مجمششوع معلششول تشششکیل شششده اسششت، هششا کششه از معلول ،تششوان 

 1است و نیاز به علت دارد.

 
کنید و اقسام آن را توضیح دهید.. 5  دور را تعریف 

 ی بیان شده است؟ لیبرای بطلان دور چه دلا. 2

 توضیح دهید.هایی تسلسل را با ذکر مثال. 3

 بیاورید.کم ی  دلیل دست ؟توان نشان دادمی چگونه بطلان تسلسل را. 3

وهش  پژ
گفتهانششد آوردههششایی مثال ،برخششی بششرای نشششان دادن درسششتی دور .5 کششه دو انششد و از جملششه 

کشلاس بشه بایستند. این ، د هر دو به یکدیگر تکیه دادهنتوانمی جسم مثل آجر اشکال را در 
 بگذارید.بحث 

گفتششه. 2 کششه اعششداد دارای مششی در ریاضششیات  پایششان هسششتند. چششه فرقششی سلسششله بششییشش  شششود 
 دارد؟ وجود میان تسلسل در قاعده مذکور با تسلسل در اعداد

 
 

                                                           
کلام؛ 82و  19، ص دینکفایة العوح. 1  .43 -43، ص الالهیا ؛ 79و  72، ص1، ج علم 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

 یازدهم درس
 د خداشناسیاهمیت و فوای

 

م عقلتی در اندیشتته استلامی  شتتنا شتدیم و از ایتتن  ذشتته  تتا م،تاد  عتتاهتا  در درض
ضترین اصتل اعتقتاد  شویم. نخستین و مهتممی پس  ه متن م،احا اعتقاد  وارد

ی او است. ایتن درض را ، شناخت  فرید ار یهات و یکتایالهی در اسلام و سایر ادیات
کتته شتتامل ستته مستتمتتی ا  بتترا  ایتتن موحتتود  غتتاز تتا مقدمتته ی نتتی  ،له مهتتمهکنتتیم 

 د شناخت خداوند است.یستساه و یایساه خداشناسی و نیز فواخا
 

 خاستگاه خداشناسی . 1
گذشششته بشششر همششواره بششا ایمششان و دیششن ورزی همششراه بششوده اسششت. بششر اسششاس مششدارک تششاری  

 زمششان بششا پیششدایش انسششان بششوده و اولششین فششرد انسششاناسششلامی نیششز تششاری  پیششدایش دیششن، هششم
 داری بشوده اسشت. از ایشن نگشاه،و منشادی دیشن و دیشنخود پیامبر خشدا  - ؟ع؟دمآحضرت  -

گروهششی پدیششد هششا آمیششز در اثششر نششادانی، تحریششف واقعیتادیششان شششرک تمششام یششا اغششراض فششردی و 
 1اند.آمده

کلشی مششترکالهی  ادیان : اعتقشاد بشه خشدای یگانشه، اعتقشاد بشه هسشتند دارای سه اصشل 
ک یفششر اعمششال، و  اعتقششاد بششه وجششود زنششدگی ابششدی انسششان در جهششان دیگششر همششراه بششا پششاداش و 

کمال و سعادت نهاالهی  آورانپیام گانشه، در ی. ایشن اصشول سشهیبرای هدایت بشر به سوی 
کشه بشرای انسشان همشواره مطشر  بشوده اسشت: هایی تشرین پرسششواقع پاسخی است به مهم

کیست؟ زندگی بشر چشه سرنوششت و پایشانی خواهشد داششت أو منش أمبد ؟ و آفرینش هستی 
گرفت؟چگونه و ارا  نامه سعادت انسانبر کسی باید     2ز چه 

 یابشششد،مشششی کشششه بشششه نگشششرش عشششام انسشششان بشششه حیشششات و هسشششتی ارتبشششاطهشششا ایشششن معرفت
گرفته «بینیجهان» که هیچ انسانی از ی  نشوع جهشان و اعتقاد بر نام  هشر  -بینشی این است 

                                                           
 .31، ص 1، ج موزش عقاید. 1
 .33-31. هعات، ص 2
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بینششی، ول جهششانسششت، از میششان اصششا خششالی نیسششت. چنانکششه پیششدا -پایششه چنششد باطششل و بششی
ی و خداشناسششی یبنیششادین بشششر قششرار دارد. خششداجوهششای شششناخت خششدا در سششرلوحه معرفت

را بشه ها گمشده همیشه بشر در طول تاری  بوده و این موضشوع همشواره ذهشن و رو  انسشان
خشداباور در میشان هشای ینیو آها خود مشغول داششته اسشت. ایشن نکتشه را از حضشور اندیششه

رغشم علشی ،تشوان تششخی  داد. حتشی در دوران معاصشرمشی خشوبیتاری  بهمردمان در طول 
تبلیغات فراوان و فریبنده مکاتشب الحشادی، بشاز هشم بشاور بشه خداونشد در میشان مشردم جهشان 

گسترش   ست. ارواج تام دارد و این اعتقاد هم نان رو به 
و خداشناسی. 2  قلمر

پدیدآورنششده جهششان و معرفششی  ی و تبیششین نخسششتین علششت ویخداشناسششی بششه دنبششال شناسششا
گفتششه پیششدا کششه معرفششت خداونششد تنهششا در سششایه ا آفریششدگار و پروردگششار هسششتی اسششت. نا سششت 

ششششناخت درسششششت و دقیشششق از اوصششششاف و افعشششال او و نیششششز نسشششبت خششششدا بشششا جهششششان و انسششششان 
کشه ششناخت حشق تعشالی، بشدون  آششناامکان ی بشا یپذیر خواهد بود. در مقابل، روشن است 

خرافششششی و انحرافششششی، نششششاق  و ناتمششششام اسششششت. از ایششششن رو، هششششای ین و انگارهخششششدایان دروغشششش
 گیرد.می خداشناسی در ی  نگاه جامع، همه موضوعات یادشده را در بر

کشه نتیجشه  ،اثبشات صشانع و خشالق هسشتی .5خداشناسی ششامل سشه محشور اساسشی اسشت: 
گونشه ششری  و همتشای او . ششناخت 2 ،اسشت آن پی بردن به اصل وجود حق تعالی و نفی هشر 

 . شناخت افعال حق تعالی و نسبت او با جهان و انسان. 3و الهی  یصفات و اسما
 جایگاه و اهمیت خداشناسی. 3

ثیر عمیششق آن بششر أبششا توجششه بششه آن ششه در مباحششث پیشششین بیششان شششد، اهمیششت خداشناسششی و تشش
امششا بششرای روشششن شششدن بیشششتر موضششوع،  ؛نیسششت شششدنیحیششات آدمششی بششه هششیچ وجششه انکار

کنیم:  مناسب است به دو نکته اشاره 
ین حقیقت هستی(. 1-3  کمال معرفت )شناخت والاتر

گاهی فزونوآدمی فطرتا جست بسته بشه علاقشه  ،ماهݘ تر است. همجوگر و دوستدار دانش و آ
و ششرایط پیرامششون خششویش هسششتیم و ها همششواره بششه دنبشال شششناخت پدیششده ،و اسشتعدادمان

کشه نمشی نهشانی و ناششناخته دسشتهرگز از سرکشیدن به امشور پ کششیم. همشین ویژگشی اسشت 
کشانده و راه پیششرفت کائنات  کشف اسرار  گون علمشی های انسان را در طول زمان به  گونشا
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گشوده است.   را فراروی او 
کششدام از مششا بششه ایششن خصششلت علششما نکتششه جالششب اینجششا کششه هششیچ  کنجکششاوی یجششوسششت  ی و 

کششه شششناخت  پرسششیم؛ زیششرامششین گیششریم و از سششبب و دلیششل آننمششی خششرده همششه مششا بششاور داریششم 
کششه بششه امششور مهششم و بنیششادین بششازویششژه آنبششه ،قحقششای  گششردد و در سرنوشششت مششا اثرگششذارمششی گششاه 
 امری شایسته و ستودنی است.است، 

کشه بشر طبشق نقششه و هشدف خاصشی  اینکه اساسا جهان هسشتی آفریشدگاری داششته اسشت 
کنششده بششه مششرور زمششان و بششدون کنششمششی و هششدایتبخشششد میآن را سششامان  د یششا اینکششه عوامششل پرا

کنونی در آورده کشه  تریناند، از مهمنقشه و هدف خاصی جهان را به صورت  مسائلی است 
کششه شششناخت چنششین موضششوعی از بهتششرین و مششیکنجکششاوی انسششان را بر انگیششزد. بششدیهی اسششت 

 ست.  ا هازیباترین مباحث معرفتی برای همه انسان
کامل میشناخت انسان ا که خشالق هسشتی را بشناسشدز هستی زمانی  زیشرا بشدون  ؛شود 
کشه معرفشت انسشان نسشبت بشه موجشودات بشالا هݘ شناخت آفریننشد ایشن جهشان، هشر انشدازه هشم 

حیشششرت قشششرار دارد و پاسششش  بسشششیاری از  ای از جهشششل وبشششرود بشششاز هشششم نشششاق  بشششوده، در هالشششه
کنششد. ارا نمی هاپرسششش کامششل شششده ،ونششد متعششالا بششا شششناخت خدامششتوانششد پیششدا   ،معرفششت او 

 فرمایند:میدر این باره  ؟ع؟گردد. امیرالمؤمنینحقایق آفرینش برای او روشن می
َم َ» ََن   َرَ ع  َاَف   ََلل  َلَ م َك  َم ََت   رَ ع 

َن  َف َ  1َ؛«ة 
کامل شده است. که خدا را شناخت، شناخت او   کسی 

 ،ششودمشیبشرای انسشان روششن ی ق هسشتیتنها اسشاس حقشابا شناخت آفریدگار جهان نه
کشششف می کششه پروردگششار بلکششه بسششیاری از رازهششای آفششرینش نیششز بششر انسششان  کسششی  گششردد. بششرای 

ترین موجششودات ترین و دقیششقلطیششف ی او بششر آفششرینش و هششدایتِّ یجهشان را شششناخته و از توانششا
گاهی داشته باشد، پاسش  بشه ایشن پرسشش بیششتر بشه ابعشاد ی آششنایهݘ انگیشز، ها آسشان ششدهآ

 گردد.میدر او زنده ی حیات و هست ازی پنهان دیگر
ین دین  . خداشناسی، نقطه3-2  آغاز

 یششود. انبیشامشی جو دربشاره پدیدآورنشده جهشان آغشازوشناسشی نیشز  بشا جسشتاز سوی دیگر، دیشن
انشد. از کیشد ورزیشدهأپیش از هر پیام دیگر، بشر ششناخت و بنشدگی در مقابشل پروردگشار هسشتی تالهی 
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 آغازین دین معرفی شده است: هݘ ، شناخت خدا نقطاین رو، در برخی روایات
ة» ن   ف   ر  ع  َم  ن   ی  َالد   ل  و  
1َ؛«ا  
  تدا  دین، شناخت و م رفت خداوند است.ا

؛ زیشرا خداشناسشی اسشاس اسشت معناستین آسمانی بدون خداشناسی بیهر آی اصولا
کل سششت خششود را از دهݘ و پایششه سششایر ارکششان دیششن اسششت. دیششن بششدون خداشناسششی، قششوام و شششا

کششه خواهششد داد.  کششرمب بادیهعششر یشش از ایششن رو، هنگششامی   ؟صل؟نشششین بششه خششدمت پیششامبر ا
کششه از غرا کششرد  بششه او بیششاموزد، را های دانششش و شششگفتی بیششرسششید و از آن حضششرت درخواسششت 

 :ندفرمود حضرت
«َ ة  ي   اي   ر 

َع   ن   َع  ل 
ا   ت   يَن  س  َخ  م 

ل  ع 
َال  س 

ا   َر  َڡ  ى  ت   ع  ن   اَص  َ؛«م 
کردهاساض دانه  هݘ در ار که از شسقتیچه   پرسی؟ها   ت میا  

کرد: یا رسول الله، پایه و بنیاد دانش چیست؟ پیامبر پاس  داد:  مرد عرب عرض 
«َ ة   ف   ر  ع  َم  ةالل  ن   ف   ر  ع  َم 

ق    2َ؛«خ 
که شایسته او ت ،شناخت خدا  ست.ا  ونه 

کشه میپژودانش ،بنشابراین بایششد از بششه مطالعشه بپشردازد،  خواهششد دربشاره حقشایق دیشنهشی 
کند که علم خداشناسی نسبت به سایر علشوم هماننشد سشر نسشبت بشه  ،خداشناسی آغاز  چرا

 بدن است.
کلامی از امام علی معرفشی ششده هشا خت خداونشد سشبحان برتشرین معرفتنیز ششنا ؟ع؟در 

 است:
َم َ» رَ ع 

ََة  َف َ  َالل  َن َ س  َاي َ ح  ََة 
َا   َـىَالَ لَ ع  َارَ عَ م  3َ«.ف 

اهمیشت و جایگشاه  معرفشت ربشوبی پشی بشرد. البتشه از  تشوان بشهمی با توجه به دو نکته فوق
ششناخت آثشار و  .توان به اثبات اهمیت و اولویت خداشناسی پرداخشتمی ی  بعد دیگر نیز

یششابی یشش  دانششش اسششت. از ایششن رو، در شزارهای ثمششرات یشش  معرفششت یکششی از بهتششرین شششیوه
 کنیم.می د و آثار معرفت الله اشارهیادامه به برخی از فوا
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  85 اهمیت و فواید خداشناسی

 د خداشناسیر و فوایآثا. 4
تششوان مششی هششا نیششزنسششاناهمیششت خداشناسششی را از جهششت آثششار آن در حیششات فششردی و جمعششی ا

کششه بششه  کششه زنششدگی انسششان خداشششناس بششا زنششدگی انسششانی  مششورد توجششه قششرار داد. روشششن اسششت 
وجود خدا باور ندارد، تفاوتی بنیادین دارد. این تفاوت حتشی در میشان دو ششخ  باورمنشد 

کشدام برداششتی از خشدا و اوصشاف او دارنشد ،دابه خ گشردد. همشین مشی روششن و آششکار ،که هشر 
کششه بششه زنششدگی انسششان معنششاا هششاباورهششا و برداشششت هششا، هششا، نیششتبخشششد و در انگیششزهمششی سششت 

کاملاها داوری کردارهای او   افتد.می ثرؤم و 
 کنیم:می ثار خداشناسی به مواردی اشارهآبرای شناخت بیشتر 

 و زندگی نگرش مثبت به هستی .4-1
گون روبششههای انسششان وقتششی بششا پدیششده شششود، از نظششر روحششی و روانششی، از آنهششا تششأثیر و میرگونششا

هشششای انسشششان از همشششین تأثیرهشششا سرچششششمه ها و رنستبخششششی از لشششذ گمشششانپشششذیرد. بیمی
رد. اثشر گشذاگیرند. شناخت خداوند متعال نیز مانند هر پدیده دیگشری، بشر انسشان اثشر میمی

 اییا لشذت و سشرزندگآفرین است؛ امشبخش و نشاطاین شناخت بر رو  و روان انسان لذت
ه نیست. ایشن قابل مقایسی شود با هیچ حالتکه از معرفت خداوند برای انسان حاصل می

کسششانی بهتششر کششه باخششدای خششویش مششأنوس شششدهمیدر حقیقششت را    ،هششااند و در خلوتیابنششد 
 پردازند.با او به راز و نیاز می ،سحرگاهاندر خصوص به

کسشششی چنشششین لشششذت و سشششرور معنشششو گشششر بشششرای  ظشششواهر  حاصشششل ششششود، بشششرای دنیشششا و اییا
سششازد، پشششیزی ارزش قائششل نیسششت. امششام چشششم ظاهربینششان را خیششره میکششه  ،اشفریبنششده
 اند:در این رابطه فرموده ؟ع؟صادق

«َ ة   ف   ر  ع  َم  ل 
ص   َف   اَڡ  ى  َم  اس  َالن    م  ل  ع  َي   و 

َل  ََالل  َالل  ع  ن    اَم  ل ىَم  َا   م  ه  ں   ن   ع 
َا   وا د   اَم  َم  ل   َخ   َو  ر    ََع  ة  ي   َالَ  ة   ر  ه  َر   ن   َم  اء  د  ع 

إ   اـال  ه  م  ن  ع  ي   َو  ا ي   ي   َالد   اة   ن   َم ََ؛ح  م  ه  د  ن   َع  ل   ف  
َا   م  اه  ي   ي   َد  اں  ت   ك  َـو  ة  وي   ن   ظ  َي   ا م  

َ ة   ف   ر  ع  م  َي   وا م  ع  
ن   ل  َو  م  ه  ل  خ   ر 

ا   َي   ََالل  َو  ل   َخ   ات   ص   و  َر  َڡ  ى  ل  ر   َي   م  َل  ن   َم  د   د    ل  َي   ا ه  َي   وا
د   د    ل  ي   َو  ر    ع  َـالَ  اء  ن   ل  و 

َا   ع  َم  ان   ن   َح   ََ؛الل  ة   ف   ر  ع  َم 
ن    َا   َالل  ن   َم  ت   اخ  ص  َو  ة   س   خ  َو  ل  

َك  ن   َم  س  ن  
َا  ل   َخ   َو  ر    ع 

َ س   َو  ف   ع  َص   ل  
َك  ن   َم  ة   و   ف   َو  ة   م 

ل  َظ   ل  
َك  ن   َم  ور  ي   َو  ة   د  خ  َو  ل  

مك  ق   َس  ل  
َك  ن   َم  اء  1َ؛«ق  

ا ر مردم ارزش واق ی شناخت ختدا را  داننتد،  ته  نهته خداونتد  ته دشتعنات ختود از 
دوزنتتد و دنیتتا نتتزد  نتتات از ذ دنیتتو  داده، چشتتم نعییتتها  رنستتین دنیتتا و لذاشتتکوفه
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کته در  ا میضر ارزشخاک زیر پایشات بی کستی  هتا  بهشتت هعتراه  تا  ردد و مانند 
  دائعی است، از ن عت م رفت خداوند عزّ و یتلّ متتنّ م و متلتذّ  دا در لذاولیا  خ

که م رفت خدا هعتدم هتر وحشتتمی ی و یزد تی و هعتراه هتر ضنهتا ردند.  ه درستی 
  خه هر بیعار  است.ی هر ضاریکی و نیرو  هر ناضوانی و التیامیروشنا

من ؤاسششت. انسششان مششایششن لششذت معنششوی تنهششا یکششی از آثششار روحششی و معنششوی خداشناسششی 
از ایشن  ؛بینشدمشی داند و خلقت خود و جهشان را هدفمنشدمی جهان را ساخته خدای حکیم

کارهشای خشود امیشدوار و اسشتوار و بششا برنامشه کشه خششود را در مششی ریشزی حرکشترو در  کسشی  کنشد. 
بینششد، هرگششز در مششی و او را بششه خششود رحششیم و مهربششان دانششدمششی پیشششگاه خششدای عششالم و قششادر

، بشرای الهشی بلکشه بشا توکشل بشه پششتوانۀ ،ششودنمی رمانده و وانهادهها دو بی ارگیها سختی
 کند.می روشن و دوردست تلاشهای افق

 متعالیهای و گرایشها شناختبرای مین پشتوانه نظری أت. 2-4

فطشری انسشان اسشت. هشای معنویت و توجه به بعد فرامادی از حیات و هستی، یکشی از ویژگی
گشاه در انسشان بشروز و این ویژگ کشه بشه صشورت ناخودآ ی چنان در وجود آدمی تنیده شده است 
که حتی در مادیمی یابد. تحقیقات نشانمی ظهور گونشه یشگراگرایشان نیشز معنویشتدهد  ی بشه 

کم نیستند انسشانمی مستقیم و غیر مستقیم آشکار کشه جشان خشویش را های شود.  ملحشدی 
رغشم انکشار مقدسشات دینشی، کشه علشیهایی کننشد یشا انسشانمی فداآزادانه در راه برقراری عدالت 

 شوند.می خود برای امور مادی و ظاهری، تقدس و تعالی قائل
گفتششه پیششدا کششه بششدون بششاور بششه مبششدا امششا نا هششیچ یشش  از موجششودات جهششان  ،حقیقششی أسششت 

کشه سشایرمی گیرد و معنویت راستین رنگنمی رنگ تقدس  بازد. با ششناخت خداونشد اسشت 
گرایشمی فرامادی در انسان شکلهای معرفت معنوی انسان از ی  پششتوانه های گیرد و 

 شود. می محکم و استوار برخوردار

 تقویت اخلاق و تهذیب نفس. 3-4

در رشششد اخلاقششی و معنششوی انسششان بسششیار تأثیرگششذار الهششی  شششناخت خداونششد و بششاور بششه صششفات
کششه بششرای انسششان زمینششها ت اواسششت. بششا شششناخ و نیششز  بششه ثششواب جاویششدان و امیششد شششوق سششت 

کنتشرل امیشال و هواهشای نفسشانی  ،آن آید و به دنبالمی جانکاه پدید و بیم از عذابی نگران
کشریمی شود. براحاصل می ابتشدا انسشان را  مثال، در زمینشه خشوف از خداونشد متعشال، قشرآن 

کشس وه میبه ایشن نکتشه توجش کشه او همشه  انسشان انجشام  ز آن شهبینشد و اهشم چیشز را می دهشد 
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گاه است:می  دهد آ
<َ لݧ م  ََا  م  ل  عݧ  ََي   ن    ا  ََي   ه  ىَاللّٰ رݧ  ݧ  1َ؛<ي 

که خداوند می یا نعی  بیند؟داند 
که به این معرفت نائل شده و خداونشد را همشواره حاضشر و نشاظر بشر خشود آن کسانی را  گاه 
 دهد:انند، مورد تشویق قرار میدمی

<َ ا  مݨݦ  ا  ََو  ن ݨݨ  ََم  ف   ا  َم ََخ  ݣݣمݩ  ا  ََقݨ  ةّٖ ي    یَر  هݧ  ي   ََو  س  ق   ََالنݩ    ن   ىَع  ݨ  وݧ ه  َ*ََال  ن    ا  ة  ََف   ݩݩݧ    ںݡݧ ݨ  ح 
ََال  ی  ىَهݭ  ݨ  ݧ وݧ ا  م  2َ؛<ال 

کته  کستی  مقتام پرورد تارش هراستات  اشتد و نفتس را از هتو  و هتوض ضهتی نعایتد، در از و اما 
 بهشت خدا یا  دارد.

کل ؟ع؟امیر المؤمنین کید ی نیز بر این اصل   کنند: میتأ
«َ م  ك  ف   و  خ  
مَا   ك  ف   ر  ع 

3َ؛«ا  
که م رفت او ن ه خداوند. بیشتر  اشد.ضرسات کسی است   ضرین شعا 

که با شناخت هشر چشه بیششتر خداونشد آیات و روایات چنین فهمیده می گونهاز این شود 
کشه چنشین مقشامی و مقام بلند ربوبی او، انسان به مقام خوف از خدا می رسد و آشکار است 

گناهان وامیانسان را   دارد.به دوری از هوی و هوس و ارتکاب 
زیبششا در ایششن هݘ نمششون قششی نیششز مطلششب بششه همششین قششرار اسششت. یشش های اخلادر سششایر زمینششه

 بخل است:هݘ دربار ؟ع؟خصوص، فرمایش امام صادق
«َ ة  ي    ر  َي   ن   

َالظ    وء  َس  ة  ل  ح   َت   ن   َم  ل  ن  ح   ن  
َال  ت   س  الَ َ؛خ  َي   ن  

ق   ي  
َا   ن   َـم  اد  َخ   ف   ل  ة ََح   ن    ظ  ع  ال  4َ؛«ي  

که  خل متی کته نست،ت  ته پرورد تارش ستوء  ورزد هعتینبرا   خیل از  ت یهت   تس 
که خداوند ی،رات می ظن  شود. خشنده می ،نعایددارد. هر کس یقین داشته  اشد 

 الهی بندی به دستوراتپای. 4-4
گششرو وفشاداری بشه برنامششه گذشششت، سشعادت انسشان در  در برابششر  و تسشلیمالهشی  چنانکشه پیششتر 

کشرده اسشت. اسشاس  کامشل بشرای وی تنظشیم  گاهی  که خداوند از روی علم و آ قوانینی است 
کشردن تمشایلات پسشت و مشادی اسشت و از ایشن رو، الهی  برنامه کشم  کمالات معنشوی و  بر رشد 

 احکششام نششد. از همششین روزمششی طبیعششت مششادی انسششان معمششولا از پششذیرش ایششن مقششررات سششرباز
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کلفت و سختی ظاهری همراه است. ؛اندم نهادهنا« تکلیف»را الهی  که با   چرا
کششه آدمششی بششدون شششناخت حششق تعششالی نششهمششی بششا ایششن وصششف روشششن تنهششا بششه دنبششال شششود 

و ها حاضششر بششه پششذیرش سششختیبلکششه در مقششام عمششل،  ،درونمششی ایی چنششین برنامششهیشناسششا
 فشارهای آن نخواهد بود. 
که آثار معرفت وری این نکته ضروریآدر پایان این بخش یاد بشه میشزان بشاور الهشی  است 

کشه معرفشت انسشان عمیشق گسشتردهو یقین انسان بستگی دارد و بشه هشر میشزان  تشر باششد، تشر و 
 .شداین ثمرات نیز برای وی آشکارتر خواهد 

 
کرد؟یدار بودن خداجوتوان بر اصالت و ریشهمی چگونه .1  ی و خداپرستی استدلال 
کلام اسلا .2  شود؟می می شامل چه مباحث و موضوعاتیخداشناسی در 
 توان نشان داد؟میهایی . اهمیت و جایگاه شناخت خداوند را از چه راه3
کارکردهای 4 کشرد، بشرای هشر مشی الله را به دو قسم نظری و عملشی ةمعرف. آثار و  تشوان تقسشیم 

 کدام ی  نمونه را مثال بزنید و توضیح دهید.
وهش   پژ

کتشاب  با مراجعشه بشه قشرآن .1 کارکردهشای  التوحیشدکشریم و  از ششی  صشدوق، دو مشورد دیگشر از 
 کنید. خداشناسی در زندگی انسان را بیان

کارکردهشای  .2 کشدام یش  از  که هر ی  از شما در زندگی شخصی خود  کنید  کلاس بحث  در 
 داند.می ترثرؤو م ترشناخت خدا را مهم

 

 

 

 



 
 
 

 دوازدهم درس
 ضرورت شناخت خداوند

 

کارکردهتتا و فوا ذشتتته اهعیتتت و یایستتاه خداشناستتی و ندر درض  د  ت را متتورد یتتیتتز 
 تته را حتترور  شتتناخت ختتدا  ،. در ایتتن درض  تتامی فراضتتر  ذاشتتتهدادیتتم  حتتا قتترار

 کنیم.می این موحود را از دو یهت ی نی فطر  و عقل دن،ال .انیمرسمی اث،ا 
 

 گرایش به شناخت خدا در فطرت بشر . 1
فطشری بششر و از امتیشازات هشای متعشالی جهشان یکشی از ویژگی أشناخت مبد گیریی و پییجوپی

کیبششر انسششان  گششاه بششه سششبب عوامششل هرچنششدالهششی  . ایششن فطششرت پششاکاسششت سششایر موجششودات خششا
مانشد، جشز در مشوارد بسشیار مشی مثل شبهات فکری و شهوات نفسشانی، پوششیده و پنهشان ،بیرونی

گمشده خویشوجست سازد و او را بهنمی اندک، انسان را رها  کشاند.می جوی 

کشه از آغشازین عصشر زنششدگانی یخشداجو ی بشا خلقشت درونشی انسششان چنشان تنیشده ششده اسششت 
کی بششا او همششراه بششوده اسششت و نشششانه کششره خششا گششرایش را در جششای جششای های بشششر بششر روی  ایششن 

کشه توان نشان داد. بشر همواره به دنبال حقیقتی بوده امی زندگانی بشر در طول تاری  سشت 
کشه بشاور می سرچشمه حیات و هستی است و سرنوشت او را رقم گرایش سبب ششده  زند. این 

 ،ی بشر سراسشر زنشدگی بششر در طشول تشاری  سشایه انداختشهیبه وجود ی  حقیقت متعالی و ماورا
کند.یو شعائر خودنماها ینیو نیز آها آثار آن در قالب معبدها و زیارتگاه  ی 
خششششواهیم دیششششد، خلقششششت بشششششر بششششر فطششششرت خداشناسششششی و  چنانکششششه در مباحششششث آینششششده
نهنشد. همشین مشی با همین شناخت فطری به این جهان پاها خداپرستی بنا شده و انسان

که میل به پروردگار جهشان بشا می ویژگی سبب هشای همشراه باششد و در موقعیتانسشان شود 
کند.  مناسب ظهور و بروز 

ورت شناخت خدا از نظر عقل    . 2  ضر
که از درون انسان را به سوی شناخت حق فرا علاوه لشزوم  عقل نیشز بشهخواند، می بر فطرت، 
 راند و شناخت و پرستش او را امشری ضشروری و بایسشتهمی خالق جهان حکم یجووجست
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کشه همشواره از سشوی متکلمشان می داند. از میان شواهد عقلشی بشر ایشن موضشوع، بشه دو مشورد 
 کنیم.می بدانها استناد شده است، بسنده

 وجوب شکر منعم. 1-2

کششه بششه انسششان نعمتششی را ارزانششی داشششته، امششری لازم و در برابششر اری زاز نظششر عقششل، شششکرگ کسششی 
کاری ناروا و نکوهیده. ایشن موضشوع  هنگشامی روششن ششود مشی تشرستودنی است و ترک  آن، 

باششد.  سشخت نیازمنشد ،انسان بدان نعمت ،که نعمت مورد نظر، بسی بزرگ و نمایان بوده
که برای شکرگاز سوی دیگر، طبیع نعمشت بایشد او را ششناخت  بخششند در برابر اری زی است 

اری و نیشز چگشونگی و میشزان آن، زگشو جایگاه او را تشخی  داد؛ زیرا اصل سشپاسها و ویژگی
گاهی از صاحب نعمت   موقعیتش بستگی دارد. وبه آ

که به وضعیت خشویش نظشر افک کشه بشرای با این مقدمه جا دارد  نشیم و در مشورد ششرایطی 
کنشیم. همشأت ،حیات مشا مهیشا ششده اسشت فراوانشی هشای مشا در زنشدگی خشویش از نعمتهݘ مشل 

که در به وجود آمدن آنها هیچ نقش و ت ی بیششتر یجشوایم. بشا پشیثیری نداشتهأبرخورداریم 
که اینمی معلوم دی دیگشر و موجودات عاها ها، ساخته و پرداخته انسانگونه نعمتشود 

گششتهآبلکشه  ،هم نیست انشد. بشدیهی نهشا نیشز هم شون مشا خشود از چنشان احسشانی برخشوردار 
که این نعمت کسشی ها، اسباب و عواملی دارد و دستاست  که  کم این احتمال وجود دارد 

گسترده  ای را فراهم آورده باشد. در پس پرده جهان هستی، چنین سفره 

کشششش کششششافی اسششششت  گرفتششششههمششششین احتمششششال بششششرای عقششششل  در پششششی وجششششود  ،ه آن را جششششدی 
گر او را یافشت بشه ششکرگ جهان بخشاحسان کشه زبرآید تا ا کسشی  اری او بپشردازد. بشرای مثشال، 

گرفتار آمده و در همان حال به خانه که همشه اسشباب زنشدگی در ی  بیابان  کند  ای برخورد 
کششرده گششردد تششا او را مششی خانششهاختیششار بششه دنبششال صششاحبانششد، بششیو آسششایش را بششرای او مهیششا 
کند.   1بشناسد و از او قدردانی 

کوتاه و رسا دارد:ابن  میثم بحرانی در این باره بیانی 
َا َ َا ََل َاف  َالعَ َن    َف َ د   َا َڡ ََرَ ك   ََى  َخ   َلق   ََة  َو  َخ   ارَ َد  ي  ََا  ع  َالن  َم  ََة   َلَ ع  ة  ََن  َݦݦ ظَ  َة ًَرَ اه  َو  َدَي َ ف َ ، َڡ ََرَ ر َ ق   ََى  ل َع  َق  ََة  َو  وت   َخ 
َ َكرَ س  

َالَ  َم  ع  َن  َن  َ،َف َ م  َح   ع ََت  
َلَ  ة  ََن  َن َ ،َف َ ة َكرَ س   َح   َا  ََت  

َد   َم ََن   رَ ع 
2َ؛ةن  َف َ 
کتته در  فتترینه ختتویه ها  اندیشتتد،  شتتکارا نشتتانهمتتی انستتات خردمنتتد هنستتامی 

                                                           
 .84و  83، ص 1، جالالهیا ؛ 12-4، ص 1، جکفایة العوحدین. 1
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که ویوب شکر می ن عت را در  ت در عقله نفه دهنده ار  ن عتزیا د و  از  نجا 
 بیند. می  سته، م رفت او را وایو

ر محتمل . 2-2  وجوب دفع ضر

کشششه بشششزرگ و برجسشششته باششششد، امشششری ضشششروری اسشششت. ه آنویشششژبشششه ،پرهیشششز از ضشششرر و زیشششان گشششاه 
کمششین او بنشابراین کشه ضششرر یشا خطششر بزرگشی در  گشر انسششان احتمشال دهششد   و اقششدامات اواسشت ، ا

تردیشد بشدون بشاری را بشرای خشودش و دیگشران بشه دنبشال داششته باششد، بشیتواند آثار زیانمی
کافی حرکت کشار خشویش، حتشی الامکشان بلکه با تحقیق د ،کندنمی بررسی و اطلاع  ر زوایای 

کند. این نکته یکی از اصول پایدار زندگی بشر در طول تشاری  می جلوگیریها از آن خسارت
که یکای  مشا در زنشدگی روزمشره خشود بشدان عمشل کنشیم و مشی و از احکام روشن عقلانی است 

کند، مورد سرزنش قرار که از آن تخطی  کس را  کمشی هر  گمشان دهشیم. بشرای مثشال،  کشه  سشی 
کششه در جامششه اش جششانوری کنششد در جششام آبششش مقششداری سششم وجششود دارد  یششا احتمششال دهششد 

کمین  پوششد، بلکشه بشا نمشی برد و جامشه بشه تشننمی ابا جام بر لبحماست، بیکرده کشنده 
 یابد. می درنگ و وارسی بیشتر، از ایمنی آنها اطمینان

کریم نیشز ایشن اصشل  گرفتشهرر مشمکشبشه طشور در آیات قرآن  اثبشات و بشرای  ورد اسشتفاده قشرار 
 :  است از این قبیلهایی ده است. آیات زیر نمونهبرخی از حقایق بدان تمس  ش

<َ لإ  واَوݩ  ق   ل  ََي   م  ك  ي  دّٖ ي  
ا  ل ىََي   ََا  ة   ك  ل  ه  1َ؛<الن   

 .خودضات را  ه دست خویه  ه نابود  نیندازید
وا> ݧ   قݧ اي    ة ًََو  ݧ ݨ  يݧ نݧ ݨ  ََف ݫ  ََلإ  ن    ي   ن  صّٖ ََي  

َال   ن   ی  ّٖ واَد  ݧ  مݧ ل  ََظ   م  ك  نݦݩݩ ݨ  ݩ ݩًََم  ةݩݧ ص   ا ٰٓ 2َ؛<ݨَ٭خ 
که ضنها دامن ستعسرات از شعا رااز فتنه   یرد.نمی ا  بپرهیزید 

رَ >
د   حݦ  نݫ ݧ 

ل  ََف   ن   ی  ّٖ د 
ََال   ون   ق   ل  ا  ح  ََت   ن   ݤݤَع  ةّٖ  ر  مݨݧ 

ََا  ن   ََا  م  ه  ں   ن  صّٖ ة  ََي   ݧ ݨ  يݧ نݧ ݨ  ََف ݫ  و  ََا  مݨ  هݩݩݧ  ي ݨ  ن  ّٖ ݫ ݫ صݫ ََي   ت   ا  د  ََع  م  ن  لݠّٖ
3َ؛<ا 

که  ا فرمات ضو مخالفتنا کسانی   تدانات رستد یتا  ا ورزنتد،  ایتد از اینکته فتنتهمی   پیام،ر. 
 رسد، بپرهیزند.  ضشی دردناک  نات را فرا

کشریم در ایشن آیشات که قشرآن  کشه از یقشین لازم  ،روشن است  کسشانی اسشت  کشه خطشاب بشه 
تمشال وجشود چنشین کنشد و احمی ی تکیهیبرخوردار نیستند، بر احتمال وجود چنین ضررها

                                                           
 .193. سوره  قره،  یه 1
 .83. سوره انفال،  یه 2
 . 43. سوره نور،  یه 3
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کشیدن از نافرمانیهای خسارت کافیها بزرگی را برای دست  گناهان   شمارد. می و 
بشارتر باششد، حکشم سازتر و هرچه ضرر زیشانبه هر حال، در این اصل هرچه خطر خسارت

بشزرگ و های تشر اسشت. شخصشیتتشر و قشاطعثشار و پیامشدهای آن صشریحجلوگیری از آ عقل به
در سراسشر حیشات بششر از وجشود آفریشدگار هسشتی الهشی  یامبران و رهبشرانراستینی هم ون پ

بششه عواقششب آنشان انششد. و مششردم را بشه بنششدگی او و پیششروی از فرمشانش فراخوانششدهانششد سشخن رانده
کمال بی ،نیکوی بندگی و از سرنوششت انشد پایان و سعادت جاویشدان اسشت، وعشده دادهکه 

کنند، بیم دا که سرکشی  کسانی  گوار  تنها سرسختانه از این بشاور دفشاع اند. پیامبران نهدهنا
گذاششتهکرده انشد. اند، بلکه خود خالصانه همه هستی و حیات خویش را بر سر این اعتقشاد 

گر در انسان دانشش و معرفشت یقینشی پدیشد نیشاورد، دسشت کشم این هشدارها و اصرارها حتی ا
 بخشد.می احتمال درستی آن را قوت

کششها در اینجششا گششرفتن ایششن احتمششال پششای سششت  فشششارد و نادیششده مششی خششرد آدمششی بششر جششدی 
کیفششری سششخت و انششدوهبششیهششای گششرفتن آن را سششبب محرومیششت از پاداش  بششارکششران و باعششث 

کششه حقانیششت ادعششای نمششی ای جششز ایششنبینششد. پششس بششرای پرهیششز از ایششن خطششر  چششارهمششی بینششد 
گام نخست  کند و در  کنشدلق وجود خشادرباره پیامبران را رسیدگی  . بشه ایشن جهشان تحقیشق 
رسششد و در پشی قشرب بششه حشق تعششالی و مشیالهششی  آورانترتیشب، یشا انسششان بشه درسششتی پیشام پیشام

گام برمیهای یابی به نعمتدست رسشد و مشی دارد یشا برفشرض، بشه ناراسشتی سشخنان آنشاناو 
   1گذراند.می سوده، روزگارآراب و با خاطری طبدون اض

 کند:می را به اختصار چنین تبیینمحقق بحرانی مطالب فوق 
َا َ ََن    َف َ د  ََع  َرَ رَ الص   

َالَ  ن  َم  َظ  ََون  
َال   َد   ي َ َی 

َلَ  َح  َن َ َق   َن َ س  َت  
َ الَ  َح  َي َ َهل  َم  َفَ رَ ع  ََة   َو ََالل  َاخ   ََت   َع  َو َلاًَق   ،َ َو  وت   َخ 

َ َف َ د  ََع  َد   ََلك  َم ََرَ رَ الص    ن  َس 
َ لَ  َر  َو َلَ َم  َخ   َم َالَ َوت   رَ ع 

2َ؛ݪݪݪِّ ة َف َ 
که  ه دلیل یهل  ه شناخت خدا بترا  ا نستات پدیتد  یتد، از ن تر عقتل حرر احتعالی 

که دفب  ردد، و ویتوب م رفتت ویوب دفب چنین زیتانی ختود مستتلزم  وایو است 
 خداوند است.

 -یعنی وجوب شکر منعم و وجوب دفع ضشرر محتمشل  -بنابراین، از این دو اصل عقلی 

                                                           
دلیتتل فتتتوق، ادلتتته  . افتتزوت بتتتر دو19، صکلتتتم الطیتتتو؛ 83و  86، ص 1، جالالهیتتا ؛ 4-3، ص1، ج کفایتتة العوحتتتدین. 1
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که پیمی گرفت  گیری جدی برای شناخت خداوند امری واجشب و ی و پییجوتوان نتیجه 
که هرگونه غفلت از این وظیفه، زیان ضروری بسیاری را بشرای انسشان های است، به طوری 
 آورد.می به بار

 
 توضیح دهید. ؟کندمی فطرت چگونه بر لزوم شناخت خداوند دلالت. 5

ششناخت  یشد و از ایشن طریشق بشرای اثبشات ضشرورتقاعده وجوب شکر منعم را توضیح ده. 2
کنید.  خداوند استدلال 

 ق اصل دفع ضرر محتمل بر ضرورت شناخت خداوند دلیل بیاورید.از طری. 3

که بزرگی ضرر چه ت. 3  ثیری در حکم عقل به دفع آن دارد.أنشان دهید 
وهش  پژ

که . 5 کنید. را کندمی دلالتبر وجوب شکر منعم آیاتی   استخراج 

کشه علشی .2 کنید  کلاس بحث  رغشم ضشرورت عقلشی و فطشری بشرای ششناخت خداونشد، چشرا در 
 ها به دنبال معرفت خداوند نیستند؟برخی از انسان

 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

 سیزدهم درس
 امکان و حدود شناخت خداوند

 

در درض  ذشتتته از لتتزوم شتتناخت خداونتتد از من تتر عقتتل و فطتتر  ستتخن  فتتتیم و 
که علاوه بر میل  اونی انستات  ته ستو  شتناخت و  نتد ی خداونتد،  نشات داده شد 

که می م خود این موحود را  ه اث،ا اصل مسلّ  ا دو  عقل نیز رساند. اینل  اید دید 
 ضواند  ه چنین هدفی نائل شود.می  ا ضویه  ه ابزارها  محدود خود  یا  شر

 

ال دیگشر هشم ؤپیش از شروع اصل مباحشث ششناخت خداونشد، مناسشب اسشت بشه یش  سش
که ما تا چه اندمی پاس  داده شود. معمولا این بحث مطر  توانیم خداونشد را می ازهشود 

کامل حق تعالی برای بشر امکان  است؟ پذیربشناسیم و آیا شناخت 
 محدودیت ذاتی بشر در شناخت خداوند .1

که ذاته قبل از هر چیز باید ب گفتن الهی  یاد داشت  ی  حقیقت نامتناهی است و سخن 
کامل و مطلق  که ی او ی  امر بیاز از شناخت   موجود محدود معنا است. روشن است 

که از نظ، همانمانند انسان ر جسم و رو  محدود است، از نظر ابزارهای شناخت طور 
درونی های در چارچوب ظرفیتتواند میفقط هم محدودیت دارد؛ بنابراین آدمی 

کند و هرگونه ابزار و روشی خویش، به شناختی از جهان بیرون دست یابد  و هر چه تلاش 
کارگیرد که به  که می محدود انجام تنها به ی  شناختسر، را  رسد. بنابراین هنگامی 

سخن از شناخت ی  حقیقت نامتناهی در میان است، بشر باید به ناتوانی خویش 
کافی و ناشایسته بداند. کند و معرفت خود از خداوند متعالی را نا  اعتراف 

گرامششی اسششلام ت گششوی سششبق تعششالی کششه در معرفششت حششق، ؟صل؟بششه همششین دلیششل رسششول 
 فرمایند:می امنه معرفت خویش به خداونداند، در مورد دازدیگران ربوده
«َ ي  ص  خ 

إَا   ََل  ك  ن  
ل  اءًَع  ي   ََي   ك  س  ق   ىَي   ل  َع  ت   ي   ن   ي  

اَا   م  َك  ں  ت  
 1؛«ا  

کنم، ضو هعات  ونهنعی ثنا و ستایه ضو را که خود را ثناضوانم شعاره   کنی.می ا  
                                                           

 .172، ص 28، ج  حار الانوار. 1
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 ناپذیری شناخت حقیقت خداوند. امکان2
که معرفت بشر در خداشناسی در نهایت ی  شناخت محشدود و نشاق   تا اینجا روشن شد 

و الهشی  ره محشدود از معرفشت نیشز بایشد میشان ششناخت حقیقشت ذاتیشاما در همین دا است،
گذاششت. ششناخت ذات خداونشد بشرای انسشان بشه هشیچ ها شناخت برخشی از اوصشاف او فشرق 

 ارنشد ومتفکشران مسشلمان بشاور دهݘ ایشن نکتشه را همش پذیر نیسشت.وجه و به هیچ اندازه امکان
کرده ی سرچشششمه یبششرای شناسششا فرسششاسششخت و طاقششتهششای رغششم تلاشلششیکششه عانششد اظهششار 

گونی از سششخنان  1انششد.هرگششز بششه دنبششال شششناخت ذات پروردگششار نبششوده ،هسششتی گونششا فششراوان و 
کشه مناسشب اسشت بشأدر ت ؟عهم؟بیتاهل گزارش شده است  از ایشن ای ه نمونشهیید این اعتقاد 

نقششل  ؟ع؟ای داشششته باشششیم. در روایششت توحیششد مفضششل، از امششام صششادقبیانششات نششورانی اشششاره
 شده است: 

«َ ت   ر   ح   ََع  ول  ق   ع  اَال  ه  ن   ق   ن  ق   ىَخ 
ل  َع  وف   ف   و  َال  ن   2َ؛«ع 

 اند.درماندهالهی  یابی  ه حقیقتاز دستها عقل
 :اندو نیز فرموده
ول َ» ق   ع  َال  ت   ح   َخ  ََو  ن   ةَع  اي   َد   ل  ن    ح   ي   َي   ن  

 3؛«ا  
 اند.از ضصور  ا  او محجوبها عقل

کششه خششرد آدمششی هرگششز توانششاایششن  کننششد ایششن روایششات در واقششع بیششان ی یاصششل عقلانششی اسششت 
به همین دلیل، در احادیشث بشه تکشرار توصشیه ششده اسشت  نهایت را ندارد.احاطه بر ذات بی

که این تفکر ر ؛پرهیز شودالهی  که باید از تفکر در ذات بشرد و جشز حیشرت نمشی ییه به جااچرا
 و سرگردانی برای انسان ارمغانی ندارد:

«َ َڡ  ى  ر 
ك   ق   واَالن    ع  ََد  َالل  َڡ  ى  ر 

ك   ق   َالن    ن    ا  
َف   هاًَالل  ي   ل  إَي   َا   د  ي  ر   إَي  

4ََ؛«ل 
که مویو سر ردانی و حیر  است. کنید؛ چرا  ضفکر در خداوند را رها 

«َ ن   ََم  َڡ  ى  ر 
ك  ف  
ََا   ات   ََد   ََالل  ق  د  ي   ر   5ََ؛«ي  

 شود.می دینی کشیدهکسی که فکر خویه را در شناخت  ا  خداوند  ه کار اندازد،  ه بی

                                                           
  ه   د. 99، ص خدا در ضصور انساتقراملکی، . 1
 .179، ص ضوحید العفضل. 2
 .73، ص التوحید. 3
 .637. هعات، ص 4
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«َ ن   ََم  َڡ  ى  ر 
ظ   ََي   َالل  ف   ن   ََك  ل ك  َه  و   1؛«ه 

که او چسونه است، نابود خواهد شد.  هر کس در خداوند بیندیشد 
کشه بششر محشدود . گفتیم که پیشتر نکته اساسی است حاصل این روایات همان از آنجا 

کشه نامتنشاهی اسشت و اسشت است و ابزارهشای ششناخت او نیشز محشدود ، از ششناخت حقیقتشی 
گر بشر بدون توجشه بشه ایشن هیچ گونه حد و مرزی ندارد، ناتوان و درمانده است. از این رو، ا

گیشرد، بشی کشار  ن بشه گمشااصل روشن عقلی، اندیشه خود را در شناخت حقیقشت خداونشد بشه 
 باطشل او را دربشرهای برد، اندیششهنمی ه به حقیقتیارود و چون رمی حیرت و سرگردانی فرو

 دهد. می و تشخی  درست از نادرست را از دستگیرند می
نیشز جشاری اسشت و خشرد انسشان از درک حقیقشت الهشی  این نکته در باب حقیقت صشفات

های به محشدودیتآشنایی لیل به د ،عقل صفات خداوند درمانده است؛ در حقیقت خود
 دارد:میبازنیز الهی  خودش، انسان را از ورود در حقیقت صفات

«َ ك  ر  د 
اَي   ل  ََف   ول  ق   ع  ََال  ة  ن   ق   اَص  ه  اي   ه  د  

َا   َو  ات   ن  
ل 
إ   إَال  اَول  ه  اي   ر  ظ  َخ   َو  ر  ك  ق  

إَال  ل  اَو  ه  ام  ه  و 
ا   2َ؛«و 

 ت صتفت ختدا را هتا  و  هنخردهتا  و ت هتا  ضفکتر و خاوره و و اوهام  نهاها عقل
 کنند.نعی درک

آنهشا هشای و ذهنهشا آنهشا و نشه قلبهای فکرها و ریزبینینه ، و اوهام آنهاها عقلنه پس 
کدام کند.نمی هیچ   تواند صفت خداوند را درک 

کششه شششناخت أدلیششل عقلششی و شششواهد وحیششانی هششر دو بششر ایششن نکتششه تبنششابراین،  کیششد دارنششد 
کَ انسان از خداوند محدو  ذات و صشفاتنه د به ابزارهای او است و اساسا از درک حقیقت و 

 محروم است.، الهی
 . امکان شناخت خداوند3

کششه عقششل بشششر از شششناخت پروردگششار خششویش نششاتوان اسششت و  کششرد  گمششان  بششا ایششن وصششف، نبایششد 
گمان، بشه بپردازدجو و تحقیق ودر عرصه خداشناسی به جستتواند مین . برخی با همین 

کشرد. در بشین اند طه رسیدهاین نق کامل باید در معرفشت خداونشد تعطیشل  که عقل را به طور 
اهششل سششنت، اهششل حششدیث و سششلفیه افراطششی و در بششین شششیعیان، اسششماعیلیه و در بششین سششایر 

                                                           
 .93، ص1. هعات، ج 1
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 اند.و راه عقل را بر معرفت باری تعالی بستهاند ی رفتهأادیان، غالب مسیحیان بر این ر

بششا درک وجششدانی مششا منافششات  ،قبششل از هششر چیششز ،داشناسششیکنششار نهششادن عقششل از میششدان خ
که هر چند از شناخت حقیمی خوبیبهها دارد؛ انسان  ،قت حشق و صشفات او عاجزنشدیابند 

بلکشه  ،شناسشندمشی خداونشد را تنهشانشهآنشان نشه نیسشتند. بیگا با پروردگار خویش و اوصاف او
کننشد و مشی ایشن خصشوص مقایسشه بین عقاید خویش در مشورد خشدا بشا اعتقشادات دیگشران در

که این معرفتمی فرق رود. همشین نکتشه نمشی بدون عقل بشه پشیشها گذارند. روشن است 
که همه انسانمی نشان  اند.معرفت عقلی خداوند را پذیرفته ،ها فی الجملهدهد 

کامششل  وانگهششی بششدون شششناخت عقلششی خداونششد، ایمششان و دینششداری بششه صششورت دقیششق و 
کششه ایمششان بششه خداونششد در شششرایطی شششکل ؛گیششردنمششی شششکل کششه انسششان خششدای مششی چرا گیششرد 

گمانههای درستی بشناسد و او را از برداشتخویش را به غلشط بازشناسشد. های نادرست و 
کششار جششز بششا  حضشور عقششل و بررسششی و دقت کششه ایششن  علمششی ممکششن نیسششت. هششای بشدیهی اسششت 

کهعلاوهبه را به تعبد و تسشلیم در مقابشل خداونشد توان انسان می ، تنها از طریق عقل است 
کشششه عقشششل مشششا تشششا  کشششرد و بنشششدگی و اطاعشششت از او را بشششر انسشششان لازم ششششمرد. روششششن اسشششت  وادار 

اصل معبشود نداششته باششد و بشه وجشود او و صشفات نیکشویش اعتشراف نکنشد، او را از شناختی 
 شمارد.نمی بیند و فرمان او را لازمنمی شایسته پرستش

کرمکه بگها از این کشریم و پیشامبرا دائمشا عقشل را  ؟عهم؟بیشتو امامشان اهشل ؟صل؟ذریم، قشرآن 
کوتشاهی در ایشن وظیفشه را نکشوهش اند به شناخت آفریدگار عالم فراخوانده انشد. ایشن کشردهو 

کشه عقشل توانشد بشه مراتبشی از مشی آیات و روایات نیشز خشود ششاهدی بشر مشدعای یادششده اسشت 
 معرفت خداوند دست یابد.

گذشته، ضشرورت ششناخت خداونشد بشه اثبشات رسشید و های خن آنکه در درسحاصل س
گرفششت.  نکتششه جالششب اینکششه در در اینجششا امکششان عقلششی شششناخت خداونششد مششورد بررسششی قششرار 

کشه نشه بشه بشا دقشت و باریش  ؟عهم؟بیتمکتب اهل گششوده ششده  بینشی، راهشی در معرفشت خشدا 
پایشان ورزی در ذات و صفات بشییشهانجامد و نه باب اندمی تعطیل شدن عقل در معرفت

گشوده  شود. در مباحث آینده به این مباحث به تفصیل خواهیم پرداخت.می حق 
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کند؟. 1  چرا بشر در نهایت باید به عجز خویش از معرفت خدا اعتراف 

 ناپذیر است؟معرفت به چه اموری در ساحت ربوبی امکان. 2

 ؟انددینی دانستهند را مایه حیرت و بیخداوحقیقت چرا اولیای دین تفکر در . 3

 بیاورید. و ی  دلیل نقلی عقلیپذیری معرفت خداوند ی  دلیل برای اثبات امکان. 4

وهش  پژ
گروهی از دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان ششناخت عقشل از خداونشد  .1 به نظر شما چرا 

کرده کلاس یاند؟ دلارا انکار  کنبررسی و ل خود را در   ید.جمع بندی 

که بشه ششناخت عقلشی خداونشد دعشوتنمونه .2 کنشد، اسشتخراج و بشر مشی ای از آیات و روایات 
کنید.اساس محتوای آنها دسته  بندی 

 

 

 



 

 

 



 
 
 

 چهاردهم درس
 شناخت خداوندهای راه

 

که شناخت خدا نه د و  ثتار فتراوات علعتی و یتضنهتا فوادر م،احا پیشین م لوم  شت 
در ادامته  ته منتا ب  استت. نیتز امتر  شایستته و  ایستته  لکه از ن ر عقل ،ععلی دارد

 صتتحیا خداشناستتتی را متتورد بررستتی قتتترارهتتا  و راه پتتتردازیممتتی شتتناخت خداونتتد
شتناخت ها  زمینته بترا   حتا  ستترده در  تاب شتیوه دهتیم.  ته ایتن ضرضیتو،می

  ردد.می فراهم ینده ها  در درضح  ض الی 
 

 درست و نادرست های راه
گونی بششه جسششتهششای وشل تششاری  بششه ربشششر در طششو و برآمششده  جششوی پروردگششار خششویشوگونششا

کششرده اسششتهششای راه کششه نبایششد شششیوهمختلفششی را تجربششه   معرفششتهای . برخششی بششر ایششن باورنششد 
بششا خششالق یکتششای خششویش چنششان ها را بششه چنششد راه مشششخ ، محششدود سششاخت؛ انسششانالهششی 
کوچششش انشششد نزدی  کشششوی معشششرفتش راهتشششرین نشششام و نششششانی از او، کشششه بشششا  یابنشششد و بشششا مشششی بشششه 

 گیرند.می حضرتش انس
کشردن راه خداشناسشی وجشود هشای این نکته درسشت اسشت و هشیچ دلیلشی بشرای محشدود 

که از هر طریقی هم ؛ندارد تشوان بشه معرفشت حشق تعشالی نمشی اما در همان حال باید دانست 
د. نطبیعشت رهمنشون ششو یراد مشا را بشه جهشان مشاونتواننمی از اساسها رسید. برخی از راه

کشاربرد فقط برای مثال، روش حسی و تجربی  در قلمشرو طبیعشت و در محشدوده امشور حسشی 
تشوان مشی نشه 1ییشگرامبنشای حشس دهشد. بشرنمشی دیگشر خبشری بشه دسشتهای دارد و از جهان
کرد و نشه انکشار آن ممکشن اسشت. بسشیاری از حقشاالهی  وجود و صفات ق در جهشان یرا اثبات 

کشه صشولی هم شون علیشت یشا تشوان آنهشا را ششناخت؛ حتشی انمشیبشا احسشاس ظشاهری  هست 
                                                           

کته ضنهتا شتناخت حستتی را م ت،تر میsensualismی )یت رااز حتس . من تور1 شناستد و بتر ایتن  تتاور (  روش یتا مکت،تتی استت 
که دیستر شتناخت  ته   تد(. روشتن  131ص ،فلستفه ععتومیفولکیته،  .ک: ردنتد )رمینیتز  ته م رفتت حستی  تاز هااست 

که ا که حس هیچ  ونه نقشتی در شتناخت خداونتد نتدارداست  کرد   لکته ستخن در انحصتار  ،ز مطلو  الا ن،اید برداشت 
 م رفت  ه حسیا  است.
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کردیم، همگی از حقا ،و تسلسل دور بطلان م و قطعی هسشتند ق مسل  یکه پیشتر از آنها یاد 
 1که با حس قابل درک نیستند.

که به ظاهرهای اما راه تواننشد مشا را بشه معرفشت ربشوبی یم دیگری هم معرفی شده است 
که بشا  به نتایس آنهاتوان نمیولی مطمئن نیستند و  ،برسانند کسانی  امید بست. از جمله، 
کششفمی فرسا تلاشسخت و طاقتهای ریاضت که به  پنهشان دسشت یابنشد، حقشایق  کنند 

 2جشانبی آن هشم در امشان نیسشتند.های بلکشه از آسشیب ،رونشدمشی تنها معمولا به راه خطشانه
کششه تفکششر در ذات  بششه  ت و سششردرگمیو حقیقششت صششفات نیششز راهششی جششز حیششرپیشششتر بیششان شششد 

 دنبال ندارد. 
که باید درباره شیوهمی همه نشانها این شناخت خداوند به دقشت اندیششید های دهد 

کرد.یکه به درستی و نتایس آن اطمینان ندارهایی و از توسل به راه کریم نیشز  م، پرهیز  قرآن 
 کند:می کیدأت یابی به معرفت از راه مناسببر ضرورت دست

<َ لإ  ََوݩ  ف   قݧ   ََي   ََما  ݨݧ سݧ  ݭ ݨݧ ݫ نݫ
ََلݠ  ََل ك  ةّٖ ََي   م  ل  ٭ع  ََݦݦݦَ ن    ََا  ع  م  ََالس   رݦ  صݩݡݡ ن ݨݧ 

ال  ََو  د  ݢاݩݩݩݩݩݩݩݦݦ  ݢ ݢ وݩݩ  قݧ ݧ  الݠݨ  لݩ  ََو  ََك  ݫ ك  ݩݩݩ ݫ ݧ نݧ
ٰٓ ول  ََا  ن   ََكا  ة  ن ݨݨ  وݣݣلإًَعݨ  ـݘݨ  س  3ََ؛<م 

 شود.می دل در مورد علم پرسه وش و چشم و از  ؛علم ندار ، پیرو  مکن ت از  نهه  ه 
کلشی یشاد کریم در قالب یش  اصشل  کشه حقیقتشا مشی ورآقرآن  کشه تنهشا بشه ششناختی   «علشم»ششود 
کشرد. ایششن علشم خششود ثمشر  اسششتفاده از مششی باششد و واقعیشت را بششه درسشتی نشششان دهشد، تشوان تکیششه 

کی درست )نظیشر  ه درسشتی تشوان بشمشی . در ایشن صشورتاسشت (چششمو گشوش و دل ابزارهای ادرا
 معرفت اطمینان یافت و آثار علمی و عملی  را بر آن مترتب ساخت. های داده

کششه راهمششی بششه نظششر  درسششت خداشناسششی در نهایششت بششه سششه منبششع اصششلی زیششرهششای رسششد 
متعشددی را های تواند دری شهمیگردد: عقل، قلب و وحی. البته هر ی  از این منابع یبازم

گشوده کند.ل و شوایدلا ،فراروی ما   هد استواری را برای شناخت خداوند پشتیبانی 
 عقل . 1

کشه انسشان که عقل یکی از منشابع معرفتشی اسشت  گفته شد  روششنی و بشه صشورت هشا بشهپیشتر 
کشه انسشان، عقشلبشا گیرنشد. مششی کشارطبیعشی آن را قبشول دارنشد و در عمششل بشه  را حقششایق  اسششت 

                                                           
، ص 1، ج  متوزش فلستفهبرا  شناخت ماهیتت قضتایا  عقلتی و مقایسته روش ض قلتی و روش ضجربتی، ر.ک: مصت،اح، . 1

  . ه   د 27
  ه   د. 38، ص موزش عقاید. ر.ک: 2
 .34وره اسراء،  یه . س3
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 دهد. می کند و خوبی را از بدی تشخی می درک
گونشه های تشناخ عقشل  .ششودمشی تقسشیم «عقشل عملشی»و  «عقشل نظشری»عقلی به دو 

دارد و عقشل پشرده برمشیها و نیسشتها سازد و از هستمی نظری جهان خار  را بر ما معلوم
کارهشای زششت و می عملی به شناخت حسن و قبح افعال پردازد و در مقام عمل نیز مشا را از 

 دارد. ناپسند بازمی
کششه عقششل نخسششتین تکیششهپیشششتر بششر ایشش گششاه شششناخت آدمششی اسششت و ن نکتششه پششای فشششردیم 

گیرند. بنابراین راه عقلی نیشز در ششناخت می دیگر، ارزش و اعتبار خود را از آنهای شناخت
ای برخوردار است و بشه همشین دلیشل، بششر در طشول تشاری  بشر اسشاس خداوند از جایگاه ویژه

کلامشی و شواهدی را بر وجود آفریدلایل  عقل، دگار و اوصاف او عرضه داشته است. بشراهین 
 روند. می و فلسفی از این دسته به شمار

کشریم بارهشا بشر تعقشل و تشدبر بشه عنشوان  کشه در قشرآن  به دلیشل اهمیشت جایگشاه عقشل اسشت 
 :کید شده استأشناخت خداوند تهای یکی از راه
<َ ن    ََڡݨ ݭّٖىَا  ق  

ل  ََخ   ت   وا  م  ََالݠس   ݤصݦݩݦ   ݧ  رݧ إ  الݨ  ََو  ف   لا  ن   اخ   ََو  ل  ن  
رَ َالل   ها 

ݩݩ    ݧ الݠنݧ ََو  ك 
لݨ  ݨ ݧ  قݧ الݠݨ  يَو  ت ّٖ

یَالݠ   ݧ رّٖ ݧ ݧ ح 
ݩݧ   رَ َڡݨ ݭ ىَتݧ ح  ن  

ََال  ما  ََي   ع  ق   يݩ ݨ  َي  
َ س  ا  ََالنݩݦݩ ݨ  ٰٓ ما  ََو  ل  ر   ي   ََا  ه  ََاللّٰ ن   ََم  ء  ٰٓ ما  ََالس   ن ݨ  ََم  ء  ٰٓ ََما  ا  ن  خ 

ا  ََف   ة  ََي   ݨݧ ص   رݧ إ  ََال  د  عݧ  ݨ  ََي  ها  ݧ   يݧ وݧ  ََم  ݧ تݩݩ    ںݬ  ن ََو  َف ّٖ ََها  ن ݨ  ََم  ل  
ََك  ة   ي   

ٰٓ َدا 
َ ݫ فݨݦ   ݫ يݫ رّٖ صݧ 

ي ݧ  ََو  ح  ا  ي  ََالر   تݪ   حا  ݧ   الݠسݧ رَ َو 
ح    س  م  ََال  ن ݨ  ݨݧ  ي  ََي   ء  ٰٓ ما  ََالس   ݤصݦݩݦ   ݧ  رݧ إ  الݨ  ََو  ت   ا  ي  ءإݦ  ََل  ݫ  مݫ وݨ  ق   ََلݫ  ون   ل  ق   ع  1َ؛<ي  

کشتدر  فرینه  سعات کته در دریتا  ته ستود متردم یها و زمین و  مد و شد شو و روز، و  هتایی 
کتترده، و  تتا  ت زمتتین را پتتس از متترگ، زنتتده ار حرکتد کتته خداونتتد از  ستتعات نتتازل  نتتد، و  بتتی 

کته  نعوده و انواد ین،ند ات را در  ت  سترده، و )هعهنین( در ضغییتر مستیر  ادهتا و ابرهتایی 
ختتدا و یستتانسی او( بتتراى  هتتایی استتت )از  ا  پتتاکخرند، نشتتانهمیتتات زمتتین و  ستتعات مستت

که عقل دارن  اندیشند.د و میمردمی 

<َ ن    ََڡݨ ݭّٖىَا  ق  
ل  ََخ   ت   وا  م  ََالݠس   ݤصݦݩݦ   ݧ  رݧ إ  الݨ  ََو  ف   لا  ن   اخ   ََو  ل  ن  

رَ َالل   ها 
ݩݩ    ݧ الݠنݧ ََو  ت   ا  ي  ءإݦ  ݭݭ ىََل  ݫ ݢلݫ ݣݣݣوݢ

ݫ إ  ََلݫ ت   ا  ن 
ݢلݠ  ݢ إݦݨ  ََالݦ  *َ ن   ی  ّٖ دݩ 

ݧ   لݧ
َاݗ 

َ ون   ر  ك  د ݨ  ََي   ه  اَاللّٰ مݡ ا  ݫ  نݫ اَف   ودݦً ݧ  ݧ عݧ ف ݧ  ل ىَوݦ  ع  ََو  م  ه  ون  
ن   ََخ   َوݦ  وݤن   رݧ 

ك   ق ݩ  ي   ََڡݨ ݭّٖىَݥيݫ ݦݨ  ق  
ل  ََخ   ت   وا  م  ََالݠس   ݤصݦݩݦ   ݧ  رݧ إ  الݨ  ََو  ا  ي  ي    ََر  ََما  ت   ق   ل  َخ  

َ ا  دݦ  لاًَه  ظ  ا  ََي  ك  ي   حا  ن   ََس  ا  نݩ  ق   ََف   ت   ا  د  ََع  ر  ا 
2َ؛<النݦݩݩ ݨ 

هتتاى )روشتتنی( بتتراى هتتا و زمتتین، و  متتد و رفتتت شتتو و روز نشتتانهدر  فتترینه  ستتعات عامستتلّ 
کتتته بتتتر پهلتتتو کتتته ختتتدا را در حتتتال ایستتتتاده و نشستتتته و  ت تاهعانتتت. خردمنتتتدات استتتت  تتتاه 

 وینتد:(  تار اندیشند؛ )و متیها و زمین میکنند و در اسرار  فرینه  سعاتاند، یاد میخوابیده
                                                           

 .146. سوره  قره،  یه  1
 .191-192. سوره  ل ععرات،  یا  2
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 ضو! ما را از عذاب  ضه نساه دار. هیمنزّ  .اىالها! اینها را بیهوده نیافریده

ششناخت آفریشدگار های ی به عنوان یکی از ششیوهنیز بر روش عقل ؟عهم؟بیتدر روایات اهل
 فرمایند:میدر ضمن ی  روایت مفصل،  ؟ع؟امام صادق،برای نمونه .کید شده استأت

«َ ل 
ق   ع  ال  ن  

ََف   ف   ر  َالَ َع  ة  ي   
ا   َو  ون   وف   ل  ح   َم  م  ن   ه 

ا   َو  م  ه  ق   ال  َخ   اد  ن   ع 
َلَ ـال  ر  ي    د  َالَ ـم  م  ن   ه 

َا   َو  م  َـه  َو  ون   ر  ي    د  م 
ي  َ 
َا   ون   اي   ق   َال  م  ه  َو  اڡ  ى  ن  

َال  ََة  م  ه  ول 
ق   ع  واَي  

ل   د  ن   َاس  ََو  ة  ق  
ل  َخ   ن   اَم  و 

ا   اَر  ىَم  ل  1َ؛«ع 
، نتدا فرید ات تاکته  نت یا نتدمتیدر شناستند ومتی عقل است که  ند ات  فریتد ار ختویه را ا 

 واند فناشتوندهشتوند و اینکته او پایتدار استت و اینتات می او ضدبیرکننده  نات است و  نات ضدبیر
  ه وسیله عقول خویه از دیدت  نهه خدا خل  کرده استدلال کردند.

گفتشششهپشششس بشششه طشششور خلاصشششه، راه عقلشششی در خداشناسشششی بشششه ششششیوه کشششه بشششامشششی ای   ششششود 
عقلششی و بششدون اتکششا بششه قلششب و وحششی، اصششل وجششود خششدا و هششای گیششری از اصششول و روشبهششره

 ر انسششان و جهششان بششه بحششثبششثیر آن أو تششالهششی  لافعششاهݘ کنششد و دربششارمششی را اثبششاتالهششی  صششفات
 پردازد.می

 . قلب یا فطرت2
معنششای قلشششب انششدکی بایششد توضشششیح داد تششا دقیقششا منظشششور از روش قلبششی در ششششناخت هݘ بششاردر

کشار رفتشه  کریم در بیشتر موارد به همان معنای عقل بشه  گردد. قلب در قرآن  خداوند روشن 
رود، برای مثال، در آیات زیر ظاهرا از قلشب نمی ماراست و به این ترتیب منبع دیگری به ش

 همان عقل اراده شده است:
<َ م  ل  فݧ   واَا  رݦݦݩ  ن  ََڡݨ ݭ ىَن  سّٖ ݨ ص   ݧ رݧ إ  ََال  ون ݨ  ك  نݦݨ   ََفݨݦ   ݨ  ََل هݠݩݧ مݨݧ وت   ل  ََف   ون   ل  ق   ع  ََي   ٰٓ ها  ََي   و  ََا  ن   ݢا  ݢ د  ََءا  ون   ݩ  عݧ م  ََن  سݨݧ  ها  َ٭ي  

ََݦݦݦݦݦ ها  ݩ    يݧ ا  ََف   ىَلإ  م  ع  َي  
ݧَ ݧ ݧ ݣݣي  إ  رَ ال  ََݨ صا  ن ݨ  ݭ  ݫ ݫ ل كݠݫ ىَو  م  ع  ََي   وت   ل  ق   يَال  ت ّٖ

ورَ َڡݨ ݭ ىَالݠ   د 
َ 2؛<الص  

کننتد و  وشهتایی کننتد ضتا بترا   نتات قلونعی یا در زمین سیر  کته  تا  ت ض قتل  هتایی  اشتد 
که  تا  نهتا  شتنوند،  ت کته دیتدهه  اشد  کتور نیستتها  راستتی  کته در هتایی  لکته قلو ، نتات 

کور سینه  و نابینا است.هایشات است، 
<َ لا  ف ݧ  ََا  ون   رݩݧ  يݫ    د  يݩݩ   ݦ  ََي  ن   ءا  ر  ق   ََال  م  ل ىَا  ََع  وت   ل  ََف   ٰٓ ها  لݧ  ا  ق  ݨ  ف ݧ َ   3؛<ا 
 نهاده شده است.ها  نات قفلها  اینکه بر قلویا ورزند نعی یا در قر ت ضدبر 

کلمه قلب در آیاتی چون َ> بنابر برخی روایات،  ن    ََڡݨ ݭّٖىَا  ك  ل  ىَد   ر  ك  د  
ََل  ن ݨ  مݧ  ََل  ن   ۥَكا  ةݩݧ  ََل  ت ݦ 

ل  ََف   و  ىَا  ق   لݧ  َا 
                                                           

 .89 ، ص1، ج کافی. 1
 .64. سوره حج،  یه 2
 .86. سوره محعد؟صل؟،  یه 3
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َ ع  م  و ََالس   ه  ََو  د  ن  هّٖ
کار رفته است و همان معنا 1<س   که تعقل در می ی رایبه جای عقل به  دهد 

لݠ وا> آیات دیگر مثل ا  ف  و ََو  ََل  ا  ݩ   ںݡݩݧ ََك  عݩ  م  ݨ  ََن  سݧ و  ل ََا  قݨݧ   عݧ  ََي   ََما  ا  ݩ   ںݡݩݧ ََك  ََڡݨ ݭّٖى  ت   حا  ص  رَ َا  ن  عّٖ
به هر  3است. مورد نظر 2<الݠس  

کار در علوم عقلی حال این معنای از قلب امروزه کنار عقل می کمتر به  رود و آن ه در 
 شود، معنای دیگری از قلب است. می مطر 

کششه برخششی ازمششی قلششب در اینجششا بششه منبششع دیگششری اشششاره هسششتی را بششدون حقششایق  کنششد 
کنشد. در ایشن راه یمش ششهودی دریافشتای دخالت مستقیم عقل و تجربشه حسشی و بشه ششیوه

آدمی از طریق تهذیب نفس و عمشل بشه دسشتورات اخلاقشی و ششرعی، حشق تعشالی را بشا چششم 
 یابد. می کند و اوصاف جمال و جلال او رامی دل مشاهده

کششریم از ایششن منبششع  بششه  تعبیششر شششده اسششت و خداشناسششی فطششری در  «فطششرت»در قششرآن 
پیامبران برای شناخت ربوبی معرفشی های راهترین آشکارا یکی از مهم ؟عهم؟بیتکلمات اهل
کشاربرد تنها عمومی است و برای همشه انسشاناین راه نه 4شده است. هشا در ششرایط مختلشف 

بششر از پروردگششار متعشال اسششت. بششه های بلکشه زیرسششاخت مناسشبی بششرای دیگشر شششناخت ،دارد
کنشار خداشناسشی   ،عقلشی اسشتاین معنشا، خداشناسشی فطشری یشا قلبشی یش  راه مسشتقل در 
کننشد. ایشن مشی هرچند هر ی  از این دو منبع یکدیگر را در طول مسشیر، حمایشت و همراهشی

 در درس بعدی مورد بررسی قرار خواهیم داد.را موضوع 
 وحی .3

کشه وحشی یکشی از مسشیر هسشتی اسشت. وحشی حقشایق  ششناخت بششر ازهای پیشتر اشاره ششد 
چشون ایشن پیشام بشرای مشردم اسشت و در اختیشار ولشی  ،اختصشاص داردالهی  آورانتنها به پیام
عمششومی و مشششترک میششان همششه های گیششرد، بششه عنششوان یکششی از شششیوهمششی هششا قششرارهمششه انسششان

 شود. می ها مطر انسان
کششه وحششی چگونششه و در چششه عرصششها امششا نکتششه مهششم در اینجششا ای از شششناخت خداونششد سششت 

                                                           
 .37،  یه ق . سوره1
 .12 ،  یه ملل . سوره2
کتتاظمروایتتت مفصتتل هشتتام بتتن . در3 ؛ 14، ص 1، جکتتافی استتت ) تته ایتتن ضفستتیر، ضصتتریا شتتده  ؟ع؟حکتتم از امتتام موستتی 

کنیتتد  تته: ملاصتتالا مازنتتدرانی، 323، ص ضحتت  ال قتتولشتت ،ه، ابن کتتافی(؛ نیتتز مرای تته  ؛ روایتتا  184، ص 1، جشتترح 
العقُُلَمُُنَ»(؛ 192، ص 2، جکتتافی )« القلُُبَالعقُُلَمسُُفن َفَِ»کیتتد دارنتتد: ةمستتتقل در ایتتن  تتاب هتتم بتتر ایتتن نکتتته ض

 (.836ص ، ة الاثرکفایخزاز راز ، )«القلب

کتاب  14و  13  ه درض : ک. ر.4  .از هعین 
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کششه بهششرهمششی شششود؟ معمششولا اشششکالمششی وارد وحششی در اثبششات وجششود خداونششد و  گیششری ازشششود 
شود؛ زیرا بشرای روششن سشاختن درسشتی و می ون او ناممکن است و به مشکل دور دچارئش

کششلام فرسششتاده او اعتمششاد  اعتبششار وحششی پیشششاپیش بایششد خششود خداونششد شششناخته شششود تششا بششه 
کششه وحششی در اثبششات وجششود خداونششد و صششفات و افعششال او  گرفششت  گویششا بایششد نتیجششه  گششردد. پششس 

کرد.می در معارف جزئی دیگرفقط رساز نیست و کا  توان از منابع وحیانی استفاده 
مناسب است مطلبی را یادآور شویم تا جایگاه و قلمرو وحی در شناخت خداوند بیششتر 
 ،آششکار ششود. عقشل و فطششرت بششری بشه عنشوان دو منبششع اصشلی و اولیشه در ششناخت خداونششد

گونشه د و بشا وزش بادهشای ششهوات و نشگیرمشی ا نسشیان قشرارکشه مشورد غفلشت یش نشداایغالبا بشه 
کوتششاه بششه تششاری  زنششدگانی بشششر، شششبهات، از شششناخت دقیششق حقیقششت بششازمی ماننششد. نگششاهی 

گواه بر این واقعیت است. از این رو پیشامبران گشامالهشی  بهترین  وظیفشه خشود  ،در نخسشتین 
زی فطشرت و بازداشششتن از را ششکوفا سشاختن عقششل و دور داششتن آن از ششبهات و نیششز بیدارسشا

بششه درسشتی بشه نقشش خششویش  نشد، تشا از ایششن طریشق دو منبشع عقشل و فطشرتاششهوات دانسشته
کنند و شناخت حق را برای ما امکان  پذیر سازند.عمل 

«َ ر  اي   َو  َو  ة  ل  س  َر  م  ه  ں  َف  
ت   ع  ن   َا َف   م  ه  ں  

َاَ ل  م  وه  د 
ا   ن   س  ن   َل  ة  اء  ي   ن  

ََي   اق   ي   ن  ََم  ة  ي   ر  ظ  ََف   ك   د   َي   َو  م  وه  ر  واَلَ  ر  ي  ن   َي   َو  ع   ن  ل  ي   الن    َي   م  ه  ں  
ل  واَع  ح    ن   ح  ت   َو  ة  ن   م  ع  َي   ي    س  ن   ولـم  ق   ع  َال  ن   اي   ف   َد  م  1َ؛«ه 

خداونتتد فرستتتاد ات و پیتتام،رات ختتویه را  تته صتتور  پیتتاپی فتترو فرستتتاد ضتتا پیعتتات 
کتته انستات کننتد و  نجینتتهها فطرضتی را   هتتا عقلها   تتا ختتدا  ختویه دارنتتد، ادا 

 ایشات را  شکار سازند. 
رسشاند و مشیدر این مرحله بشا تشذکر بشه راه عقشل و قلشب، بشه آنهشا مشدد الهی  بنابراین وحی

 شود. می آمادگی انسان را برای شناخت پرودگار سبب
کریم بارها به عقلی و تذکارهای فطری پرداخته و بشه تفصشیل دلایل  از همین رو قرآن 

کششرده اسششت. داسششتان را ونششد و توحیششد اکششران خدی پیششامبران بششا منیشششیوه رویششارو گششزارش 
   بشاایششان رویشارویی و نیشز  2پرسشتانپرسشتان و مشاهبشا خورششید ؟ع؟برخورد حضرت ابراهیم

کارکردهای وحی 3نمرود  .است در تنیبه بر عقل و تذکر بر فطرتالهی  از جمله 

                                                           
 .1، خط،ه نهج ال،لاغه. 1
 .79-73. سوره ان ام،  یا  2
 .832سوره  قره،  یه . 3
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بلکشه  ،ششودمین البته نقش وحی در شناخت حق تعالی به همین تذکر و تنبیه محدود
گسترده گیشرد. بخشش مهمشی از مباحشث خداشناسشی بشه موضشوعاتی مشی تری را در بشرمیدان 

گششر هششم قابششل مششی ارتبششاط کششه یششا اساسششا از طریششق عقششل و فطششرت قابششل درک نیسششت یششا ا یابششد 
کنشد. دسشته اخیشرتر و صحیحتواند به روشی سادهمی ی است، وحییشناسا  ،تر بشه مشا ارائشه 

گیشرد. روششن اسشت مشی صیلی معروف است، در قلمرو شناخت وحیانی قشرارکه به معارف تف
کاملا عقلی است، جایز و مطلوب است. ،که تعبد به این عقاید که   برخلاف دسته اول 

 
 نادرست تشخی  داد.های از راههای درست خداشناسی را راهتوان می با چه معیاری. 5

 ح دهید.سایر منابع معرفتی را توضینسبت عقل با . 2

کنید.. 3  عقل نظری و عقل عملی را تعریف 

کششه منظششور از راه قلبششی در . 3 کنیششد و نشششان دهیششد  دو معنششای قلششب را بششا ذکششر شششواهد بیششان 
 خداشناسی چیست.

 توضیح دهید.شواهد دلایل و با ذکر  وحی و قلمرو آن را در خداشناسیهای نقش. 1

وهش  پژ
گزارههایی نمونه .5 کههای از  بشه طشور  را گشرددمیبه عقل نظری یا عقل عملشی بشاز اعتقادی 

کنید.  گردآوری و با یکدیگر مقایسه  گانه   جدا
تشوان مشی گانه عقشل، قلشب و وحشی در معرفشت خداونشدسههای میان راههایی چه نسبت .2

کرد گو قرار دهید. ؟تصویر  گفت و  کلاس مورد بحث و   نتیجه تحقیقات خود را در 

 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

 پانزدهم سدر
 (1دلیل فطرت )

 تعریف و خاستگاه فطرت
 

در درض  ذشته  ا سه وری  مختل  در م رفت خداوند ض الی  شتنا شتدیم و بیتات شتد 
که  ته  کنار عقل، انسات از یل من،ب مهم دیسر برخوردار است  م تروف  «فطتر »که در 

فتتت و شتترایط م رهتتا استتت. در ایتتن درض و درض  ینتتده  تته وتتور مشتتخص  تته وی  ی
 فطر  خواهیم پرداخت.

 

کشریم اسشت و هشای بحشث از فطشرت، بشه معنشای مشورد نظشر مشا، از ویژگی اختصاصشی قشرآن 
کتششب بششاقی مانششده از سششایر ادیششان نیششز الهششی  پششیش از آن در مکاتششب بشششری نیامششده و حتششی در 

کشه  بشا سشنت نبشوی و  «فطشرت» اساسشا   1روشنی تبیین نشده است.به یش  وا ه قرآنشی اسشت 
تششرین اصششول معششارف اسششلامی تبششدیل شششده اسششت. ، بششه یکششی از مهششم؟عهم؟بیششتاهششل بیانششات
و  ؟عهم؟بیشتبشه اصشل فطشرت، سشهم بلنشد مکتشب اهشلمسشلمانان رغم اعتقشاد بسشیاری از علی

کششریم و  بزرگششان شششیعه را در ایششن میششان نبایششد از یششاد بششرد. علمششای شششیعه بششا تمسشش  بششه قششرآن 
گران؟عهم؟بیانات ائمه اطهار سشنگی را در بشاب فطشرت و دلیشل فطشری بشر وجشود حشق ، مطالب 
کرده گیرد.اند تعالی بیان   که شایسته است مورد توجه بیشتر قرار 

کشریم  که دلیل فطرت را از ریشه و سرچشمه اصلی آن در  قشرآن  با این وصف، بهتر است 
کنیم و سپس به برداشت ی هامختلف از این مفهشوم بپشردازیم. ایشن بحشث زمینشههای آغاز 

 سازد. می لازم را برای روشن ساختن دلیل فطرت فراهم
 فطرت در قرآن .1

کشار رفتشه «فطر»ماده  کریم بارها بشه  روم بشه صشورت مسشتقیم بشه هݘ سشور 32هݘ و در آیش 2در قرآن 
 شناسانه اشاره شده است:فطرت به عنوان ی  اصل دین

                                                           
 .631، ص 3، ج مجعوعه  ثارمطهر ، . 1
 .78؛ سوره وه،  یه 31؛ سوره اسراء،  یه 79. سوره ان ام،  یه  2
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<َ م  ف  
ا  ََف   ك  هݧ  خݫ ݨ  ََو  ن   ی  اَلݫ لد ّٖ ݡ ق ݩ ي  ن ّٖ ٭خ  ََݦݦَ رݦ  ظ  َفݦݨ   ََتݩݩݩ   ه  يَاللّٰ ت ّٖ

ََالݠ   رݦݨ  ݨ  ظݧ ََف   س  ا  ََالنݩݦݩ ݨ  ها  ن  
ل  ٭ع  ََݦݦݦَ ل ََلإ  ي  دّٖ ي ݧ  ََي   قݨ  

لݧ  حݩݩ   ََل  ه  ٭اللّٰ ََݦݦَ ك  ل  ََد   ن   ی  ّٖ َالد 
َ م  ن   

ق   ََال  ن    ݫ  ݩ كݠݫ ݧ لݩݩݩݩݩݩݩݩݧ رَ َوݩ  ن   ݨ  كݧ ََا  س  ا  ََالنݩݩݦ ݨ  ََلإ  ون   ݩ  مݧ ل  عݧ  َ؛<ي  
کنتی، متویته ایتن  یتین پس رو  خود را بی کته خداونتد  ؛ نعتا نکه  ه دیسر ستو  هعتات فطرضتی 

کرده استها انسات  دانند.   نعی ولی بیشتر مردم ،ستا  ت دینی پایدار و پابریا .را بر  ت خل  
که به برخی از آنها اشاره یاین آیه نکات کلیدی را در بردارد   شود:می مهم و 

کششردن اسششت «فطششر» معنییای لیییوی فطییرت:. 7 امششا  ؛در لغششت عششرب بششه معنششای خلششق و ایجششاد 
که در معنای فطرت، اختراع و نشوآوری هشم وجشود دارد، پشس می شناسان تصریحلغت کنند 

   1سابقه است.فطرت به معنای ی  خلقت تازه و بی

اسششت،  «مصششدر نششوعی»از نظشر علششم صششرف یشش   «فطششره»هݘ از سششوی دیگششر، وا  خلقیت وییی ه:. 3
رت در آیششه شششریفه، کنششد. پششس منظششور از فطششمششی یعنششی بششر یشش  نششوع خششاص از خلقششت دلالششت

 بلکه نوع خاصی از آفرینش در انسان مراد است. ،مطلق خلقت نیست
کریم ت :الهی فطرت. 2 که این نوع خاص از خلقت از سوی خداوند می کیدأقرآن  ورزد 

َ> : ایجاد شده است تݩݩݩ   رݦ  ظ  ََفݦݨ   ه  يَاللّٰ ت ّٖ
ََالݠ   رݦݨ  ݨ  ظݧ ََف   س  ا  ََالنݩݦݩ ݨ  ها  ن  

ل  ٭ع  ََݦݦݦَ ل ََلإ  ي  دّٖ ي ݧ  ََي   قݨ  
لݧ  حݩݩ   ََل  ه  دانیم می . با آنکه<ݦَ٭اللّٰ

کید ویژه قرآن در اینجا بر اینکه هویت انسانی أت 2،از سوی خداوند استها همه خلقت
که خالق هستی در فطرت انسان ی  می ساخته و پرداخته خداوند است، نشان دهد 

گذاشته شده است.یویژگی استثنا  ی و انحصاری 
ن آیششه شششریفه روی آوردن بششه دیششن حقیقششی را بششا پششذیرش فطششرت ایشش رابطییه دییین و فطییرت:. 3

که انسان برای به دسشت آوردن دیشن، قبشل از هشر چیشز بایشد بشه می یکسان داند، بدین معنا 
کنششد و بششر اسششاس داشششته کششه در درون او  ،فطششریهششای و ویژگیها فطششرت خششویش مراجعششه 

نشابراین فطشرت انسشانی بشه ب 3ی دیشن و عمشل بشه آن بپشردازد.ینهاده ششده اسشت، بشه شناسشا
که همگونه کشه ششناخت خشالق  ،کم، اساس و بنیشاد دیشن رایا دست ق دینیحقاهݘ ای است 

 گیرد.می بر هستی است، در
کشه راه ششناخت و  بنابراین خداوند بشه طشور خشاص در درون انسشان چیشزی نهشاده اسشت 

                                                           
 «.داءَوَالخت اعط :َالبتالفَ »نویسد: می النهایةدر اثیر . ابن1
ݣݣڡ  ىݤ>. 2

ََا  ه  ََاللّٰ ك   رَ َس   ظ  ا  ََف  ت   وا  م  ََالݠس   ݭݭݭݫ  ݤصݦݦ ݫ ݧ  رݧ إ  الݨ  ٭و   (.12،  یه ابراهیمسوره )<ݦݦݦݦَ

کتته فطتتر ا استتت و  تتدین م نتتا «ویتته»ه در اینجتتا  تتدل بتترا  واژ « فطتتر» هکلعتت از ن تتر ادبتتی،. 3 هعتتات ویتته و الهتتی  ستتت 
   .(328، ص  2و  7، جعب ال،یاتمجو،رسی،  :ک.هویت حقیقی انسات است )ر
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داری هششم دار دیششنسششازد و روش اصششیل و پایششمششی پیششروی از دیششن را  بششرای او ممکششن و آسششان
َ> :همین رویکرد فطری به دین است ك  ل  ََد   ن   ی  ّٖ ََالد  م  ن   

ق    .<ال 
 خداوند .بخش استشریفه نیز الهامهݘ بخش این آیپایان از فطرت:ها فلت انسانغ. 5
که دین پایدار و ریشهمی که منطبق با فطرت فرماید: این نکته  دار همان دینی است 
کثریخدا َ>: پنهان مانده استمردم  ی است، از نظر ا ن    ݫ  ݩ كݠݫ ݧ لݩݩݩݩݩݩݩݩݧ رَ َوݩ  ن   ݨ  كݧ ََا  س  ا  ََالنݩݩݦ ݨ  ََلإ  ون   ݩ  مݧ ل  عݧ  این  .<ي  

که علی رغم حضور فطرت در درون همه انسانمی نکته نشان این حضور به  ،هادهد 
که زمینه فراموشی و غفلت انسان از این حقیقت نیز وجود دارد.ای گونه  است 

 فطرت. آرای مختلف در باب 2
که معنای فطرت روشن شد، این پرسش به میان که مراد و مقصشود از فطشرت می حال  آید 

گشره خشورده اسشت؟  ةمعرفششریفه چیست و چگونه خلقت انسانی با موضوع هݘ در این آی الله 
کششه بششه چنششد دیششدگاه اشششارهؤدر پاسشش  بششه ایششن سشش گفتششه شششده اسششت   ال، مطالششب بسششیاری 

 1:کنیممی
گفته غایییت خداشناسییی: .7 کششه خداونششد الهششی  کششه منظششور از فطششرتانششد برخششی  ایششن اسششت 

کننششد.انسششان در ایششن  2هششا را آفریششده اسششت تششا در پششی شششناخت  او برآینششد و بششه یگششانگی او اقششرار 
ای بشه ایشن سشخن خداونشد کننده هدف خلقت انسان و اشارهبیانفقط دیدگاه، آیه فطرت 

 است:
<َ ما  ََو  ت   ق   ل  ََخ   ن    ح  

نݧََال  إݪݪ 
الݨ  َو  ݧ  ََ ݨݧ سݧ ل إݦݦݦݦݨݠ ََا  ݫ  ون  ݧ  دݧ ن ݨݨݧ  عݨݨ  ݭ ݨݨݨ  ݫ ݫ نݫ 3َ؛<لݫ 

کنند.   ،ین و انسات را نیافریدم  مسر اینکه مرا  ند ی 
گرا3 گفته ی:ی. فطییرت خییدا کششه خداونششد در انششد بعضششی دیگششر  کششه منظششور از فطششرت ایششن اسششت 

کشششه او را بشششه سشششمت ششششناخت و پرسشششتش هشششایی انسشششان ویژگی را سشششاخته و پرداختشششه اسشششت 
گونشهمی اوند مایلخد کشه سشاختمان بشدن مشا و حیوانشات بشه  ای آفریشده سشازد. همشان طشور 

گرسشنگی گشاه، احسشاس تششنگی و  که به صورت طبیعشی و ناخودآ کنشیم و بشه مشی شده است 
کش گونهمی دهیسوی آب و غذا  که بشه سشمت امشور مهشم شویم، رو  بشر نیز به  ای بنا شده 

                                                           
کردههتا و دیتد اهبرخی در  اب فطر  ن ریته . ال،ته1 کته  ته ایتن  یته و  ته  حتا متا ارض،تاوی هتا  دیستر  هتم مطترح  انتد 

  و ...(.  یین فطر ؛ سیاهپوش، شناسی اسلامیفطر   نیات روات: احعد ، ک.ندارد )ر
 .  323، ص  2و  7، ج مجعب ال،یات؛ 67- 63، ص ا عتقادالاضصحیا مفید،  ؛886، ص 3، ج الکشاف ،. زمخشر 2
 .34،  یه  اریا  . سوره3
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گرایش دارد. این میل ییجومثل خیرخواهی، حقیقت ،انسانی فطشری های یا خداپرستی 
 1نامند.می نیز «مقدسهای گرایش»را 
کات فطری:2 گاهی . ادرا روششن انسشان هشای در ی  تفسیر دیگر، فطرت به علوم بدیهی و آ

کشه در انسشان مجموعشهالهی  تعریف شده است. از این نگاه، منظور از فطرت ای از آن است 
گر آنهشا را بشه قرار تصورات و تصدیقات بدیهی  که ا گیشرد، بشه داده شده است  کشار  درسشتی بشه 

 2رسد.می شناخت خداوند
مطالششششب یادشششششده بششششه جششششای خششششویش درسششششت و پذیرفتششششه اسششششت و امششششروزه در مباحششششث 

کاردین کشریم و روایشات اهشلمی شناسی هم  به   تشریمطلشب افشزون ؟عهم؟بیشتآید، اما از قرآن 
کنششونی مششامششی اسششتفاده کششه بحششث   کششه دلیششل فطششری بششر خداشناسششی اسششت، تکمیششل ،را شششود 

   3کند.می
ویات اهل3  ؟عهم؟بیت. فطرت در ر

کششه منظششور از فطششرت در ایششن آیششه  ؟عهم؟بیششتدر بیانششات اهششل بششه فراوانششی و روشششنی آمششده اسششت 
کششه خداونششد متعششال انسششان ؛اسششت «فطششرت توحیششدی»شششریفه  هششا را بششر معرفششت بششه ایششن معنششا 

کشرده آنان خویش آفریده و پیشاپیش  کشرده اسشت. از ایشن رو امشر  را به خشود و صشفاتش آششنا 
کسی به همین معرفت مفطور روی آورد و به پاسداشت و پشرورش آن بپشردازد،  گر  که ا است 

   4به دین قیم و استوار دست خواهد یافت.
که این فطشرت همشان اسشلام اسشت و اسشلام بشه أدر برخی از این روایات ت کید شده است 

کششه همششه انسششانأدر برخششی دیگششر ت 5.ف شششده اسششتتوحیششد تعریشش هششا بششر ایششن کیششد شششده اسششت 

                                                           
ضفستیر مکتارم،  ته   تد؛  627، ص 3، جمجعوعه  ثتار؛  193 -129و نیز  نسرید: هعات،  121-172، ص 14، ج العیزات. 1

 «.فطر»، ماده ةالنهای؛ 682 -688، ص 14، ج نعونه

 .623- 674، ص 3، ج مجعوعه  ثار .2
 .79، ص ةضوحید الامامی؛ 632-682، ص 14، ج ضفسیر نعونه. 3

کنیتد  ته: یاین روایا  ضقری،ا در هعه منا ب اصلی روا .4 ، 1، جکتافیی شی ه نقل شده استت. بترا  مطال ته بیشتتر مرای ته 
، 3، ج،رهتاتال؛ و نیتز  نسریتد: 33 -63، ص 1، ج  ث،تا  الهتداا؛ 874ص  ، 3، ج  حار الانوار؛ 31 ، صالتوحید ؛18ص 
 .343-341ص 

َأخُ َمي ُُاق  الإ»قُُا :ََهُ  َالآةُة،َعبُدابَفَِسُنانَعُُنَأِ َعُنَعبُدابَبن. 5 َ«سُم َفطُ ه َابَعُلَالتوحيُُدَحُي 
ََقا :َسُللت َعُنَقُو َابَعُ َ َ؟ع؟عبدابِ َالفضيلَعنَأبنَعنَالعمَ(؛64، ص 1، ج ث،ا  الهدا ا ) َ> :وجُل  تݩݩݩ   ـرݦ  ظ  َفݦݨ  

َ ه  ََاللّٰ
يالݠ   ََت ّٖ رݦݨ  ݨ  ظݧ ََف   س  ا  ََالنݩݦݩ ݨ  ها  ن  

ل  ٭ع   (.62، ص 1ج هعات،)«التوحيد»، قال: <ݦݦَ
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که منظور از فطشرت، أدر احادیث دیگری ت 1.اندفطرت توحیدی خلق شده کید شده است 
نکتشه جالشب توجشه اینکشه در  2معرفت حق تعشالی بشه عنشوان پروردگشار انسشان و جهشان اسشت.

کشه در آیشه معشروف بشه بسیاری از این روایات، موضوع فطرت در این آیه  به ماجرای دیگشری 
 پیوند خورده است.  ،بیان شده «آیه میثاق»
 . فطرت و میثاق 4
کلیه انسانالهی  از ی  میثاق 513و  512در سوره اعراف آیات   کشه با  هشا سشخن رفتشه اسشت 

 بر محور شناخت ربوبیت حق تعالی است:
ََوَاِدݩ ݨ َ> د   خݦ ݨ  ََا  ك  ي    ََر  ن ݨ  ََم  ي  ت ّٖ ََي   د  َءا  ََم  ن ݨ  ََم  ݫ م  ݫ ݣݣهݫ ورݫ  هݧ 

ََظ   ݨ  هݧ م  ݧ ںݧ ي    ر  
ََد   مݨ  ه  دݧ  هݧ  ݨ  س  ا  ل ٰٓىَو  ََع  م  ه  س 

قݧ   ݩ ݨ  يݧ ََا  ت   لݧ س  ََا  م  ك  ي    رݦ  واݦَݦݦݦَ٭ي   ل  ا  َف 
ل ى ََي   ٰٓ ا  ي  د  ه 

َ٭س  
ََݨݦݦݨݨݨ ن   واَا  وݣݣل  ق   ََي   مݩݩ  وݨ  ݦ  ََي  ة ݫ  مݨ  ا  نݫ  قݨ  

ََالݠݨ  ا  ي   ََا  ا  ݩ   ںݡݩݧ ََك  ن   ََع  ا  دݦ  ََه  ن   ي  لّٖ ف   ا  و َ*ََع  اي َ َا  وݦݨ  وݣݣل  ََق   ٰٓ ما  يݧ    ََا  ك  رݦݨ  س   ََا  ا  ي  و   ٰٓ ا  ي  ََءا  ن ݨ  ل ََم  ن ݧ  َف  
َ ا  نݦݩݩ ݨ  ك  ة ًََوݩ  ي    ر  
ََد   ن ݨ  ََم  م  ه  د  ع  َݦَݦݦݦَ٭ي   ا  ن  ك  ل  ه  ن   ف ݩ 

ََا  ما  ل ََي   ݨ  عݧ ََف   ون   ل  ظ  ن   م 
ََ؛<ال 
کتتته پرورد تتتار  از فرزنتتتدات  دم، از پشتشتتتات  ریتتته  نهتتتا را  رفتتتت و  نتتتات را بتتتر  و یتتتاد  ور زمتتتانی 

که  یا من پرورد ار شتعا نیستتم؟  فتنتد: چترا، ضتوخودشات   ی پرورد تار متا و ایتن را یواه ساخت 
کتردیم ضتا روز قیامتت نسو .ایم و بتر  ت  تواهیمدیده کته متا از ایتن حقیقتت بتییو چنتین  خ،تر یتد 

که پدرانعات پیه از ما شرک ورزیدند و متا پتس از  نتایبودیم و نسو فرزنتدات ایشتات بتودیم  تید 
انتد،  ته  رایتات انجتام دادهشتناختیم(، پتس متا را  ته  نهته  ت  اوتلنعتی یز شترک )و اعتقاد 

 رسانی؟می هلاکت
 کند:می این آیه شریفه به اختصار مطالب متعددی را در حوزه خداشناسی بیان

کششرده و از آنششامششی . آیششه از زمششانی یششاد5 کششه خداونششد خششود را بششه فرزنششدان آدم معرفششی  بششر  نکنششد 
گرفته است و همه ربوبیت خویش پی کردهآنان مان  اند. پس موضشوع میثشاق بدان اعتراف 

 و اقرار، معرفت به ربوبیت حق تعالی بوده است.
کششه انسششانا . از ایششن آیششه پیششدا2 و ایششن اند هششا در ایششن مششاجرا بششه یکسششان حضششور داشششتهسششت 

گروه معین اختصاص ندارد.   معرفت به ی  
گونه3 که. این معرفت به  بشه  ،هشا پابرجشا مانشده اسشتآثشار آن در همشه انسشان ای بوده است 

کششه عششذر خداناشناسششی را  و خداونششد بششر ایششن گیششرد می هششا در ایششن دنیششاهمششه انسششاناز طششوری 
کنششد. ایششن معرفششت ربششوبی چنششان در خمیرمایششه وجششود مششی معرفششت در روز قیامششت احتجششاج

                                                           
َعلَالتوحيد»عنَه  َالآةةَفقا :ََ؟ع؟ َسئلَأباعبدابعنَزرارةَأنَ  .1  .(69، ص1، ج  إث،ا  الهدا )«فط ه َجميعاا

 (.879، ص 3، جنوار حار الا)«ت فط ه َعلَمع ف»ه  َالآةة،َقا :ََ؟ع؟َفَِجعف عنَزرارةَعنَأِ َ. 2
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که نهانسان ثیر أتوانشد تشمشی اورد و نشهغفلت از آن عشذر بیشبرای تواند می ها نهاده شده است 
 .تربیت و محیط را بر خود بهانه سازد

همششین نکششات و مطالششب دیگششر در تفسششیر ایششن آیششه بششه تفصششیل بیششان  ؟عهم؟بیششتدر روایششات اهششل
گونشه ،شده است کشه تردیشدبه  کشه فطشرت در انسشاننمشی ای  کشرد  گونشهتشوان  ای بشا معرفشت هشا بشه 

کششه بششا روی تششوان بششه دیششن قششیم و پابرجششا دسششت مششی بششه آن اتکششا آوری وربششوبی آمیختششه شششده اسششت 
    :کنیممی در این خصوص بسنده 1شماریافت. در اینجا به ی  روایت از احادیث بی

َ َع  َرارَ ر  ََن   َع  َة  َخ   ت ى 
َا  َن  ََ؟ع؟رعق   َه  َڡ ى  ي َ َة َد   َ الإ  َف  َ»َال:ة  م  ه  ر  ظ  ىَف   ل  ََع  ة  َي   ة  

ف   ر  ع  م 
ََ«ال  َو  ة   ار  ر  َر   ال  ف  

َ ل  و  َف   ن   َع  ة  ن   ل 
ا   ل  َس  َخ   َو  ر    َع  ه  َ>َالل   ََوَاِدݩ ݨ  د   خݦ ݨ  ََا  ك  ي    ََر  ن ݨ  ََم  ي  ت ّٖ ََي   م  د  ََءا  ن ݨ  ََم  ݫ م  ݫ ݣݣهݫ ورݫ  هݧ 

ََظ   ݨ  هݧ م  ݧ ںݧ ي    ر  
،َ<د  

َ ال  ََ:َف   ة  س  ق   َي   م  ه  ف   ر   ع  َف   ر  
الد    واَك  خ   ر  ح  

َف   ة   ام  ن   ق  
َال  م  و  ىَي  

ل  َا   ة  ي   ي    ر  
َد   م  د  َا  ر  ه 

َظ   ن   َم  ح   ر  خ  
إََ،ا   َل  و  َل  و 

َ َد   ة  ي    َر  د  خ 
َا   ر ف   ع  َي   م 

َل  ك  ال:«ل  َف  ،َ«َ ه  َالل   ول  س  َر  ال  ف   ََ؟صل؟:و  ة   ر  ظ  ق  
ىَال  ل  َع  د  ول  َي   ود 

ل  و  َم  ل   ك 
َ ي  ت   ع  َي   ى ل  َع  ة  ق   ال  َخ   ه  َالل   ن   

ا   َي  
ة   ف   ر  ع  م 

َال  َود   ،َ ة  ل  و  َف   ك  َل  :<َ ن ݨ  يݧ  
لݠ  ََو  مݨݨݧ  هݧ  ںݧ   ل  اݦ  ََس  ن ݨݨ  ََم  ق   ل  ََخ   ت   وا  م  َالݠس   الݨَ  َو  ݤصݦݦݩ ݧ  ݧ  رݧ ََإ  ن    ول  ݨ   قݧ ن ݨݧ 

ََل  ه   ؛«<ݦَ٭اللّٰ
که از امام  اقرمی زراره خداوند » ت حضر  فرمود:  .فطر  پرسیدم ه ی هدر ار ؟ع؟ وید 

َ> ه ه  ی ؟ع؟. سپس امام«ها را بر م رفت  ه خودش  فریدانسات ََوَاِدݩ ݨ  د   خݦ ݨ  ََا  ك  ي    ََر  ن ݨ  ََم  ي  ت ّٖ َي  
َ م  د  ََءا  ن ݨ  َ َم  ݫ ݫ ݣݣهݫ ورݫ  هݧ 

َظ   ََم  ݨ  هݧ م  ݧ ںݧ ي    ر  
کرد و فرمود:  <د   خداوند از پشت  دم فرزندات او را ضا »اشاره 
. سپس حضر  «شناساند نات  را  ریز  بودند و خود را  ه  نات قیامت بیروت  ورد و 

شناخت، و هعین قول رسول نعی ا ر این م رفی ن،ود هیچ کس پرورد ارش را»فرمود: 
 یند و این پدرات و می دات بر فطر  خداشناسی  ه دنیاست که فرمود: هعه نوزاا خدا

که  نات مادرات  کنند، و نیز می را یهود  و مسیحی و مجوسی )زرضشتی( نات هستند 
که ا ر از  نها بپرسی که چه کسی  سعات و  زمین را  فرید، اعتراف کلام خداوند است 

 2.«کنند که الله  فریننده استمی
کن که این شایسته است یادآوری  نیشز  ؟صل؟رسشول خشدا اهل سنت ازرا معنا از فطرت یم 

کردهانششد. کردهنقششل  . انششداز ایششن رو، برخششی از مفسششران اهششل سششنت هششم بششه ایششن معنششا تصششریح 

                                                           
کرده. روایا  مربوط  ه  یه میثاق متواضر هستند و این نکته را شخصیت1 اند: صدرالدین شیراز ، ها  بزر ی اظهار 

که هعه از »اند: ؛ برخی دیسر فرموده131، ص العقاصد ال لیة؛ امینی، 33، ص  2، ج شرح اصول الکافی این روایا  
کتابن ر مضعوت، مشا ه و برخی از  نه کافیها  م ت،ر  هعهوت ا از ن ر سند هم م ت،رند، در  و یا در  اصول 

کتاب - یل  یا  میثاق و فطر   - ضفسیر نور الثقلینو  ضفسیر برهاتضفاسیر  مثل علی بن ابراهیم،  ها  دیسر و 
 (.126، ص 1، ج م ارف القر ت)مص،اح، « نقل شده است

 .67-64، ص 1، جاث،ا  الهدا . 2
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   :نویسدمی برای نمونه، فخر رازی در ذیل آیه فطرت
َ م  عالىََي  َاللَي  ال َف  :<َ َالل  ت   ر  ظ  ََ<ف   ی 

ََا  ظرت  َف  م لر  َاللَوها  دَی  وخن  َا َفَ َ،الن  ظرَاللَن   َف 
َ ت  ةَخن  اسَعلن  هراَ الن  َظ  همَمن  د  َ>لهمَاَ دمَوساَ َخ  م  ك  ي    ر  َي  

ت   س  َل  لى.َ<ا  الواَي  ق  1َف 

 
گششی خاصششی نهفتششه مششی از آیششه فطششرت چگونششه. 5 کششه در فطششرت آدمششی ویژ کششرد  تششوان اسششتدلال 

که با دین  تباط دارد؟شناسی و خداشناسی اراست 

کریم راهای دیدگاه. 2 کنید. مختلف در باب معنای فطرت در قرآن   بیان 

کنید ؟عهم؟بیتتفسیر اهل. 3  .از فطرت را با اشاره به متن روایات بیان 

 آورید؟ می از آیه میثاق چگونه برای معرفت فطری در انسان شاهد. 3
وهش   پژ

که  .5  به معنای فطرت است.« الله ةصبغ»با مراجعه به قرآن و روایات، نشان دهید 

کلمه  .2 که  کار رفته  هادر آن «حنیف»آیاتی  کشه ایشن وا ه را به  کنید و نشان دهیشد  استخراج 
 .چه ارتباطی با فطری بودن دین و خداشناسی دارد

 
 
 

                                                           
 .133، ص 3، ج الدر العنثور؛ 84، ص 81، ج ضفسیر الط،ر ؛ هعهنین ر.ک: 188-181، ص 83، ج التفسیر الک،یراز ،  ر . فخر1

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

 شانزدهم درس
 (2دلیل فطرت ) 

 های معرفت فطریویژگی
 

کتته شتتناخت فطتتر  بتترا  نخستتتین  تتار در کتتریم و ستتنت  پیشتتتر دانستتته شتتد  قتتر ت 
ضرین وی  ی فطر ،   د شناختی مهم  دیسر، از سواست. ض،یین شده  ؟صل؟ن،و 

که از حضور م رفت الله و ضوحید در نهاد هعه انسات کنتد. در ها حکایت می ت است 
شناستی ااین درض  ه بیات خصوصیا  م رفت فطر  و ضفاو   ت  ا سایر انتواد خد

 پردازیم.می
 

کشه فطشرت یشا قلشب یش  منبشع مسشتقل اسشت و چنانکشه خشو  ،اهیم دیشدپیشتر اشاره شد 
کنششششار دلیششششل عقلششششی قششششرار دارد و مکمششششل یکدیگرنششششد. بنششششابراین فطششششرت  ،دلیششششل فطششششرت در 

د و هرکشدام راهشی مسشتقل بشرای عقلشی خداونشد از جهشاتی تفشاوت دار خداشناسی با معرفشت
 شوند.شناخت پروردگار تلقی می

ایشات، با توجه به تجربه طشولانی بششر در ششناخت خداونشد و نیشز بشا مراجعشه بشه آیشات و رو
 1 توان به شر  زیر بیان داشت:های اصلی معرفت فطری را میویژگی

 . همگانی و دائمی بودن1
گشروه خاصشی از  معرفت فطری ی  شناخت عمومی و همگانی است و اصل و اسشاس آن بشه 

کرم هاانسان بشدان  کشه قشبلا، ؟ع؟قربا توضیح امام با ؟صل؟اختصاص ندارد. فرمایش پیامبر ا
که از مادر متولکلت میاشاره شد، دلا که هر انسانی  یشن ششناخت اشود، بشر اسشاس د میند 
که خداوند خالق اوبه دنیا می  2ست.ا آید 

در اسشاس آن هشیچ در طول دوران زنشدگی بششر، هم نین معرفت فطری دائمی است و 

                                                           
 ، درض پنجم.کلام و عقائدبیشتر ر.ک: برنجکار،   همطال . برا  1

 .18، ص8، جکافی .2
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َ> :دهدر  نمی ایتغییر و دگرگونی ل ََلإ  ي  دّٖ ي ݧ  ََي   قݨ  
لݧ  حݩݩ   ََل  ه  ٭اللّٰ ََݦݦَ ك  ل  َالَد   ن   ی  ّٖ ََد  م  ن   

ق    .1<ال 

 قلبی بودن .2
کشه از  ،چنانکه اشاره شد، مقصود از فطرت در اینجا، شناخت و معرفت قلبی اسشت نشه اعتقشادی 

کشه  راه استدلال عقلی به دست آمده باشد. انسشان بشه دنبشال ششناختی از خشدای خشویش اسشت 
گونششه از معرفششت، انسششان حضششور سششکونبششا آن  بششه اطمینششان و  خداونششد را از درون  برسششد. در ایششن 

یابشد. در روایشات متعشدد، جایگشاه یابد و بشه اطمینشان و آرامشش روحشی دسشت میقلب خویش می
کشه زراره از امشام صشادقمعرفت فطری را قلب دانسته در مشورد آیشه  ؟ع؟انشد. بشرای مثشال، هنگشامی 

گرفتن اقرار بر معرفت ربوبی پرسید، حضرت فرمودند:   میثاق و ماجرای 
«َ ت  ي  ن  َاَي  َڡ ى  ة  لون همَلمعرف  وماًََف  ةَي  كروي  د  َوسن  ف  2َ؛«ون سواَالموف 

( را  تته خداونتتد هتتا  ایشتتات ثا تتت  ردیتتد و یایستتاه ) اقتترارم رفتتت خداونتتد در قلتتو
کردند و    یاد خواهند  ورد.ه زود   ت را  ه فراموش 

 . شخصی و مستقیم3
کلی است و صانع را با ویژگی که  دهد، می ها و اوصاف عام نشانبرخلاف شناخت عقلی 

کریم با وا ه ل ى> معرفت فطری خداوند شناخت مستقیم از حق تعالی است. قرآن  َي  
َ ٰٓ ا  ي  د  ه 

َ٭س  
از این نوع  ؟عهم؟بیتبه این ویژگی شهودی اشاره فرموده است. در بیانات اهل <ݨݦݦݨݨ

گاه به   تعبیر شده است: «معاینه»معرفت 
َ ت ى 
َا  دعن  َاللََ؟ع؟اللعن  ول َف  عالىَڡ ى  َي  :<َ ََوَاِدݩ ݨ  د   خݦ ݨ  ََا  ك  ي    ََر  ن ݨ  ََم  ي  ت ّٖ ََي   م  د  ََءا  ن ݨ  ََم  ݫ م  ݫ ݣݣهݫ ورݫ  هݧ 

َظ  
َ ݨ  هݧ م  ݧ ںݧ ي    ر  

ََد   مݨ  ه  دݧ  هݧ  ݨ  س  ا  ل ٰٓىَو  ََع  م  ه  س 
قݧ   ݩ ݨ  يݧ ال:ََ<ا  َ»ف  ة  ي  لكَمعاي  َد  ن ساهمَاللَللكان  ا  ،ََف  ة  ي  المعاي 
َصدورهم رارَڡ ى  ف  َالإ  ت  ن  ي 

3َ؛وا 
کلام ؟ع؟از امام صادق َ>الهی  در مورد  ََوَاِدݩ ݨ  د   خݦ ݨ  ََا  ك  ي    ََر  ن ݨ  ََم  ي  ت ّٖ ََي   م  د  ََءا  ن ݨ  ََم  ݫ م  ݫ ورݫ ݣݣهݫ هݧ 

ََظ   ݨ  هݧ م  ݧ ںݧ ي    ر  
َد  

َ مݨ  ه  دݧ  هݧ  ݨ  س  ا  ل ٰٓىَو  ََع  م  ه  س 
قݧ   ݩ ݨ  يݧ  ت شناخت خدا  ه صور  »یشات فرمودند: ا .پرسیدند <ا 

که خداوند م اینه را م  و اقرار  ه ح  ض الی را در از خاور  نات برد اینه بود 

                                                           
 .32. سوره روم،  یه 1
(. اینکتته در 78 تته یتا  قلتوب  کتر شتتده استت )هعتات، ص « صتدور»؛ در برختی متتوارد، از ض ،یتر 73، 1، جاث،تا  الهتدا . 2

که روز   ت را  ته یتاد می کته در روایتا  اهلاین روایت اشاره شده  کیتد شتده  ورنتد، اشتاره استت  ته مطل،تی  بیتت  ضة
که انسات پس از مرگ  ته یتاد متیکه یکی از نخستین صحنه کته در هنستام میثتاق بتر او هایی   ورد هعتات حتوادثی استت 

  ذشته است.
 .821، ص 1، ج محاسن. برقی، 3
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 .«هایشات ثا ت  ردانیدینهس
کلمششه  یعنششی  ؛تعبیششر شششده اسششت «خاطبششهم»در برخششی دیگششر از روایششات، از ایششن حالششت بششا 

که غ ها و مفشاهیم اسشت، در معرفشت فطشری بشه و از طریق نشانه یابیبرخلاف معرفت عقلی 
گویا بین انسان و خداوند، نوعی رویاروگونه که   شود: ی حاصل مییای است 

ارَ  ر  َر   ن   رَ ع 
ق   ع  َخ   ت  ى 

إ   َل  ت  
ل  :َف   ال  َف   َ>َ؟ع؟ة   تݩݩݩ   رݦ  ظ  ََفݦݨ   ه  يَاللّٰ ت ّٖ

ََالݠ   رݦݨ  ݨ  ظݧ ََف   س  ا  ََالنݩݦݩ ݨ  ها  ن  
ل  ٭ع  ََ<ݦݦَ ال  َ»َ:ف   م  ه  ر  ظ  َف  

ى ل  ََع  اق  
ي   ن  م 

َال  د  ن   َع  د  ن  خ  و  مَالن    ن   ه  َر  ة  ي   
َا   ة  ن   ف   ر  ع  ىَم 

ل  َ،َ«ع  ت   ل  َ:َف   وة  ن   اظ  َخ   ال َ؟َو  َ:َف   س 
ا   َر 
ا   ظ 
ا   ظ  َف   ة 

ال َ َف   م   م:َ»ي   ه  ف   ار   َر  ن   إَم  َل  َو  م  ن   ه  َر  ن   واَم  م  ل  ع  َي   م 
َل  ك  ل  إَد   َل  و 

1َََ«ل 
َ>ه  یدر مورد  ؟ع؟ اقرزراره از امام  تݩݩݩ   رݦ  ظ  ََفݦݨ   ه  يَاللّٰ ت ّٖ

ََالݠ   رݦݨ  ݨ  ظݧ ََف   س  ا  ََالنݩݦݩ ݨ  ها  ن  
ل  ٭ع  کرد. حضر  ؤس <ݦݦَ ال 

که او خداوند  نها را در هنسام میثاق »فرمودند:  بر ضوحید نی نی:. بر این م رفت 
یا خداوند در  ت هنسام مردم را مخاوو   وید: . زراره می«پرورد ارشات است،  فرید

ا ر  ت م رفت »و فرمودند:  یید حرکت دادندةسر خود را  ه علامت ض ؟ع؟قرار داد؟ امام
که پرورد ار و روز ن،ود، هیچ کس نعی کسدانست   .«ی استرسات  نها چه 

که منظور از تعابیر معاینه و مخاطبه و غیر آن، معنشای حسشی و عشادی آنهشا  روشن است 
کششه در هنگششام مناجششات حقیقششی و دل ،نیسششت سششپردگی بلکششه مششراد همششان دریششافتی اسششت 

و بشا او  یمکنشن واسطه و تکلشف او را خطشاب مشیدهد و بدومی انسان به پروردگار خویش ر 
کششه مشا او را حاضششر و نشاظر مشی در همششین حالشت .یمگشویراز دل مشی بینششیم و بشا احسششاس اسشت 

ی و یسشت، راه رهشاا کشه تنهشا پنشاه و پششتوانه مشا ،کمال فقر و نیشاز در سراسشر وجشود خشود، از او
 جوییم.   رستگاری را می

 . غیراکتسابی و خدادادی بودن4
که با تلاش و اراده انسان پی یشابی بشه آن تگردد و برای دسشریزی میبرخلاف براهین عقلی 

کتساب  یعنشی  ؛آیشداست، معرفت فطری از راه و روند دیگری بشه دسشت مشینیاز به اختیار و ا
که اصل این معرفت با سایر معرفتهمان ، ششیوه حصشول اسشت هشای بششری متفشاوتگونه 

گونه دیگری است. انسشان پشس از دریافشت معرفشت فطشری، خشود وجشدان می کنشد آن نیز به 
اصششل پیششدایش ایششن  .بششه اراده و اختیششار او بسششتگی نداشششته اسششت کششه تحقششق ایششن معرفششت

معرفت و نیز چگونگی و زمان و مکان آن، به شخصیت و انتخاب و میشل مشا وابسشته نیسشت 
یابششد. روایششات کننششده میو انسششان خششود را در برابششر حصششول ایششن معرفششت، منفعششل و دریافششت

                                                           
 .332، ص التوحید .1
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گون بیان میروشنی و با عبارنیز همین نکته را به ؟عهم؟بیتاهل گونا  کنند:ات 
َ ن   َي   د  م   ح  َم  ن   َع  : ال  َف   م  ن  ك  َخ  د  ن   َع  ت  ى 

إ   َل  ت  
ل  ؟ع؟ف   َـالَ َ:الل  ن   َم  ة   ف   ر  ع  ََم  ع  ن   ََص  ن   ََم  ی   ََ؟ه  ال  :َف  

«َ ع  ن   َص  ن   َم  َالل  ع  ن   اَص  ه  ن  َف   اد  ن   ع 
ل  َل  س  ن  

1ََ؛«ل 
کتار ؟ع؟حکیم از امام صتادقمحعد بن کستی  پرستید م رفتت ) فطتر ( خداونتد  چته 

 .«در این م رفت نقشی ندارندها کار خداوند است و انسات»است؟ فرمود: 
َ ه  َالل   د  ن   َع  ت  ى 

َا   ن   َع  ر  ن  ص  َي   ت  ى 
َا   ن   ََ:؟ع؟ع  ن   َع  ل  ن   َس  ة 

ي   
ََا   ی   َه 

َا   ة   ف   ر  ع  م 
ة َ َال  ن   س  ن   ك  ََ؟م  ال  ق   إ:َ»ف   َ،«ل 

َ ة  َل  ل  ن  ق   ََ:ف   ن   َم  َو  ل   َخ   َو  ر    َع  ه  َالل   ع  ن   َص  ن   م  ََف   ی   َه  ة  اي   ظ  ال َ؟َع  َ»ف   :َ م  ع  اََ،ي   ه  ن  َف   اد  ن   ع 
ل  َل  س  ن  

َل  و 
َ ال  م  ع 

إ   َال  ات   س  ن   َاك  م  ه  َل  َو  ع  ن    2؛«ص 

گفته شده که وظیفه انسان پس از حصول معرفت، قبول آن و تسلیم در برابشر  از این رو 
 چنین آمده است: ؟ع؟خداوند متعال است. در این زمینه در فرمایش امام صادق

ن َ »
َل  َس  ه  ىل لّٰ ل  ََع  ة  ق  

ل  ََخ   ن   واَا  ف   ر  ع  ََي   ََو  ق  
ل  ح   ل  ىَل  ل  ََع  ََالل  ن   ََا  م  ه  ف   ر   ع  ََي   ََو  ه  ىل لّٰ ل  ََع  ق  

ل  ـح   ََال  اَا   د  
وا ل  ن   ق   َي   ن  

َا  م  ه  ف   ر   3َ؛«ع 
کننتددا بر  فرید ات این وظیفه را مقر. خائانا تد کته م رفتت پیتدا  ولتی ایتن  ،ر نکترده 

کهبر ح  مخلوقا   بتر  ه ایشات م رفت را ارزانتی دارد و حت  ختدا نیتز  خداوند است 
که وقتی  ه ایشات م رفت داد،  ت را بپذیرند.  خل  این است 

کششه خداونششد بششه بنششدگان خششویش بشه اجمششال مششی کششه ایششن معرفشت نعمتششی اسششت  گفششت  تششوان 
کرده است و شکرانه  اش، پذیرش معرفت خداوند و تسلیم و طاعت حق تعالی است.ارزانی 

 مندی به تذکر و یادآورینیاز . 5
 ا بششرای حصششول و تحقششق آنامشش ،معرفششت فطششری در همگششان بششه ودیعششت نهششاده شششده اسششت

در اثششر الهششی  ر اسشت. دنیششا دار غشرور و فریبنششدگی و غفلششت اسشت و معرفششت مفطشورنیازمنشد تششذک
کشه محجوب می تغال بشر به زندگی روزمره، غالبااش مانشد. مقصشود از حجشاب امشوری اسشت 

و معصشیت گنشاه  ؛معرفت فطری یاد ششده اسشتاز ه عنوان عوامل فراموشی و غفلت از آنها ب
 فرمایند:در این باره می ؟ع؟ست. امام رضاا یکی از آنها پروردگار

                                                           
 .143، ص 1، ج کافی. 1
 .614، ص التوحید. 2
 .146، ص 1، ج کافی. 3
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«َ م  ه  ون   ي 
َد   ة   ر  ن  ك  َل  لق  

ـح   ىَال  ل  َع  ات   ح  ـح 
َال  ن    1َ؛«ا 

که بر مردم است،  ه دلیل زیاد   ناهات  ن  است.ات حجابی 

 دارند:به خداوند متعال عرضه می« ثمالیهݘ ابوحمز»ر دعای مشهور د ؟ع؟امام سجاد

«َ م  ه  ں   ح   ح  َت   ن  َا  ل  إ َا  ك  لق   َخ   ن  َع  ت   ح   حن   َلإت   ك  َوَاِي    ، ة   ساف   ـم  َال  رں ت   َف   ك  ن 
ل  َا  ل  َالراخ  ن   

ا  و 
َ ك  وي   َد  عمال  2َ؛«الإ 

کتتو  می کتته  تته ستتو  ضتتو  کنتتد، مستتافتی نزدیتتل دارد؛ و ضتتو از  فریتتد انت در کستتی 
که اععالِ ننکوهیده و  ناهاتِ. خودشات  نتات را از حجاب نعی شو ، مسر  ت زمات 
 کند.می ضو محجوب

کشششه در حقیقشششت، اعمشششال زششششت انسشششانگونشششه بیانشششات چنشششین برمیاز ایشششن ها باعشششث آیشششد 
که میان آنامی بهشره و از معرفشت خداونشد محشروم و بینیفتشد و فطرت اولیشه فاصشله  نشود، 

گنششا گششاه بشه جششاشششود، ه تنهشا بششه دوری از معرفشت فطششری محشدود نمیششوند. اثشرات   ییبلکشه 
که حتی زمینه پذیرش استدلالمی زنشد. خداونشد در قشرآن مشیهای عقلی را نیز بر هشم رسد 

 فرماید:کریم می
<َ م   ََي   ن   ة  ََكا  ن ݧ  ف   ََعا  ن   ی  ّٖ د 

واَال   ءݨݧ  ٰٓ سا  ݧ ٰٓىݥَا  ݩݧ اݩݩݩݩݩݩݧ وݨݦ  ََاݣݣلسݦ   ن   واَا  ݧ  ي 
د ݧ   ََك  ا  ي  ـݘا  َي   ََت   ه   3؛<اللّٰ

کته  یتا  ختدا را ضکتذیو  که اععال  د مرضکو شدند  ته یتایی رستید  کسانی  سپس سرانجام 
 کردند.
کشور میهݘ دتنهشا دیشگناه نشه گنهکشار تشا بلکشه چششم عقشل را نیشز می ،کنشددل را  بنشدد و فشرد 

که آیات و نشانهآنجا سقوط می گشر هشم ببینشدرا نمشیالهشی  هشای روششنکند  آن  از ،بینشد یشا ا
 گرداند:روی برمی
<َ ن ݨݨ  ݧ   ي 

ا  كݨݦݦݨ  ََوݩ  ن ݨ  ََم  ة   ي   ََڡݨ ݭ ىَءا  ت   وا  م  ََالݠس   ݤصݦݩݦ   ݧ  رݧ إ  الݨ  ََو  ون   ر   م  ݨ  ََي  ها  ن  
ل  ََع  مݨ  ه  ََو  ها  ن   ََع  ون   ݣݣصݦݩ   رݭ 

ݨݧ  عݧ 4َ؛<مݨ 
که  نااى ناز خدا. در  سعاتو چه  سیار نشانه کنارش می تها و زمین ویود دارد   ذرند و از از 

  ردانند.می ت روى 
ه معرفشت درونشی خشویش ها متوجش، انسشانالهشی غشانپس از تذکر انبیا و مبل ،با این همه

                                                           
 .119، ص علل الشرایب، صدوق، 838، ص التوحید؛ 138، ص 1، ج ؟ع؟عیوت اخ،ار الرحا. صدوق، 1
 .323، ص مص،اح العتهجّد. ووسی، 2
 .12. سوره روم،  یه  3
 .123. سوره یوس ،  یه  4
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بشه همشین جهشت اسشت  1.ششودمشی تمشام ن، حجت بشر آنشاالهی شوند و با دریافت معرفتمی
کتاباصلی پیامبرهݘ که در منابع دینی، وظیف ر و یادآوری بیان ششده های آسمانی، تذکان و 

 است:
<َ د   رݩَ فݨ   ََك   ٰٓ ما  يݧ    ََا  ںݧ  ت   رَ َا  كݨ  

دݦ ݧ   2؛<َمݨ 

کن؛ ضو صرفا  ا . کنندهیاد ور  پس یاد ور  
که مهمدر پایان این درس به این نکته اشاره می ترین ترین امتیاز و برجستهشود 

معرفت فطری، برقراری انس و پیوند نزدی  با حضرت حق و دل بستن به او و هݘ فاید
خیزد و بر جوار  ر عرصه زندگی انسان است. این معرفت از قلب بر میحالت بیم و امید د

چنان است  گرداند. غالبازندگی ما آشکار میگذارد و اثر خود را در جزء جزء ثیر میأو ارکان ت
در زندگی او را صاحب اثر ، ایمکه ما هرچند خدا را به عنوان حقیقتی روشن پذیرفته

که  .انگاریمتغییر شئون خویش بسته میدانیم  و دستان او را در نمی این در حالی است 
ل َ>در باور توحیدی قرآن خداوند:  ع  ق ݨ  ݦ  ََي  ََما  ءݨ  ٰٓ ا  َ>و  3<ن  س  م  ݩ ك  حݧ ََتݫ ݧ  ََما  دݦݩ  ݣݣيݬݫ  رݪّٖ ݧ  است و در هر لحظه  4<ي 

گاهی با ن سازد. نی  پیداتواند سرنوشت انسان را دگرگومی که ما  ول یا ئی  مس هست 
که مشکلمان به ی  فرد ثروتمن د بیش از خداوند اعتماد و اتکا داریم و باورمان این است 

 شود.می حل ندست آنا
ثیرگششذار و از هششر أا انسششان بششا شششناخت قلبششی خداونششد، او را در عمششل در زنششدگی خششود تامشش

بیند. خداپرسشتان در ورای تمشام اسشباب و مسشببات ظشاهری، تر میثری تواناتر و نزدی ؤم
که کوچش نمی بدون اذن او، هیچ قدرتی یقین دارند  ضشرری برسشاند و  ترینتوانشد بشه آنشان 

کمال ما تنها به دست او  ست و فقط به او باید امید و توکل داشت.ا خیر و 
 
 
 

                                                           
اشتاره  ردیتد. بترا  ضکعیتل ایتن  حتا  تار دیستر « ها  ظهور و شکوفایی فطر راه» ه  4 درض  (1عقاید و م ارف ). در  1
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 .62. سوره  ل ععرات،  یه 3
 .1. سوره مائده،  یه  4
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منظور از قلبشی بشودن معرفشت فطشری خداونشد چیسشت؟ آیشا ششاهدی از قشرآن و روایشات در . 5

 این مورد در نظر دارید؟
کشه معرفشت عقلشی ا در معرفت فطری به چه معنا معاینه و مخاطبه. 2 ست؟ توضیح دهیشد 

 .ن جهت چه تفاوتی با یکدیگر دارندو معرفت فطری از ای

کشششه معرفشششت فطشششری . 3 کتسشششابی بشششودن معرفشششت عقلشششی را توضشششیح دهیشششد و نششششان دهیشششد  ا
کار انسان نیست  .خداوند، صنع و 

کنیشد و بشا اششاره ینقش تذکر در شکوفا. 3 ی نششان یشبشه ششواهد قرآنشی و روای فطرت را بیان 
که چه عواملی سبب حجاب بین انسان و  شناخت خداوند  شود.می دهید 

وهش  پژ
کتششاب و سششنت، . 5 کنیششد مششوارد غفلششت از خداونششدبرخششی دیگششر از بششا مراجعششه بششه  و  را اسششتخراج 

کرراهای از نمونه  .نشان دهیدهای غفلت را دن حجابهای برطرف 
، ویژگشی هشای شخصشی خشودمنابع وحیانی یا با مراجعشه بشه تجربشهرسی با برتوانید می آیا .2

کنیدرا دیگری   ؟برای معرفت فطری بیان 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

 هفدهمدرس 
 (1برهان نظم )

 

کته راه فطتر  بتود، شتناخت  ،نخستین راه شناخت خداونتداز ها   ذشته در درض
کردیم.  ستو  خداونتد  یل شناخت قل،ی است و از م رفت فطر که  فته شد پیدا 

مانتد می م عولا در پرده غفلت . این   اهی درونیاعطا شده استها  ه هعه انسات
 ،دلیتل ن تم هشتود. در اینجتا  تمتی و در شرایط خاص و از وری  ضذکر و ضن،یته  شتکار

در نخستتین  تام، حتعن م رفتی . پتردازیممتیاست، ضجربی  - عقلیکه یکی از ادله 
 یترد و در پایتتات م نتا  ن تم  تته متی ورد بررستی قتتراربرهتات، اهعیتت و یایستتاه  ت مت

 .شودمی ضرین رکن این برهات ض،یینعنوات مهم
 

کنششار فطششرت، دو منبششع دیگششر  بششرای  -یعنششی حششس و عقششل  -چنانکششه پیشششتر یششاد شششد، در 
توانشد بشه جهشان فرامشادی نمشی شناخت خداوند وجود دارد. حس یا تجربه به خودی خشود

کم  هشای ای از اصشل موجشودات فرامشادی یشا برخشی از ویژگشیعقل تا انشدازه راه یابد، اما به 
کشه از هشر دو منبشع دارد. برهان نظم یکشی از راهمیآنها پرده بر هشای ششناخت خداونشد اسشت 

گیششرد و از ایششن رو، هششم بششه عنششوان یشش  دلیششل تجربششی و هششم یشش  دلیششل مششی عقششل و حششس بهششره
   1عقلی شناخته شده است.

بلکشه  ،به فراوانی مطشر  ششدهالهی  و اولیای در سیره و سخنان انبیا تنهابرهان نظم نه
کرده  اند. دانشمندان بشری از قدیم و جدید نیز بدان تکیه 

 معرفی اجمالی برهان نظم. 1
کنون دقیق، سشامانمند و ششگفتهای جهان پیرامون ما پر از پدیده کشه بششر تشا انگیشز اسشت 

گوشششه کنششد، ابعششاد مششی ت و هششر چششه دانششش بشششر پیشششرفتای از آنهششا پششی بششرده اسششتنهششا بششه 
گششردد. عقششل آدمششی بششا برخششورد بششه ایششن مششی تششری از ایششن نظششام پی یششده بششر او آشششکارگسششترده
که این جهان صانع و سازندهمی ، اعترافهاشگفتی دارد و آفریدگار جهان بشا ششعور ای کند 

 و توان ویژه خود، به آفرینش و تدبیر هستی دست زده است.

                                                           
 .366-363، ص 1، ج مجعوعه  ثار مطهر ،   د؛  ه 38، ص هستی  خه، . هاشعی ن اد1
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ن نظم از دو مقدمشه اصشلی تششکیل ششده اسشت: در مقدمشه نخسشت، بشا اسشتفاده از برها
بششریم و در مششی هسششتی پششیهای تجربششه و مشششاهده، بششه وجششود نظششم و سششاماندهی در پدیششده

 گیشششری از عقشششل، بشششر وجشششود صشششانع جهشششان و علشششم و قشششدرت او اسشششتدلالمقدمشششه دوم، بشششا بهشششره
گششزاره علمششی 1کنششیم.مششی برهششان را  اسششت و از ایششن رو برخششی ایششن مقدمششه اول در حقیقششت یشش  
 2.اندبرای خداشناسی به شمار آورده «راه علمی»ی  

کمتشششر از سشششوی متلکمشششان و  گذششششته  کشششه ایشششن برهشششان در  ششششاید بشششه همشششین دلیشششل اسشششت 
و بشششرعکس در عصشششر جدیشششد بارهشششا بشششه وسشششیله  3فیلسشششوفان مسشششلمان مطشششر  ششششده اسشششت،

کار رفته است.دانشمندان علوم مختلف برای اثبات وجود خداو    4ند به 
 برهان نظم در کتاب و سنت. 2

کشدام ویژگشی و دسشتاورد خشاص های برای شناخت خداوند راه کشه هشر  مختلفشی وجشود دارد 
گشاه پی یشده و دششوار اسشت. دلایشل  خود را به همراه دارد. گشاه سشاده و روان و  خداشناسشی 

کششه ذهنششی صششاف و بششی سششاده و روشششن بششه هششای انپیرایششه دارنششد، بششا اسششتفاده از برهکسششانی 
که خروارها شبه رسند ومی یجهسرعت به نت کنشد، مشی را بشا خشود حمشل هو وسوسش هانسانی 

که پیچ و خم  رسشد.بگذارد  تا بشه سشر منشزل مقصشود ببسیاری را پشت سر های مجبور است 
کشششه بشششه سشششرعت و سشششهولت، ذهنهشششای دلیشششل نظشششم یکشششی از راه ک و هشششای روششششنی اسشششت  پشششا

   5رساند.می شناخت حق تعالی و بندگی او سبکبال را به

کششریم بارهششا ایششن برهششان را یششادآور شششده و از زبششان  کششه قششرآن  شششاید بششه همششین دلیششل اسششت 
کرده است:الهی پیامبران بزرگ  ، با همین بیان در مقابل منکران استدلال 

<َ ه  اللّٰ ََو  ل  ر   ي   ََا  ن   ََم  ء  ٰٓ ما  ءًََالس   ٰٓ ََما  ا  ن  خ 
ا  ََف   ة  ََي   ݨݧ ص   رݧ إ  ݨَ َال  َي  د  ََعݧ  ٰٓ ها  يݧ   وݧ  َ٭م 

ََݨݨݨݨݦݦ ن    ََڡݨ ݭّٖىَا  ك  ل  ة ًََد   ي ݧ  ءإݦ  ََلݦ  ݫ  مݫ وݨ  ق   ََلݫ  ون   ݩ  عݧ م  6َ؛<ن  سݨݧ 
در ایتتن،  .و زمتتین را، پتتس از  نکتته متترده بتتود، حیتتا   خشتتید خداونتتد از  ستتعات،  بتتی فرستتتاد

                                                           
کتاب 1 کردیم.  4-6ها  درض ،(1عقاید و م ارف ). در    ه ضفصیل از  یا   فاقی و انفسی یاد 
 (.32، ص 6، ج مجعوعه  ثار) 37، صضوحید. مطهر ، 2
، ص 1، ج لیتتة فتتی ال لتتم الالهتتیالعطالتتو ال اانتتد، امتتا از بتتین متکلعتتات  فختتر راز  ) . فیلستتوفات از ایتتن دلیتتل یتتاد نکرده3

انتتد. در متتورد ستتیر ضتتاریخی ایتتن برهتتات در ضفکتتر (  تته  ت پرداخته83، ص  تتوهر متتراد( و محقتت  لاهیجتتی ) 839-862
 «.برهات اضقات صنب»، خدا در فلسفهمسیحی و اهعیت  ت در فلسفه دین م اصر ر.ک: خرمشاهی، 

 خرمشاهی، هعات.. 4
 . 47و  44، ص  موزش عقاید.  5
 . 43. سوره نحل،  یه 6
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که  وش شنوا دارند.براى یع ی نشانه روشنی است  تی 

<َ ن ݨ  م  ََو  ت   را  ݩ  ݧ مݧ ََي   ل  ن  ح ّٖ الَالن    َو  ت   ا  ن  ݧ  عݧ إ  ََݨ  ون   ݧ  د ݧ ح  
ݩ    يݧ ََي   ة  نݩݩ ݨ  اَم  رݨݨݨݨݦݡ ك  اَس  ݡ ݤف  ݢرݩݩݦ ݨ  ݢ رݭ  اَو  ݡ ن ݩ س  َ٭خ 

ََݨݦݦݦ ن    ََڡݨ ݭّٖىَا  ك  ل  ة ًََد   ي ݧ  ءإݦ 
ََلݦ  ݫ  مݫ وݨ  ق   َلݫ 

َ ون   ل  ق   ع  1ََََََ؛<ي  
کیزه متیکهاى درختات نخل و انسور، مسکرا  )ناپاو از میوه   یریتد؛ در( و روزى ختوب و پتا

که اندیشه میست براى یع یاین، نشانه روشنی ا  .کنندتی 

<َ م   ىَي   لّٖ
ََكݦݨ  ن ݨ  ََم  ل  

ََك  ت   ݩݧ را  ݧ ݩݩݧ   مݩݧ ىَالݠنݧ ّٖ ݫ كݫ
لݦ  اس  ل ََف   ن   ََس  ك  ي    لاًَر  ل  ََݦَ٭د   ݨݨ  ݧ ݣݣح  رݨݨݧ  حݩ ݨ  ََتݫ ݨ  ن ݨ  ََم  ها  وي   ظ  ݨ  ََي  ت   را  ََس   فݦݨ ݧ  ل  ن ݨ  ح ݨ  ۥَمݧ  ݧ  ݩݧ ةݧ ي ݧ وا  ل  ََا  ة  ن  َف ّٖ

َ ء  ٰٓ ا  ق  ََس   س  ا  لن   َݦَݦݦݩݩَ٭ل  ن    ََڡݨ ݭّٖىَا 
َد   ك  ة ًََل  ي ݧ  ءإݦ 

ََلݦ  ݫ  مݫ وݨ  ق   ََلݫ  ون   رݩݧ 
ك   ق ݩ  ي   ݦ  2َ؛<ي 

کترده ها(  خور و راهسپس از ضعام ثعرا  )و شیره  ل که پرورد ار  براى ضتو ض یتین  هایی را 
کته هاى مختل  خارج میاز دروت شکم  نها، نوشیدنی  ا رنگ .راحتی بپیعاه است،   شود 

کته امتر، نشتانه روشتنی استت بتراى یع ی ندر  ت، شفا بتراى متردم استت؛  ته یقتین در ایت تتی 
 اندیشند.می

کرده ؟عهم؟ائمه اطهار تشرین ادلشه بشرای و آن را از مهشم اندنیز به فراوانی به این دلیل اشاره 
 فرمایند:می در خطبه معروف خود ؟ع؟. امام علیانداثبات صانع دانسته

ى» ق   ََك  ان   ق   ي   ا   ََي   ع  ن   رَ ـلَ َالص   م  ي   َو 
ة ً ي  
َا  ا ت َه  َو  ة ً إل  ل  َد  ا ه  ن  

ل  َع  ع  ن   َالظ   ت  
ݭݭݭَ ك  َݫ ة ً م  د  َف   ا ه  ن  

ل  َع  ر  ظ  ق  
َال  وت   د  ح 

ة َ ر  ن   اَع  ه 
َل  ة   ع  ن   َالص   ك ام  خ  ا   ي   3َ؛«و 

ضرکیتو و،تب و سرشتت  نهتا از ن تر ، ش از حیا نشانهااستوار  و ضنها ن ام خلقت و
و درستتتی و دلالتتت، حتتدوث و ایجتتاد فرستتود ی و ان تتدام بتتر  نهتتا بتتر ازلتتی بتتودنه، 

کافی است  .استحکام صن ت  فرینه از ن ر اعت،ار 

گردان بششزرگ امششام صششادقمفضششل بششن کششه یکششی از شششا اسششت، در بششاب شششناخت  ؟ع؟عمششر 
گشزارش جلسشات متعشدد او بشا آن حضشرت اسشت. در می خداوند روایت مفصلی نقل کشه  کنشد 

که سراسر به برهان نظم اختصاص دارد،  خطشاب بشه او در همشان آغشاز سشخن، 4این حدیث 
 فرمایند:می

ل َ» و  
َي َ َا   َو  ة  اي   ر   خ  

َا   ف   ن  ل 
ا   َي   َو  م 

ال  ع  اَال  د   َه  ة   ي   ن   ه 
َي   ة  س  د  َف   ل   َخ   ی   ار  ن  

ىَال  ل  َع  ة  
ل   د 
إ   َال  َو  ر  ن   ع 

اَال  ه  م  ظ  
َ ة  ن  

ل  َع  ی   اَه  ىَم 
ل  5َ؛«ع 

                                                           
 . 47. سوره نحل،  یه 1
 . 49. سوره نحل،  یه 2
 .71، ص التوحید. 3
که در این  فتار در هنسام استشهاد  ه  یا   فاقی و انفسی، دائعا  ه او خطاب می4 ن تر، ر، ا  کّتکننتد: ف  . یالو اینجا است 

که نشات می  ل هر دو دخالت دارد.دهد در این برهات دو عنصر ضجر ه و عقاعت،ر و ... 
 .41، ص 3، ج  حار الانوار. 5
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ستاز   راستتسی ایتن  متاده – یل قدسته - بر ویود  ار دلایل  ها ونخستین ع،ر 
که  اید  اشد.یهات و ضرکیو ایزا   ت و ن م  نها  ه هعات   ونه است 

 :انددر این باره فرموده ؟ع؟در جای دیگر، امام صادق 
«َ ي  ت  

َال   ا ه  ي   ار  م  َع  َو  ا ه  ي   و   َف   َو  ا ه 
ا   د  ن   َم  َو  ور  م 

إ   َال  ل  و  
َا   ن    ََا   ي  

س   َن   ع 
ق   ي   ن   َي   إ

َالَ ل  ة  َي   إ
ل   َا   َء  ی  د  

َال   ل  ق   ع  لَ  ع  َخ   َالل  َلَ ة  وراً َي   َو  ة  ق  
ل  ح   َل  ة ً ي   ي  مـر   ََه  ن   َم  ة  ق  

ل  َخ   ن   َم  ا و 
ا   َر  ا َم  ى ل  َع  م  ه  ول 

ق   ع  َي   وا
ل   د  ن   اس  َو  لَ ... َو  ة  َل  ن   
ا   ي   َو  ة  ار 

ه  ي   َو  ة  ل  ن  
ل  َو  ة  ر  م 

ف   َو  ة  س  م  س   َو  ة  ص   ر 
ا   َو  ة  اي   م  َـس  َو  ل  ر   َي   م  َل  راً ي    د  م  َو  اً ق  ال  َخ   م  إَه  ل 

َ ول  ر    1؛«ي  
که یز  دات هیچ ستود  عا کارها و نیرو و   ادانی  نها،  د یتبی  عات  غاز و سرچشعه 

کتته ختتدا  ت را بتترا  خلقتته، زینتتت و نتتور قتترار داده استتت ... عتتین شتتود، عقتتل استتت 
یشتتتات  ستتتعات و زمتتتین و خورشتتتید و متتتاه و شتتتو و روز و دیستتتر ها تتتا عقل ( نتتتد ات)

کننتد بتر اینکته بترا  متی یشتات استتدلالهابینند و  ا عقلمی مخلوقا  را دلیل بر او
  .انسات و این هعه مخلوقا ،  فرید ار و مدبر  هعیشسی بوده و خواهد بود

کشه در مجلشس مش ؟ع؟امشام رضشا   مون بشرای جمعشی از مشردم ایششراد أنیشز در خطبشه مفصشلی 
کرده کوتاه و پر مغز بدین مطلب اشاره   :اندفرمودند، با تعبیری 

«َ ع  ن   ص  ََي   ل َالل  د  ن   ََن  س  ة  ن  
ل  ي َ َع  َو 

ة  ن   ف   ر  ع  َم  د 
ق   ن   ع  َي   ول  ق   ع 

ال  ي   َو  ة  ن   ح    َخ  ت   ي   ن   َي   ة   ر  ظ  ق  
2َ؛«ال 

شتتود و از وریتت  عقتتل، م رفتتت او متتی مصتتنوعا  خداونتتد، بتتر ویتتود او استتتدلال  تتا
که حجته ضث،یتمی محکم  3.شودمی  ردد و  ا فطر  است 

 جایگاه و اهمیت برهان نظم. 3
بر ایشن روش بشه خشودی خشود، نششان از اهمیشت آن دارد. بشا  ؟عهم؟بیتکریم و اهل اصرار قرآن

تششوان شششواهدی بششر جایگششاه والای آن ارائششه داد. دلیششل نظششم مششی مششل بیشششترأایششن حششال، بششا ت
که از اهمیت آن در بین سایر ادله خداشناسی حکایتهای ویژگی  کند: می خاصی دارد 

کششه بششرای ه و فنششی نششدارد و سششادهایششن راه نیششازی بششه مقششدمات پی یششد. 5 تششرین بیششانی اسششت 
کشرد. از ایشن روی، بشرای همشه مشردم بشا هشر سشطحی از معلومشات، می خداشناسی تشوان ارائشه 

 قابل فهم و دریافت است.
                                                           

 .89، ص 1، ج کافی. 1
 .33، ص التوحید. 2
 . یل نکته زی،ا در این روایت، بیات را طه برهات ن م  ا م رفتت فطتر  استت. عقتل  تا استتفاده از برهتات ن تم  ته شتناخت3

کته در م رفتت ،یا تتدختدا دستتت می  تتدات نیازمنتتدیم، از وریت  م رفتتت فطتتر  ضتتةمین الله  تامتتا ضث،یتت ایتتن م رفتتت و  رامشتتی 
  ردد.می
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گام، ما را هشم بشه وجشود خداونشد و هشم بشه صشفات او . 2 این دلیل به طور مستقیم و در ی  
 دیگشر، بشرای اثبشات صشفاتهای راهبرخی رد و برخلاف بمی )علم، قدرت و حکمت و ...( راه

 1به دلیل دیگری نیاز نیست.الهی 

بشیش از هشر چیشز، نقشش تشذکر و یشادآوری را ارتباط تنگانگی بشا راه فطشرت دارد و این دلیل . 3
 ، بششه سششوی معبششود توجششهالهششی مششل بیشششتر در آیششاتأبششا توجششدان انسششان بششرای فطششرت دارد؛ 

گویا دست خدامی کارهای وند را در همه پدیدهکند و   2بیند.می عالم در 

ها راحتشی اندیششهبنابراین، برهان نظم از ی  سو، با ارائه شواهد روششن و ملمشوس، بشه
سشازد و از ایشن راه مشی کنشد و از سشوی دیگشر، وجشدان فطشری بششر را بیشدارمشی را به خود جلب

همخشوانی دلیشل نظشم بشا روش و سشازد. وانگهشی بشه دلیشل مشی پلی میان عقل و فطرت برقرار
آید. هم نشین بشا می خوبی به وجودمضامین وحی، زمینه هماهنگی میان عقل و وحی به

کششارگیری اطلاعششات علمششی فششراوان در ایششن برهششان نشششان داده کششه در شششناخت مششی بششه  شششود 
کامشل وجشود دلایشل  خداوند میان دستاوردهای علمی بشا عقلانشی و وحیشانی نیشر همشاهنگی 

 دارد. 

یف نظم. 4  تعر
کلمه کریم به جای وا ه نظم از  که قرآن   کند:می استفاده 3«اتقان صنع» شایسته است بدانیم 

ىَ> رݨ  يݦ   ََوݦ  ل  ا  ن  ح  
ََال  ها  ن   س  ح  ة ًََت   د  م  ا  ََخ  ی  هݬ  ر َ َو  مݧ  رݩ َ َي   ََمݦݨ  ت   حا  َ٭الس   َݦَݦݦݦݦݦ ع  ن   ََص  ه  ََاللّٰ ی  ّٖ د 

ََال   ن   ݨݧ   يݧ ݨ قݧ ََك لݩ  ََا  ء  يݦ  ٭ش   4َ؛<ݦݦݦَ
که ماننتد ابتر در حرکتبینی و  نها را ساکن و یامد میرا می هاکوه نتد؛ ایتن اپندارى، در حالی 

که هعه چیز را متقن  فریده  .است صنب و  فرینه خداوندى است 

 گیری و حسابگری نیز یاد شده است:یا اندازه «تقدیر»در برخی از آیات از آن با وا ه 
<َ ن    ََا  ه  ََاللّٰ ق   ل  ا  ََف  ت    ح  الَال  ىو  وݧ  َ٭ن    ݥَݦݦݦݦݩݩݩ ݣݣحݬݪݬ   ر 

ݩݩ ݨ  ݧ حݧ ََت   یݨݨݦ   ََالݠ حݦݨ  ن   ََم  ت   ن    م 
ݥَال  ݣݣحݬݫ   رݪݪ 

ݩ ݨ  حݧ م  ََو  ت   ن    م 
ََال  ن   ََم  ی   ح 

٭الݠ  ََݦݦݦَ م  ك  ل  ََد   ه  ٭اللّٰ ݩݩݩݩݩݩݩݩ ىََݦݦَ ݧ ݧ ݧ تݧ ݧ ݧ ا  َف  
َ ون   ك  ف   و ݨݨ  ََيݦ   *َ ق   ل  ا  ََف  ح  ا  ن  ݣݣݣص  إ  ل ََال  ع  خݫ   ل ََو  ن  

اَالل   ݡ ن  ك  ََس  س  مݨ  الݠس    ََو  رَ و  مݨݧ  قݧ ݧ 
اَالݠݨ  ݡ ي ݩ ا  ن  س  ٭خ  ََݦݦَ ك  ل  رَ َد   ي  دّٖ ق   َ َي   ر  ي  ّٖ ر  عݧ 

َال 
                                                           

کتته از ایتتن یهتتت ستتایر برهات. 1   هتتا  خداشناستتی ن یتتر برهتتات حتتدوث و برهتتات ویتتوب و امکتتاتبرختتی بتتر ایتتن اعتقادنتتد 
(. 131، ص هستتی  ختته تته برهتات ن تتم بترا  اث،تا  صتتفا  الهتی نیازمندنتتد ) -کته در  ینتده ضوحتتیا  ختواهیم داد  -

کته  تدوت بتراهین دیستر، برهتات ن تم  ته سترانجام نعیال،ته در  یتواد   ملتی،  :ک.ر) رستدمقابل، برخی بتر ایتن  اورنتد 
 (.838-831، ص ض،یین براهین اث،ا  خدا

 . 42-47، ص  موزش عقاید. 2
که در ادامه برا  ن م ارائه خواهد شد، م لوم می3 کلعته . از ض ریفی  کته دو واژه اضقتات صتنب و ضقتدیر از  ن تم م نتا  شتود 

 رسانند. مورد ن ر در این برهات را بهتر می
 . 22،  یه نعل . سوره4
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َ م  ن  لّٖ ع 
1َ؛<ال 

ستازد و مترده را از زنتده بیتروت خداوند شکافنده دانه و هسته است؛ زنده را از مرده ختارج متی
شتوید؟ او شتکافنده صت،ا منحترف متی ، پتس چسونته از حت ایتن استت ختداى شتعا . وردمی

ایتتتن  .و خورشتتتید و متتتاه را وستتتیله حستتتاب قتتترار داده استتتت استتتت و شتتتو را مایتتته  رامتتته،
 ست.ا وند ضواناى دانا یرى خدااندازه

تشر از برهشان نظشم بایشد قبشل از هشر چیشز، تعریشف نظشم را بشه به هر حال، برای تبیین دقیشق
کششه نظششم در حقیقششت شششامل سششه مششی درسششتی بازشششناخت. در یشش  بیششان سششاده گفششت  تششوان 

 شود:می خصوصیت زیر

کم  ار .5 گون در ی  مجموعه از نظر  گونا کیفی؛تباط بین اجزای   ی و 
گونه ترتیب بین اجزا .2  که امکان تعاون و همکاری بین آنها برقرار باشد؛ای به 
 2به سوی ی  غایت مطلوب و مورد انتظار. گیری مجموعه اجزا. جهت3

که از میان سه شرط بالا، ویژگی سشوم از اهمیشت خاصشی برخشور دار اسشت و باید دانست 
کششه بششه نظششم بششه معنششای دقیششق آن منجششر گششی دیگششر تنهششا بششا ایششن شششرط اسششت   در واقششع دو ویژ

 د.نشومی
گاه ما چیزی را منظم آنکشه هشدف آن را در نظشر داششته باششیم؛ مشثلا بشی، نامیممی البته 

کشه مشی نگشریم و آنهشا را دارای نظشم و ترتیشبمشی انسشانهای وقتی به دنشدان بینشیم یشا وقتشی 
کششه تغییگششومششی بینششیم ومششی ل سششال را پششی در پششیفصششو یششرات آب و هششوا در هرسششال مششنظم یم 
کنار یکدیگر را نظم نامیدهها ترتیب و آرایش پدیدهفقط ، است یش  نمونشه دیگشر از  3ایم.در 

بینشیم آتشش همشواره در مشیو عوامشل آنهشا وجشود دارد؛ مشثلا وقتشی ها نظم هم در بشین پدیشده
که در اینجا نظمی وجود دارد.یگومی جوشاند،می شرایط خاص، آب را   4یم 

کنشونی مشا نیسشت، بلکشه نظشم در اما هیچ کدام از موارد یادشده به معنای نظم در بحث 
گفته کشه پدیشدهمی برهان یادشده، به حالتی  مختلشف و متنشوع در راسشتای یش  های ششود 

                                                           
کته  تا 18و سوره فصلت،  یه  32؛ و نیز سوره یس،  یه 94-93. سوره ان ام،  یه 1 . از نکا  یالو در این سه  یه  ت استت 

ر اصتل ویتود صتانب، دو وصت  قتدر  اند و چنانکه خواهیم دید، این برهات عتلاوه بتدو وص  ال زیز و ال لیم ختم شده
 کند.و علم را نیز اث،ا  می

 . 37، ص 1، جالالهیا . 2
 (. 22، ص خدا در فلسفه ویند )شناختی می. این  ونه را ن م استحسانی یا زی،ایی3
 .)هعات( خوانندی میرا ن م علّ  . این  ونه4
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کشدام می برای مثال وقتی 1ند؛اهدف خاص با یکدیگر همخوان و هماهنگ شده بینیم هر 
گروه دیگشری از موجشودات چنشان در ارتبشاط و پیوندهای از پدیده کشه همگشی  نشدیاد شده با 

یم ایششن مجموعشه دربردارنششده یشش  یگششومشی کننششد،مشی یش  هششدف مششخ  و دقیششق را دنبششال
 انسشان دقیقشا زمشانی ششروع بشه رششدهای نظم یا نظام معین است. برای مثال وقتی دندان

که دمی کفایشتکند  کشودک  کنشد و همشین طشور ششکل و ترتیشب نمشی یگر شیر مادر بشرای رششد 
که درطبیعتیها به دقت با نوع غداهادندان تناسشب دارد و دسشتگاه هاضشمه  ،رویشدمی ی 
کششه بششا دنششدان آسششیاب شششده باشششد و... همگششی نشششانفقششط نیششز   تششوان جششذب مششوادی را دارد 
که این هماهنگی و همخشوانی در راسشتای می یش  هشدف مششخ  و مششترک اسشت و دهد 

کششدام از ایششن عناصششر در رسششیدن بششه هششدف مششورد نظششر کششودک  ،هششر  کششه تغذیششه و رشششد مناسششب 
 کند.می نقش خاصی را ایفا است،

کشه  ،کشه بشرای نظشم در ایشن جشا اششاره ششد، تنهشا نشوع اخیشرای بنابر این از بین سه نمونه
 .است محل بحثهان نظم در برانه بالا را در خود دارد، گسههای همه ویژگی

 
 دانیم؟می ؟ از چه روی آن را دلیل عقلیاندچرا برهان نظم را ی  دلیل علمی دانسته. 5
کنید.منظور از نظم در برهان نظم چیست؟ . 2  دو معنای دیگر برای نظم بیان 

 تر است؟از وا ه نظم برای معنای مورد نظر مناسب «اتقان صنع»به نظر شما چرا وا ه . 3

 اهمیت دلیل نظم از چه جهاتی است؟ .3

کرد؟می چگونه. 1  توان از راه برهان نظم بین عقل و وحی و فطرت پیوند ایجاد 

وهش  پژ
کنید. هایی نمونه .5 کنید و سه ویژگی آنها را بیان   از نظم در جهان را پیدا 
کریم بر دلیل نظم دلالترا آیاتی  .2 کنیشد و نششانکنشد اسشتمشی که در قرآن  کشه  خراج  دهیشد 

کرده است؟  قرآن در چه بخشی بر حس و در چه بخشی بر عقل تکیه 
 

                                                           
کتار دایدیسر، در برهات ن م ما  ا علت غا .  ه ض ،یر1 ؛ (23-41، ص ضوحیتدمطهتر ،  :ک.ر) نته علتت فتاعلی، ریتمی سر و 

 .(22ص ، خدا در فلسفه ویند )می« ن م هدفعند»این ن م را در مقابل دو  ونه ن م پیشین 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

 هجدهم درس
 (2برهان نظم )

 

کته شتد م لتوم ایتن میتات  در درض  ذشته،  ا مقدما  برهات ن تم  شتنا شتدیم و در
ت و علاوه بر اصتل ویتود صتانب، بتر سا استدلال بر ویود خدا ضریناین دلیل ععومی

عتلاوه بتر هعتاهنسی درونتی، ن م که نیز دلالت دارد. حعنا دانسته شد  الهی صفا 
پتردازیم می ض  ه ض،یین برهات ن منیازمند ویود غایت مشخص است. در این در

 کنیم.می و دو مقدمه  ت را  ه ضفصیل  حا
 

کشه در یکشی، بشه اثبشات  که دلیل نظم بر دو مقدمه اصشلی اسشتوار اسشت  پیشتر اشاره شد 
 پردازد و در دیگری، بر لزوم ی  طراح هوشمند یا مشدبر حکشیم اسشتدلالمی اننظم در جه

که ی  مقدمه علمی و تجربی است.می شود. این  از مقدمه اول آغازمی  کنیم 
 اثبات نظم درجهان. 1

کشه آیشا در طبیعشت گذشته، این  باید دید  تشوان وجشود مشی با توجه به تعریف نظم در درس 
تنهشا بشا اطلاعشات سشاده مشا از محشیط پیرامشون ایشن حقیقشت نشه کرد. سامانی را اثباتچنین 

گون، بشه صشورت هشای علمشی در دانشهای بلکشه بشا پیششرفت ،خود قابشل اثبشات اسشت گونشا
که این موضشوع را بیششتر و عمیشقمیروزافزون اطلاعات جدیدی به دست  کرسشیآید   تشر بشه 

 نشاند.می
گذشته با نمونه بشرای تحقیشق  1آفشرینش آششنا ششدیم.های متعددی از ششگفتیهای در 

مختلشف نظششم در جهشان هسششتی های بیششتر در ایشن موضششوع، مناسشب اسششت بشا ابعشاد و لایششه
 2:آشنا شویم

  ها قانونمندی در پدیده. 1-1
کشه پدیشدهبرای اثبات نظم، ساده از سشاختمان بشدن یشا روان خشویش ای ترین راه این است 

کنشیم و بشه بررسشی ویژگی امشونبرگزینیم یا از موجشودات پیررا  هشای خشود مشوردی را انتخشاب 
                                                           

 . 6، درض 1، جعقاید و م ارف. ر.ک: 1
کتاب زیر است: . این ضقسیم2  .69-33، ص1، جالالهیا  ند  بر رفته از 
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کوچ  باششد  که این پدیده  هم شون سشاختمان مغشز یشا چششم  -آن بپردازیم. مهم نیست 
کههم ون نظم حشا -کران یا بزرگ و بی - انسان ملگشی در ج .-ها کششانکم بشر سشتارگان و 

گشزارش تشرین روو پی یشده ترینتشوان از وجشود دقیشقها مشیاین پدیشده ابشط درونشی و بیرونشی 
   1داد.

 هماهنگی در سراسر جهان. 2-1
گر از سطح پدیده کامشل بفراتر ها ا کنشیم، همشاهنگی  کشل نظشر  رویم و به جهان هم ون یش  

 تشششوان بشششه خشششوبی نششششان داد. در اولشششین برخشششورد، بشششه طشششرزمشششی بشششین موجشششودات جهشششان را
کششه همششین پدیششدهمششی آوری روشششنشششگفت کششه  ،ا بششرخلاف تصششور اولیششهپیرامششون مششهای گششردد 

کنده و بریده از یکدیگر کاملا با هممی به نظر پرا کشه بایشد همشه  ؛پیوند دارند آیند،  به طوری 
 آنها را عضو ی  دستگاه واحد و یکپارچه به حساب آورد.

کششه دانشششمندان  ایششن همششاهنگی میششان موجششودات امششروزه چنششان واضششح و مسششلم اسششت 
آینشد و مشیجوار نیابنشد، بشه دنبشال ششناخت آن برو پدیده همهرگاه چنین ارتباطی را میان د

کششششف مختلشششف و هشششای کننشششد. اساسشششا پیشششدایش دانشمشششی سشششرانجام پشششس از مشششدتی آن را 
کشه دانششمندان هشر روزه بشا روابشط جدیشدی از عشالم ا جدید علمی  از این روهای رشته سشت 
 که پیش از آن ناشناخته بوده است.  شوندمی آشنا

کنون هششای گششر در ایششن خصششوص، دخالتیشش  شششاهد دی کششه تششا انسششان در طبیعششت اسششت 
که بششر بشا حشذف یشا افشزودن یش  باری به بار آورده است. فراوان شنیدهپیامدهای زیان ایم 

 ه و زنششدگی را بششر اهششالی آن سششختیشش  منطقششه، سششامانه محششیط را بششه هششم زد نی درگونششه حیششوا
کشه امشروزه عهای بحران 2کرده است. بشر حیشات عشادی انسشان تنشگ  رصشه رازیست محیطشی 

 نشششانهششا انسششانی در نظششام طبیعششت اسششت. اینهششای دیگششر از همششین دخالتای ، نمونششهکششرده
کشه بشا انشدک تغییشر در یکشی ازمی که محیط پیرامون ما چنان با یکدیگر پیوسته اسشت   دهد 

 ریزد.می به همکلی ه بآنها، سامانمندی مجموعه 
کشه نشهتحقیقات جدید علمی روشن سشاخ  پیرامشون مشا، بلکشه های تنهشا پدیشدهته اسشت 

کششه آرامششش و ثبششات  ،بششا یکششدیگر پیونششد متقابششل دارنششد ،تمششام عناصششر جهششان بششزرگ بششه طششوری 
                                                           

 .162-63، ص خداشناسی؛ روز ه، 166-62، ص هستی  خه. برا  مطال ه بیشتر ر.ک: 1
که خر وش را   . برا 2 که ض داد خر وشمثال، هنسامی  ها، در ن،ود دشعن و،ی ی  ته حتد  ه استرالیا بردند، س،و شد 

کشاورز  مردم  سیو که  ه محصولا   کند.برسد   ها  فراوانی وارد 
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سشت. بشرای ا های در همشه مجموعشهیسشوکنونی در جهشان بشه سشبب وجشود همشاهنگی و هشم
کشرات و سشتارگان درمی مثال، امروزه که با تغییر فاصله در بین  کهکششان مشا، ششرایط  دانیم 

 گردد.می زیستی حیوانات در دریاها نیز دچار تحول
 هدفمندی در منظومه جهانی. 3-1

کنونی ما  بلکشه از ویژگشی غایتمنشدی و هدفشداری  ،قانونمند و هماهنگ نیستفقط جهان 
کمتر مورد توجه قشرار گیشرد. مشی نیز برخوردار است. این نکته در مقایسه با دو محور پیشین 

کهدر ا کیهان، نظام خاصی برقرار است  نشام نهشاد.  «اریزگشنظام خشدمت»توان آن را می ین 
که از زیرمجموعه کلان است  ریزتر تشکیل ششده های بر این اساس، جهان ما ی  منظومه 

گونشهدر خشدمت مجموعشه دیگشر اسشت، ها و برخی از این مجموعه گشر دسشته اول ای بشه  کشه ا
افتششد. بششرای مثششال، نسششبت و حرکششت مششی هششم بششه خطششرحیششات و بقششای دسششته دوم  ،نباشششد

کرات و اجرام آسمانی وجشود دارد که میان زمین و سایر  گیشری اتمسشفر در بشه ششکل ،خاصی 
کم  گونه کند ومی پیرامون زمین  گازهای موجود در اطراف زمین به  کشه ای ترکیب  اسشت 

گیاهان و جشانوران ممکشن گیاهشان و سشازد و بقشای انسشان در مشی حیات را برای  گشرو همشین 
 1حیوانات است.

 

 جهان چون خط و خال و چشم و ابروست
 

 که هر چیشزی بشه جشای خشویش نیکوسشت 
 

 

کلام، کشه می در ی   که جهان هم ون ی  دستگاه پی یده و دقیشق اسشت  گفت  توان 
گرفتشه و نقشش ویشژه خشود را در خشدمت بشه هشدف اصشلی  هر جزئی از آن در جای خویش قرار 

 کند.می دستگاه بازی
کشه نظشام که برای اقامه برهشان نظشم لازم نیسشت  منشد بشودن شایسته است یادآور شویم 

کنششیم کششه نشششان داده شششود در ایششن  ،همششه جهششان را اثبششات  کششافی اسششت  بلکششه همششین انششدازه 
 منظم و ساختارمندی وجود دارد. های جهان بزرگ، دستگاه

 اثبات نظام بخش جهان. 2

کششهمششی بششه اثبششات رسششید، ایششن پرسششش پدیششدجهششان کششه وجششود نظششم در حششال  نظششام ایششن   آیششد 
گام در پیش روی ما پهناور و پر از شگفتی چگونه پدید  ست:ا آمده است. در اینجا دو 

                                                           
 . حیا  و هدفدارروویر،  :ک.مطال ه بیشتر ر . برا 1
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وجشود بشه نظشم و بنشابر حکشم عقشل، های درگام نخست، انسان با دیدن نخستین نمونه
ان شد، قانون علیشت گذشته بیهای کند. چنانکه در درسمی علت و پدیدآورنده آن حکم

که هیچ انسانی در آن تردیداز روشن ییک کند، مگر آنکشه یشا بشه نمی ترین احکام عقلی است 
 در ذهن او راه یافته باشد.ای درستی معنای علت را درنیابد یا شبهه

کششه ای پدیدآورنششدهای هششر معلششول دارای علتششی اسششت و هششر پدیششده»گویششد مششی ایششن قششانون 
کشه مشی است. از طریشق همشین اصشل« اصل علت فاعلی»هݘ کنندبیان« دارد کشرد  تشوان اثبشات 

کششه بششه شششکلهای همششه پدیششده گیششری آنهششا انجامیششده مششنظم جهششان، سششبب و عششاملی دارنششد 
 است. 

کشه نشهیاما برهان نظم ادعا تنهشا اصشل وجشود سشبب و ی فراتر از ایشن دارد و معتقشد اسشت 
بشه تشوان مشی اراده، علشم و قشدرت او نیشز اثبشاتای بلکه بر ،رساندمی صانع جهان را به اثبات

که به آن  کرد. در اینجا این دلیل تکیه  «ییاصل علیشت غشا»نیازمند قانون دیگری هستیم 
که وجود آرایش میان پدیدهمی گویند. این اصل بیانمی و نسبت آنها با ی  هشدف ها کند 

کشه ارادهمشی نشان ،مشخ  کشه هشر یش  از اای دهشد  کشار بشوده  یشن عناصشر را متناسشب بشا در 
کششه ایششن اراده، بششدون  غایششت مششورد نظششر در جششای خششویش قششرارداده اسششت. تردیششدی نیسششت 

کشافی گاهی لازم از جزئیشات و بشدون قشدرت   آوری را پیشادهنشین نقششه ششگفتتوانشد چنمشی آ
تشوانیم ارتبشاط میشان مشیبه بیان دیگر، ما تنها با پذیرش ی  معمار و مشدبر هوششمند  1کند.
گون جهشان و غایشات آنهشا را توضشیح دهشیم. در مقابشل ایشن فشرض تنهشا های هپدید ایشن گونشا
که نظم موجودمی ل باقیاحتما اتفشاقی و بشدون نقششه و هشای بر اثر تصشادف و برخورد ماند 

گمششان فششرض نخسششت را  تششدبیر بششه وجششود آمششده باشششد. عقششل در مقابششل ایششن دو احتمششال، بششی 
 زند.می باز سرگزیند و از پذیرش فرض دوم میبر

که هر چه دامنه و عمق نظامهای یکی از ویژگی منشدی جالب در برهان نظم این است 
گردد، به ابعاد و زوایای بیشتری از صفات صانع توان پشی بشرد. بشرای مثشال، می عالم روشن 

گششردد، بششه وسششعت علششم و قششدرت او پششیتششر و دقیششقهششر چششه ابعششاد ظریششف کشششف   تششری از جهششان 
که معلومه بریم یامی همه حوادث و حرکات به سوی ی  هشدف فرامشادی  شودمی نگامی 

 یابیم.می نشانه رفته است، به عظمت و تعالی خالق راه
                                                           

 .46، ص 6، ج  ثار مجعوعه. 1
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 نقش عقل در برهان نظم. 3

که عقل از طریق اصل علشت غشایگف ی بشه وجشود مشدبر هوششمند و توانمنشد در هسشتی ته شد 
کشه عقشل انسشانؤابشرد. ایشن سشمی پی چگونشه و از چشه طریقشی بشه ایشن  ل مطشر  ششده اسشت 

ذکشر ششده  ییبرای اثبات اصل علیت غشا مختلفیهای یابد. در اینجا بیانمی نتیجه دست
که اشاره به چند مورد از آنها برای تکمیل بحث مفید است.  است 

 هادلالت عقلی نشانه. 1-3
بشدون هشیچ انگیز به خودی خود و عقل انسان با برخورد به ی  پدیده سامانمند و شگفت

پشذیرد. بشه نمشی کنشد و فشرض دیگشری رامشی به وجود مشدبر هوششمند اعتشرافای گونه واسطه
بششدیهی و بششی نیششاز از دلیششل  ، امششریی هم ششون علیششت فششاعلییاصششل علیششت غششاعبششارت دیگششر، 

گوشششه خانششه بششی کششه عقششل بششا دیششدن رطوبششت در یشش   درنششگ در پششی اسششت؛ یعنششی همششان طششور 
کتشاب نغشز و پشر معنشا نمی ی(، به همین ترتیبآید )علیت فاعلمیعامل آن بر کشه یش   پشذیرد 

 1ی(.یبدون ی  نویسنده دانشمند به وجود آمده باشد )علیت غا
ک عقلی را برخی بشه پیشروی از قشرآن مجیشد،  گونه ادرا و  انشدنشام نهاده «ایدلالشت آیشه»این 

کششریم اسششت. کششه تبیششین ایششن دلالششت از ابتکششارات قششرآن  بششه معنششای نشششانه  «آیششه» 2بششر ایششن باورنششد 
گویا است هوششمندی و توانمنشدی را مسشتقیما های ای، عقل نشانهدر دلالت آیه 3.روشن و 

 برد.  می کند و به وجود اراده هوشمندانه پیمی در امور محسوس و ملموس درک
کشه از آن بشه  ؟عهم؟بیتدر روایات اهل نیز این موضوع به بیان دیگری توضشیح داده ششده 

هششای یششاد شششده اسششت. در ایششن بیششان، عقششل بشششر خششود بششا ویژگی «مصششنوعیت هاینشششانه»
 مصششنوع  تشششخی هششای صششانع را متناسششب بششا ویژگیهششای سششت و ویژگیا مصششنوعیت آشششنا

کنشدمشی کششه نششانهمشیجهشان درهای وکشاو در پدیششدهدهشد. عقشل بششا  مصشنوعیت بششر های یابشد 
کشه قشادر و توانشاچهره آنها نمایان است و این مصنوعات جز بشا وجشود صشان  سشت، تحقشقا عی 

   4یابد.نمی

                                                           
 .(364، ص 1، جمجعوعه  ثار)  ر علل  رایه  ه ماد ؛ 137، ص 12، ج العیزات. 1

که می39، ص 1، جهیا لالا. 2 کته ایتن نتود دلالتت  ته هایی برشتعردهدانیم منطقیین برا  عقل دلالت؛ هعات وور  انتد 
 .(62 ، صالعنط  :ک.وور روشن در م،احا  نها مطرح نشده است )ر

 .121، ص مفردا  الفاظ قر ت؛ 6، ص فرهنگ ا جد  ستانی،  . ر.ک:3
 . 3، درض 1، جعقاید و م ارف. 4
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 قانون حساب احتمالات . 2-3
گفتششه شششد، در برابششر مششی ی رااز روش ریاضششی نیششز اصششل علیششت غششای تششوان توضششیح داد. چنانکششه 

انگشاران کنند. مادیمی حکم عقل به لزوم وجود مدبر حکیم، منکران خدا بر تصادف تکیه
کشه ایششن حیشات حیشرتمشی گمشان اختیششار و تششوان بشر اسشاس برخوردهشای بشیمشی گیشز راانکننشد 
که عناآنان هدف در بین مواد اولیه جهان توضیح داد. بی صر اولیه جهشان بشر بر این باورند 

کشش گیششری ایششن جهششان پی یششده و مششنظم تششدریس بششه شششکلور و تصششادفی، بششهاثششر برخوردهششای 
 انجامیده است.

کم  حساب احتمالات که حمی با  تی برای تحقشق یش  پدیشده مشنظم توان نشان داد 
که عملا وجود آن را بر اثر تصادف غیر ممکشن  کوچ ، آن قدر احتمالات فراوانی وجود دارد 

که این بیت سعمی کنیم  گر بخواهیم فرض   :دیسازد. برای مثال، ا
 

 بنششششی آدم اعضشششششای یکدیگرنشششششد
 

گوهرنشششد   کششه در آفشششرینش ز یششش  
 

 

کشودک بشر روی دکمشهبه صورت تصادفی و بر اساس حرکات دست ی تایش   کشامپیوترهای   
کشه پشذیرش آن از عقشل آدمشی بشه دور اسشت.  1شده است، این احتمال آن قدر ضعیف اسشت 

کوچش  ماننشد چششم انسشان، از چشه به همین ترتیب که تحقق ی  موجود  گر تصور شود  ، ا
 فی بشودن نظشم در جهشان بشه عقشلاحتمال بسیار ضعیفی برخوردار است، هرگشز تصشور تصشاد

کششل جهششان آفششرینش نمششی درسشت کششه چشششم انسشان در مقابششل  گششر بشه ذهششن آوریششم  آیششد. حششال ا
کیهششان ای هم ششون قطششره در برابششر یشش   اقیششانوس عظششیم اسششت، پششذیرش تصششادف در ایششن 

کلی مردودبی  شماریم.می کران را به 
 برهان نظم و شبهات منکران. 4

گاه مورد نقشد و ابرهان نظم علی گرفتشه اسشت. رغم شهرت و شیوع آن،  اششاره ششد یشراد قشرار 
برهششان نظششم از دیربششاز در فرهنششگ غششرب رواج داشششته اسششت و از ایششن رو، در دوره معاصششر کششه 

گمارده اششکالات متعشددی در ایشن خصشوص  2.انشدبرخی ملحدان به نقد این دلیشل همشت 

                                                           
کته در عترف می 72.  نا بر یل محاس،ه ساده، این احتعال یل سی و دوم  ه ضتوات 1  وینتد محتال و معتنتب استت)مطهر ، استت 

 .33-38، 1، جالالهیا در برهات ن م ر.ک:   (. برا  ض،یین حساب احتعالا 22، ص 6، ج مجعوعه  ثار

که بر این برهات ایتراد  رفتتهاز م روف . یکی2 فیلستوف انسلیستی  ،دیویتد هیتوم، ضرین و نخستین فیلسوفات یدید غرب 
 قرت هجدهم است. 
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که تنها یکی از مهم  کنیم. می ترین شبهات را مطر مطر  شده است 
کشششه از آغشششاز  ؛پایشششه اسشششتوار ششششده اسشششتان نظشششم بشششر یششش  تششششبیه بشششیکشششه برهششش انشششدگفته چرا
شش نکششه جهششان هم ششو اندپنداشششته کششه نیششاز بششه بن  کششه بششا نقشششه و ایسششاختمانی اسششت  ی دارد 

گاهی آن را بسازد. حال آن که تشبیه میان جهان و ساختمان خود نیاز به دلیل دارد و مشا آ
آن و مقایسشششه بشششا یششش  سشششاختمان ی هشششاایشششم تشششا بشششه ویژگیسشششاخته ششششدن جهشششان را ندیشششده

 1بپردازیم.
گفته شد معلومپاس  این شبهه از آن که اسشتدلال شود؛ می  ه اخیرا  گشت  زیرا روشن 

بر وجود صانع نه به دلیل تمثیل و تشبیه میان جهان و مصنوعات بششری، بلکشه بشه دلیشل 
کاملا جدید و  که با ی  پدیده   سشابقهبشیحکم مستقل عقل است. عقل حتی همان زمان 

درنشگ بشر سشازنده هوششمند آن بیند، بیمی کند و آثار نظم و مصنوعیت را در آنمی برخورد
کشششه بشششه نمونشششهمشششی گشششواهی مششششابه آن در مصشششنوعات هم شششون های دهشششد و نیشششازی نیسشششت 

کند.   ساختمان مراجعه 
کششه برخششی از متفکششران مغششرب زمششین از دیربششاز بششرای برهششان نظششم بششه  گفتششه نمانششد  البتششه نا

در از اینجششا ای چنششین شششبهه ؛اندشششباهت میششان جهششان و مصششنوعات انسششان توسششل جسششته
 میان آنان رواج یافته است. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
که  ه این برهات وارد شده است ر.ک: مطهتر ، . برا  اشکالا  و پاسخ1 ت، ص )هعتا  ر علتل  ترایه  ته متاد هایی 

کتتلام  تتروه مؤلفتتات )محعدرحتتائی(، ؛ 879-882، صالله ختتال  الکتتوت(؛ ستت،حانی، 337-331 ، یدیتتدیستتتارهایی در 
   ه   د. 8ص 
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 توان نظم در جهان را به اثبات رساند؟می چگونه و با چه مقدماتی. 5

 ی چیست؟ فرق بین علت فاعلی و علت غای. 2

 کند؟ می ی بر چه اساسی حکمعقل در علت غای. 3

 کنید؟می اثباتصانع جهان را بر فرض وجود نظم در جهان چگونه . 3

تکششوینی و های کششه دلیششل نظششم را بششر یشش  تمثیششل میششان پدیششده ،در برابششر شششبهه منکششران. 1
 دهید؟می دانند، چه پاسخیمی ساختگی استوار

وهش  پژ
کنیشد ی استاد محترم، یکی دیگر از شبهات برهان نظمیبا راهنما .5 کشلاس  را انتخشاب  و در 
 .آن بپردازیدبررسی و نقد به 

کتاب . 2 کافیدر  کنید.نکنمیدلالت  اتقان صنعبرهان که بر را روایاتی  اصول   د، پیدا 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 نوزدهم درس
 برهان حرکت

 

یهتات و بتر استاض  در دروض  ذشته  تا برهتات ن تم  شتنا شتدیم و  تا اث،تا  ن تم در
هعهتوت علتم  ،برخی از صفا  اوا  ندازهی، اصل ویود صانب و ضا ایاصل علیت غا

 کته برهتات حرکتت نامیتده اینل  ه یل برهتات دیستر ساندیم. ه اث،ا  ر، را و قدر 
 پردازیم.می شود،می

 

کشهبرهشان حرکشت یکشی از ادلشه روششن  گویشا بشر وجشود خداونشد اسشت  بشا ها عمشوم انسشان و 
پیشین و  یدر سنت انبیان توامی ریشه این برهان راند. دهمی گواهیعقل خویش بدان 

گرفت.های نیز فلسفه کشه از  2تجربشی  اسشت - از براهین عقلی این دلیل 1کهن بشری سراک 
ششود مشی دو مقدمه تشکیل شده است. در مقدمه نخست، وجود حرکت در جهشان تبیشین

گشردد. البتشه بشرای مشی ک نخسشتین اسشتدلالو در مقدمه دوم از وجود حرکت بر وجشود محشر  
مطالشب دیگشری اششاره به پیش از ورود در مقدمات استدلال، باید  ،دن این دلیلروشن ش

که نخستین آنها معنا و مفهوم حرکت است.  کرد 
 معنای حرکت. 1

کار که در این برهان به  گسشتردهآید، از معنای عرفی و عادی حرکشت، عشاممی حرکتی   تشرتشر و 
کنیم، اما حرکت در نظر عقشل، می قی در مکان اطلایجاهاست. ما معمولا حرکت را به جاب

بشرای مثشال، هنگشامی  3قشرار دارد. «ثبات»در مقابل و به معنای هرگونه تغییر و تحول است 
کنشد، مشی طعم آن تغییر، تر شدهگراید یا حجم آن بزرگمی که رنگ سیب از سبزی به زردی

کشششه حرکشششت تنهشششا بشششه   گفتشششه «جیتغییشششر تشششدری»حرکشششت ر  داده اسشششت. البتشششه بایشششد دانسشششت 
گهششانی، اصششطلاحا حرکششت وگرنششه بششه یشش  تغییششر ،شششودمششی کششون و »را  گوینششد، بلکششه آننمششی نا

                                                           
کترد ایتن دلیتل ایتاد ختو. چنانکه 1 کتار  ؟ع؟حضتر  ابتراهیمرا هیم  و در متتوت فلستفی، در  ثتار  رفتته در مقابتل منکترات  ته 

   .ارسطو و افلاووت نیز مطرح شده است
که مقدمه نخست  ت از وری  مشاهده و ضجر ه  ه دست میضجربی دانسته -این برهات را عقلی م عولا  .2   ید.اند، چرا
 .196، ص ضوحید .3
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 1خوانند.می «فساد

 حرکت مطلق و حرکت نسبی. 1-1

گشاهی مطلشق. حرکشت نسشبی آن  گشاهی نسشبی اسشت و  که حرکت و سکون  باید توجه داشت 
که ی  ش گفتشمشی در مقایسه با چیز دیگر سشنجیدهیء است  کشه در حشال مشی هششود و  ششود 
سششنجیم و حرکششت را بششدان مششی امششا در حرکششت مطلششق هششر موجششود را بششا خششودش ؛حرکششت اسششت

کشششتی در حششال حرکششت نشسششتهمششی نسششبت کششه در یشش   ایششم، نسششبت بششه دهششیم. هنگششامی 
کن ویچیزها کشتی قرار دارند، سشا که در درون  . هسشتیم نسشبت بشه دریشا در حشال حرکشت ی 
کیفیششت و یامششا تغییرهششا ؛نسششبی هسششتندهششای تمکششانی معمششولا حرکهششای حرکت کششه در  ی 

مطلق هستند؛ بشرای مثشال، حرکشت در رنشگ یشا حجشم های دهد، حرکتمی ر  یت اشیاکم  
ارتبشاطی نشدارد. در برهشان حرکشت، منظشور همشان  دهد و به دیگشر اششیامی ر یء در خود ش
که به خود موجودات برهای حرکت  گردد.میمطلق است 

 ض و حرکت در جوهرر  ع  حرکت در . 2-1

کشششه در ظشششاهرهشششایی مشششا معمشششولا بشششا حرکت تمشششام دهنشششد؛ مشششی ر ها پدیشششده سشششروکار داریشششم 
کنون نام بردیم حرکت در ظواهر هایی نمونه  هسشتند؛ -یا  همان حرکشت در اعشراض  -که تا

کشه مشا مسشتقیما بشه آنهشا می در درون یا جوهر موجودات اتفاقها اما بسیاری از حرکت افتد 
ششویم. بشرای مثشال، مشی ظشاهری از آنهشا خبشردارهای سترسی نداریم و تنها از طریق نشانهد

کنشد و بشه یش  مشی ی  بذر در آغاز تنها ی  جسم جامد است و سپس شروع بشه رششد و نمشو
 شود. در این رویداد ما در نگشاه نخسشت، تنهشا تغییشرات ظشاهری را مششاهدهمی گیاه تبدیل

کششه حمششی کنششیم ومششی  امششا عقششل حکششم ؛جششم، رنششگ یششا حالششت بششذر در حششال تغییششر اسششتبینششیم 
کششه ایششن تغییششرات ظششاهری ریشششه در تغییششرات درونششی دارنششد. نمونششه دیگششر را در رشششد مششی کنششد 

کشه در اینجشا نیشز تحشول اصشلی مشی نطفه انسان از حالت حیوانی به حالت انسانی تشوان دیشد 
هششم شششامل حرکششت در  ،یششن برهششاندر ابعششاد درونششی و پنهششانی اسششت. بششه هششر حششال، حرکششت در ا

                                                           
که اصطلاحا  ه  ت  . در مقابل1 که ضغییر ضدریجی است، ضغییر نا هانی قرار دارد   وینتد. بترخلاف می «کوت و فستاد»حرکت 

که در میات ایزا   ت ه کتوت و فستاد، میتات دو یتزء ا  نیست و  ه صور  پیوسته ادامته مییچ فاصلهحرکت  یا تد، در 
امتا ض،تدیل  ب  ته  ختار ، حرکت، سکوت قراردارد. برا  مثال، ضغییرا  دما   ب ضا نقطه یوش، یل نود حرکت است

 (.    ه   د 834، ص 8، ج  موزش فلسفهمص،اح، در نقطه یوش، حرکت نیست )
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 1گیرد.می بر هر را دراشود و هم حرکت در جومی اعراض و ظواهر
 جهان متحرک. 2

کشه نظشر افکنشیم، آن را سراسشر در حشال تغییشر و تحشول بینشیم و هشیچ مشی به هشر سشوی جهشان 
کششافی اسششت بششه دنمششی چیششزی را در حالششت سششکون و آرامششش رون خششود بنگششریم و در یششابیم. 

کنششیم، بششهأود تحششالات خشش کششه وجودمششان سرشششار از دگرگششونی و نششا آرامششی مششی خششوبیمششل  یششابیم 
کی و از دل از هششیاری بشه غفلشت و از  .یشمرومشی تنگشی بشه ششادمانیاست؛ از شادی بشه غمنشا

گششاهی بششه نششادانی ک .افتششیممششی آ گهششان غضششبنا   ؛...و شششویممششی درنششگ پشششیمانو بششی بششه نا
 و زیر و رو شدن هستیم. خلاصه آنکه همواره در حال دگرگونی

گونششه تحششولات خششالی نیسششت بلکششه جششزء بششه جششزء پیکششر مششا در حششال  ،جسششم و تششن مششا نیششز از ایششن 
 انشدازیم، جهشانی دسشتخوش تغییشرمشی تغییر و تحرک است. در محیط اطشراف هشم هرچشه چششم

کوهمی گرفتشه تشا  در  ، دریاهشا، پرنشدگان و جشانوران جملگشیهشابینیم؛ از آفتاب و منظومه شمسشی 
کوشششش که .اندجنششبش و  گششرد خششود و هششا بششزرگ تششا ذرات ریششز اتمهای شششانکاز  همششه بششا شششتاب بششه 

کشون و مشاده در هشر هستند گردند و در حرکت دائم و تغییر مستمرمی دیگری . حاصل آنکشه عشالم 
گونشهمی گریشمار جلوههای مختلف و تغییرات بیزمان و هر لحظه، در صورت کشه ای کنشد، بشه 

گرفت.نمی طه ثابت و آرامی را در جهانهیچ نق    2توان سراک 
گفته شد، این حرکت بلکشه ریششه همشه  ،شودنمی به ظاهر پدیدارها محدودها چنانکه 

 این تغییرات در درون نهاد موجودات قرار دارد. 
 ک نیازمندی متحرک به محر   . 3

کشه در هشر حرکشت بشه طشور مشی با نگاهی به ماهیت حرکت های مسشتمر پدیشدهتشوان دریافشت 
کششه پششیش ازمششی جدیششدی ر  ایششن معنششا از لششوازم حرکششت  .نداشششته اسششتای آن سششابقه دهششد 

گشاه در می را از آن رو متحرکیء است؛ زیرا ی  ش که در حجم، خاصیت، وضعیت یا  نامیم 
 دهد. می نو ر ای ذاتش پدیده

گونشه پدیشده د نیازمنشد علشت کشه در جهشان ر  دهشای بنابر قانون علیشت یشا سشببیت، هشر 

                                                           
کتته در مقابتتل حرکتمی «حرکتتت یتتوهر »را در فلستتفه  تته نتتام  نتتود حرکتتت . ایتتن1 هتتا  هتتا  عرحتتی استتت. حرکتنامنتتد 

کمّ  کی   عرحی ععدضا شامل حرکت در مکات، وحب،   (.142، ص 6، ج مجعوعه  ثار: ک.راست )و 
کلامی، صفای ؛73-73، صالهیا  در نهج ال،لاغه. 2  .93و  96، ص 1، جعلم 
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گزیر برای شروع این تغییر و تبدیل نیر باید سشببی وجشود داششته باششد. هشر ها است. پس نا
جدیشدی بشه های بلکشه در هشر حرکشت، پدیشده ،تنها خودش یش  پدیشده تشازه اسشتحرکت نه

که همه آنها به علشت نیازمندنشد. خلاصشه آنکشه ششمی صورت پیاپی ر  متحشرک در یء دهد 
که آن را به حرکت درآورده باشد.ه به محر  حرکت خود وابست  کی است 

 

گردنشششده  ای هسشششتبلشششی در طبشششع هشششر 
گردانششششششد زن پیششششششر کششششششه   از آن چرخششششششی 

 

 
گرداننششششده گردنششششده   ای هسششششتکششششه بششششا 

گیشششششر گردنشششششده همشششششی   قیشششششاس چشششششر  
 

 ک نامتحرکمحر   . 4
 ِّ ِّ البته در مورد محشر  کشه در ایشن ک دو احتمشال وجشود دارد: یشا محشر  ک خشودش متحشرک اسشت 
 ِّ کشه در ایشن صشورت همشصورت، نیاز بشه محشر  ان ک دیگشری دارد، یشا خشودش متحشرک نیسشت 

 ِّ که سرمنشای ک اولیهمحر   است. ها حرکت أاست 
که علت اصلی حرکت، خود فاقد حرکت و به اصشطلاح  گشت  از  «مجشرد»بنابراین روشن 

ِّ »را هشا هرگونه تحرک و تحول است. این علت نخسشتین حرکت  1.انشدهادهنشام ن «ک اولمحشر 
که میهم نین  گرفت  ِّ خود توان نتیجه  ک نخستین در درون جهان متحشرک نیسشت؛ محر 

که در آن صورت توانسشت بشدون نمشی و در نتیجشهگرفشت مشی خود در معرض حرکت قرار ،چرا
ِّ باید . بنابراین تحرک باشد کشه نخسشتین محشر  کشرد  ک در فراسشوی طبیعشت و جهشان اعتشراف 

کار برد.  برای اوتوان نمیمخلوقات را های چ ی  از ویژگیمخلوقات قرار دارد و هی  به 
کششه جهششان د یقششینتششوان مششیبششا ایششن مقششدمات،  ر حرکششت نخسششتین خششود محتششاج بششه کششرد 

ِّ سبب و  ِّ محر   ،ککی خشار  از مشاده بشوده و آن را از سشکون بشه حرکشت درآورده اسشت و آن محشر 
 2.نیست غیر از خدای خالق و پروردگار جهانیان

 تحاله تسلسل و دوراس. 5

کسی  کشه مشا جهشان را متحشرکبه دلیل بشالا ممکن است  کنشد  بینشیم و حرکشت را مشی اششکال 
 ِّ کشه محشرک خشودش متحشرک نباششد؛ زیشرا مشی کهم نیازمنشد محشر  دانشیم، امشا نیشازی نیسشت 

کششه آن  گششر خششودش متحششرک باشششد، بایششد عامششل متحششرک دیگششری داشششته باشششد  علششت حرکششت ا
رود. بشرای پاسش  بشه مشی خواهشد و بشه همشین ترتیشب بشه پشیشیمش حرکشت هشم عامشل دیگشری

                                                           
   .198، ص 6، ج  ثارمجعوعه . 1
ک نخستین ر.ک: هعات، ص 74-76، ص در نهج ال،لاغه هیا لا. 2  .73؛ برا  ض،یین دیسر  در سرّ نیازمند   ه محرِّ
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کشار آیشد. آن مقدمشه، اصشل بطشلان دور و تسلسشل  اشکال فوق ی  مقدمشه دیگشر نیشز بایشد بشه 
گرفت. که پیشتر به تفصیل مورد بررسی و اثبات قرار   نام دارد 

کشه سلسشله علتمی با پذیرش این اصل به خوبی معلوم نهایشت توانشد تشا بشینمشی هشاشود 
 ،بلکه در نهایت باید در ی  نقطه به پایان برسد تا معلشول موجشود ششود. بنشابراین ،ادامه یابد

حرکت جهان را برای همیشه به ی  متحشرک دیگشر بازگردانشد )تسلسشل( های توان علتمی نه
که عامل ی  حرکت را به خود متحرک حواله داد )دور(.  و نه معقول است 

 نتیجه برهان حرکت. 6

که از برهان حرکت چه معرفتی در باب خداشناسی به دستحا آید و تا چشه می ل باید دید 
گفتشه  .ششویممشی تشراندازه بشه ششناخت حشق تعشالی نزدیش  ممکشن اسشت در نقشد ایشن برهشان 

کششه ایششن دلیششل تنهششا از یشش  علششت نششامتحرک پششرده بر  ،خداونششد راهششای دارد و ویژگیمششیشششود 
 کند.نمی اتاثب ،استالهی  چنانکه در ادیان

کششه هششر دلیششل عقلششی محششدودیت دارد و در نهایششت در همششان  خششویش راهای روشششن اسششت 
کم محدوده،  نیسشت و بشه  اکند. برهان حرکت نیز از این قاعده مستثنمی به شناخت ما 

کم   کند: می اثبات دو محور اساسی در شناخت خداوند 
را با حضور در ایشن جهشان در ک جهان از جهان متحرک بیرون است؛ زییکی، اینکه محر  

 گیرد.می معرض تغییر و تحول قرار
گونششه تغییششر و تحششول محششر  اینکششه  دیگششری کششه ایششن هششم بششه نوبششه  ،اسششتمجششرد ک اول از هششر 

کشه دچشار نقش  و می او حکایت خود از نفی نق  و محدودیت در که هر موجودی  کند؛ چرا
 گردد.می ل و تغییردچار تحو ،ثیر دیگرانأمحدودیت باشد، به ناچار تحت ت

سشت یشا ا ک نخستین دقیقا دارای چه خصوصیاتی است و آیا یگانه و یکتشااما اینکه محر  
شششششود و بایششششد در نمششششی هکششششه مسششششتقیما از ایششششن برهششششان اسششششتفاد اسششششتهایی خیششششر، پرسششششش

 1بعدی بدانها پاس  داد.های بخش
 دلیل حرکت در سنت انبیا و اولیا. 7

کشریم و سشیره اهشلنیز اقامه شده و در قرآلهی ا این دلیل از سوی پیامبران از آن  ؟عهم؟بیشتن 

                                                           
کنید. «ضوحید و اسعا و صفا » .  ه م،حا1 کتاب مرای ه   از هعین 
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 ل دائششم بششه تصششویربششه فراوانششی یششاد شششده اسششت. خداونششد متعششال جهششان را در تحششول و تبششد  
کنششد و بششه تحششول آفششرین هسششتی و مششی دعششوتهششا کشششد و مششا را بششه درنششگ در ایششن دگرگونیمششی

 دهد:می حیات تذکر
<َ ن    ََا  ه  ََاللّٰ ق   ل  ا  حَ َف  َال  ىَت    وݧ  الن    َ٭و  ݥَݦݦݦݦݩݩݩ ݣݣحݬݪݬ   ر 

ݩݩ ݨ  ݧ حݧ ََت   یݨݨݦ   ََالݠ حݦݨ  ن   ََم  ت   ن    م 
ݥَال  ݣݣحݬݫ   رݪݪ 

ݩ ݨ  حݧ م  ََو  ت   ن    م 
ََال  ن   ََم  ی   ح 

٭الݠ  ََݦݦݦَ م  ك  ل  ََد   ه  ٭اللّٰ ݩݩݩݩݩݩݩݩ ىََݦݦَ ݧ ݧ ݧ تݧ ݧ ݧ ا  َف  
َ ون   ك  ف   و ݨݨ  1َ؛<يݦ  

و مترده را از زنتده بیتروت ستازد خداوند شکافنده دانه و هسته است؛ زنده را از مرده ختارج متی
 شوید؟منحرف می سونه از ح پس چ،  ورد؛ این است خداى شعامی

و َ> ه  یَو  ّٖ د 
ل ََال   سݫ  ر  ݦ  ََي  ح  ا  ݣݣيݬݫ  ݪ  اَالرݦݩ  رݦݡ ݨ  ََن  س  ن ݨ  ݨݧ  ي  ََي   ی  د  ََي   ةّٖ ن   ݨ  مݧ حݨ  ٭رݨݨݧ  ݩ ٰٓيَݦݦݦَ ݩݧ ݩݩݧ ݩݩݧ ݧ ت  ݧ ََخ  ٰٓ ݢا  ݢ د  ََا  ت ݨ 

ل   ف ݧ  اَا  ݡ ي  حا  لإًَس  ا  ق  ََي   ة  ا  ن  ق   ََس  د 
ل  ن ݧ  ََل  َمݦ  ت   ݧ   َنݫ ݧ

َ ا  ن  ل  ر ݨ  ي   اݦ  ََف ݦ  ة  ََي   ء  ٰٓ ما  ََال  ا  ن  خ   رݦ  خ   ا  ََف   ةّٖ ََي   ن ݨ  ََم  ل  
ََك  ت   را  ݩ  ݧ مݧ ٭الن    2َََََ؛<ݦݦݦَ
که  ادها را  شار  ضتا ابرهتاى  ،فرستتددهنتده در پیشتاپیه ) تارات( رحعتته متیاو کسی است 

کشتند؛ )ستپس( متا  نهتا را  ته ستوى زمتینسنسین م و  ته فرستتیهتاى مترده متی ار را )بر دوش( 
ضیتتره(  اى )از ختتاکا  ت، از هتتر  ونتته میتتوهکنتتیم و  تت ختته( را نتتازل متتیوستتیله  نهتتا،  ب )حیتتا 

  وریم.بیروت می

<َ سݩ  م  الݠس    یَو  ݧ رّٖ ݧ ݧ ح 
ݩݧ   ݪَ َتݧ ر 

ق   نݦݩݦ   سݦ  مݧ  ََل  ها  ََݦݦݦݨَ٭لݩ  ك  ل  رَ َد   ي  دّٖ ق   َ َي   ر  ي  ّٖ ر  عݧ 
ََال  م  ن  لّٖ ع 

ََال  رَ * مݨݧ  قݧ ݧ  الݠݨ  ََو  ة  ا  ي  ر  د   ََف   ل  ݪ  ر  ا  ن  ݩݩݩݧ يَم  ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ ت  ݧ ََخ  د  َعا 
َ ݫ  ون  ݩ  خ  رݨ  عݩ 

الݨ  ََك  م  ي  دّٖ قݧ   ََلݧ إ*ََال  سݩ  م  ىَالس    عݧ ّٖ ي ݧ  ن ݨ  ݦ  ََي  ٰٓ ها  ََل  ن   ََا  ك  ر  دݧ 
ََي   رݨݦ  م  ق   إَال  ل  ل ََوݩݩ  ن  

ََالل   ق   ݣݣي   رَ َسا  ها 
٭الن    ل  ََݦݦݦَ ك  ََڡݨ ݭّٖىَوݩ  ك 

ل  َف  
َ ون   ݩ  حݧ ݫ ݧ  نݫ 3ََ؛<ن  سݧ 

کته پ ایتن  .ستوى قرار تاهه در حرکتت استته یوستته  تو خورشید )نیز براى  نها  یتی است( 
کته ایتن  تاهست. و بتراى متاه منتزلا ضقدیر خداوند قادر و دانا هتایی قترار دادیتم، )و هنستامی 

کرد( سرانجام   کهنه قوسی شکل و زرد رنگ خرما»صور  ه منازل را وی   ید. درمی« شاخه 
کته  ته متاه رستد و نته شتو بتر روز پیشتی مت کتدام در مستیر ینه خورشید را سزاست   یترد؛ و هتر 

 خود شناورند.

<َ حݨݧ ن   ََت   م  ك  ا  ن  ق   ل  ََخ   لإ  و  ل  ََف   ون   ف   د   ص  َ*ََي   م  ݩݩ   يݧ ي  
ا  ر  ف ݧ  ََا  ََما  ون   ن   مݧ  َ*ََي   ݩ ݧ م  يݧ ي ݨ  اݦ   ۥََء  ةݨݦ  وي   ق ݧ  ل  ح ݧ  ََت   م  ََا  حݨݧ ن   ََت   ون   ق ݧ  لݫ  ا  ح 

َ*ََال  حݨݧ ن   َت  
َ ا  ي  ر  د   ََف   م  ك  ي   ن   ََي   ت   و  م  ََال  ما  ََو  حݨݧ ن   ََت   س  م  َي   ن   ي  ّٖ وف  ل ٰٓى*ََن   ََع  ن   ََا  ل  ݧ د   ي ݧ ََي   م  ك  ل  ا  ن  م  ََا  م  ك  نݩݩݩݧ   ݩ   ݧ  سݧ نݧ ي   ََڡݨ ݭّٖىَو  ََما  ََلإ  ون   مݩ  ل  ع   4؛<ي  

کته در رحتم کنیتد؟  یتا از نطفتهما شعا را  فریدیم؛ پس چترا ) فترینه مجتدّد را( ضصتدی  نعتی اى 
دهیتتتد یتتتا متتتا متتتی ریزیتتتد   اهیتتتد؟  یتتتا شتتتعا  ت را )در دورات ینینتتتی(  فتتترینه )پتتتی در پتتتی(متتتی

                                                           
 .93. سوره ان ام،  یه 1
 . 37. سوره اعراف،  یه 2
 .62-32. سوره یس،  یا  3
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ضتا  روهتی  ؛ یتردر ساختیم و هر ز کسی بر ما پیشی نعیما در میات شعا مرگ را مقد  فرید اریم؟
که نعی  اى  خشیم.دانید  فرینه ضازهرا  ه یاى  روه دیسرى بیاوریم و شعا را در یهانی 

کیفششی ا چنانکششه از آیششات یششاد شششده پیششدا گون حرکششت مکششانی،  گونششا و سششت، قششرآن از انششواع 
کتاب آسمانی از عمومیت حرکت عالم چنان سخن کرده است. این  گویشد مشی امثال آن یاد 

کن و آرام را نیز در حال جوش وخروش  :بیندمی که حتی اشیای به ظاهر سا
ى> رݨ  يݦ   ََوݦ  ل  ا  ن  ح  

ََال  ها  ن   س  ح  ة ًََت   د  م  ا  ََخ  ی  هݬ  ر َ َو  مݧ  رݩ َ َي   ََمݦݨ  ت   حا   1؛<ݦݦݦݦَ٭الس  

که مانند ابر در حرکتنها را ساکن و یامد میبینی و  ها را میکوه  .نداپندارى، در حالی 

کرده نیشششز در مقابشششل منکشششران بشششر ؟عهم؟بیشششتاهشششل کسشششی از انشششدهمشششین اسشششاس اسشششتدلال   .
 پرسید:  ؟ع؟منانؤامیرم

لَ » ن  ل  اَالد   ىَم  ل  ََع  ات   ي   ي   عَا   اي    ؟«الص  
 حضرت فرمودند: 

لَ » ي  و  ح 
َت   اء  ن   س  

َا   ة   اي   ل  َـالَ َي   ال  ََح  ف   ع  ص   ََو  ان   ك  ر 
إ   َالَ َال  ض   ق   ي   َو  ة   م   2ََ.«ـه 

در این روایت به ابعاد مختلف تحول در جهان از حالات درونی، شرایط بیرونشی و حتشی 
 اشاره رفته است. ها دگرگونی در اراده

که ؤدر پاس  به این س ؟ع؟منینؤدر روایت دیگر از امام امیرالم  پرسید:ال 
َ ت   ف   ر  اَع  م  ي  َ َي   ََ؟كر 
 حضرت فرمودند:

َالَ » ض   ق   َي   َو  م  ر   ع  َال  ج   س  ق   َـي   م   َـلَ ه  ت   م  م  َه  ن  
َا   ا َف  َم   ف   ال  ح  

َف   ت   م  ر   ع  َو  ى  م   َه  ن   ي   ي   َو  ي  ت   ي   َي   ح ال 
َ ت   م  ل  ع  َف   ی  م  ر   َع  اء  ص   ق   ََال  ن  
َـالَ َا   ی  ر  ن  

َع   ر  ي    د   3؛«م 

کار  هع ، ه هم خوردت ضصعیم و شکستن هعت  ه وسیله ت  عاشتتم، که چوت  ه 
کار مورد علاقه ام فاصله ایجاد شد و چتوت ضصتعیم  ترفتم، قضتا  الهتی بتر میات من و 

که ضدبیرکننده  خلاف ضصعیم کار است.من یار   ردید، دانستم   دیسر  در 
گفششت کششه بششاور بششه خداونششد را بششا یشش  ملحششد لجاجششت ؟ع؟گششوی امششام صششادقودر  پیشششه، 

کشه  دانست، آن حضرت ازمی دلیل و بنیادبی کردنشد  حالات و انقلابات درونی او چنان یشاد 

                                                           
 . 22. سوره نعل،  یه  1
 .33، ص 3، ج  حار الانوار. 2
 .33، ص 1، ج خصال. صدوق، 3
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که گویا  گردد.می گفت:    1خواست میان من و ایشان خداوند ظاهر 
که در بیانات  بشه روششنی آمشده اسشت.  هر دو مقدمه استدلال ؟عهم؟ائمهجالب این است 

کلششی  بششر ؟ع؟امششام صششادقاز یشش  سششو  وجششود حرکششت عمششومی در جهششان بششه صششورت یشش  قاعششده 
 ه است:دکرکید أت

«َ ي  
َش   س  ن  

َل  ة  ي    َا   ة  ل  خ   د  َي   و 
َا   ر  ن    ع   ي   َي   و 

َا   د  ي  ن   إَي  
ل   َا   ََء  َو  ن   و  ل ىَل  َا   ن   و  َل  ن   َم  ل  ق   ي   ن   َي   و 

َا   ال  و  َالر    َو  ر  ن    ع   الن   
َ ص  ق   َي   ن   م  َو  ان   ص  ق   ل ىَي   َا   ة   اد  ي   َر   ن   َم  َو  ة   ق   ل ىَص  َا   ة   ق   َص  ن   َم  َو  ة   ي   ن   ىَه 

ل  َا   ة   ي   ن   َه  ن   َم  ة   اد  ي   ىَر  
ل  َا   ان   الَ  ع  َال  ت    ل  إَر  ة َـا   د  اخ  َو  ة  

ال  ح  َت   ال  ر   إَي  
َل  َو  ل  ر   َي   م 

َل  ة  ي    ا  
َف   ن   ي   2؛«م 

یتا ضغییتر و زوال در  ت راه  ، ترددمتییتا دیستر  ونته  ،شتودمتیهر چیز  یز ختدا نتابود 
یتتا از ، کنتتدمتتیژستت  و وصتت  ختتود را عتتو  یتتا  ،شتتودمتتییتتا رنتتگ  تته رنتتگ  ،یا تتدمتتی
کاهه فزو کاستی  ه فزونیمینی  ه  کته  ؛ راید یا از  هعات پرورد تار یهانیتات استت 

 از ازل ضا ا د  ه یل حال است.
کاظماز سوی دیگر،   :انددر جای دیگر فرموده ؟ع؟امام 
ََك ل َ» ك  ر   ح  ن   ََم  اح   ن   ح  ةَم  َي   ك  ر   ح  ي   َي   و 

َا   ة  ك  ر   ح  َت   ن   ل ىَم   3؛«ا  

که او را حرکت دهد یا  ه وسیلهر متحرکی نیاز دارد  ه دیسر کند. ه    او حرکت 
کرد.می این موضوع را در سایر آیات و روایات نیز  4توان دنبال 
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سشت؟ آیشا حرکشت نسشبی حقیقتشا یش  حرکشت واقعشی ا حرکت در برهان حرکت به چه معنشا. 5

 است؟ توضیح دهید.

که هر حرکتی نیازمند علت است؟می چگونه اثبات. 2  کنید 

کاربردی دارد؟. 3  قاعده بطلان تسلسل و دور در برهان حرکت چه 

 کند؟نمی کند و چه اموری را اثباتمی برهان حرکت چه اموری را در خداشناسی اثبات. 3

کشدام اسشت؟ دلالشت مشی که بر برهان حرکشت دلالشتای ترین آیهبه نظر شما روشن. 1 کنشد، 
 آیه را بر برهان حرکت توضیح دهید. 

وهش  پژ
کشه بیشانگر برهشان حرکشت. 5 . بشه صشورت هسشتند در متن درس به آیشات و روایشاتی اششاره ششد 

کار رفته اسشت، چگشونگی دلالشت  که در این متون به  کلمات و عباراتی  دقیق و با استناد به 
 آنها بر برهان حرکت را به تفصیل نشان دهید.

 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

 بیستم درس
 برهان حدوث

 

که یهتات در ظتاهر و  تاون  و ات حرکت را شناختیمض  ذشته برهدر در دانسته شد 
کته  ت را پدیتد  ورده  خود سراستر در حرکتت استت و هتر حرکتت محصتول علتتی استت 

که متحرک و نیازمند می در نهایت  ه علت نخستینیها است. سلسله علت انجامد 
کته از دیر تاز  تهمتی .  در درض حاحر  ته برهتات دیستر نیست علت برهتات  پتردازیم 

 م روف شده است. حدوث
 

جهان و اثبات خداوند بشه عنشوان  «حدوث»چنانکه پیداست، بر محور  ،برهان حدوث
ث» زند. این دلیل از دو مقدمشه اصشلی تششکیل یافتشه می که قدیم و ازلی است، دور ،«مَحدِّ

کشه می شود و از دیگر سو، روشنمی است: از ی  سو بر حادث بودن جهان استدلال گشردد 
ث یشا پدیششد  در ایشن درس ضششمن تبیشین ایششن دو. آورنشده اسششتهشر حشادثی نیازمنششد یش  مَحششدِّ
 پردازیم.می ی به برخی ابهامات و شبهاتیگومقدمه، به تعریف حدوث و نیز پاس 
کششه همششواره از مششی برهششان حششدوث را از یشش  جهششت تششوان یشش  دلیششل عششام و عقلششی دانسششت 

گرفتشه اسشت، امشا ایشن مختهشای بشا بیانالهشی  سوی مکاتب و ادیان لشف مشورد اسشتفاده قشرار 
گرفتشه اسشت ،دلیل  1؛با ی  بیان خاص، بیشتر از سوی متکلمان مسلمان مورد بحث قشرار 

از این رو، برهان حدوث به عنوان دلیل متکلمان بر وجود خداوند معروف ششده اسشت. در 
که البته در طولمی این درس به تقریر متکلمان از این دلیل هایی زمان پیششرفت پردازیم 

 هم داشته است.
 مفهوم حدوث. 1

از ایشن رو،  2در لغت عرب، حدوث به معنشای وجشود چیشزی اسشت پشس از آنکشه نبشوده اسشت.
گرفته «ابششداء»حششدوث را بششه معنششای  کششه بششه معنششای ابتششدا داشششتن و از نوپدیششد آمششدن  انششدنیششز 

                                                           
 .87، ص 8، ج ال،راهین القاو ةر.ک: استر  اد ، . 1
َلَ ». 2   ََ َوَ َأصل  َاح  َكَ َو َهَ وَ َد  ََون  ِ

َالش   ََْء  َقَ ن،َيَ فَ يَ َل  َا   َ:َح  َد  ََث 
 
َعَْبَ َرَ مَْأ ََد 

 
ََْنَْأ  .(للغةم جم مقاییس افارض، )احعد بن«نَْفَ يَ َل 
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گرفتشه «حدیث»به همین ترتیب، وا ه  1است. در زبشان فارسشی نیشز  2.انشدرا به معنای جدیشد 
 کنیم.می یاد «پدیده»و از حادث با وا ه  «پدیدآمدن»در برابر حدوث، از 

که سشابقه عشدم و نیسشتی داششته  کلام نیز به معنای تحقق چیزی است  حدوث در علم 
گفته که نبوده است و سپس به وجود آمده است.می باشد و حادث به موجودی     3شود 

را نیششز  «حرکششت»و مفهششوم  «حششدوث»کششه فششرق بششین مفهششوم  در همششین جششا مناسششب اسششت
گششردد. چنانکششه پیشششتر  یششادآور شششویم تششا نسششبت میششان دو برهششان حرکششت و حششدوث روشششن 

 یءدر یش  حرکشت، اصشل وجشود شش .شودمی گفتهیء ر تدریجی ی  شگفتیم، حرکت به تغی  
که حشدوث بشه اصشل ،شودمی متحولیء ثابت است و خصوصیاتی از آن ش وجشود  در حالی 

گفتهیء ی  ش  شود.می پس از فقدان آن 
 اثبات حدوث جهان . 2

بشرای اثبشات  .رسشدمشی با این مقدمشه، نوبشت بشه اثبشات مقدمشه نخسشت از دلیشل حشدوث فشرا
ا به یش  دلیشل عقلشی که در اینج 4و شواهد متعددی ارائه شده استدلایل  حدوث جهان،

 کنیم.می بسنده و ی  دلیل علمی
 از دیدگاه عقلحدوث جهان . 1-2

کششه حادثدر این د دارد و سششپس معلششوم در جهششان وجششوهششایی جششا نخسششت بایششد نشششان داد 
که هیچ ج گفشت مشی زئی از این جهان، خشالی از ایشن حشوادث نیسشت. از اینجشاساخت  تشوان 

که محل حوادث واقع  شود، خودش حادث است.  که هر چیزی 
ن دریافشت اتومی نظر اجمالی با ی  در جهان،ها در خصوص اثبات اصل وجود حادث

کشه در همشه مودسشت که جشودات جهشان وجشود دارنشد. در کشم برخشی از خصوصشیات هسشتند 
، چهار ویژگی حرکت، سکون، اجتماع و افتشراق، بشه صشورت پیشاپی در اششیا بشروز و این میان

 کننششد. بششرای مثششال، جسششم یششا در حششال سششکون اسششت یششا در حششال حرکششت ومششی ظهششور پیششدا

                                                           
 .کتاب ال یناحعد، بن . خلیل1
کتته بتتر روایتتت اوتلاق می ةمقتتاییس اللغتم جتتم ؛ در . هعتات2  شتتود،  متتده استتت:در خصتتوص م نتتا  واژه حتتدیا هنستامی 

ݧ َوالدةثَمنَه ا،َلأن» ݧ  «.ءءَبعدَالشَِ َكم َیحدثَب َالشَِݩݧ
 .74، ص ضوحیا العرادحسینی ضهرانی،  ک:. ر.3
،  تاب اث،تا  التوحید ؛21-78،  اب حدوث ال الم و اث،ا  العحدث، ص کافی: ک.حدوث عالم ر ی  ا ادلهی شنا . برا 4

کاشانی، 326-898حدوث ال الم، ص   .123، مقدمه، ص اصول الع ارف؛ فیض 
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یشا در هسشتند خالی از این دو باشد. هم نین اشیا یا در حال اجتمشاع بشا یکشدیگر تواند نمی
کشه سراسشر جهشان در معشرض مشی برنشد. پشسمشی هم به سراز ی یحالت جدا کشرد  تشوان حکشم 

 هششاان موجششودات را بیششرون از ایششن حادثاز جهششای حششوادث قششرار دارنششد و هششیچ نقطششهایششن 
کرد.نمی  توان تصور 

گام د کشه حال تنها ی   کشرد  یگر لازم است تا حشدوث جهشان بشه اثبشات رسشد. بایشد ثابشت 
گشزارها دثاحل این حهر چه م ه، واقع شود، خودش حادث است. برای روشن شدن ایشن 

که ویژگشی حشادث کشه در یش  زمشانی تحقشق نداششته باید توجه داشت  بشه  اسشت. ایشن اسشت 
کششه حششادثنمششی دیگششر، عبششارت کششرد  می و هششیچ سششابقه عششدیشش  امششر ازلششی باشششد  تششوان فششرض 

کشششه قشششبلا نبشششوده نداششششته باششششد؛ زیشششرا معنشششای حشششادث کشششه حشششادث ایشششن اسشششت   اسشششت. حشششال 
تواننشد نمشی ،ششودمشی که این حوادث بر آنهشا عشارض ،تواند ازلی باشد، پس اجسام همنمی

کشششه در ازل جنمشششی ازلشششی باششششند؛ زیشششرا کشششرد  کشششه هشششیچ یششش  از تشششوان فشششرض  سشششمی وجشششود دارد 
گشاه جسشم. در بر نداشته باشد گفته راپیشهای حادث که هیچ  کردیم  توانشد از نمشی اثبات 
 حوادث خالی باشد.این 

 حدوث جهان از دیدگاه علم. 2-2

گذشته تنها با دلا امشا در عصشر  ،پرداختنشدمشی ل عقلی به اثبات حشدوث عشالمیمتکلمان در 
برای مثشال، جدید با پیشرفت علوم، شواهد دیگری نیز بر آغاز جهان به دست آمده است. 

کنشار یکشدیگر قشرار  در علم فیزی  بنا گشرم و سشرد در  گر دو جسم  بر اصل دوم ترمودینامی ، ا
گرم به سمت جسم سرد حرکتد، بهنگیر گرما از جسم  گرمشامی تدریس  ی یکند و این تبادل 

 «گشرایش بشه تعشادل»یابد. این جریشان را می تا رسیدن به نقطه تعادل در هر دو جسم ادامه
کاهش نامند. به این ترتیب در مجموعه جهان،یم هم و در  گشذاردمی گرما به تدریس رو به 

گرمشای خشود را از دسشت دادهمیای نهایت، جهان به نقطه که  ششود مشی قشدر سشردآن، رسد 
 که دیگر امکان حیات و بقا نخواهد بود.

که جهشان می از این قانون استفاده و تشا زمشان  دهگشرم و سشوزان آغشاز ششای از نقطشهشود 
کاسته شده است. حال سکنونی هر چه پیشتر آمده، از درجه حرارت آن به ال ایشن ؤتدریس 

کنششون بششه پایششان خششویش  گششر جهششان آغششازی نداشششت و از ازل وجششود داشششت، آیششا تششا  کششه ا اسششت 
کم   گمان ازنرسیده بود؟ با توجه به اینکه موجودات بی بشر  یشت نامحشدود نیسشتند، بنشانظشر 
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که در یش  نقطشهمی ،وقاصل علمی ف گفت  گذششته توان   ،دور پیشدایش یافتشه اسشتای در 
کلی متلاشی شده بود. کاملا ازدست داده و به  گرمای خویش را  کنون   وگرنه تا 

 اثبات محدث قدیم وازلی. 3

کشششه ثابشششت ششششد همشششه موجشششودات جهشششان حشششادث هسشششتند و پشششس از عشششدم و نیسشششتی  اینششش  
کششه بایششد در هسششتی یشش  حقیقششت غیرحششادث وجششود پششذیریم مششی ، بششه حکششم عقششلانششدبرآمده

که مبد کشه پیششتر نیشز بارهشا اششاره ششد، ضشرورت  أداشته باشد  و آغازگر جهان باششد. چنشان 
که معلول باشد، امری انکار   ،است. این حکم عقلشینشدنی وجود علت برای هر موجودی 

د. بشدیهی که همان قانون علیت است، در مورد حشدوث جهشان نیشز بشه روششنی مصشداق دار
که هر امر حادثی، معلول است و نیاز به محدث و پدیدآورنده دارد.   است 

کششه مششا بششه قششانون علیششت بششاور داریششم و هششر پدیششده گفتششه شششود  را ای در اینجششا ممکششن اسششت 
ولی از چه روی پدیدآورنده جهشان بایشد قشدیم و ازلشی باششد؟ ، دانیممی نیازمند پدیدآورنده

که ی  شیم: هیچ اشیگومی در پاس  حادث به واسطه ی  حادث دیگر بشه یء کالی ندارد 
کششه همششان علششتمششی وجششود آمششده باشششد، امششا چگونششه و بششه  ،کششه خششود حششادث اسششت ،پرسششیم 

گفته که ی  پدیده دیگر همشان می واسطه چه موجودی به وجود آمده است؟ حتما  شود 
کشرده اسشت. دوبشاره بنشا کشه مشی یشدهبشر قشانون علیشت، از همشان پد علشت را هشم ایجشاد  پرسشیم 

کششه ایششن سلسششله علتمششی چگونششه بششه وجششود آمششده اسششت؟ بششدین ترتیششب هم نششان هششا بینششیم 
که منشمی یابد و ما باز هممی ادامه  همان علت حادث چیست.  أتوانیم بپرسیم 

که نیسشت جشز آنکشه یشا تشن بشه تسلسشل بشدهیم یشا بشه دور ای رسیم چارهمی به این نقطه 
که تشا بشییبگو بازگردیم؛ یعنی یا باید یابشد و هشیچ نقطشه مشی ادامشههشا نهایشت همشین علتیم 

کشه پیششتر از هایی پایانی ندارد یا در ی  نقطه، علشت پدیشده را بشه یکشی از پدیشده بشازگردانیم 
کشششرده بشششودیم. چنانکشششه در یو بشششرای آن علتشششی را شناسشششا کشششرده آن بشششه عنشششوان معلشششول یشششاد ی 

گذشت، هم دور و هشم تسلهای درس سشل از نظشر عقشل محشال اسشت و هرگشز بشر پایشه پیشین 
کرد. نمی این دو حالت کنونی را توجیه   توان وجود جهان 

که با توسل به موجودات حادث کشرد، پشس نمی حال  توان حدوث این جهان را تبیشین 
کرد.وآغاز جستباید علت پدیدآمدن هستی را در ی  آفرینشگر ازلی و بی  جو 
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 ن حرکتفرق برهان حدوث و برها. 4

که برخی از دانشمندان هشر  ،بسیاری با یکدیگر دارندهای این دو برهان شباهت به طوری 
کرده کلیانددو را در قالب برهان واحد تقریر  گویشد مشی که ،. البته هر دو دلیل از نظر مقدمه 

هر حرکت یا حادثی نیازمند علتی اسشت، بشا یکشدیگر فشرق چنشدانی ندارنشد. بشه عبشارت دیگشر، 
کشه در یش  جشا  ،)علشت فشاعلی( اسشت سروکار ما بشا قشانون علیشت ،ر دو جادر ه بشا ایشن تفشاوت 

 مصداق معلول، حرکت است و در جای دیگر، حادث.
اوت دارنششد و از ایششن رو، بششا ایششن حششال، دو برهششان از جهششت مقدمششه نخسششت بششا یکششدیگر تفشش

کردههششای بششرای اثبششات آنهششا راه کششه در انششدمختلفششی را مطششر   هششر حرکششت بششا . درسششت اسششت 
 ششششویم و ایشششن حشششوادث بشششه صشششورت پیشششاپی ظشششاهرمشششی پدیدآمشششدن حشششالات جدیشششدی مواجشششه

بششه معنششای پدیدآمششدن اصششل وجششود آن پششس از یء شششوند، امششا هرگششز سششخن از حششدوث شششمششی
گشام فراتشر از دلیشل حرکشت بر  .داردمششیفقشدانش نیسشت. بشه ایشن ترتیشب، برهشان حشدوث یش  

کنششد و از آن طریششق بششه وجششود مششی ان بسششندهبرهششان حرکششت تنهششا بششه حالششت حرکششت در جهشش
کششه بششرای مششی آفریششدگار هسششتی راه بششرد، امششا برهششان حششدوث از طریششق حرکششت و سششایر حششالاتی 

 کنشد و سشابقه نیسشتی آن را بشه نمشایشمشی جهان وجود دارد، بشر حشادث بشودن آن اسشتدلال
 گذارد.می

 دستاورد برهان حدوث. 5
دلیشل حرکشت تنهشا وجشود  .یس هم تفاوت هسشتبین دو برهان حدوث و حرکت از جهت نتا

 ِّ ِّ می ک را برای جهان ثابتی  محر  گونشه کند، البته محر  که خود متحشرک نیسشت و هشیچ  کی 
و  «خششالق»شششود؛ امششا برهششان حششدوث بششرای هسششتی یشش  نمششی عششارضبششر او و تحششولی  تغییششر

که جهان را از عدم آفریده اسشت. هم نشین در برهشان امی آفرینشگر اثبات  خیشر، معلشومکند 
که آفریننده جهان ی  حقیقت ازلی  است و آغازی ندارد.می  شود 

کشه ایشن  «قدیم»وصف  کنار صشفت خشالق، بشرای متکلمشان اهمیشت فراوانشی دارد؛ چرا در 
 . ایشن دو خصوصشیتهسشتندالهشی  در مکاتشب ترین صفات خداوند متعالدو ویژگی از مهم

کشه در برهشان حرکشت هشایی ه همشه ویژگید. البتشنششومشی مینأدر برهان حدوث به خوبی ت
آید، یعنی خداوند علاوه بشر دو می برای خداوند به اثبات رسید، در این برهان نیز به دست
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ک و  ویژگی یاد شده، گونه تغییشر و تحشولی پشا عامل اصلی همه تحولات هستی است و از هر 
گونه خصوصیت مادی؛ منزه است  .است ، مجردوعنو مص از این رو از هر 

 الهی و اولیای هان حدوث در سنت انبیابر. 6

کوتششاه معلششوم کششه نششهمششی بششا یشش  بررسششی  کتششاب و سششنت بششدین شششیوه بششر وجششود شششود  تنهششا در 
تشوان سشراک می گذشته نیز یبلکه این روش را در سنت انبیا ،خداوند استدلال شده است

 گرفت.
کششریم از وا  کششرد 1«خلششق»هݘ قششرآن  ه و بششر وجششود خششالق بششرای بیششان حششدوث عششالم اسششتفاده 

کرده است:  هستی، به مظاهر خلقت استدلال 
<َ ن ݨ  م  ََو  ةّٖ ي   ا  ي  ََءا  ق   ل  ََخ   ت   وا  م  ََالݠس   ݤصݦݩݦ   ݧ  رݧ إ  الݨ  ََو  ف   لا  ن   اخ ݨ  ََو  م  ك  ي   ن   س 

لݧ  ََا  م  ك  يݨ ݫ  وا 
ݨ  لݠݧ اݦ  ٭َو  ََݦݦݦݦݦ ن    ََڡݨ ݭّٖىَا  ك  ل  ََد   ت   ا  ي  ءإݦ 

َل 
َ ن   ي  مّٖ ل  عا 

ل   2؛<ل 

ستتت؛ در ایتتن ا هتتاى شتتعاهتتا و رنتتگزمتتین و ضفتتاو  ز تتاتهتتا و و از  یتتا  او  فتترینه  ستتعات
 .است هایی براى عالعاتنشانه

<َ م  ݩݩ   يݧ ي  
ا  ر  ف ݧ  ََا  ََما  ون   ن   مݧ  ََي   *َ ݩ ݧ م  يݧ ي ݨ  اݦ   ۥََء  ةݨݦ  وي   ق ݧ  ل  ح ݧ  ََت   م  ََا  حݨݧ ن   ََت   ون   ق ݧ  لݫ  ا  ح 

َ*ََال  حݨݧ ن   ََت   ا  ي  ر  د   ََف   م  ك  ي   ن   ََي   ت   و  م  ََال  ما  ََو  حݨݧ ن   َت  
َ ن   ي  ّٖ وف  ن   س  م  ل ٰٓى*ََي   ََع  ن   ََا  ل  د   ݧ  ي ݧ ََي   م  ك  ل  ا  ن  م  ََا  م  ك  نݩݩݩݧ   ݩ   ݧ  سݧ نݧ ي   ََڡݨ ݭّٖىَو  ََما  ََلإ  ون   مݩ  ل  ع  َ*ََي   د  ݧ  لݠ قݧ ݧ ََو  م  ن   م  ل  ة  ََع  اݦ  س   ول ىََالن    إ  َال 

َ لإ  و  ل  ََف   ون   ر  ك   د   َ*ََي   م  ݩݩ   يݧ ي  
ا  ر  ف ݧ  ََا  ََما  ون   ي   رݩ  حݨ  َ*ََت   ݩ ݧ م  يݧ ي ݨ  اݦ   ۥََء  ة  وي   ع  رݨ  ر ݨݨݨ  ََي   م  ََا  حݨݧ ن   ََت   ون   ع  ر  ݢا  ݢ ݢ 3َ؛<الرݦݩݩ  

که در رحتم متی یا از نطفه ریزیتد   اهیتد؟  یتا شتعا  ت را )در دورات ینینتی(  فترینه )پتی در اى 
کستی بتر متا پیشتی ما در میات شعا مرگ را مقد دهید یا ما  فرید اریم؟پی( می ر ساختیم؛ و هر ز 

کته نعتی  یرد ضا  روهی را  ه یاى  روه دیسترى بیتاوریم و شتعا رانعی دانیتد  فترینه در یهتانی 
شوید )کته یهتانی   تد از  ت ر نعیم نخستین را دانستید؛ چسونه متذکشعا عال .اى  خشیمضازه

کشتتت متتی رویانیتتد یتتا متتا ایتتد؟  یتتا شتتعا  ت را متتیکنیتتد اندیشتتیدهاستتت(؟  یتتا هتتیچ در تتاره  نهتته 
 ؟رویانیممی

دهشد و هشر دو مشی ش روی ما قشراردر جای دیگر، قرآن در ی  بیان جامع، دو فرض را پی
 کند:می فرض را ابطال

 دفه و به خودی خود پدید آمده باشد؛اینکه جهان از روی صَ  (الف

                                                           
کریم  اه  ا واژه1 کلعه خل ، در قر ت  کته الهایی ن یتر ا تداء و انشتاء از  فترینه یهتات و انستات یتاد می. علاوه بر  ،تته شتود 

 در اصل  ه هعات م نا  خلقت است.
 .88. سوره روم،  یه 2
 .46-32. سوره واق ه،  یا  3
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 اینکه جهان خودش را به وجود آورده باشد. (ب
<َ م  واَا  ݧ  ق ݧ ل  ََخ   ن ݨ  رَ َم  ن  

ََع   ء  يݦ  ََش   م  ََا  م  ََهݧ  ون   ق ݧ  لݫ  ا  ح 
 1؛<ال 

 ند؟اخال  خویه اند، یا خودهیچ  فریده شدهیا  نها بی

که حدوث اشیامی به این ترتیب معلوم کشه  شود  در نظام هستی نیازمند خشالقی اسشت 
 بیرون از هستی است.

 کید شده است:أیات قرآن بر سابقه عدم برای موجودات جهان تآدر برخی از 
ل َ> ݩݩݩݩݩݩݩݧ ىََه  ݧ ݧ ݧ ݣݣتݧ ݧ ىَا  ل  ََع  ن   نݧ  سا  إ 

ََال  ن   ي  ََخّٖ ن   رَ َم  ه 
ََالد   م  ݩ ََل  ݧ َيݫ ݧ ن ݨ  اَكݧ  ݡ ي  ن ݨ  اَس   ورݦً كݨ  د ݨ  2َ؛<م 

که چیز قابل  کرى ن،ود؟   یا زمانی وولانی بر انسات  ذشت 

که برای این منظور شاهد   آیه زیر است: 3،اندوردهآهم نین یکی از آیاتی 
<َ م  ه  ن  رّٖ ن   ََس  ا  ي  ي ݫ  ا  ي  ََڡݨ ݭ ىَءا  ق   ا  ف  ءإݦ  ََالݨ  ڡݨ ݭّٖىݩ  ََو  م  ه  س 

قݧ   ݩ ݨ  يݧ ݩݩݩݧ يَا  ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ ت  ݧ نَخ  َي   نݧ   ݧ   ي  ي ݧ  ََݧ   ݨ  ََل هݠݩݧ مݨݧ ة  يݧ    ََا  قݩ ݩ ݦ  ح  4َ؛<٭ال 
دهتیم ضتا هاى خود را در اوراف یهات و در دروت یانشتات  ته  نهتا نشتات متی ه زودى نشانه

که او ح  است  .براى  نات  شکار  ردد 

ت. در اینجشا به این برهان با صشراحت بیششتری اششاره ششده اسش ؟عهم؟بیتدر بیانات اهل
کلمششات امیششراهایی نمونششهتنهششا بششه   گردآمششده اسششت، اشششاره نهششس البلاغششهکششه در  ؟ع؟منششانؤم ز 

 کنیم:می
َالَ » د  م  ََـح  ه  َل لّٰ ال 

ىَالد   ل  ََع  ة  ود  خ   ةَو  ي   ن    ل  ر  
ىَا   ل  َع  ة  ق  

ل  َخ   ت   د  ح  م  َي   َو  ة  ق  
ل  ح    5؛«ت  

کتته  تتا مخلوقتتاضه بتتر ویتتود ختتود راهنعتتا ستتت و  تته حتتادث بتتودت ا ستتپاض ختتدا  را 
 دا  بر ازلی بودنه دلیل است.مویو

«َ وت   د  ح  َت   ََو  ة  ق  
ل  ىَخ   ل  ََع  ة  ود  خ    6؛«و 

 ست.ا و  ه ویود  مدت مویودا  برهات ویود او
«َ ر ی  ح   إَت  
ََل  ة  ن  

ل  ََع  ون   ك  َالَ َالس   َـو  و  اَه  َم  ة  ن  َف   ود  ع  َي   َو  اة  ر  خ  
َا   و  اَه  َم  ة  ن  

ل  َع  ی  ر  ح   َت  
ف   ن   َك  َو  ة   ك  ر  ح 

حَ  َت   َو  اة  د  ي  
َا   ة  ي   د  خ 

َا   و  اَه  َم  ة  ن  َف   ت   7َ؛«د 
                                                           

 .33. سوره وور،  یه 1
 .1. سوره انسات،  یه 2
کته برختتی از مفستترات ایتتن  یتته شتتریفه را در متتورد حقانیتتت 2، ص شتترح  تتاب حتتاد  عشتتر. فاحتل مقتتداد، 3 ؛ نا فتتته نعانتتد 

کریم می  (.171، ص 7، ج ضفسیر القر ت ال  یمکثیر، داوند )ر.ک: ابندانند، نه ویود خقر ت 
 .33. سوره فصلت،  یه 4
 .138، خط،ه نهج ال،لاغه. 5
 .123. هعات، خط،ه 6
 .124. هعات، خط،ه 7
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که او یار  نیست؛ ن ام حرکت و سکوت بر او یار   چسونه بر او یار   اشد  نهه 
کتته در مخلتتوقی  فریتتده  تته  فریننتتده  تتاز ردد؟ یتتا  نهتته را ه کتترده؟ و چتت ستتات صتتفتی 

کرده در خود او حادث شود.  حادث 
کششه امششام صششادق الهششی  بششه همششه پیششامبران ایششن روش اسششتدلال را ؟ع؟جالششب ایششن اسششت 

 دهند:می نسبت
«َ ض  ق   ي   َي   إ

َل  َو  د   ح  َت   ة  ق   ص  َي   م  ل  َف   ة  ن   َع  اء  ي   ن  
ي  
إ   َال  ت  

ل  ن   َس  ی  د  
ل ََال   ََي   ت  

ل   َد  َو  ة  ال  ع  ف  
ا   َي   ة  ن  

ق   ص  و 
ة اي   ي  

ا  َي   ة  ن  
ل   1؛«ع 

کردنتتد پتتس او را  تته حتتد و حرکتتت یتتا   تتض یتتا نقصتتات وصتت  اپیتت م،رات را از او ستتؤال 
کته دارد وصت  فرمودنتد و  ته  یتا  و علامتا   ت ، دندنکر کتردار نیکتی   لکه او را  ته 

 یناب بر او دلالت نعودند.

 
کنید و فرق آن را با حرکت روشن سازید.. 5  معنای حدوث را بیان 

کنید.. 2  ی  راه عقلی برای اثبات حدوث عالم بیان 

 دارد، توضیح دهید. که بر آغازمندی جهان دلالترا یکی از قوانین فیزی  . 3

 چه تفاوتی میان برهان حدوث و برهان حرکت وجود دارد؟. 3

 رسد؟می ه صفاتی برای خداوند به اثباتمجموع از طریق برهان حدوث، چ در. 1

وهش  پژ
 .شواهد دیگری بر برهان حدوث و قدم بیابید ،با تحقیق در آیات و روایات .5

کششه بششا برهششان حششدوث چششه صششفا .2 کنیششد  و  شششودمششی دیگششری بششرای خداونششد اثبششات تبررسششی 
 شود.نمی از طریق این دلیل اثباتالهی  ی  از صفات کدام
 

                                                           
 .38، ص التوحید. 1

 

 

 



 
 
 

 بیست و یکم درس
 برهان امکان

 

اینتل  خترین دلیتل  .در چند درض  ذشته  ا چند دلیل بر اث،ا  ویود خدا  شنا شتدیم
که برهات امکات است، ارائه می ، از وریت  اث،تا  شود. در برهات اخیتراز این مجعوعه 

کلتتی  تتا یهتتات مت،تتاین استتت،  کتته  تته  حتتدوث یهتتات، بتتر ویتتود یتتل پدید ورنتتده قتتدیم 
اش کته هستتیهستتیم اما در برهات امکتات،  ته دن،تال اث،تا  مویتود   ؛استدلال شد

 حرور  است.
 

گاه بشا عنشوان  که  ششود، یکشی دیگشر از نیشز یشاد می« برهشان وجشوب و امکشان»برهان امکان 
کمتشری دارد.های اثباراه که از سایر دلایل پیششین، سشابقه  کشه ایشن  1ت صانع است  از آنجشا 

کششرده نیششز معششروف  «طریقششۀ حکمششا»انششد، بششه برهششان را نخسششتین بارفیلسششوفان مسششلمان ارائششه 
کششه برهششان امکششان، یشش  دلیششل عقلششی محششض اسششت و نیازمنششد هیچگفته 2اسششت. گونششه انششد 

 3مساعدتی از سوی تجربه و مشاهده نیست.
سششخن بگششوییم و معنششای دقیششق « وجششوب»و « امکششان»ل از هششر چیششز بایششد از دو مفهششوم قبشش

کشه ایشن دو مفهشوم، بشار اصشلی برهشان را بشر دوش می کششند. تفشاوت آنها را سراک بگیریم؛ چرا
گذشته از همین جا آغاز می  شود.این دلیل با ادله 

 . معنای وجوب و امکان1

که پ کردیم وجوب و امکان همانند اوصاف دیگری    -یعنشی حشدوث حرکشت و نظشم  -یشتر یاد 

                                                           
 اات و اخیترسینا ساخته و پرداخته است و سپس در میتات فلاستفه مستلع ه وور مشخص برا  اولین  ار ابنرا دلیل  . این1

نتتام  «وریقتته صتتدّیقین»(. بتتوعلی ختتود ایتتن برهتتات را  194، ص ضوحیتتددر بتتین متکلعتتات مشتتهور شتتده استتت )مطهتتر ، 
که ایتن برهتات ریشته در  را  ارستطو و افلاوتوت دارد ال،ته برخی  عات  رده .(128ص ، ،یها نالاشارا  و الت نهاد ) اند 

ا  در ضردیتد ایتن برهتات ستا قهامتا بتی ؛ ته   تد( 32، ص ختدا در فلستفهت )و از  نجا  ه فلسفه یدید غرب راه یافته است
 1، فصتل ختدا در فلستفه ه فلسفه مسیحی راه یافته است )اضین ژیلستن،  ایونات نداشته و برا  اولین  ار در قروت وسط

 ها  این برهات را در  ثار فلووین )فیلسوف اسکندرانی( یافت.ریشه توات (. ال،ته شاید 8و 
 . 3، ص 2، ج شرح العواق ؛ 131و  132، ص ةاللوامب الالهیمقداد،  . فاحل2
 .73، ص عقاید موزش ؛ 197، ص ضوحید، . مطهر 3
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کشه در نظشر آوریشم، از ایشن دو وصشف خشالی از ویژگی های موجودات هستند. هر موجشودی را 
که محشال اسشت موجشود نباششد، یشا وجشود  نیست؛ یا وجود برای آن ضروری است به طوری 

گونه که هم میبرای او ضروری نیست، به   تواند باشد و هم نباشد. ای 
تششوان دو مفهششوم وجششوب و امکششان را بیشششتر توضششیح داد. بششرای مثششال، هششایی میا مثالبشش

کششه نمششی کششه ششیرینی بششرای شششکر لازم و ضششروری اسشت، بششه طششوری  کششرد  تشوان شششکری را فششرض 
توانششد شششیرین باشششد و هششم شششیرین نباشششد؛ امششا در مقابششل، آب چنششین نیسششت، یعنششی هششم می

تششوان بششه یقششین می 3آوریم. در مششورد عششدد مششی نباشششد. یشش  مثششال دیگششر از دنیششای ریاضششیات
که فرد باشد، اما اشیای خشارجی، مثشل سشیب یشا درخشت،  که زو  است و محال است  گفت 

که زو  باشند و می که زوجیت بشرای توانند فرد باشند؛ پس میتنها احتمال دارد   3گوییم 
 واجب برای سیب ممکن است.

کشار میا« بایشد»به عبارت دیگر، وجوب بشه معنشای  بشریم، بشا سشت و هشر جشا ایشن وا ه را بشه 
م و تردید که احتمشال « شاید»ناپذیر سروکار داریم، ولی امکان به معنای ی  امر مسل  است 

   1تحقق و عدم تحقق آن هر دو وجود دارد.
گونشه اسشت و ششق  سشوم نشدارد: یشا واجشب اسشت یشا  که به حکم عقشل، وجشود بشر دو  گفتیم 

کشششه وجششش گوینشششد و می« واجشششب الوجشششود»ود بشششرایش ضشششروری اسشششت ممکشششن. بشششه موجشششودی 
کششه نششه وجششود بششرایش ضششروری اسششت و نششه عششدم،  خواننششد. می« ممکششن الوجششود»موجششودی را 

کشه وجشود بشرای او ذاتشی اسشت و نمی تشوان بنابراین، منظور از واجب الوجود حقیقتشی اسشت 
گفتشه م گردد؛ اما ممکن الوجود به شیئی  که وجود از او جدا  کرد  کشه وجشود در یفرض  ششود 

ذات او نیست، بلکه حالت او نسبت به وجود و عدم مساوی اسشت. بشه بیشان دیگشر، واجشب 
که به خودی خود غنی است و وجودش را از دیگری نگرفتشه اسشت؛  الوجود موجودی است 

 اما ممکن الوجود به خودی خود فقیر و محتاج است.
 امکان . تبیین نخست برای برهان 2

مکشششان بشششرای اثبشششات خداونشششد، از اصشششل هسشششتی آغشششاز و بشششر وجشششود واجشششب الوجشششود در برهشششان ا
که در جهان خار ، موجوداتی تحقشق دارنشد. استدلال می کس تردیدی ندارد  کنیم. هیچ 

گاه در اینکه برخی از ایشن موجشودات واقعیشت دارنشد، تردیشد می ششود؛ امشا در اینکشه بشه البته 
                                                           

 .139، ص اث،ا  خدا ض،یین براهینیواد   ملی،  . ر.ک:1
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کششه هششیچ  هرحششال در دنیششای خششار  موجششودی هسششت، نششه. ایششن مقدمششه چنششان روشششن اسششت 
کان در آن تردیدی ندارد. ا کشه همشان حقشایق حال می 1کس جز سوفسطاییان و شک  گوییم 

 از سه حالت بیرون نیست: -هرچه باشند  -جهان 
 . هر چه در جهان است، واجب است؛5
 . هر چه در جهان است، ترکیبی از موجودات ممکن و واجب هستند؛2

 ن است، تنها ممکن است و هیچ موجود واجبی وجود ندارد.. هر چه در جها3

کششه بششه هششر ترتیششب، دسششت کم در صششورت اول و دوم، مششدعای مششا اثبششات شششده اسششت؛ چرا
کشه  حضور ی  واجب الوجود در جهان هستی به اثبشات رسشیده اسشت؛ امشا در صشورت سشوم 

کشدهنشد، ایشن سشؤال مطشر  میهمه موجودات هستی را ممکنات تششکیل می ه ایشن ششود 
کجا و چگونه پدید آمده  اند؟ ممکنات از 

کشردیم، هشیچ معلشولی نمی که پیششتر از آن یشاد  توانشد بشدون علشت بشه بنا بر قانون علیت، 
کشه وجشود را از ذات خشویش  که بیان ششد، موجشودی اسشت  وجود آید. ممکن، بنا بر تعریفی 

کششه چنششین نششدارد و بششه خششودی خششود نسششبت بششه وجششود و عششدم مسششاوی اسششت. بششدیهی اسشش ت 
کنشد و  کشه او را از حالشت تسشاوی خشار   موجودی معلول و نیازمند ی  سشبب بیرونشی اسشت 

کند. این علت از دو حالت بیرون نیست:  وجود را به او اعطا 
کشه در ایشن صشورت مشدعای مشورد نظشر بشه  الف( علت ممکنات ی  موجشود واجشب اسشت 

 رسد؛اثبات می
کشش ه در ایششن صششورت بششاز از علششت آن ب( علششت ممکنششات هششم خششودش یشش  ممکششن اسششت 

کشه آن هشم ممکن پرسشش می گشر ایشن علشت هشم ممکشن باششد و بشاز بشه علشت دیگشری  ششود. ا
کششه پیششششتر محششال بشششودن آن روششششن ممکششن اسشششت، بششازگردد و ...، بشششه تسلسششل می انجامشششد 

کشه علشت یش  ممکشن، یکشی از همشان معلول گشر بگوینشد  هشای ممکشن اسشت، در ایشن گردید. ا
که آن هم پیشتر باطل شد.شحالت دور می  ود 

گر امکان نشان هݘ توان بشه وسشیله آن، چهشرمیه و آیۀ فقر و ناداری است، نبه بیان دیگر، ا
کرد و آنها را از هستی بهرهفقر را از موجودات دیگ ک   2مند ساخت.ر پا

 

                                                           
کردیم. 2 ها یا پندارها در درضاین دید اه .  ه1 کتاب اشاره   از هعین 
 .82-87، ص کلم الطیو؛ 22-73، ص  موزش عقاید؛ 164-166، صبراهین اث،ا  خداض،یین ؛ 199-194، ص ضوحید. 2
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 ذات نایافتشششششششششششششه از هسشششششششششششششتی بخشششششششششششششش
کشششششششه بشششششششود زآب تهشششششششی  خشششششششش  ابشششششششری 

 

 
کشششششه ششششششود هسشششششتی  بخششششششکشششششی توانشششششد 

 دهشششششششششششششششیز وی صشششششششششششششششفت آبنایشششششششششششششششد ا
 

 

کرده است: کوتاه ارائه   خواجه طوسی همین مطلب را در بیانی 
َلَ اَ  َم  َوخ   َود  ن   ََ،َا  َك  ََان   َو  اخ  

اًَف َ  َن  َالَ َو َه  َظلَ م  ل ََو ََوت   َإَا َا  َم َر  َلَ ن  َس  ََة  َن َ لإس  ح 
َالَ  ََة   ََورَ الد   و 

َالن  َ  َلَ س  َس  1َ؛ل 
که در عالم هست ا ر وایو  اشد فهو العطلوب و ا ر معکن  اشد  ا ید  ته مویود  

 وایو منتهی، والا مستلزم دور و ضسلسل خواهد بود.
 فرماید:علامه حلی در شر  این عبارت می

َ َ ه  َاَم َن  َوخ   َي َ َود  َ َة  َرورَ الص    َف  ن   ََا  َك  ََان   َو  اخ  
اًَف َ  َن  َالَ َو َه  َظلَ م  ا َ،َوت   َو  ََن   َك  َم ََان   اًَا َمك  َن  َف َ ن  لَ َرَ ق   َرَ ي  َ و  َىَم َا 

َم َ َوخ   َي َ َود  َورَ رَ الص    َ،َف َ ة   َلَ د   َالَ َك  ي  َ م  َو  ن   ََرَا  َك  ََان   َو  اخ  
 َ اًَف  ن 

َالَ  َظلَ م  َ،َو َوت   ن   ََا  َك  َم ََان   َم  اًَا َك  َن  َف َ ن  لَ َرَ ق   ىَا 
ي  َ م َ َم ََرَ و  َوخ   َ َود  َف  َك  ن  َا  ََان   َو  اخ  

 َ َف  اً ن 
َالَ  َظلَ م  َو ََوت   ن   ََا  َك  َم ََان   َم  َن َ ك  اً َن  َلَ س  ََلَ س  وَد  ََارَ ا  َدَي َ ف َ و  َق   َد   َم 

 َ َي  ظ 
2َا.مَ ه َاي َ لَ 

، مطلتوب در خارج  الضروره مویود  ضحق  دارد. پس  ت مویتود ا تر وایتو  اشتد
کته در عتالم هستتی وایتو الویتود   ما ثا ت است؛ زیرا در مقام اث،ا  این هستتیم 
ضحقتت  دارد و ا تتر معکتتن  اشتتد،  ت مویتتود معکتتن  الضتتروره نیازمنتتد علتتت و متتؤثر 
مویود  است نکه هستی ختود را وامتدار او استت.. پتس  ت علتت و متؤثر ا تر وایتو 

کته   اشد، مطلوب ما ثا ت است و ا تر معکتن  اشتد ضسلستل یتا دور لازم خواهتد  متد، 
 ها  پیشین بیات شد. طلات  ت در  حا

 . تبیین دیگری از برهان امکان3
کرده در ایششن تقریششر، نخسششت از اثبششات  3انششد.برهششان وجششوب را بششه یشش  بیششان دیگششر هششم ارائششه 
گشششی امکشششان بشششرای موجشششودات جهشششان آغشششاز مشششی جشششویی از علشششت آن کنیم و سشششپس در پیویژ

 دهیم. آییم و تا رسیدن به ی  واجب الوجود، این مسیر را ادامه مییممکنات برم
کششه موجششودات در جهششان مششا، سراسششر ممکششن  بنششابراین، در قششدم نخسششت بایششد نشششان داد 

که به ذهن می  آید، واجب الوجود نیستند. هستند و هیچ ی  از موجودات هستی تا آنجا 
های ویش فقیشر اسشت و از نششانهچنانکه در تعریف ممکن بیان ششد، ممکشن در ذات خش

                                                           
 .129، ص ضجرید الاعتقاد. ووسی، 1
 .822، ص کش  العراد. حلی، 2
کتتته ضقریتتتر نخستتت از ستتتو  فیلستتتوفات ارائتتته شتتتده استتت، ولتتتی متکلعتتتات فقتتتط ضقریتتتر دوم را3  . ایتتن یتتتاد ور  لازم استتتت 

 .(6-8ص  ،2، جشرح العواق اند )پذیرفته
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کوتششاه می تششوان فقششر، یکششی تغییششر و ناپایششداری و دیگششری حششدوث و فنششا اسششت. بششا یشش  بررسششی 
کششه همششه موجششودات در جهششان پیرامششون مششا، ایششن ویژگی کششدام نشششان داد  هششا را دارنششد، هششیچ 

 ثابت و پایدار نیستند و در حال حدوث و تغییرند.
کشه بشدون علشت بشه حال این موجودات ممکن از دو فر گفشت  ض خار  نیستند: یشا بایشد 

کششه بششه سششبب علتششی پدیششد آمدهوجششود آمده انششد. فششرض اول نششامعقول انششد، یششا بایششد پششذیرفت 
گششر  کششه یش  امشر بششدیهی اسشت، منافشات دارد؛ امششا در حالشت دوم، ا اسشت، زیشرا بششا اصشل علیشت 

تسلسشل اسشت.  خود علت هم ممکن باشد و به ی  علت واجشب بشازنگردد، مسشتلزم دور یشا
کششه بششه ایششن ترتیششب، بششاز هششم سلسششله علششل در نهایششت بششه یشش  واجششب الوجششود خششتم می گششردد، 

   1همان مدعای مورد نظر است.
کشه در اولشی، بشدون بشه ایشن نقطشه بشازمی ،تفاوت این دو تقریر، چنانکه پیشدا اسشت گردد 

 توجشششه بشششه موجشششودات جهشششان و تنهشششا بشششر اسشششاس فشششرض وجشششود یششش  واقعیشششت، بشششه اسشششتدلال
کششه باشششد، از دو حالششت خششار  می کششه جهششان خششار ، هرگونششه  پششردازد و بششا ایششن حکششم عقلششی 

رسشششاند. امشششا در اسشششتدلال دوم، نیسشششت )واجشششب یشششا ممکشششن( مشششا را بشششه واجشششب الوجشششود می
هشای جهشان بشه دلیشل گیرنشد و بشا اثبشات اینکشه واقعیتموجودات جهان مورد توجه قرار می

 پردازد. ه اثبات واجب الوجود میحدوث و حرکت، سراسر ممکن هستند، ب
 . دستاوردهای برهان امکان4

گششت، معلشوم می کشه ایشن برهشان در نهایشت مشا را بشه موجشودی با توجه به آن شه بیشان  ششود 
که در ذات خویش بیمی نیاز از علت است و وجود برایش ضروری اسشت؛ امشا همشین رساند 

دهششد؛ از ری در خداونششد خبششر میهششای دیگششخششود از ویژگی -یعنششی واجششب الوجششود  -وصششف 
 2جمله اینکه در مبدأ جهان نه هیچ تغییر و تحولی است و نه هیس حدوث و فنایی.

ها، باز چنانکه پیشتر هم اشاره شد، هر برهان تنهشا برخشی از اوصشاف این ویژگیهݘ با هم
کششه همششه صششفات الهششی کنششد و نمیخداونشد را اثبششات می را تششوان از یشش  دلیششل، انتظششار داشششت 

کششه برخششی از صششفات فقششط از طریششق ادلششه نقلششی قابششل اثبششات انششد و نشششان دهششد. خششواهیم دیششد 
 توانند آنها را به اثبات برسانند.های عقلی نمیدلیل

                                                           
 .836، ص  وهر مراد؛ 49-47، ص 1، جهیا لالا. 1
 .14و  13، 1، جالعوحدین ةکفای .2
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 . برهان وجوب و امکان در منابع وحیانی5

که آیا ایشن دلیشل هشم ماننشد دلایشل پیششین در آیشات و روایشات ذکشر  این پرسش مطر  است 
توجه به اینکه اصل برهان امکان در بین دانششمندان مسشلمان ارائشه ششده، شده است؟ با 

که آیشا می کنجکاوی بیشتر به وجود آمده است  های ایشن دلیشل را در متشون تشوان ریششهاین 
کشه از آن جملشه دینی هم بازیافشت. برخشی از آیشات قشرآن را در ایشن خصشوص ششاهد آورده انشد 

کرمی  د:توان به آیه شریفه زیر اشاره 
<َ م  ل  و  ََا  ݫ  ف  كݨݧ  ݧ  ََي  ك  ي    رݦ  ۥَي   ݧ  يݧ ݧ  ةݧ ل ىَا  ََع  ل  

ََك  ء  يݦ  ََش   د  ن  هّٖ
1َ؛<س  

که پرورد ار  بر هعه چیز شاهد و  واه است؟ کافی نیست    یا 

کشه در ایشن آیشه، خداونشد خشود را در  گفتشه ششده اسشت  در تطبیق این آیه بر برهان امکان 
گرفته اسشت، بشه ایشن معنشا کشه او درهمشه اششیای ممکشن مششهود  همه اشیا، شهید و شاهد 

 2دهند.شود و آنها، به زبان حال، خداوند را نشان میمی
کرده که در آن به فقشر خلشق و غنشای خشالق اششاره البته برخی دیگر به آیاتی استدلال  اند 

 3فرموده است:
ا> ه  ي   

ا  ٰٓ ا  ََي  س  ا  ََالنݩݩݦ ݨ  ݨ  مݨݨݧ يݩݧ ݧ  ݨ  ي ݧ ََا  ء  ٰٓ را  ق   ق   ل ىََال  ََا  ه  ٭اللّٰ ََݦݦَ َو  ه  و ََاللّٰ ََه  يݦ   تݦ   ع  
ََال  د  ن  مّٖ ح 

4َ؛<ال 
کتته بتتییاى متردم شتتعا )هعستتی( نیازمنتتد خدا هر ونتته  ةنیتتاز و شایستتتیتتد؛ ضنهتتا خداونتد استتت 

 .حعد و ستایه است

<َ ه  اللّٰ ََو  يݦ   تݦ   ع  
ََال  مݧ  ݧ   يݩݧ يݩݧ ݨ  اݦ  ء ََو  ݦٰٓ را  ق   ق   5َ؛<ݦَ٭ال 

 .نیاز است و شعا هعه نیازمندیدو خداوند بی

که این آیات بشه صشورت مششخ  بشه وجشوب و امکشان دلالشت یدر مجموع م گفت  توان 
کشه اششاره بششه اصشل نیارمنشدی معلشول بشه علشت می کننشد، در مششورد ندارنشد؛ امشا از ایشن جهشت 

 اند.امکان هم صادق
 

                                                           
 . 33. سوره فصلت،  یه 1
کرده131، ص اللوامتتب الالهیتتة؛ 879، ص کشتت  العتتراد. ر.ک: 2 انتتد ؛ برختتی در دلالتتت ایتتن  یتته بتتر برهتتات امکتتات اشتتکال 

 (.124و  123، ص الهیا  در نهج ال،لاغه)برا  نعونه ر.ک: 
 .72و  49، ص 1، جالالهیا . ر.ک: 3
 .13. سوره فاور،  یه 4
 .32 یه  . سوره محعد؟صل؟،5
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کدام مثالی بیاورید.. 5 کنید و برای هر   امکان و وجوب را تعریف 

ک. 2  نید.تقریر نخست از برهان امکان را بیان 

 تقریر دوم از برهان امکان چه تفاوتی با تبیین نخست دارد؟. 3

کنیشد و وجشه اسشتناد را در . 3 که بشرای برهشان امکشان ششاهد آورده ششده، ذکشر  یکی از آیاتی را 
 آیه توضیح دهید.

وهش  پژ
کتاب توحید از  .5 کافیدر روایات  کشه آیشا نمونشه اصول  کنیشد  ای بشرای برهشان امکشان بررسشی 

 رد. وجود دا

 

 

 

 



 

 

 



 
 
 

 بیست و دوم درس
 )مقدمات(الهی  صفات

 

کتتته  تتته اث،تتتا  صتتتانب و ختتتال  هستتتتی  ،نخستتتت از م،احتتتا خداشناستتتی را همرحلتتت
 کته شتناخت صتفا  ،اختصاص داشتت، پشتت ستر  ذاشتتیم. اینتل  ته مرحلته دوم

 نهتتتیم و  حتتتا را از م،احتتتا مقتتتدماضی در  تتتاب صتتتفا   غتتتازمتتتی استتتت،  تتتامالهتتتی 
شود و سپس  ه می نخست  ه اهعیت م،حا صفا  اشاره کنیم. در این درض،می

 خواهیم پرداخت. ها   تشناخت صفا  و راه امکات
 

در مباحث پیشین، در هنگام بحث از اصل وجود خداوند، به صورت ضمنی از صشفات 
که در هر یش  از بشراهین یادششده، دسشت حق تعالی نیز گفته شد؛ چرا کشم یش  صشفت سخن 
برای مثال، در برهان نظم خداوند را بشا عنشوان نشاظم یشا مشدبر، در  .فتگرمی مورد توجه قرار

شش ث یششا خششالق و در رک اول، در برهششان حششدوث بششه عنششوان محششدِّ برهششان حرکششت بششه عنششوان مح 
کششه در ادیششان کششردیم. بششدیهی اسششت  بششه الهششی  برهششان امکششان بششه عنششوان واجششب الوجششود یششاد 

گرو شناخت جشاالهی  معرفتبلکه  ،شودشناخت خداوند بدین اندازه بسنده نمی تر معدر 
بسششیاری بششه معرفششت صششفات هݘ اسششت و ایششن شششناخت تششا انششداز تر از پروردگششار هسششتیو عمیششق

کلام سشهم مهمشی را بشه ششناخت صشفات اختصشاص گردد.میخداوند باز  از این رو در دانش 
 دهند.می

گستردگی و عمق مباحث این عرصه، مناسب اسشت پیششاپیش چنشد بحش ث با توجه به 
کنیم: بهمقدماتی را قبل از ورود   اصل مباحث اشاره 

 الهی اهمیت و جایگاه صفات. 1

گشام در خداشناسشی اسشت ،شناخت اصل وجشود بشاری تعشالی ل زیشر، یشامشا بشه دلا ؛نخسشتین 
 :است ترین بخش از معرفت اللهمهمالهی  شناخت صفات

که معرفشت گذشته دانسته شد  گونشه متفشاوت الف( در   بشرای انسشان حاصشل خداونشد بشه دو 
کهشود: شناخت عقلی و شناخت فطریمی ، بشرخلاف ششناخت فطشری . هم نین یاد شد 
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از طریشق مفشاهیم و  در ششناخت عقلشی فقشط، که بشه صشورت مسشتقیم و بشدون واسشطه اسشت
پششردازیم و شششناخت  مسششتقیم و بششدون واسششطه حاصششل نمششی مششی اوصششاف بششه اثبششات خداونششد

که ما مفاهیمی  ،شود ِّ در صورتی  ک و محدث را در نظر نیشاوریم، بشه دسشت چون مدبر، محر 
بشه عبشارت دیگشر، هشر یش  از بشراهین وجشود  شناختی عقلی از خداوند ممکشن نیسشت.آوردن 

کلیششدی گششرد یش  مفهشوم   گشردد و حششق تعشالی را در همشان محششدوده بشه اثبششاتمشی خداونشد بشر 
 رساند.می

بلکه هرگونه شناخت عقلشی از  این نکته فقط در باب براهین وجود خدا صادق نیست،
کشه بشدون آیشد و نمشیدسشت مشیبشه از دری ه یکی از اوصشاف او فقطخداوند  کشرد  تشوان فشرض 

کرده  ایم.داشتن هیچ وصفی از پروردگار، به او ی  معرفت عقلی پیدا 
قبششل از هرچیشز، زمینششه و امکششان شششناخت عقلششی خداونششد را الهششی  بشه ایششن ترتیششب، صششفات

 سازد و از این جهت بر هر مبحث دیگری در خداشناسی تقدم دارد.می برای ما فراهم
کسشانی ها اصل وجود خداونشد بشرای غالشب انسشان (ب امشری روششن و مقبشول اسشت و حتشی 

امشا آن شه  ؛کنند، در بسیاری موارد به نوعی به او ایمان دارنشدمی که به ظاهر خداوند را انکار
جهشان اسشت. ایشن  أد، تفاوت در تلقی از مبدشومی سبب اختلاف اساسی میان باورمندان

گششاه چنششان عمیششق و هششا تفاوت گون انجامیششده اسششت،  گونششا کششه بششه ظهششور مکاتششب و مششذاهب 
کدام خدا گویا هر  که  گانهیگسترده است  کشه خشدا را می ی جدا پرستند. برای نمونشه، دینشی 

کشه خشدا را در سشه حقیقشت )پشدر، پسشر و رو  می را یگانه القشدس( یشا در دو شمارد با آن دین 
هم نششین  .کنششد، در اصششل خداشناسششی فاصششله بسششیار دارنششدمششی اصششل )خیششر و شششر( ترسششیم

که خالق جهان را با صفات بشریفرقه شناسشد و او را نشسشته ، مشیهم ون دست و پا ،ای 
گونشه صشفت انسشانی و با اندیشه ،کشدمی بر تخت پادشاهی به تصویر که خدای را از هر  ای 

ک و  دهند. می داند، در واقع دو برداشت مختلف از خداوند ارائهمی همنز   امکانی پا
و ها بششا ایششن وصششف، بششرای رسششیدن بششه یشش  معرفششت صششحیح از خداونششد، در میششان دیششدگاه

تشر صشفات پرداخشت و پرودگشار حقیقشی مکاتب مختلف، قبل از هر چیز باید به بررسشی دقیشق
 خت.جهان را از اوهام و تصورات باطل بشری بازشنا

 در منابع وحیانیالهی  صفات. 2
که اهمیت صفات گردیشد، مناسشب اسشت بشه الهی  حال  برای خداشناسشی از نظشر عقشل روششن 
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کنششیم. از معششارف وحیششانی الهششی  کششلام خداونششد و سششخنان اولیششای نیششز در ایششن خصششوص توجششه 
که شناخت صفات حق تعالی در بین سایر ارکشان خداشناسشی از جایگشا روشنی پیدابه اه ست 

کشه مبحشث صشفات، مهمبه یش  معنشا می حتی ؛ای برخوردار استویژه گفشت  تشرین رکشن تشوان 
 فرمایند:معروف خویش میهݘ در خطب ؟ع؟شناسی است. امیر مؤمناندین

ل َ» و  
ََا   ن   ی  ََالد   ة  ن   ف   ر  ع  ََم  ة  د  ن  خ  و  َي   ة  َي   ق   ي  د  ص  َالن    ال  م  ك  َو  ة  َي   ق   ي  د  ص  َالن    ة  ن   ف   ر  ع  َم  ال  م 

ك  َو  ال  م  ك  و 
ق َ  َي   ة  َل  ل اص  خ   إ  

َال  ال  م  ك  َو  ة  َل  ل اص  خ   إ  
َال  ة  د  ن  خ  و  َي   ََى  ة  ن   َع  ات   ق    1؛«الص  

کعتال شتناختنه  تاورکردت او، و نهایتت از  تاورکردنه   غاز دین شتناخت اوستت، و 
و غایت یسانه دانستنه اخلاص  ه او، و حد اعلا  اخلاص  ه او یسانه دانستن او، 
 ر  ا ( از او است.نفی صفا  )زائد ب

کریم بر اوصشافأله صفات را از تکرار و تئاهمیت مس و نیشز هششدار پیشاپی الهشی  کید قرآن 
کتششاب آسششمانی، خداونششد را بششا  تششوان دریافششت.پروردگششار جهششان میاو بششر درک صششحیح از  ایششن 

کون یاد یصفات و اسما  ابعشاد معرفشت خداونشد اششاره کند و با هر صشفت بشه یکشی ازمی گونا
دانشد و مشا را بشه خوانشدن او بشا همشان مشی نیکشوهشای کند. قرآن خدای جهان را دارای ناممی

کششه اسششمامششی اسششما فششرا کسششانی  کننششد و مششی او را بششه نادرسششتی درک یخوانششد و از همراهششی بششا 
 2:دهدمی کنند، پرهیزمی بناحق در آن تصرف

<َ هݬݫ  لݬ لّٰ ََو  ء  ٰٓ ما  ݧ  ݣݣݣسݧ إ  ݩ يَال  ݩݩݩݧ ݧ ݧ ت ݧ ݧ  حݧ سݧ ََالݨ  وةݨݨݦ  ݧ  عݧ ادݨݧ  ََف   ها  َ٭ي  
واݦَݦݦݦݦ ݧ  رݩ د ݧ  ََو  ن   ی  ّٖ د 

ََال   ون   د  ح 
لݨ  ََي   ََڡݨ ݭّٖى  ةّٖ ي  

ٰٓ ما  س  ٭ا  3َ؛<ݦݦݦَ
که در اسعا  خدا است؛ خدا را  ه  ت )نام هاى نیلو براى خدا نام کسانی را  ها(  خوانید و 

 شوند( رها سازید.برایه قائل می نهند و شریلکنند )و بر غیر او میضحری  می

کششه بششه نادرسششتی خداونششد را وصششف میهم نشی کسششانی  کششریم از  کننششد و از صششفات او ن قششرآن 
های کند و در آیات بسیاری پس از آنکشه از توصشیفهای ناصحیح دارند، سرزنش میبرداشت

 پردازد:ها میآورد، با تعابیر تند به طرد این اندیشهنادرست مردم سخن به میان می
وا> ل  ع  خ   ََو  ه  ݣݣكَل لّٰ رݦ  ء َس  

ٰٓ ََا  ن    ح  
ََال  م  ݩݩ  هݧ قݧ ݧ  لݦ  خ   َ٭و  فݧ ݧ واَݦݦݦݦݩ رݦ  خ   ۥَو  ةݩݧ  ََل  ن   ي  ّٖ ي  ََي   ت   ا  ي  ي   رَ َو  ن ݧ 

ع   ََي   م 
ل  ٭ع  ۥَݦݦَ ةݩ  ي   حا  ن   ل ىََس  عا  ي   ََو  ا  م  َع 

َ ون   ق   ص   4؛<ي  

                                                           
 .1، خط،ه نهج ال،لاغه. 1
که 2 کار رفته است و هر چه در متورد استم « صفت»در قر ت و سنت  ا « اسم». در درض  ینده خواهد  مد   ه یل مفهوم  ه 

 ت. فته شده در دایره م،احا صفا  الهی اس
 .122. سوره اعراف ،  یه 3
 .122. سوره ان ام،  یه 4
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کته خداونتد هعته  نهتا را  فریتده استت؛ و   نات براى خدا هعتایانی از ین قرار دادند، در حتالی 
منزّه است خدا و برضر است از  .وى یهل، پسرات و دخترانی ساختندبراى خدا،  ه درو  و از ر

 .کنند نهه ضوصی  می

<َ م 
اَا  و  د   ح ݧ 

ة ًََات    هݧ  لݪ  ََءا  ن   ََم  ݨ ص   ݧ رݧ إ  ََال  مݨݦݨ  ََه  ون   رݦݩ  س   ݩ ݨ  نݧ و َ*ََي   ََل  ن   ََكا  ٰٓ ما  ه  ن  ة  ََف ّٖ هݧ  لݪ  ل  إَءا  ََا  ه  ََاللّٰ ا  ي  د  س  قݧ   َ٭ل  ََݦݦݦݦݦ ن   حا  ن ݨݧ  س  ََف   ه  َاللّٰ
َ ت    َالَ َر  س ݬ  ر  ََع  ا  م  ََع  ون   ق   ص   1؛<ي  

کته )خلتت  متی ستتازند؟ ا تر در  ستتعات و کننتد و( منتشتتر متی یتا  نهتا ختتدایانی از زمتین بر زیدنتتد 
ه منتزّ  .خورد(شدند )و ن ام یهات  ه هم میخدایات دیسرى بود، فاسد می« الله»زمین، یز 

که  نها می  .کننداست خداوند پرورد ار عرش، از ضوصیفی 

لݠ كݠ> َو  مݨ  ل ََݨ  ي   و  ََال  ا  مݩݦ  ََم  ون   ق   ص  2ََ؛<ي  
که )در اره خدا و هدف  فرینه( می  .کنیدواى بر شعا از ضوصیفی 

کششریم همشه جششا از توصشیف خداونششد توسشط مششردم بشا مششذمت و ا جالشب اینجششا کششه در قشرآن  سشت 
زشتی یاد شده و حتی در ی  مشورد هشم توصشیف خداونشد مشورد تمجیشد قشرار نگرفتشه اسشت. ایشن 

که در مبحث صفاتینشان م گفتالهی  دهد   .باید با دقت و وسواس فراوان سخن 
 امکان شناخت صفات . 3

کششه در موضششوع صششفات مطششر  شششده اسششت، امکششان معرفششت صششفات الهششی  یکششی از مبششاحثی 
که ذات ششود؛ به هیچ روی برای انسان ششناخته نمشیالهی  خداوند است. تردیدی نیست 

که ذات او بی حد و کشه  اسشت.  ن بشا ذات مخلوقشاتحصر و مبای چرا از ایشن رو، بشرای بششری 
امشا ایشن پرسشش وجشود  3ی نیست.یمحدود و محصور در جهان امکانی است، قابل شناسا

که آیا عقل بشری از شناخت صفات  نیز ناتوان است؟ الهی  دارد 
گروهی بر این باورنشد  در اینجا دو دیدگاه نادرست در بین دانشمندان پدید آمده است: 

توانشد معشانی عقشل نمشیی به ششناخت صشفات الهشی نشدارد و بشر به خودی خود هیچ راه که
که ما تنها تصوری محسوس و مشادی  ،هم ون علم و قدرتالهی،  صفات کند؛ چرا را درک 

گونه معشانی بشه هشیچ روی بشر خداونشد قابشل اطشلاق نیسشت. ایشن  از این مفاهیم داریم و این 
 گویند.می «معطله»یا  «لاهل تعطی»گروه را 

                                                           
 .88-81. سوره ان،یاء،  یا  1
 .12. سوره ان،یاء،  یه 2
 .134-133، ص اللوامب الالهیّة. 3
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کشه انسشان گروهشی بشر ایشن باورنشد  دسشت الهشی  توانشد بشه ششناخت اوصشافمشی در مقابشل، 
کار تنها از طریق نقل ممکن ،یابد که عقل نمیمی ولی این  توانشد شود. اینان بر این باورند 

کششه خداونششد از چششه اوصششافی برخششوردار اسششت و در ایششن زمینششه تنهششا از طریششق  تشششخی  دهششد 
کالهی  وحی کشه صشفاتمی هاست  الهشی  توان به تعداد و نوع صفات دست یافت. هنگشامی 

توانششد بشه معششانی آنهشا راه یابششد. اینشان تششا بششدانجا مشی از طریشق وحششی بشه انسششان معرفشی شششد، او
کشه مشایبه همان معنا ادقیقالهی  که معتقدند همه صفاتاند رفته فهمشیم و از مشی ی است 

 را به همشان مفهشوم بششری بشه خداونشد نسشبتاین رو، صفاتی چون دست، چشم و صورت 
گروه را می  خوانند.می« ههمشب  »یا  «اهل تشبیه»دهند. این 

گرا کشه بشه افشراط و تفشریط  گروه  سشخن الهشی  انشد، پیشامبران و اولیشاییشدهیدر برابر این دو 
کشدام  ،تنهشا عقشل و وحشیشمارند. نشهمی دیگری دارند و تعطیل و تشبیه هر دو را مردود هشر 

بلکه فطشرت نیشز بشه عنشوان یکشی از  ،دخالت دارندالهی  در شناخت صفات ،ه سهم خویشب
روش خشاص خشود را دارد. بشرای روششن ششدن ایشن الهشی  منابع شناخت در معرفشت اوصشاف
که نخست راه کنیم.های موضوع بهتر است   شناخت صفات خدا را مرور 

 شناخت صفات خدا های راه. 4

کششه در اصششل شناسششا نیششز الهششی  ی وجششود خداونششد یششاد شششد، در شششناخت صششفاتیهمششان طششور 
که به چهار طریق اشارههای راه  کنیم.می مختلفی وجود دارد 

 راه  حسی. 1-4
 حششس بششه عنششوان یکششی از منششابع شششناخت، انسششان را در اثبششات و فهششم برخششی از صششفات مششدد

 تنهشاآن، نشهانگیشز جو در زوایای شگفتورساند. انسان با مطالعه جهان خلقت و جستمی
بلکشه بشه علشم، حکمشت، قشدرت و  ،تواند به صفت مدیریت و مدبریت حق تعالی راه یابشدمی
ل در یکپارچگی نظام عشالم، برد. هم نین با تأممی پی ای اوصاف دیگر در صانع عالم پاره

کتشاب و سشنت مشورد اسشتفاده می به صفت وحدانیت او تشوان رسشید. ایشن راه بشه فراوانشی در 
گر    1اند.ستهفته و متکلمان نیز از آن سود جقرار 

کم  احسشاس که در اینجا عقل هم به   آیشد و انسشان را بشدین اوصشافمشی درست است 
 رساند، اما نقش قوای حسی را در این مسیر نباید پنهان داشت. می

                                                           
کرده است ) . برا 1  .(198، ص ضجرید الاعتقادمثال، خوایه ووسی برا  اث،ا  صفت علم از این من،ب استفاده 
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 راه عقلی. 2-4
کشافی ایتوان برخی از صفات را شناسشامی از طریق عقل هم کشرد. در ایشن زمینشه  کشه ی  سشت 

کششرده باشششیم ، بششه حکششم عقششل ،از همششان صششفت .صششفتی از صششفات خداونششد را پیشششتر اثبششات 
کشه پروردگشار را بشه غنشا و می توان صفات دیگری را به خداوند نسبت داد. برای مثال، وقتشی 
کششه بششا غنششای او در تعششارض باشششد، از مششی نیششازی شششناختیم، عقششل نشششانبششی دهششد هششر وصششفی 

اید از او سلب شود. به همین طریق، صشفات فراوانشی نظیشر جشود، دور است و به ساحت او ب
ازلشی و ابشدی بشودن و نیشز نفشی ششری ، مثشل، ترکیشب و امثشال آن  ،حکمت، خیریت، ملکیت

   1برای خداوند اثبات شده است.

 راه وحی. 3-4
نشد. برخشی از نکمشیکتاب و سنت نیز در اثبات برخشی صشفات و تبیشین معشانی آنهشا مشا را یشاری 

که از طریق عقشل و تجربشه بشه اثبشاتصف و ای  نشدااز راه وحشی نیشز قابشل اثبشات ،دنرسشمشی ات 
کششه بعضششی از اوصششاف  از طریششق وحششی معرفششی شششده باشششد و راهششی از عقششل و تجربششه  فقششطبسششا 

گ گونششا گشششوده نباشششد. خداونششد در آیششات  کششرده اسششم از اسششامی خششویش  523ون از بششدان  یششاد 
که برخی از این اوصاف پی نازل شود، برای بششر قابشل ششناخت الهی  ش از آنکه وحیاست، 

کریم  فرماید:می نبود. برای نمونه قرآن 
و َ> ََه  ه  یَاللّٰ ّٖ د 

ݩݩݩَ َال   ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ََلإ  ة  ݩݩݩݩݩݩ  ݧ ݧ لݡݧ ََا  ل إݦݦݦݦݨݠ و ََا  ََه  ك  ل  م 
ََال  وس  د   ق   ََال  مݩ  لا  ََالݠسݩݩ   ن   م  و ݨݧ  م  ََال  ن   م  ن   ه  م 

ر  ََال  ي  ّٖ ر  عݧ 
رَ َال  ا  ںݡݫ ݧ  ح  

ََال  مݩ  رݩݩَ ال  ن ݩݩݧ  
ك  َݦَ٭ن  

َ ن   حا  ن   ََس  ه  ََاللّٰ ا  م  ََع  ون   ݣݣݣك  رݪ 
ݨ  ݩݩ  و َ*ََن  سݧ ََه  ه  ََاللّٰ ق   ل  ا  ح 

ََال  ی   ر  ا  ن 
ݢَال  ݢ رݩݩ  و   ص  م  ٭ال  ةݩݧ ََݦݦَ  ََل  ء  ٰٓ ما  ݧ  ݣݣݣسݧ إ  ݩݩݧ يَال  ݧ ݧ ت ݧ ݧ  ݧ ݧ سݨݧ حݧ ََݨݦݦݦَ٭ال  ݬ ج  ݫ   ݫ نݫ ۥَن  سݧ  ةݩݧ  ََل  َڡݨ ݭ ىَما 

َ ت   وا  م  ََالݠس   ݭݭݭݫ  ݤصݦݦ ݫ ݧ  رݧ إ  الݨ  َ٭و  و ََݦݦݦݦݩݩ ه  ر  ََو  ي  ّٖ ر  عݧ 
ََال  م  ن  ّٖ ݫ كݫ ح 

 2.<ال 

که زمانی کشه می البته روشن است  توان از طریق وحشی بشه معرفشت صشفات دسشت یافشت 
 ؟صل؟اصششل وجششود خداونششد و برخششی از صششفات او بششه اثبششات رسششیده باشششد و بششه رسششالت پیششامبر

 باشد.شده ایمان آورده 
 . راه فطرت4-4

که پیشترهای یکی از راه کشردیم فطشرت اسشت. از ایشن طریشا شناخت حق تعالی  ق، ز آن یشاد 
کشه فطشرتش الهی  توان به صفاتکه به راه دل هم معروف شده است، می پشی بشرد. انسشانی 

گششودهالهی  به لطف معرفشت حشق هشای گشردد، جلوهمشی بیدار شده و قلبش به جهشان بشالا 
                                                           

 .193 -193. هعات، ص 1
 .86-83. سوره حشر،  یا  2
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توانمنششد،  ،مرئششوف، عششال ،کنششد و خششدای خششویش را پروردگششاری مهربششانمششی تعششالی را مشششاهده
گششردد و او را مششی رازدل و هششمبینششد و بشا او هششممششی دهنشده و پرگذشششتپنششاه ،نیششازبششی ،بخششنده

کژی کاستی و   بیند.می دارای همه صفات نیکو و پیراسته از هر 

کششه دل هششای بنششدگان از ایششن راه شخصششی و خصوصششی اسششت و تنهششا در شششرایطی خششاص 
امشا چشون بشه حکشم  ؛گشرددمشی رود، آششکارمی نارک هبها شود و حجاب زشتیمی دورها بدی

کشه بشدان رویها فطرت در همه انسان کسی است   به ودیعت نهاده شده و در دسترس هر 
 1آید.می به شمارالهی  عمومی در شناخت صفاتهای آورد، یکی از راهمی

 
 چرا شناخت صفات بر شناخت خداوند مقدم است؟ توضیح دهید.. 5

که . 2  گردد.اختلاف اصلی بشر در مورد خداوند، به شناخت صفات او بازمینشان دهید 

پذیر است؟ به چه دلیل مخالفشان ششناخت را ممکشن آیا شناخت صفات خداوند امکان. 3
 دانند؟نمی

کار می. 3  آید؟حس و تجربه چگونه در شناخت صفات الهی به 

 برد؟دانها راه میفطرت در شناخت اوصاف الهی چه نقشی دارد و چگونه ما را ب. 1

کنید.. 0  جایگاه عقل و وحی را در شناخت صفات الهی تبیین 

وهش  پژ
کششه مشاده . 5 کششه « صششفت»تمشام آیششاتی را  کنیشد و نشششان دهیششد  کشار رفتششه، اسششتخراج  در آنهششا بششه 

کار رفته است.  توصیف در قرآن همواره با معنای منفی آن به 

که در آنها وا هݘ  .2 کنیشد و بشا « اسماء»یا « اسم»تمام آیاتی را  بر خداوند اطلاق شده، اسشتخراج 
کریم شناخت اسما و صفات الهی را ممکن میدسته که قرآن   داند. بندی آنها، نشان دهید 
 
 

                                                           
 .814 -196، ص ةضوحید الامامی؛ ملکی میانجی، 93-92، ص الالهیا  :ک.. ر1

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

 بیست و سوم درس
یف و اقسام صفات  تعر

 

ر درض  ذشته چند  حا مقدماضی در موحود صفا  را مورد بررستی قترار دادیتم و د
ضتترین  ختته از م تتارف خداشناستتی استتت. مهتتم کتته مستتهله صتتفا م لتتوم  شتتت 

کلی از شناخت صفا  که  شر  ه  محروم نیست،  لکته  تا الهی  هعهنین روشن شد 
 ا  از م رفتتت اوصتتاف دستتت تته فراختتور هرکتتدام،  تته  ونتته ،ختتویه منتتا ب م رفتتتی

 پردازیم.می ی نی ض ری  و اقسام صفا  ،یا د. اینل  ه دو م،حا مهممی
 

، نشاق  و الهشی که یاد شد، خداشناسی بدون ششناخت درسشت و دقیشق از اوصشافچنان
کلشی تقسشیمالهشی  معارف مربوط به صشفاتمعمولا ناتمام است.  کننشد: مشی را بشه دو دسشته 

گرفتن اسم یا صفت خاصشی مطشر  که بدون در نظر  ششود مشی یکی مباحث عمومی صفات 
کششه اختصاصششا بششه اسششم یششا صششفت خاصششی یابششد. از ایششن درس، مششی ارتبششاط و دیگششری مبششاحثی 

گام نخست، از تعریف و اقسام صفات بحث  کنیم. می مباحث عمومی صفات را آغاز و در 

یف اسم و صفت . 1  تعر

گذشته بارهشا از دو وا ه صشفت و اسشم سشخن بشه میشان آمشد ولشی تعریشف روششنی از  در مبحث 
کششه بششه صشش تششر بششا ایششن ورت دقیششقآنهششا بششه دسششت داده نشششد. در ابتششدای ایششن بحششث جششا دارد 

کلیدی آشنا شویم.   مفاهیم 
کلمشه 1در لغت به معنای نشانه و علامت اسشت. «اسم»کلمه  کشه بشر پشس اسشم  ای اسشت 
ای برای آن است. بشرای مثشال، سشلمان، زمشین، کند و نشانهمی یا شخ  دلالتیء ی  ش

کششدام بششه فراخششور خششویش، چیششزی   را نشششاندانشششمند و پرهیزکششار همگششی اسششم هسششتند و هششر 
کلمه را به سشه قسشم تقسشیممی که  کننشد و اسشم را در برابشر مشی دهند. در علم نحو، هنگامی 

 دهند، منظورشان از اسم همین معنا است.می فعل و حرف قرار
کششه حششالتی از حششالات شششخ  یششا ششش یء در ایششن تعریششف، صششفت یکششی از اقسششام اسششم اسششت 
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کلمشه دانششمند و پرهیزکشار صشفت بشالاهشای از بشین مثال 1دهشد.مشی )موصوف( را نشان ، دو 
کننشد، حشال آنکشه الفشار سشلمان و مشی چون بر ی  ویژگی در موصوف خود دلالشت ؛هستند

دهنششد.  آنهشا هشیچ خبششری نمشیهششای کننشد و از ویژگیمشی خشارجی اشششارهیء زمشین تنهشا بششه شش
کلمه صفت در معنای لغوی نیز درست به همین معنشا ربشی در زبشان ع «صشفه» .سشتا البته 

کردن»به معنای  کردن، چیزی جشز نششان دادن یش  شش «وصف  از طریشق یء است و وصف 
گششی خششاص نیسشت. پششس کششه اسششم در ایششن معنشا اعششم از صششفت اسششت؛ مششی یش  ویژ گفشت  تششوان 

 ولی هر اسمی صفت نیست. است، یعنی هر صفتی اسم 
کشار بشردهمتکلمان اسم را در معنای خشاص مان و چشون سشلهشایی تنهشا بشه وا ه ،تشری بشه 

که نام و نشانهمی زمین اطلاق دلالشت نشدارد.  ایای برای اشیا است و بشر هشیچ ویژگشیکنند 
کاربرد، صفت در مقابل اسم قرار کلمشاتی چشون  2گیرد.می در این  کلام، بشه  از این رو در علم 

کلماتی مانند الهی می عالم، قادر، رازق و خالق صفات  «خشدا»در عربشی یشا  «الله»گویند و به 
 اطشلاقی الهشی که بر خود خداوند تعالی بدون هیچ وصفی دلالت دارنشد، اسشما ،در فارسی

 3کنند.می
کششار رفتششه و نشششان داده  ؟عهم؟بیششتدر سششخنان اهششل اساسششا اسششم و صششفت بششه یشش  معنششا بششه 

کریم میان اسما و صفات فرقی ننهاده است. از این که قرآن  برای مثشال، در مشورد  ،رو شده 
کششار رفتششه  5و در برخششی دیگششر، لفشش  اسششم 4برخششی احادیششث، لفشش  صششفت سششمیع و بصششیر در بششه 

کلمه اسم هم بر است؛   6اطشلاق ششده اسشت. «علشم»و هشم بشر  «عشالم»حتی در ی  حدیث، 
از وا ه اسشششم بشششرای الله، رحمشششن و رحشششیم بشششه یکسشششان  ؟ع؟منشششانؤم هم نشششین در نامشششه امیشششر

   7استفاده شده است.
                                                           

 .38. ابوهلال عسکر ، هعات، ص 1
  ه   د.  89نایی  ا ثعره این  حا ر.ک: هعات، ص ؛ برا   ش87، ص لوامب ال،ینا  شرح اسعاء الله ض الی. فخر راز ، 2
؛ ال،تتته در عرفتتات ن تتر ، اصتتطلاح دیستتر  در متتورد استتم و صتتفت ویتتود 862و  839، ص  تتوهر متتراد. هعهنتتین ر.ک: 3

کتته متکلعتتات صتفت می  وینتتد، مثتتل عتتالم و قتادر و صتتفت  تته متتاده عتتالم و دارد. از ن تر  نتتات، استتم هعتتات چیتز  استتت 
کع که اصل   (.   863، ص الحکم شرح فصوصشود )ر.ک: قیصر ، ال علم و قدر  است، اولاق میقادر، 

 .164، ص التوحید. 4
 .127. هعات، ص 5
 .122. هعات، ص  6
ک،یر نیز  ا این فقره  غاز می839، 98، ج الانوار  حار. 7 َاللَ »شود: ؛ دعا  یوشن     ََ ِ ةُاَابَةُاَر ُنَةُاََكباسَُكاسللَإن 
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مسان بودن معنشای اسشم و صشفت تصشریح ششده و در وانگهی، در برخی از احادیث به ه
 فرماید:می در این باره ؟ع؟از لف  صفت استفاده شده است. امام باقر ،تفسیر اسم

«َ ن   ََا   ات   ق   َص  اء  م  س 
إ   ةَال  س  ق   اَي   ه  َي  

ف   ص   1؛«و 

کرده است.  اسعا که خدا خود را  ا  نها ضوصی    نخداوند. صفاضی هستند 
که محمد بن امشام در پاسش  « ت؟اسشم چیسش» :پرسدمی ؟ع؟ن از امام رضاسناهنگامی 

 فرماید: می
ة  َ» ق   ََص  وف   ص  و  م  2ََ؛«ل 

 اسم وصفی برا  موصوف است. 
 .هستند خداوند صفات او و تمام صفات خدا، اسامی او یبر این اساس، تمام اسما

کششه منظششور ائمششه اطهششار  از ایششن سششخن چیسششت و چششرا میششان اسششما و ؟عهم؟حششال بایششد دیششد 
که بیان شد، اسشم و صشفت در زبشان عربشی هشر  اند.تفاوتی نگذاشتهالهی  صفات همان طور 

کششار کششه مششی دو بششه معنششای علامششت و نشششانه بششه  کششه صششفت علامتششی اسششت  رود، بششا ایششن تفششاوت 
کننده وصشفی باششد تواند بیانمی ولی اسم ،بیانگر وصف یا ویژگی خاصی از موصوف است

کشه  ؟عهم؟بیشتمعنای لغوی از اسم و صفت، از فرمشایش اهشل یا نباشد. حال بر اساس همین
کشه اسشامی خداونشد مشی کننشد، نتیجشهمشی اسمای خداوند را همشان صشفات او معرفشی گیشریم 

کششه در آن هششیچهمگششی  گونششه وصششفی از نششوع صششفات هسششتند و خداونششد فاقششد اسششمی اسششت 
و از  کنششدیششت میهمششواره از یشش  وصششف خداونششد حکا نباشششد. بششه عبششارت دیگششر، اسششم خداونششد

که ذات حق تعالی را نشان   3دهد.می طریق همان وصف است 
رغم تفاوت مفهوم اسم و صفت، مصداق این دو در خداونشد همیششه بشه علی ،بنابراین

که صشفت نباششد در مشورد حشق تعشالی وجشود نشدارد. از ایشن رو، ی  گونه خواهد بود و اسمی 
کششه حتشی و مششتق شششده اسشت و بششه « الشه»ا ه الله نیششز از در روایشات متعشدد اشششاره ششده اسشت 

از  صورت ال و اله بوده  و معنای آن همان معبود خاص و معروف اسشت. از ایشن رو اصشحاب
 :  اندپرسیده ؟عهم؟معصومهݘ ائم

َ
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َ ه  اَالل   م   و ََم  ََه  ق   ن   س   1ََ؟م 
 از چه چیز  مشت  شده است؟ «الله»لف  

کلمشه می نشان ؟عهم؟بیتمتعدد در این خصوص از سوی اهلهای پاس  که این  دهند 
یشش  مفهششوم مشششتق اسششت و بششر یشش  معنششای مشششخ  در خداونششد  ،مبششارک در قششرآن و سششنت

 فرمایند: می ؟ع؟منانؤم برای نمونه، امیر متعال دلالت دارد.
«َ اة َالل  ن   ع  َـالَ َم  ی  د  

َال   ود  ن   ع  َالَ َم  ة  ن  َف   ة 
ل 
ا   َـي   ق  ل   2؛«ح  

که    ورند.می  فرید ات در او متحیرند و  ه او پناهم نا  الله م ،ود  است 

 الهی اقسام صفات .2
گفته شد،  کشدام بشه بیشانی  هسشتندای برای او صفات حق تعالی نشانههمه بنابر آن ه  و هشر 

تنها در چگونگی دلالت هشر یش  الهی  کند. بدین ترتیب تفاوت میان صفاتمی به او اشاره
گون های ین منظور، صفات حق تعالی را به دسشتهاز آنها بر ذات خداوند است. به هم گونشا

کرده گردد.ها تا این تفاوتاند تقسیم   بیشتر آشکار 
 صفات ثبوتی و سلبی. 1-2

گششام در شناسششا بنششدی آنهششا بششه صششفات ثبششوتی و صششفات ، تقسششیمالهششی ی اوصششافینخسششتین 
کمشالی را بشرای خداونشد اثبشسلبی است. در ساده و صشفات   اتترین تعریف، صفات ثبشوتی، 

د. اوصششافی چششون علششم، قششدرت وحیششات را صششفت نششکنمششی سششلبی، نقصششی را از خداونششد نفششی
گوینششد. مششی ثبششوتی و اوصششافی هم ششون جسششمانی نبششودن و متحششرک نبششودن را صششفت سششلبی

کمشال دلالشت دار کشه صشفات سشلبی نیشز خشود بشر یش  نشوع  کشه نفشی نشالبته روشن است  د؛ چرا
 ست.ا کمالی برای اونق  از ی  چیز، به معنای اثبات 

کرامی»برخی به جای تعبیر ثبوتی و سلبی، از عبارت  « صفت جلالی»و « صفت ا
کرده َ>هݘ اند و این مطلب را از آیه شریفاستفاده  ك  ر  ا  ي  ََي   م  ََاس  ك  ي    یَر  ََد   ل  لا  ح  

ََال  م  رݣݣا  ݣݣكݧ  إݪݪ 
الݨ   3<و 

که ذات خداوند را از مشابهت 4اند.برگرفته دارد می با خلق دور صفت جلال وصفی است 
کرامت که او را به حقیقتی زینت و  کرام وصفی است  بخشد. برخی پیشنهاد می و صفت ا
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« صفات جلالی» و « صفات جمالی»که به جای تعبیر صفات ثبوتی و سلبی، از اند کرده
  1استفاده شود.

که صفات ثبوتی  گذشته بر این باور بودند  کلام در  خداونشد بسیاری از دانشمندان علم 
که عبارتنگردمیدر نهایت به هشت صفت باز ک  نداد  از: علشم ، قشدرت، حیشات، اراده، ادرا

که در این بیت آمده است: دق؛)سمع، بصر و ...(، قدم، تکلم و ص  چنان 
 

 قادر و عالم و حی اسشت و مریشد و مشدرک
 

 2هششم قششدیم و ازلششی هششم مششتکلم صششادق 
 

 

سششاختند: جسششم نبششودن مششی   زیششر محششدوددر هفششت مششورد بششه شششرنیششز صششفات سششلبی را 
ز نداششتن، حشال  د ر )جوهر و عرض نداشتن و...(، محل حوادث نبودن، دیده نشدن، تحی 

زیششر بششه برخششی از ایششن مششوارد اشششاره  شششعر  چنانکششه در 3غیششر نبششودن و بششا چیششزی متحششد نشششدن؛
 :شده است

 نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نشه محشل
 

 4دان خششالق غنششیشششری  اسششت و معششانی تششو بی 
 

 

کردن صفات خداوند به چند مورد معین، در مجموع مورد قبول قشرار نگرفشت؛  محدود 
کشه در ایشن ششمار نمشی کشریم آمشده اسشت  که صفات بسیار دیگری در قرآن  بشرای  5گنجشد.چرا

کتششاب آسششمانی  ظششاهر و بششاطن ، پروردگششار را دارای اوصششافی چششون اول و آخششر وقششرآن نمونششه، 
 خواند:می

<ََ ََو َه  ݢل  ݢ ݢ ݩ   ݩݧ وݧ إݦ  رݩَ َال  ݧ   خݧ ءإݦ 
الݨ  ََو  رݦ  ه  ا  الظ   ََو  ن   ݣݣظ  ا  ن 

الݠ  َ٭و  و َݦَݦݦݦݦ ه  ََو  ل  
ك  ََي   ء  يݦ  ََش   م  ن  لّٖ 6َ.<ع 

 کند:می توصیف او را غنی و حمیدیا 

                                                           
برختی هتم  ته یتا  صتفا  ث،توضی، از  .112، ص 4ج ، حکعة العت الیة فی الأسفار ال قلیة الأر  تةالشیراز ،  . صدرالدین1

کرده  .(66، ص  2 ج ،شرح العواق اند )واژه صفا  ویود  استفاده 
 .37، ص الطیو کلم. 2
که در این دو فهرست قرار مییض داد و نام اسعا . در3 ، ص ال،تاب الحتاد  عشتر :ک.رد، اختلاف انتدکی ویتود دارد. ر یی 

ص ،  2ج ، عواقت الشترح  :ک. ه   د؛ برا  اختلافتا  در متورد برختی از صتفا  ر 19 ، ص 2، جعواق الشرح ؛ 83ضا  9
کتاب  126   ( نه ضنها هتیچ عتدد  بتراکش  العراد و علامه حلی در شرح  ت ) ضجرید الاعتقاد ه   د؛ خوایه ووسی در 

  ه   د(. 821، ص کش  العراد اند )هیچ ضفکیکی میات صفا  ث،وضی و سل،ی نکرده  لکه اساسا   ،اندصفا  برنشعرده
 . 44، ص الطیو کلم. 4
 129، ص 1، جالعوحدین کفایة. 5
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ݢاَ> ݢ و  مݩݩ  ل  اع  ََو  ن    ََا  ه  ََاللّٰ ي   ت  
ََع   د  ن  مّٖ  1.<ح 

ک ،و نیششز صششفات دیگششری گفتششه شششد، را از سششاحت مقدسششش پششا  و پیراسششته بششه جششز آن ششه 
 دارد:می

<َ م  ََل  د  ݫ  لݫ ََي   لݠ مݩ  ََو  دݧ  ول  ݩ  ݧ َ*ََي  لݠ مݩ  ََو  ن ݨ  ݩ كݧ  ݧ ۥَيݫ ݧ ةݩݧ  وًاَل  ق   ََك  د  خݨݦ   2؛<ا 

<َ ۥَلإ  ةݨݧ  د   خ   ا  ة  ََي   ن   ََس  لإ  ََوݩ  مݩ  ݨ  وݨݧ 3َ.<ي  
؛ بششرای مثششال، در دعششای جوشششن انششدآشششنا بششوده الهششی البتششه متکلمششان بششه فراوانششی صششفات

ز صشفات و برششمردن تعشداد معینشی ا. الهی اشاره شده اسشتکبیر به صدها صفت از اوصاف 
آنششان بششا کششه ایششن صششفات مششورد بحششث و مناقشششه توسششط متکلمششان تنهششا بششه ایششن دلیششل بششوده 

ی بشه ششبهات و یگشوبشا بحشث در ایشن مشوارد خشاص، بشه پاسش  نو آنا های دیگر قرارگرفتهگروه
کششه صششفات ثبششوتی متکلمششان ایششن بششاو البتششه 4انششد.پرداختهمششی ابهامششات دیگششران ر را داشششتند 

د نشگردمیبشاز -یعنی علم، قدرت و حیات  -همگی در نهایت به همان سه صفت نخستین 
   5گرداندند.میو حتی صفت حیات را به علم و قدرت باز

که همه صفات سلبی خداوند ریشه در ی  صفت خاص  گفت  هم نین شاید بتوان 
که همان نداشتن مثل و نظیر است َلݠ ن>) دارد  ݨݧ سݧ  ݭ ݨݧ ݫ ََݫ ةّٖ ل  ݨ  ن  م  ََك  ء  يݦ  و همه صفات جمال او نیز  6(<ݦَ٭ش  

که همان قیومیت ) َ>به ی  صفت اشاره دارد  ه  للّٰ
ݩݩݩَ َاݗ  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ََلإ  ة  ݩݩݩݩݩݩ  ݧ ݧ لݡݧ ََا  ل إݦݦݦݦݨݠ و ََا  ََه  یݦݨ   ََالݠ حݦ  وم  ن    ق  

٭ال   8است. 7(<ݦݦَ
 صفات ذاتی و صفات فعلی. 2-2

که به مقام ذات حق تعشالی بشازست، به وصفا چنانکه پیدا ،صفت ذاتی گویند  گشردد و میی 
کارهشای او را  کند، حال آنکه صفت فعلی، اسشمییت میاز حقیقت او حکا کشه یکشی از  اسشت 

های و اسششم ون علششم، قششدرت و حیششات صششفت ذات هسششتندچششهایی کنششد. اسششممششی گششزارش
                                                           

 .847 ،  یه قرهسوره  . 1
 .6و  3 ،  یا اخلاص . سوره2
 .833 ،  یه قره . سوره3
 .129، ص 1ج ،العوحدین ایةکف. 4
کنتار قتدر  و  ،مثتل اراده ،ا  ث،توضی  اضتی استت، و رنته متکلعتات صتفا  ث،توضی ف لتیسخن ضنهتا در تاره صتف . این5 را در 

 دانند.دهند و  نها را مستقل از این اوصاف  اضی میعلم و حیا  قرار می
 .11شور ،  یه  . سوره6
 .833  قره،  یه . سوره7
کتتدام صتتفت اصتتلی استتت، ضفتتاو  انتتدکی بتتین متکعتتات ویتتود دارد و  تته صتتور   ،شتتودهده میمشتتا . چنانکتته 8 در اینکتته 

که هعه صفا  ث،توضی  اضتی  ته حیتا چنین یعبضوات میخلاصه  کرد  هعته صتفا  ث،توضی ف لتی  ته قیومیتت و  ، ند  
  ردد.  ازمی هعه صفا  سل،ی  ه نفی مثل
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گشر . بنآیندمغفرت و رحمت از صفات فعل به شمار میدیگری هم ون خلق، رزق،  ابراین ا
کشافی باششد و نیشازی بشه در نظشر  کردن خدا به ی  صفت، تنها توجشه بشه ذات او  برای وصف 

گششر جششز بششا تصششور مخلوقششات  یمیگششومششی آوردن هششیچ چیششز دیگششری نباشششد، آن را صششفت ذاتششی و ا
کرد، صفت فعل    1.است نتوان خداوند را به آن وصف توصیف 

کشه بتشوان کشرد،  د را بشه ضشد یشا مقابشل آن توصشیفخداونش در ی  تعریف دیگر، هر صشفتی 
گششر نتششوان آن را بششه مقششابلش وصششف صششفت فعششل و بششرای مثششال،  2.ماسششت کششرد، صششفت ذات ا

که خداوند عالم یا قادر نیستنمی گفت  کشه او خلشق نکشرد یشا امشا جشایز اسش ؛توان  ت بگشوییم 
گشر وصشفی بشه نبخ کاملا هماهنگ است؛ زیشرا ا الهشی  ذاتشید. البته این بیان با تعریف اول 

کشه ذات را خشالی از آن بشدانیم وبازگردد، همواره با ذات او همشراه اسشت  امشا ؛ صشحیح نیسشت 
گر کشرده و در مشی وصفی به مقام فعل بشازگردد، ا کشه آن را در یش  مشورد اراده  کشرد  تشوان تصشور 

 حالت دیگر نخواسته است.
ابوبصشیر از امشام بشرای مثشال،  3در احادیث هم از این اقسشام بشه روششنی یشاد ششده اسشت.

 کند:می چنین نقل ؟ع؟صادق
«َ َالل  ل  ر   َي   م 
َل  ر  ص  ن  

ال  َو  وع  م  س  إَم  ل  َو  ة  اي   َد   ع  م  الس   َو  وم  ل  ع  إَم  ل  َو  ة  اي   َد   م  ل  ع 
ال  َو  ا ي   ي    َر  ل   َخ   َو  ر    ع 

َ ة  اي   ورَ َد   د  ق   إَم  ل  َو  ة  اي   َد   ة   ر  د  ق   ال  َو  ر  ص  ن   إَم  ل   4؛«و 

کته هتیچ م لتومی خداوند عزو یل از ازل پر ورد ار ما بود و علم،  ا  او بود در حالی 
که هیچ مسعوعی ویتود نداشتت و  صتر،  ویود نداشت و سعب،  ا  او بود در حالی 
کته  که هیچ دیدنی ویود نداشت و قدر ،  ا  او بود در حتالی   ا  او بود در حالی 

 هیچ مقدور  ویود نداشت.
صشفات ذاتشی و ازلشی خداونشد ششمرده ششده در این حدیث، علم، سمع، بصشر و قشدرت از 

 ،پرسشد: آیشا صشفت مشتکلم بشودن هشممشی است. ابوبصیر پس از شنیدن این سشخنان از امشام
 فرماید:می ازلی است؟ امام در پاس  ،مثل صفات یادشده

                                                           
 .867، ص  وهر مراد؛ نیز ر.ک: 93، ص  موزش عقاید؛ 26، ص 1، جالالهیا . 1
 .162، ص التوحید؛ 24، ص1، جکافی. 2
 تاب صتفا  التذا  و صتفا  »، 139، صالتوحیتد؛ « تاب صتفا  التذا » ، 127، ص 1، جکافی. برا  اولاد بیشتر ر.ک: 3

 «.الاف ال
 .127، ص 1، جکافی. 4
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«َ س  ن  
َل  ة   ي   د  ح  َم  ة   ق   َص  ك ل ام  َال  ن    َا   َالل  ان   َك  ة   ن    ل  ر  

ا   َي   َت   ن  َع  إَم  َل  َو  ل   َخ   َو  َر    م   
   1؛«ـك ل 

 ن،ود. یکلام صفتی حادث است که ازلی نیست. خداوند عزو یل بود در حالی که متکلع
اما همیششه  ،بنابراین متکلم بودن مثل عالم بودن نیست. خداوند همیشه عالم بوده

 تکلم حادث شده و صفت فعل است.؛ متکلم نبوده است
روایشاتی آمشده اسشت. بشرای  ؟عهم؟بیشتبرخی دیگر از صشفات فعلشی نیشز از سشوی اهشلهݘ دربار

که مشیت و اراده از صفات فعل است:می تصریح ؟ع؟مثال، امام رضا  کنند 
َـالَ » ن   َم  ة   اد  ر  إ  

ال  َو  ة   ن    س   ََم  ات   ق   ََص  ال  ع 
ف  
إ   ََال  َالل  ن   

َا   م  ع  َر   ن   م  اًَف   ي  اي   َس   داً ي  ر  َم  ل  ر   َي   م 
ال ىَل  ع  ي  

د خ   و  م  َي   س  ن  
ل   2؛«ف  

کتتته ختتتدا  ض تتتالی از ازل  مشتتتیت و اراده کتتتس بپنتتتدارد  از صتتتفا  ف تتتل استتتت و هتتتر 
 کننده بوده است، موحد نیست.کننده و مشیتاراده

که امام صادق کشه صشفاتی چشون علشم و قشدرت مشی تصشریح ؟ع؟این در حالی است  کننشد 
 ذاتی هستند:

«َ ی   ور 
اَي   ي   ي    ََر  ات   ََالد    َالد    ی    د  م  َص  ات   َالد    م  ال  َع  ات   َالد    ی    َح  3َ؛«ات  

 پرورد ار ما  ه  ا  خویه نور ، زنده، عالم و صعد است.
 صفات خبری. 3

که در بالا اشاره شد، تقسیمات دیگری هم بشرای صشفات کرده به جز اقسامی  انشد الهشی ذکشر 
که به یش  اصشطلاح معشروف دیگشر نیشز اششاره  4؛کنیممی آنها خودداری که از بیان اما جا دارد 

بشه نشام اهشل حشدیث یشا سشلفیه مششهور هسشتند،  ،گروهی از اهل سنت راکنیم. این اصطلاح 
کرده 5.کردنششدگششذاری پایششه منظششور از  انششد.آنهششا صششفات را بششه دو دسششته ذاتششی و خبششری تقسششیم 

کمالات معروف حق تعشالی که بر یکی از  د و نشکنمشیدلالشت  دسته نخست، اوصافی هستند 
کششری کششه در قششرآن  کلمششاتی اسششت  م بششرای خداونششد ذکششر شششده و جنبششه مششراد از صششفات خبریششه، 

برای مثال، قشرآن دسشت، صشورت، چششم و امثشال آن را بشه پروردگشار  ؛بشری و جسمانی دارد
 دهد. می نسبت

                                                           
 . هعات.1
 .332، ص التوحید . 2
 .162. هعات، ص 3
 . 23، ص 1، جالالهیا سیم صفا  الهی  ه صفا  حقیقی )نفسی( و صفا  احافی است؛ ر.ک: . یکی از  نها ضق4
 .122، ص 8، ج  حوث فی العلل و النحل. 5

 

 

 



  183تعریف و اقسام صفات 

گششروه گفششت، همششه ایششن الفششار را بششه معنششای حقیقششی  ،ایششن  چنانکششه در درس آینششده خششواهیم 
 «خبریشه»را از آن رو کننشد. ایشن صشفات اش بشر خداونشد حمشل میبا همان مفهوم ظشاهری ،گرفته
گر در قرآن و روایت نمینامیده خبار وحی به ما رسیده و ا که تنها از طریق اِّ عقشل بشه آنهشا  ،آمشداند 

کند. یافت و نمیدست نمی  توانست چنین اوصافی را برای خداوند درک 

 
سشت؟ چشه نسشبتی میشان تعریشف متکلمشان از ایشن دو ا اسم و صفت در لغشت بشه چشه معنشا. 5

 با معنای لغوی وجود دارد؟ وا ه

 اند؟فرق نگذاشتهالهی  بین اسما و صفات ؟عهم؟بیتچرا اهل. 2

کدام دست. 3 کنید و برای هر   کم سه مثال بزنید.صفات ثبوتی و سلبی را تعریف 

کشدام یش  از دو تعریشف ت ذات و صفت فعل چه فرقی با یکدیگصف. 3 ر دارند؟ به نظر ششما 
 ؟تر استیادشده در این خصوص دقیق

کسانی ا صفات خبری به چه معنا. 1  ؟اندکردهمطر  آن را ست و چه 
وهش   پژ
، جششدولی از فهرسششت صششفات ذاتششی و صششفات فعلششی و نیششز صششفات الهششی بششا تحقیششق در آیششات .5

کنیششد. نمونششه کششه هایی ثبششوتی و سششلبی فششراهم  کنیششد  فعلششی هششم سششلبی و هششم از صششفات را یششاد 
 باشند.

کشلاس بحشث  دهبنابر دو تعریف یادش .2 کشه عشدل از صشفات ذاتشی از صشفات فعلشی، در  کنیشد 
 صفت صدق چطور؟ ؛است یا صفات فعلی

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

 بیست و چهارم درس
 اثبات صفات الهی

 

کتته صتتفا  و استتعا  الهتتی، علتتی رغم اینکتته هعستتی در درض  ذشتتته نشتتات داده شتتد 
کدام  هنشانه شیوه خاصی بر او دلالت دارنتد. در  ا  برا   ا  ح  ض الی هستند، هر 

این میات، از ضفاو  صفا   ا یکدیسر سخن  فتیم و فرق میات صفا  ث،توضی و ستل،ی 
کردیم. اینل  ه اث،ا  صتفا  الهتی می رستیم و نیز ضفاو  صفا   اضی و ف لی را  از و 

که  ه صور  عام هعه صفا  را یکجا  ه اث،ا  میو  ه ادله  م.پردازیرساند، میا  
 

گذاششته کنون بشه بحشث  که تا  و کشردمشی ایشم، صشفات را از جنبشه تصشوری معرفشیمباحثی 
کنون باید  یم. یمقام اثبات صفات شویم و از چگونگی تصدیق بشه صشفات سشخن بگشو واردا

هشای سشت: یکشی آنکشه از دلیلا برای اثبات صفات خداوند، دو راه مختلف در پیش روی مشا
که به کنیم  د و دیگشری نرسشانمشی صورت یکجا همه صشفات را بشه اثبشات عام عقلی استفاده 

گانه مورد بحث قشرار دهشیم و بشا ادلشه عقلشی  یشا نقلشی بشه آنکه یکای  صفات را به صورت جدا
 اثبات آنها بپردازیم.

آینشده هشر یش  از صشفات را هشای پشردازیم و در درسمشی در این درس به ادله عام صفات
گانه مورد توجه قرار کشدام، بشه اثبشات آنهشا  دهیممی جدا و ضمن بیان حقیقت و معنای هشر 
 نیز خواهیم پرداخت.

 عام بر اثبات صفاتهای دلیل. 1
از  دیگشریاز طریشق علیشت و  یکشیدو دلیل عام عقلشی بشرای اثبشات صشفات بیشان ششده اسشت: 

 طریق وجوب.
یق علیت . 1-1  اثبات از طر

کمششالی خداونششد، توجششسششاده ه بششه علششت بششودن او بششرای هسششتی تششرین راه بششرای اثبششات صششفات 
کششه در سراسششر هسششتی، نشششانه  کمششال و عظمششت را بششه وضششو های اسششت. پیشششتر بیششان شششد 

کمشششال درمششی کشششرد. آثشششار  گسشششترده و ششششگفت تشششوان مششششاهده  کشششه جهششان چنشششان  انگیشششز اسشششت 
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گوشششه انششدکی از زوایششای بششیهای پیشششرفت کنون تنهششا  شششمار آن را بششه نمششایش علمششی بشششر تششا
داونشد علشت و آفریشدگار همشه جهشان هسشتی اسشت و ایشن منظومشه عظشیم و گذاشته است. خ

کمششالات بششی کششه همششمششی دارد و نشششانمششیپایششان خداونششد پششرده بردقیششق، از  ق یحقششاهݘ دهششد 
که آفریننده ی  شست. تردید نمیا هستی برخاسته از عظمت او کرد  بایسشت یء مشیتوان 

آورتشر باششد، تشر و ششگفتهر چه مخلوق عظیمکمالات برتر و والاتر باشد و هݘ از خود او در هم
کشه عقشل بشرای بزرگشی و  تر باششد،عظمت، علم و قدرت افزون خالق آن باید دارای تشا بشدانجا 

 شناسد.ای نمیعظمت آفریدگار هیچ حد و اندازه
کمشالات حشق دلالشت دارنشد، هݘ هم آشکارا این استدلال عقلی کمشالی از  کشه بشر  اوصشافی را 

ایشن جهشت تفشاوتی میشان صشفات ذاتشی و فعلشی نیسشت. البتشه بشرای اثبشات  کنشد؛ درمی ثابت
گرفشت. مشی صفات سلبی خداوند نیشز از همشین روش، البتشه بشا بیشانی متفشاوت، کمش   تشوان 

گفته شد، در همه جهان نشانه های محشدودیت و ضشعف هویشدا چنانکه در برهان حدوث 
که بیانگر فقر و نیازمنداست و این تمام ویژگی بر مصنوع بودن جهان دلالشت  ی است،ها، 
کههای دارد. از همین نشانه توان به وجود صشانع جهشان پشی بشرد. بشه می مصنوعیت است 

کشردمی همین استدلال کاسشتی وجشود  گونشه فقشرکشه در ذات حشق تعشالی هیچ توان اثبشات  و 
که د دهنده مخلوقیت است و خالق هستی بایشنشان هرگونه محدودیت و نق  ندارد؛ چرا

ک و مبششر  ها از همششه محششدودیت ا باشششد. بششا ایششن بیششان، همششه صششفات سششلبی بششرای آفریششدگار پششا
 جهان قابل اثبات است.

همه جهان است و بشا نظشر که خداوند علت ایجاد  مقدمه تنها با توجه به این ،بنابراین
مشه دیگشر  دارد، ای بشس برتشر و والاتشر از معلشول خشود قششرارکشه علشتِّ آفرینششگر در مرتبششه بشه مقد 

کمالی را برای او اثبات و می  1ه داشت.  منز  یاز همه نقااو را توان همه صفات 
یق وجوب. 2-1  اثبات از طر

گفتش از برهششان  ه شششد، فیلسشوفان بشرای اثبششات حشق تعشالیچنانکشه در بشراهین اثبششات خداونشد 
کشه جهشان بشدون حضشور  کننشد.مشی وجوب و امکشان اسشتفاده گردیشد  در ایشن برهشان، روششن 

گششر  همششه هششا یابششد؛ زیششرا ممکن  واجششب الوجششود تحقششق نمششییشش نیازمنششد بششه علششت هسششتند و ا
رود و در نتیجششه جهشان بشه علشت از بشین نمشی گشاه نیازمنششدیِّ موجشودات ممکشن باششند، هشیچ
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کشه ایشن واجشب بایشد دارای چشه ششرایطی جهان موجود نمی گشردد. حشال پرسشش ایشن اسشت 
 .باشد

کششه بایشش کمششالات را دارا باشششدواجششب الوجششود حقیقتششی اسششت  کششه فقششدان هششر  ؛د همششه  چرا
سششت و نیازمنششدی و محششدودیت از ا کمششال در ذات او، بششه معنششای نیازمنششدی و محششدودیت او

کمششالی خششالی باشششد،  گششر ذات حششق از یشش  صششفت  اوصششاف ممکنششات اسششت. بششه بیششان دیگششر، ا
بشدین هد بود و نق  وجودی با وجوب وجود سازگار نیسشت. امستلزم نق  در ذات او خو

کمششالی مششی ترتیششب ثابششت کششه خداونششد بالضششروره دارای همششه صششفات  و از هرگونششه  اسششتشششود 
 نق  و نیازمندی پیراسته است.

توضششیح داد: بنششابر برهششان امکششان، خداونششد  همششین مطلششب راتششوان مششیبششه بیششان دیگششر نیششز 
کمشال ،بالاترین مرتبه از وجود است که خشالی از هشیچ  گش به طوری  ر وجشودی نیسشت. حشال ا

که او  کمالاتفرض شود  دیگشر همشان مرتبشه از را نداشته باششد،  ،مثل علم یا قدرت ،یکی از 
تشوان او شود و دیگر نمشیمی و به این ترتیب، وجود واجب محدود وجود را دارا نخواهد بود

   1ترین مرتبه وجود دانست.را عالی
ی آثششار و لشوازم ایششن یدر آفریشدگار جهششان و بشا شناسشا« وجششوب»بنشابراین بشا تکیششه بشر صشفت 

کششه بششه ذهششنمششی مفهششوم، کمششالی  کششه هششر  بیایششد، بایششد بششه صششورت ضششروری در  تششوان نشششان داد 
کششه و ذات او از  واجششب الوجششود وجششود داشششته باشششد کششرد،   فششرضتششوان مششیهرگونششه نقصششی 

 ه است.پیراسته و منز  
 نسبت صفات با ذات الهی. 2

کششه صششفات کششه از رابطششه ایششن صششفات بششا ذات بششه اثبششات رسششید، نوبششت آن االهششی  اینشش   سششت 
کشه روششن یم.یخداوند سخن بگو کنشد آیشا ایشن صشفات، مشی این بحث از آن رو اهمیت دارد 

 .  یندذات حق تعالی هستند یا عین ذات او زقی مستقل و متمایز ایحقا

چنانکشه بیشان  ،زیشرا صشفات سشلبی ؛در مورد صفات سلبی خداوند، تکلیف روششن اسشت
 بلکه تنها تصورات نادرست در بشاب پروردگشار را نفشی ،ودی دلالت ندارندشد، بر ی  امر وج

 ادر ایششن صششورت، اساسشش دارنششد.مششی دوره را از سششاحتش بششهششا یییششا نارواهششا کننششد و نق مششی
امششا اسشت؛  معنشاپرسشش از اینکشه چنشین صشفاتی عشین ذات هسشتند یشا غیشر ذات، سشخنی بشی
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 مطر  است. ،ت ذاتی و فعلیعم از صفاا ،ال در مورد صفات ثبوتیؤاین س
ای در خصششوص صششفات فعلششی نظیششر خالقیششت، رازقیششت و مغفششرت نیششز موضششوع تششا انششدازه

که مستقیما به ذاتاست واضح و آشکار  ،یابشدارتبشاط نمشیالهشی  . صفت فعل صفتی است 
گشزارش گفتهمشی بلکشه از مقشام فعشل و اعمششال او  کششه صشفت فعشل بششه اراده انشد دهششد. از ایشن رو 

گیشرد، چنشان صشفتی بشه میباز خداوند کشه اراده او بشه چیشزی تعلشق  او گردد و تنها در صشورتی 
کششه صششفت فعلششی در ذات نیسششت و شششود. پششس بششه اجمششال مششینسششبت داده می گفششت  تششوان 
 یابد. می و در مرتبه اراده خداوند تحققالهی  بیرون از حقیقت

که از دیرباز مورد چالش  گفتبحث اصلی در مورد صفات ذاتی است  گو بشوده اسشت. وو 
کثر دانشمندان اهل سنت  بشر ایشن  -ششود مشی که شامل اهل حدیث و متکلمان اشعری -ا

بلکششه هششر یشش  از ایششن صششفات،  ،گششرددبششازنمیالهششی  کششه ایششن صششفات نیششز بششه ذاتانششد بوده بششاور
علششم یششا کمششالاتی چششون یکششدیگر هسششتند. از ایششن نگششاه،  زحقیقتششی مسششتقل از ذات و متمششایز ا

صشفات  کشه ایشننشد و در ذات حشق نیسشتند. اینشان معتقدنشد االهی ، عرضی برای ذاتقدرت
اما هرکدام حقیقتی زائد بر ذات خداوند دارند. ایشن نظریشه را  وابسته به ذات الهی هستند؛

 1گویند.می« زیادت صفات بر ذات»
کششه صششفات ذاتششی در ذشششیعه و م مقابششل، دانشششمندانهݘ در نقطشش ات عتزلششه بششر ایششن باورنششد 

خداونششد هسششتند و بششا ذات او وحششدت و یگششانگی دارنششد. در ایششن نگششاه، خداونششد یشش  حقیقششت 
کارهششا هرگونششه ترکیششب و عششروض اسششت. بنششابراین یگانششه و خششالی از کششه مخلوقششات از یهمششان  ی 

کشار از طریشق ذات او می طریق دارا شدن ی  صفت زائد انجام دهند، در حق تعالی همشان 
افزوده شدن ی  صشفت بشه ذات نیسشت. بشرای مثشال، انسشان بشه شود و نیازی به می انجام

کنششدخششودی خششود نمششی مگششر آنکششه پششس از رشششد جسششمی  ،توانششد بششه جهششان بیرونششی علششم پیششدا 
گشاه اسشت و نیشاز  ؛علم داده شودهݘ کافی، به او قو اما خداونشد بشه ذات خشویش بشه همشه چیشز آ

 2به داشتن صفتی به نام علم ندارد تا به جهان عالم شود.
کششلام، دوگششانگی بشا آن ی و یتنهششا از ذات حشق جششداصشفاتی چششون علشم و قششدرت نشه در یش  

کششه مششا صششفات یسششتندبلکششه خششود ایششن صششفات هششم از یکششدیگر جششدا ن ،ندارنششد . البتششه همششین 
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گمششان را پدیششدمششی متعششدد را بششه خششدا نسششبت گویششا  ایششن صششفات بششه مششی دهششیم، ایششن  کششه  آورد 
د، حال آنکشه بایشد توجشه داششت همشان طشور ند دارصورت مستقل و متمایز در خداوند وجو

اوصشاف او نیشز بشا اوصشاف خلشق تفشاوت و تبشاین  ،که ذات خداوند با ذات ممکنات فشرق دارد
اما در واجب تعشالی، صشفات از ذات  ؛دارد. در ممکنات، صفات معمولا زائد بر ذات هستند

 گویند.می« عینیت صفات و ذات»ی ندارند. این دیدگاه را یجدا
که به زیادت صفات معتقدند، دو دلیل عمده دارند: دلیل نخست استناد بشه  گروه اول 

کشه خداونشد آششکارا خشود را بشه ایشن اوصشاف خوانشده می آنان ادعا .آیات و روایات است کنند 
کششه او را بششه ایششن ویژگی بشناسششند. بششرای نمونششه، هششا اسششت و دیگششران را نیششز فراخوانششده اسششت 

که ذاتی دارای ی  ویژگی به نام علم یشا قشدرت اسشت. ا این معناصفت عالم یا قادر به  ست 
کشششرد و از تاویشششل آن  کشششه سشششخنان خداونشششد را بایشششد بشششه همشششان معنشششای حقیقشششی درک  از آنجشششا 

آمده است نیز باید بشر همشان معنشای اصشلی الهی  خودداری نمود، پس آن ه در باب صفات
کشه بشرای سشایر اششیا ششکل لغشرا بشه همشان حمل شود. بنابراین یکای  صشفات  وی و عشادی 

 کنیم، برای خداوند نیز باید پذیرفت.می ثابت
گششر صششفات را عششین ذات بششدانیم، در حقیقششت صششفات را انکششار  کششه ا دلیششل دوم ایششن اسششت 

گروه فرقی نمیکرده کسی علم یا قدرت خشدا را بشاور نداششته باششد یشا ایم. از نظر این  که  کند 
که این صفات چیزی ذات او نیستند. عینیشت صشفات بشا ذات خداونشد بشه  زج معتقد باشد 

 .است معنای نفی صفات خداوند و انحصار حقیقت باری تعالی در ذات
کشه پشذیرش صشفات بشه صشورت مشی در پاس ، طرفداران عینیشت صشفات اسشتدلال  کننشد 

انجامد و حقیقت حق تعالی را بشه موجشودی دارای اجشزا الهی می متمایز، به ترکیب در ذات
کششه هششر جششا ترکیبششی وجششود داشششته باشششد، مششی عضششا تبششدیلو ا کنششد. از نظششر عقلششی روشششن اسششت 

که در ی  امر مرکب، هر جزء  ؛یابدمی نیازمندی نیز در آن راه جشزء دیگشر اسشت و  محتاجچرا
 1نیاز سازگار نیست.این واقعیت با ذات غنی مطلق و بی

گششر ظششاه گردیششد، حتششی ا کششه موضششوع از نظششر عقششل آشششکار  ر متششون دینششی هششم بششه هنگششامی 
گشردد. وانگهششی، در خصشوص صششفات  صشورت دیگشری باشششد، بایشد بششه معنشای صشحیح تفسششیر 
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کشه منشابع وحیشانی بشر زائشد بشودن صشفات دلالشت دارنمشیالهی  کشه در آیشات و نشپشذیریم  د؛ چرا
کمال )مثل قدرت و علم( بشر خداونشد اطشلاق ششده اسشت از زیشادت آنهشا  فقطروایات  صفات 

کشه هشر امده است. اساسا بشر برای تعبیر از صفات چارهسخن به میان نی ای جز این نشدارد 
گانه به ذات نسبت دهد، خواه این صفات عشین ذات شش یء ی  از صفات را به صورت جدا

که زائد بر ذات هستند. بشرای مثشال، ند و یا از اعراضی باشنباش گشاه از زلال   ،آب در وصشفد 
گاه از سی   را هشا یم. در هر دو مشورد، بشه یکسشان ایشن ویژگییگویم ال بودن آن سخنبودن و 
عشین ذات آب اسشت  دهیم حال آنکه ویژگی اول زائد بر ذات و ویژگشی دوممی به آب نسبت
کشه عشین ذات ی نمییو از آن جدا پذیرد. بنابراین همشه اششیا دو نشوع صشفت دارنشد: صشفاتی 

که عارض بر آنیء ش گشردد. حشالتوانشد از آمشی ششود ومشی است و صفاتی  یم یگشومشی ن جشدا 
کششه همششه صششفات او عششین ذاتشششمششی در خصشوص خداونششد، دلیششل عقلششی نشششان و  اسششت دهشد 

که بر او عارض شود وجود ندارد. هیچ  گونه صفتی 
که عینیت صشفات بشا ذات بشه معنشای انکشار آن صشفات نیسشت، با این وصف، معلوم می شود 

کششه ایششن صششفات بششبلکششه بششرعکس نشششان تششر در ذات تر و حقیقیه معنششای دقیششقدهنششده ایششن اسششت 
که صفات عرضی می ای داششته باششند و فشرض جشدایی توانند جنبهݘ عاریهالهی وجود دارند؛ چرا

که عین ذات حشق باششند، هرگشز جدایی پشذیر نیسشتند. زمشانی آن از ذات وجود دارد، ولی صفاتی 
کشه ذاتشش دارای می کشه خداونشد از صشفات خشالی اسشت  کشرد  کمشالات توان ادعا  همشان اوصشاف و 

نباشد؛ اما وقتی وجشود همشه صشفات را در ذات حشق تعشالی بشه اثبشات رسشاندیم، شایسشته نیسشت 
که عینیت صفات به انکار یا تعطیل صفات می  1انجامد.ادعا شود 

که اعتقاد به عینیت صفات در نزد شیعه، تنها به صفات ذاتشی می بار دیگر یادآور شویم 
هسششتند و چششون صششفات فعلششی همگششی زائششد بششر ذات  و یابششدمششی اطنظیششر علششم و قششدرت ارتبشش

گونشه صشفات گفته بشه ایشنو اشکالات پیش هستندربوبی اند، بیرون از ساحت ذات مخلوق
 2شود.وارد نمی

وایات. 3  نسبت صفات با ذات در قرآن و ر

کریم هیچالهی در مورد عینیت صفات با ذات ی در ولش ،گونه تصریحی وجشود نشدارد، در قرآن 
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گون است:أیات متعدد تآ گونا که خداوند دارای اسما و صفات   کید شده 
<َ هݬݫ  لݬ لّٰ ََو  ء  ٰٓ ما  ݧ  ݣݣݣسݧ إ  ݩ يَال  ݩݩݩݧ ݧ ݧ ت ݧ ݧ  حݧ سݧ

ََالݨ  وةݨݨݦ  ݧ  عݧ ادݨݧ  ََف   ها  َ٭ي  
1َ؛<ݦݦݦݦ

<َ ه  للّٰ
ݩݩݩَ َاݗ  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ََلإ  ة  ݩݩݩݩݩݩ  ݧ ݧ لݡݧ ََا  ل إݦݦݦݦݨݠ و ََا  ةݩݧ ََݩݦَ٭ه  ََل  ء  ٰٓ ما  ݧ  ݣݣݣسݧ إ  ت ݧََال  ݧ  حݧ سݧ

ݩ يالݨ  ݩݩݩݧ ݧ  2َ.<ݧ
کرده کششه در ایششن آیششه، چ ؛کنششدمششی کششه آیششه اخیششر بششر عینیششت دلالششتانششد برخششی اسششتدلال  را

کششه مششی دلالششت ه بششه ذات خداونششد دارد واشششار «لششه»ضششمیر در  ایششن اسششما در ذات تمششام کنششد 
 3خداوند هستند.

 انشد.دهزییشد أمختلشف بشر نظریشه عینیشت مهشر تهشای بشه بیان ؟عهم؟بیشتاما در روایات اهل
 فرمایند:می ؟ع؟امام باقر

ت  ي» ع  ـم  َال  ی    د  خ 
َا   د  م  َص  د  اخ  َو  ة 

ي    ََا   س  ن  
ََل  ات  ى  ع  م  ََي   ة   ر  ي  ن   َك  ة   ق   ل  ن   ح    ؛«م 

   مت دد و مختل  نیست.یالله یسانه و بی نیاز است، او یل حقیقت یسانه است و حقا
کششه در جمششع نشسششته بششود، نظریششه برخششی از اهششل عشش راق را بششرای در ایششن هنگششام شخصششی 

که آنان صشفات را جشدا از یکشدیگر تفسشیر کرد  کننشد و مشثلا ششنیدن خشدا را بشا مشی ایشان بازگو 
با شنیدن این سخن به ششدت بشه انکشار آن پرداختنشد  ؟ع؟دانند. اماممی دیدن او متفاوت

 و فرمودند:
لَ »

َا   َو  وا ي   د   َـك  د  َح  ال ىَالل  ع  َي   وا ه  ن    َس   ََواَو  ة  ي    َا   ك  ل  َد   ن   ي  ََع  اَي   م  َي   ع  م  َن  س  ر  ن  ص  َي   ع  ن  م  َس  ر  ص  ي   َي   َو  ر  ص 
َ ع  م  اَن  س  م   4؛«ي  

کردنتتد. خداونتتد منتتزّه استتت از اینهتتا؛  تته کتته درو   فتنتتد و الحتتاد ورزیدنتتد و ضشتت،یه  راستتتی 
 شنود. بیند  ا هعانهه میبیند و میشنود  ا هعانهه میخداوند شنوا و بینا است. می

کهاین روایت نشان می صفات الهی از یکشدیگر جشدایی ندارنشد. در روایشات دیگشر، بشر اینکشه  دهد 
کیشد ششده اسشت. امشام رضشاتمام صفات الهی به ذات الهشی بازمی در بیشانی روششن، بشا  ؟ع؟گردنشد، تأ

گونه که به  کسانی   فرمایند:گردانند، میای صفات خدا را به غیر ذات برمینفی نظریه 
«َ َالل  ل  ر   َي   م  ل  ََل  َخ   َو  ر    ََع  ة  اي   د   َل  راً ن  ص  َي   عاً ن  م  َس  ماً ي  د  َف   اً ن   َخ  راً اد  َف   ماً ن  ل  ال ىََع  ع  ََي   ول  ق   َي   ا م   ع  َالَ ـالَ  َو  ون   ك  ر 

س   راًَم  ي  ن   اًَك  و  ل  َع  ون   ه  ن   
س    5؛«ـم 

                                                           
 .122. سوره اعراف،  یه 1
 .86؛ سوره حشر،  یه 112؛ و نیز ر.ک: سوره إسراء،  یه  2. سروه وه،  یه 2
 .183، ص 16ج ، العیزات. 3
 .122، ص 1، جکافی. 4
 .162، صالتوحید. 5
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خداوند هعیشه  ه  ا  خویه ضوانا، زنده، دانا، قدیم، شنوا و بینا است؛ برضر است 
 ا  بزرگ.  ویند، برضر  اره خداوند میکنند ات دراز  نهه مشرکات و ضش،یه
کلیششه صششفات بششه ذات کششه بششه زیششادت الهششی  در اینجششا  کسششانی  بازگردانششده شششده و دیششدگاه 

 ؟ع؟در جششای دیگششر امششام صششادق شششده اسششت. صششفات بششاور دارنششد، شششرک و تشششبیه خوانششده
 :اندفرموده

«َ وت   ع  َالن    ََو  وت   ع  ََي   ات   ََالد    الل  إَي  
ل   َا   ق   ن  ل  إَي  

َي َ ل  الل  ال ىَو  ع  ي   َو  ك  ار  إَي   َل  ی    ح  َو  ة  ن  َف   ام 
ل  إَظ   َل  ور  ي  

َ م  ال  َع  ات   َالد    ی    َح  ات   َالد    ی    ور 
َي   ا ي   ي    َر  ة  ن  َف   ل  خ   د  إَم  َل  د  م  ص  َو  ة  ن  َف   ل  ه  إَخ  

َل  م  ال  ع  َو  ة 
َل  ت   و  م 

َ ات   َالد    ی    د  م  َص  ات   1َ؛«الد   
ختدا  ض،تارک و ض تالی. ختدا و ن و ، ن و   ا  است و شایستته نیستت مستر بترا  

که ظلعتی در  ت نیست و زنده که مر ی در  ت نیستت و عتالعی نور  است  ا  است 
که مدخلی در  ت نیستت و زنتده کته مترگ که یهلی در  ت نیست و صعد   ا  استت 

 ندارد؛ پرورد ار ما نور  الذا ، حی الذا ، عالم الذا  و صعد  الذا  است.

کششه البتششه در ایششن خصششوص در منششاب ع حششدیثی شششیعه روایششات فراوانششی نقششل شششده اسششت 
کرده  2.ندازیباترین بیان و تعابیر را در تبیین دیدگاه صحیح در صفات ارائه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . هعات. 1
 .331-363، ص خدا در حکعت و شری ت :ک.مطال ه بیشتر ر . برا 2

 

 

 



  193اثبات صفات الهی 

 
کشرد؟ دو دلیشل علیشت و الهشی  توان بشر وجشود صشفاتمی چگونه. 5 کلشی اسشتدلال  بشه صشورت 

 وجوب چه تفاوتی با یگدیگر دارند؟

کسشانی بشه ایشن دیشدگاه بشاور دارنشدنظریه زیادت صفات ر. 2 و  ا توضیح دهید. بنویسید چشه 
کنیدیدلا  .ل آنان را  بیان 

کنید.. 3  نظریه عینیت صفات و دلایل آن را توضیح دهید و نقدهای بر دیدگاه زیادت را بیان 

کدام نظری. 3  باور دارد؟ با ذکر روایات بر این مدعا دلیل بیاورید. هشیعه به 

وهش  پژ
بشرای نفشی زیشادت و  ؟عهم؟بیشتفرمایششات اهشلاز دیگشری های جعه به روایات، نمونهبا مرا .5

 بیاورید.را کثرت صفات 

کشه بشین ششیعه و معتزلشه در ایشن بشاب چشه فرقشی . 2 کنیشد  کلامشی روششن  با مراجعه به منشابع 
 وجود داشته است.

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 



 
 
 

 بیست و پنجم درس
 شناخت صفات هݘ شیو

 

کتته صتتفا  ث،تتوضی از  ا  حتت  ضتتاکنوت  تتا اقستتام صتتفا  ال هتتی  شتتنا شتتدیم و دانستتتیم 
ناپذیرند و صفا  ف لی  ته بیتروت از  ا  و  ته مرض،ته اراده و ععتل خداونتد مربتوط یدایی

پتردازیم و  ته ایتن ستؤال پاستخ شوند. در این درض  ه چسونسی فهتم صتفا  ختدا میمی
 ت یافت.ضوات  ه اوصاف او م رفا  میدهیم که چسونه و  ه چه شیوهمی

 

گششت الهشی  در آغاز مباحث صشفات، از امکشان ششناخت اوصشاف گفتشیم و معلشوم  سشخن 
تواند بشه صشفات او نیشز معرفشت یابشد. در می که انسان علاوه بر شناخت اصل وجود خداوند،

کششه بشششر بششرای رسشیدن بششه ایششن شششناخت، راه گردیششد  گون عقلششی، هششای ادامشه نیششز روشششن  گونششا
کنون بششه ایششن بحششث نپرداختششه 1ار دارد.در اختیششرا فطششری و وحیششانی  کششه بششا ایششن حششال، تششا ایششم 

 ینششدی مششا را بششه ایششن معرفششت رهنمششوناعقششل یششا دیگششر منششابع شششناخت، چگونششه و در چششه فر
  2توانیم به شناخت اوصاف خدا دست یابیم.می شوند و در نهایت ما تا چه اندازهمی

 نه تشبیه و نه تعطیل. 1

سوی منابع وحیانی، ی  قاعشده روششن ارائشه ششده اسشت برای شناخت صفات خداوند، از 
کنیم. بشرای روششن ششدن ایشن اصشل، بهتشر از آن یاد می« بین تعطیل و تشبیه»که با عنوان 

 است پیشاپیش با دو طرف این قاعده، یعنی تشبیه و تعطیل، بیشتر آشنا شویم.

یه1 -1  تشبیه . نظر
دارد و بشه همشین دلیشل همشه چیشز را بشا  بشر به طور معمشول بشا امشور حسشی و محشدود سشروکار

کند. حتی امور معنوی در زندگی دنیا نیز در نظر انسان غالبشا می مادی مقایسههای ویژگی
کنششد. بششرای مثششال، مششی هنگششامی بهتششر درک کششه آن را بششا یشش  امششر محسششوس مقایسششه  شششود 

ری و مشادی مثشل ظاه اجتماعی نظیر انسجام یا اختلاف را با تشبیه آنها به امورهای پیوند
                                                           

کتاب. 81. ر.ک: درض 1  از هعین 
که  دانیم  یتا م نتا  اوصتاف الهتی، مثتلمی« م ناشناسی صفا ». این  ونه م،احا را امروزه 2  نامند و من ور این است 

کدام م نا بر خداوند اولاق می ،م و قدر عل کلام: ولفسن، ک.شود )ر ه   .(، فصل صفا  الهیفلسفه علم 
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دهیم و چگونگی ارتباط میان بنی آدم را بشا تششبیه می بشری توضیحهای ریسمان و بافته
 1کنیم.می به اعضای ی  بدن بیان

کششه حتششی در امششور عششاطفی  نظیششر محبششت و  -انششس مششا بششا موجششودات طبیعششی چنششان اسششت 
 س اسشتفادهمحسشوهای از تششبیههشم  -که به آنهشا درک مسشتقیم و وجشدانی داریشم ، بغض
گشششاه بشششرای معرفشششی  ،کنشششیم. البتشششه ایشششن روش بشششه خشششودی خشششود نادرسشششت نیسشششتمشششی بلکشششه 

کششه خودمششان جششز ایششن چششارههای احساسششات و برداشششت ای نششداریم. بششه همششین دلیششل اسششت 
کننششد و اساسششا مششی شششاعران و اندیشششمندان از ایششن روش در بیششان مقصششود خششویش اسششتفاده

دلیششل امششور معقششول بششه امششور محسششوس اسششت. بششی بیششان مطالششب، تشششبیههای یکششی از شششیوه
کریم نیز بارها از این تعابیر ادبی برای توصیف افعشال که قرآن  از  سشود جسشته والهشی  نیست 

   2بهره برده است.« یدالله» و« وجه الله»هایی هم ون تمثیل
که بشر در طول تشاری  بشه امشور دینشی و أمت سفانه همین ویژگی ذهنی سبب شده است 
محسشوس و جسشمانی تصشور هشای نیز بشا عینش  مشادی بنگشرد و خداونشد را  بشا ویژگی متعالی

کششه تشششبیه خششالق بششه مخلششوق بششه صششورت یشش  اعتقششاد عمششومی  ،کنششد. ایششن نگششرش سششبب شششد 
 الهششی رواج یابششد. از ایششن رو، نخسششتین رسششالت پیششامبران الهششی، حتششی در بششین پیششروان ادیششان

پرسشتی تنهشا یکشی از گال تشبیه بوده اسشت. بشتاصلاح این نگرش و بیرون آوردن بشر از چن
گذشششته بششوده اسششتشششبیههای نمونشه کششریم از مبششارزه پششی .انگششاری در میششان مردمشان  -قشرآن 

پرسششششتی و نیششششز از مقابلششششه حضششششرت بششششا خورشیدپرسششششتی و مششششاه ؟ع؟گیرانششششه حضششششرت ابششششراهیم
گوساله ؟ع؟موسی کرده است.با  کسشان 3پرستی یاد  کشه بشرای هم نشین در آیشات فشراوان از  ی 

                                                           
  ه ش ر م روف س د : . اشاره1

 

  نتتتتتتی  دم اعضتتتتتتا  یتتتتتتل پیکرنتتتتتتد
 چتتتتتتو عضتتتتتتو   تتتتتته درد  ورد روز تتتتتتار

 

 کتتتتتتته در  فتتتتتتترینه ز یتتتتتتتل  وهرنتتتتتتتد 
 د تتتتتتتتتتر عضتتتتتتتتتتوها را نعانتتتتتتتتتتد قتتتتتتتتتترار

 
 

لݬ لَّٰ >: 113 قره،  یه  . سوره2 َو  ݫ  ََهݬ ق   ر 
س   م  ََال  ت   رݪ 

عݩ ݨ  مݧ  الݠݨ  ٭و  َݦَݦݦݦَ ما  ݩ   يݩݧ ݧ  ݨ ي 
ا  واَف  

لݠݩ   و  ََي   ݨ  مݧ  ݩݩ   نݧ ََف   ة  خ   ََو  ه  ء َ> 878سوره  قره،  یه  ؛<ݦَ٭اللّٰ ٰٓ ا  ع  ݩ ݫ  يݧ ََاي   ة  خ   ََو  ه  سوره  ؛<ݦَ٭اللّٰ
َ >: 32روم،  یه  ون   دݩ  ݣݣيݬ  رݪّٖ ݧ  ََي  ة  خ   ََو  ه  َ>: 9؛ سوره انسات،  یه <ݦَ٭اللّٰ م  ك  مݩ  ع  ظݧ  ََي ݦ  ةݭ  ݭ ݨݧ  خݫ وݨݨݧ  ََل  ه   .<اللّٰ

َ>: 72-77ان ام،  یا   . سوره3 ا  مݩ  ل  ىَف   ا  ََرݩݦ  رݨݦ  م  ق   اَال  ع ً ر   ا  ََي  ل  ا  ََف  ا  دݦ  ّٖىََه  ݬݬݫ ݫ ݫ
ݢتݫ   ݢ ٭رݧ  ََݦݦݩݩَ ٰٓ ا  مݩ  ل  لَ َف   فݧ   ََا  ل  ا  ََف  ݧ  نݨ ݨ يݨݧ ݭ 

ََلݠ  م  ت ّٖىََل  د  ݩݩ  ݧ هݧ ݬّٖىََي   ݬݫ ݫ ݫ
ݢتݭ ݨݧ  ݢ ََرݨݧ  ن    وݣݣيݧ   ݣݣݣك  إ  ََل  ن   ََم  م  و  ق   َال 

َ ا  َالݠص   ا  مݩ  ل  َ*َف   ن   ي  ّٖ
لݠ  ىَݦٰٓ ا  ََرݩݦ  س  م  ة ًََالس    ع   ر   ا  ََي  ل  ا  ََف  ا  دݦ  ݬّٖىََه  ݬݫ ݫ ݫ

ݢتݭ ݨݧ  ݢ ََرݨݧ  ٰٓ ا  دݦ  رَ َه  ن   ك 
٭َا  ََݦݦݦݦݦ ٰٓ ا  مݩ  ل  ََف   ت   ل  فݧ   ََا  ل  ا  ََف  ا  ََي  م  و  ّٖىََف  

ت   ََا  ءݦݨ  ݣݣیݨٰٓ رّٖ ََي   ا  مݩݦ  ََم  ون   ݣݣك  ر 
سوره وه،   ؛<ن  س  

َ>: 29-24 یا   ع  خݫ   رݨݨݧ  ݩݩݧ ٰٓيَف   ݩݧ ݧ ݧ ݧ وشݧ ل ىََم  َف َ َا  ةّٖ م  ََوݧ  ن   ا  ن  ص   اَع   ݡ ق  س 
٭َا  ََݦݦݨ ل  ا  ََف  م  وݧ  ف   ا  ََي  لݧ م  ََا  م  ك  دݦ  عݫ  ََي   م  ك  ي    دًاَر  عݦ  اَو  ݡ نݩݩ ݩ س  ݧ  ٭َخݩݧ ََݦݦ ل  ظا  ف ݧ  ََا  م  ك  ن  

ل  ََع  د  ه  ع  ََال  م  َا 
َ ݩ  مݧ  يݧ دݩ  ر  ََا  ن   ل َ َا  ݫ  حݫ ََت   م  ك  ن  

ل  ََع  ت   ص   ََع   ݨ  ن  ََم  م  ك  ي    ََر  مݨ  ن   ق   ل  خ   ا  یَف   دّٖ عݫ  وݨ  وا*ََمݦ  ل  ا  ََف  ٰٓ َاَ َما  ا  ن  ݨ  ق ݧ ل  ََخݦݩݩ ݨ  ك  د  عݫ  وݨ  ََمݦ  ا  ن  ك 
ل  م  ََي   ا  نݦݩݩ   ݫ  ݫ ݩݩ كݠݫ ݧ لݩݩݩݩݩݩݩݧ ََو  ٰٓ ا  ن  ل  مݧ   رًاَح  ݢا  ݢ ر  و  ََا  ݨ  ن  ََم  ة   ي   ي  ّٖ َر 

َ م  و  ق   ََال  ها  ا  ن  ف ݨ  د   ق   ََف   لݫ كݧ  ݩ  ݩݧ ݩݧ
ݩ ݧ دݦ ݧ ك  ىَف ݨݦ  ق   لݧ  ََا  ی  ر  م  ا  َ*ََالس  ح   رݦ  خ   ا  ََف   ݨ  لاًَل هݠݩݧ مݨݧ ح   اَع  ݡ دݧ س  ۥَخ   ݧ  ةݩ ر ََل  وا  واَخ   ل  ا  ق  ََف   ٰٓ ا  دݦ  ََه  م  ك  ݩݩݧ  ل هݧ ََا  ݩ يَوَاِل ة  ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ وشݧ ََم  يݦݦ  نݩݧ ݧ س  َ*ََف   لا  ف ݧ  َا 

َ ن   وݧ  رݦ  ݦ  ََي  ل إݦݦݦݦݠ ََا  ع  ݫ ݪ  ݫ خݫ رݧ  ََي   مݨ  ه  ں ݨݧ 
ل  لإًَا  و   .<فݦ  
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داننششد، انتقششاد شششده مشی دهنششد یششا او را هم شون آفریششدگان محششدودمشی خداونشد فرزنششدی قششرار
   1است.
در ایشن مسشیر، متأسشفانه بشاز هشم بسشیاری از مسشلمانان  ؟صل؟رغم تلاش پیامبر اسلامعلی

گرفتار آمدند و با ساده د. های انسانی را به خداونشد نسشبت دادنشانگاری، ویژگیبه دام تشبیه 
کششششه  گرفتششششه اسششششت، از سششششوی برخششششی از علمششششای اهششششل سششششنت « تشششششبیه»ایششششن انگششششاره،   نششششام 

داشناسشی خبه عنوان دیدگاه صشحیح در  -یعنی اهل حدیث )سلفیه( و تا حدودی اشاعره  -
 2شود.هم نان دنبال می

یهݘ تعطیل. 2-1  نظر
گروه، برخی به انکشار تششبیه پرداختنشد و در ایشن راه چنشان پشی کشه اساسشا در مقابل این  ش رفتنشد 

در « تعطیشل»شناخت اوصشاف خداونشد را بشرای بششر نشاممکن دانسشتند. ایشن نگشرش در عمشل بشه 
کشدام در چنشگ  معرفت خداوند انجامید؛ زیرا بشر اسشاس ایشن دیشدگاه، نشه ذات و نشه صشفات هشیچ 

   3گیرند و انسان از شناخت پروردگار خویش محروم است.معرفت بشر قرار نمی
که شناخت ما در این جهان محشدود بشه قشوه عقلانشی اسشت طرفداران تعطی ل معتقدند 

و عقل بشر هم تنها با مفاهیم محدود و ممکن سر وکار دارد و راهی برای شناخت حقیقشت 
کشه بشرای اوصشافکشدام از هیچپایان ندارد. بنابراین بی گشانی  مثشل علشم و قشدرت بشه الهشی  وا 
ششود مشی نشا و مفهشومی نشدارد. از ایشن رو دیشدهبریم، هی کدام نسشبت بشه خداونشد معمی کار

گاه بشه صشورت انکشار اصشل وجشود خشدا در گروهشی مشیکه تعطیل در شناخت حق تعالی  آیشد و 
که خدا را نمی  4اند.توان شناخت، به انکار او پرداختهبه همین بهانه 

 معرفت بین حدین. 3-1
گروه، فرستادگان کردههشر دو محشور تششبیه الهی  در مقابل این دو  و در انشد و تعطیشل را نفشی 

کششریم ششناخت خششدا از  5انششد.میانشۀ ایشن دو افششراط و تفشریط، راهششی روششن را نششان داده قشرآن 
کمال و جلال او را ممکن کشه هرگونشه ششناختی از خشدا را می طریق اوصاف  کسشانی  داند و بشا 
                                                           

َ>: 32ضو ه،  یه  . سوره1 ت  
لݠ  ا  ف  ََو  ودݩݦ  ݧ  ݩݧ هݧ ݨݧ  ن ݨݧ

رݨݨَ َالݠ  ݨ  ي  رݦ   ََع  ََن   ن   ََاي   ه  ََاللّٰ ت  
لݠ  ا  ف  ىَو  ر  ݩݩ   صا  ݧ ََالݠنݧ ج  ن  سّٖ م  ََال  ن   ََاي   ه  ٭اللّٰ ََݦݦَ ك  ل  ََد   ݨݧ  ل هݠݩݩݧ مݧ وݨݧ  ََفݦ   م  ه  ه  وا  ف ݧ  ا  ٭ي   ََݦݦݦݦَ ون   ݩݩݩ   نݧ ه  ا  ص  َي  

َ ل  و  ََفݦ   ن   ی  ّٖ د 
واَال   ر  قݧ   ََك  ݨ  ن  لݩݩَ َم  ن ݧ  ٭َف   ݦ ََݦݦݨ م  ݩݩ  هݧ ل  ي   ا  ََف  ه  ٭َاللّٰ ݩ ݧ  ىََݦݦ ݧ تݧ ََا  ون   فݧ ݩ كݠݧ  ݨ  وݩݩ  ݦ   .<ي 

ة و ا، . س،حانی2  .12، ص ال علیّةلنتائج الوهابیّة بین الع،انی الفکریّ

 . 27، ص 1، ج الالهیا . 3
 غال،ا ن ریه ض طیل  ه نفی ویود خداوند ض ری  شده است.   بیترو در روایا  اهل . از این4
 .92-24، ص 1 ج ،الالهیا  :ک. ر.5
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دعشوت از مشردم ن و آدر آیشات قشرالهشی  خیزد. تکرار صفاتمیدانند، به مخالفت برمی محال
کتشاب آسشمانی بشا مشی که حق تعالی را به اسشمای حسشنای او بخواننشد، نششان کشه ایشن  دهشد 

حدیشد خداونشد تعشالی هݘ برای نمونه، در آیات آغازین سشور نظریه تعطیل سر سازگاری ندارد.
 شمارد:میبرخی از صفات خویش را به صورت پیاپی بر

<َ جݨ  ن    ََس  ه  ََل لّٰ ََڡݨ ݭ ىَما  وا  م  َالݠس   ََت   ݭݭݭݫ  ݤصݦݦ ݫ ݧ  رݧ إ  الݨ  َ٭و  و ََݦݦݦݦݩݩ ه  ر  ََو  ي  ّٖ ر  عݧ 
ََال  م  ن  ّٖ ݫ كݫ ح 

ََال  ۥ* ةݩݧ  ََل  ك 
لݨ  ََم  ت   وا  م  ََالݠس   ݭݭݭݫ  ݤصݦݦ ݫ ݧ  رݧ إ  الݨ  َ٭و  يَݦݦݦݦݩݩ ت ّٖ

حݧ  َت  
َ ݫ تݦݩ   نݫ ّٖ ݫ ݧ مݫ ݧ ي  ٭و  و ََݦݦَ ه  ل ىَو  ََع  ل  

ََك  ء  يݦ  رَ َش   ي  دّٖ و َ*ََف   ََه  ݢل  ݢ ݢ ݩ   ݩݧ وݧ إݦ  رݩَ َال  ݧ   خݧ ءإݦ 
الݨ  ََو  رݦ  ه  ا  الظ   ََو  ن   ݣݣظ  ا  ن 

الݠ  َ٭و  و ََݦݦݦݦݦ ه  ََو  ل  
ك  ََي   ء  يݦ  ََش   م  ن  لّٖ و َ*ََع  َه 

ی ّٖ د 
ََال   ق   ل  ََخ   ت   وا  م  ََالݠس   ݤصݦݦݩ ݧ  ݧ  رݧ إ  الݨ  ََڡݨ ݭّٖىَو  ة   ن    ََس  م  ا  يݫ ݩݦ 

ََا  م   ىَي   وݧ  نݦݩݩ   ىَاسݦ  ل  ََع  س   ر  عݧ  ٭ال  ََݦݦݩݩݦَ م  ل  عݧ  ََي   ََما  جݭ   ݫ  لݫ ََڡݨ ݭ ىَي   ݨ ص   ݧ رݧ إ  ََال  ما  َو 
َ ݨ ݧ ݣݣح  رݨݨݧ  حݩ ݨ  َتݫ ݨ  ََݨ  ها  ن ݨ  ََم  ما  ََو  ݣݣل  ݪ  رݦݩ 

ݩݩ ݨ  يݧ ََيݫ ݧ  ن   ََم  ء  ٰٓ ما  ََالس   ما  ََو  حݬݪ   رݦ  عݨ  ݨ  ََي  ها  ن  و ََݦݦݦݨَ٭ف ّٖ ه  ََو  م  ك  ݩ  عݧ ََم  ن   ي  
ََا  ََما  م  يݩݧ   ݩ ݨ  نݧ ََݦݦݦݦَ٭ك  ه  اللّٰ ََو  ما  ََي   ون   ل  م  ع  ََي   رݦ  ن  صّٖ َي  

ۥ*َ ةݩݧ  ََل  ك 
لݨ  ََم  ت   وا  م  ََالݠس   ݤصݦݦ ݭݭݫ  ݧ  رݧ إ  الݨ  َ٭و  ََوَاِلݧ ىََݦݦݦݦݩݩݩ ه  ََاللّٰ ع  خ   ر  ََي   ݧ ورݦݩ  ݧ ݣݣمݧ إ  َ*ََال  جݭ   ݬ  ݩ ولݫ ݧ ݧ ل ََي  ن  

رَ َڡݨ ݭ ىَالل   ها 
ََالن    ولݠݬݫ جݭݫ   ݩ  ݧ ي  رَ َو  ها  ََڡݨ ݭ ىَالن    ل  ن  

٭الل   َݦَ 
و َ ه  ََو  م  ن  لّٖ ََع  ت   ا  د  ورَ َي   د 

 1؛<الص  

 ویند؛ و او عزیز و حکیم است. مالکیت ها و زمین است براى خدا ضس،یا می نهه در  سعات
و او بتر هتر چیتز ضوانتا  .میرانتدکنتد و متیزنده متی .ستا ها و زمین از  ت اوات)و حاکعیت(  سع

که  ستعاتا او  ه هر چیز دانا .ستا اوّل و  خر و پیدا و پنهات او .است کسی است  هتا ست. او 
.  فریتتد؛ ستتپس بتتر ضختتت قتتدر  قتترار  رفتتت )و  تته ضتتدبیر و زمتتین را در شتته روز نشتته دورات

شتود و  نهته داند و  نهه را از  ت ختارج متیرود میدر زمین فرو می  نهه را .یهات پرداخت(
هر یا  اشتید او  تا شتعا استت و خداونتد  .رود ردد و  نهه  ه  سعات  الا میاز  سعات نازل می

ستت و هعته ا هتا و زمتین از  ت اومالکیتت  ستعات .ستتا دهیتد بینتانس،ت  ه  نهه انجام می
 کنتتد و روز را در شتتو؛ و او  تته  نهتته در دلِ شتتو را در روز متتی تتردد. کارهتتا  تته ستتوى او  تتازمی

 ست.ا ها ویود دارد داناسینه

که بیان این صفات تنها برای تلاوت آنها و رسیدن به ثواب نیسشت بلکشه  ،بدیهی است 
کششه بشرای دسششت کششه ایششن معرفششت خشود مقدمششه عبششودیتی اسششت  یششابی بششه شششناخت آنهشا اسششت 

کتاب ب 2هدف آفرینش است. کشه سشخنان بشدون مشی مشرکان را سرزنشالهی  زرگاین  کنشد 
 حال آنکه حقیقت همواره با برهان همراه است: ،گویندمی دلیل و برهان

<َ م 
واَا  د   ح ݧ 

ََات    ن ݨ  ََم  ةّٖ  وي   ََد  ةݩݩ ݩً هݧ  ل  َ٭ءا 
ل ََݨݨݦݦ  واَف   يݧ   ََها  م  ك  ي   ها  رݨݨݧ  ََݦݦݦݦَ٭ي   ا  دݦ  رَ َه  ك  ََد   ن ݨݨ  ََم  ى  عݭ  َ َم  رݩݩݧ كݨݨ  دݩݩ ݬ  ََو  ن ݨݨ  ىَم  لّٖ ݧ  ن ݧ

٭ف   ل ََݦݦݦَ ََي   م  ݩݧ  ݧ هݧ رݨݨݧ ݩݩݩ   نݧ كݨݧ  ََا  َلإ 
َ ون   ݩ  مݧ ل  عݧ  ََي   ق    ح  َݦَݦݦݨَ٭ال  مݨݨ  ݩ  هݧ ََف   ون   ݣݣصݦݩ   رݭ 

ݨݧ  عݧ   3؛<مݨ 

کته  تا  .دلیلتات را بیاورید» یا  نها م ،ودانی یز خدا بر زیدند؟  سو:  کستانی استت  این ستخن 
                                                           

 .86-88؛ و نیز ر.ک: سوره حشر،  یا  4-1حدید،  یا  . سوره 1

2 .<َ ما  ََو  ت   ق   ل  ََخ   ن    ح  
ََال  َو  ݧ  نݧ ݨݧ سݧ إݪݪ 

ََالݨ  ل إݦݦݦݦݨݠ ََا  ݫ  ون  ݧ  دݧ ن ݨݨݧ  عݨݨ  ݭ ݨݨݨ  ݫ ݫ نݫ  (.34 ،  یه اریا سوره )<لݫ 
 .86 ،  یهان،یاءسوره . 3
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کسانی نپیام،رانی کته پتیه از متن بودمن هستند و سخن  امتا بیشتتر  نهتا حت  را  ؛«نتد. است 
  ردانند.دانند و  ه هعین دلیل )از  ت( روىنعی

کنشد می با این وصف چگونه که خداوند دائما به صفات خویش استناد  کرد  توان تصور 
 ه شناختی از او ممکن باشد. نگورآنکه هبی

ابع وحیشانی خلاصه آنکه نظریهݘ تعطیل با سیره و سشخنان پیشامبران سشازگار نیسشت، بلکشه منش
 خوانند.تر نسبت به خداوند متعالی فرا میتر و افزونهمواره انسان را به معرفت عمیق

گونه شبیههم نین قرآن  خیشزد و مشیبشه مخالفشت بر داوند بشا مخلوقشاتانگاری خبا هر 
کنشد. می دهد، انتقادمی که بشر از آفریدگار خویش ارائههایی از توصیف ،با وسواس فراوان

با بیان روشن و عبارات آشکار، خداوند را از مشابهت بشا مخلوقشات پیراسشته دانسشته و قرآن 
کرده است:  هرگونه مثل و نظیری را برای او نفی 

<ََ ݨݧ سݧ  ݭ ݨݧ ݫ نݫ
ََلݠ  ةّٖ ل  ݨ  ن  م  ََك  ء  يݦ   1؛<ݦَ٭ش  

<َ لݠ مݩ  ََو  ن ݨ  ݩ كݧ  ݧ ۥَيݫ ݧ ةݩݧ  وًاَل  ق   ََك  د  خݨݦ   2.<ا 

 سشششت خشششویش، از معرفشششت حقیقشششی فاصشششلهبشششا توصشششیف نادرها اینکشششه انسشششان بشششهبارهشششا 
 گیرند، هشدار داده است:می

<َ ن   حا  ن ݨݧ  س  ََف   ه  ََاللّٰ ت    ََر  س ݬ  ر  ع  ََال  ا  م  ََع  ون   ق   ص   3؛<ي  

<َ ن   حا  ن   ََس  ك  ي    ََر  ت    ََر  ة   رݦ    ع 
ََال  ا  م  ََع  ون   ق   ص   4.<ي  

کشه بششر غالبشا بشه ششناخت معبشود های به دلیل همین شناخت نادرست یا ناق  است 
که بایسته است، پاس نمییحقیقی راه نم  دارد:یابد و حق او را چنان 

<َ واَما  ر  د  ََف   ه  ََاللّٰ ق    ََخ  ݢةّٖ  ݢ رݪ  د 
٭ف   ََݦݦݨَ ن    ََا  ه  ََاللّٰ یݩ ݨ  وݪ 

قݧ ݧ  ر  ََل  ي  ّٖ ر   5؛<ع 

که  اید  شناسند نشناختندخدا را  ت  ناپذیر است.؛ خداوند قوى و شکست ونه 

گرفته ر این خصوصد ؟عهم؟بیتاهل بشه  ،و با نفی تعطیشل و تششبیهد انبه روشنی موضع 
کردهیکه معرفت حقیقی حق است، راهنما ،راه سوم  :اندفرموده ؟ع؟امام رضا اند.ی 

«َ ات   ي   ي   ا   َو  ة  ي  ن  
ن  س   َو  ى  

ق   َي   ت   اه  د   َم  ة   اي   ل  َي   د  ن  خ  و  َالن    َڡ  ى  اس  لن    ََل  ة  ي  ن  
َن  س   ر  ن  

ع   إََي   َل  ى  
ق   َالن    ت   ه  د   م  ف  

                                                           
 .11. سوره شور ،  یه 1
 .6. سوره اخلاص،  یه 2
 .88. سوره ان،یاء،  یه 3
 .122. سوره صافا ،  یه 4
 . 47 ،  یهزمروره س؛ 91 ،  یهان امسوره  ر.ک: ؛ و نیز76 ،  یهحج . سوره5
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ن َ 
س   َالن    ت   ه  د   م  َو  ور   ح   َت   َالل  ن   

إ   َل  ور   ح   َت   إ َل  ة  ََي  ي  
َش   ة  ه  ن  

َن  س   إ
َل  ال ى ع  ي   َو  ك  ار  ي   َي   َڡ  ى  ل  ي  ن  

الس   َو  ء 
الَ 
َالن    ة   ق   ي  ر 

َالظ   ة  ي  ن  
اَن  س   ل  َي   ات   ي   ي   َا   ة  

 1؛«ن  

متتردم در متتورد ضوحیتتد ستته  ونتته اعتقتتاد دارنتتد: نفتتی، ضشتت،یه و اث،تتا   تتدوت ضشتت،یه. 
زیترا هتیچ  ؛ش،یه نیز برا  خداوند روا نیستتاعتقاد  ه نفی یایز نیست و اعتقاد  ه ض

کته اث،تا   تدوت هتر  چیز  ه خداوند ش،یه نیست، و ضنها راه هعات شیوه ستوم استت 
  ونه ضش،یه است. 

 ششششناختی را در بشششاب خشششالق جهشششان صشششحیح فقشششطبشششه عبشششارت دیگشششر، امامشششان معصشششوم  
که او را از دو حد می که اصشل  یعنی در ؛خار  سازد «تشبیه»و  «تعطیل»دانند  همان حال 

گرفتشه می وجود و صفات او را کمش   پذیرد، در این شناخت از هیچ تشبیهی به مصنوعات 
کششه آیششا ؟ع؟شششود. از ایششن رو وقتششی از امششام بششاقرنمششی  «یءششش» تششوان خداونششد رامی پرسششیدند 

 دانست، در پاس  فرمودند:
«َ م  ع  ََ،ي   ة  خ   ر 

ح   ََت   ن   َـالَ َم  ن   ی  
د   ََح  ل  ن  ظ  ع  َالن    د   َو ََخ  ة  ي  ن  

س   َالن    د    2؛«خ 

که او را از دو حد ض طیل و ضش،یه خارج سازد.   له،  ه صورضی 
کدام راهی به حقیقت نمشیؤحال س گر تشبیه و تعطیل هیچ  که ا گششایند، ال این است 

کشرد. می چگونه توان به شناخت حق رسید و پروردگار حقیقی خویش را شناخت و بنشدگی 
 کششه بششه ترتیششب بششه معرفششی آنهششاانششد وف بششه ایششن پرسششش دادهدر اینجششا دو پاسشش  مهششم و معششر

 پردازیم.می
یق معانی عام. 2  شناخت صفات از طر

گریشز از تشششبیه و تعطیششل هششایی یکشی از راه کشه از سششوی برخششی از متکلمشان و فیلسششوفان بششرای 
کلششی اسششت. ایششن دسششته از مفششاهیم، بشششه  3مطششر  شششده اسششت، اسششتفاده از مفششاهیم عشششام و 

گشر بشرای خداونشد  ای استگونه که هم برای خالق و هم بشرای خلشق قابشل اسشتفاده اسشت و ا
کششار رود، بششه تشششبیه نمششی ای انجامششد. بششرای روشششن شششدن ایششن مطلششب لازم اسششت مقدمششهبششه 

کنیم:  بیان 
کشه مشا در کشار مفاهیمی  گونهمشی مشورد اششیا بشه  : برخشی از آنهشا مفشاهیمی انشدبشریم، بشر دو 

                                                           
 .127، ص التوحید. 1
 .127و ص  126، ص التوحید ؛23و  28، ص 1، جکافی. 2
 . 63ص ، 3، ج کافیاصول الشرح . 3
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که مستقیما از خار   مشل أذهن برای درک آنها نیازی به تغییر و ت د ونشومی گرفتههستند 
بشرای مثشال، مشا  انشد.زیادی ندارد. مفاهیمی مثل انسان، سنگ، درخشت و آب از ایشن قبیل

میشان حسشن، حسشین و علشی را های خشوریم و ششباهتدر جهان خار  به افراد انسان برمی
کشه بشر همشه مشی نسشان را تصشوریابیم؛ ذهن آدمی بشدون درنشگ، مفهشومی بشه نشام ادرمی کنشد 

   1اشخاص قابل تطبیق است.
گرفتششه نمششی کششه بششه صششورت مسششتقیم از خششار    ،شششونددسششته دیگششری از مفششاهیم هسششتند 

کشار را انتشزاع یشا دسشت میوی مفشاهیم دسشته اول بشهمشل بسشیار بشر رأبلکه پشس از ت آینشد؛ ایشن 
کشه از علشت و م گوینشد.تجرید مفاهیم می یم، علیشت یگشومشی علشول سشخنبشرای مثشال وقتشی 

کشششه مشششا در خشششار  مسشششتقیما آن را دیشششده باششششیم از بررسشششی  بلکشششه پشششس ،مفهشششومی نیسشششت 
که رابطهمی تش و سوختن و امثال آنها، تازه پیهای فراوانی از آنمونه ای میشان آتشش بریم 

که آن را علیت  2نامیم.می و سوختن وجود دارد 
ظیششر علششم، قششدرت و حیششات از دسششته دوم نالهششی  کششه صششفاتانششد گفته ،بششر ایششن اسششاس

گرفتششه نشششده گششر اوصششافی از دسششته نخسششت بششر خداونششد  اند.هسششتند و مسششتقیما از خششار   ا
کششه مفششاهیمی چششون دسششت و صششورت مششی گمششان بششه تشششبیهاطششلاق شششود، بششی انجامششد؛ چرا

گرفتشه ششده و نمشی کشار )صفات خبریه( از خصوصیات مخلوقشات  توانشد در مشورد خداونشد بشه 
کششه بششه صششورت عششام و انتزاعششی ؛رود کششاربرد مفششاهیمی  بششه انششد، درآمده امششا هششیچ منعششی بششرای 
که ویژگیگونه  3شود، در مورد خداوند وجود ندارد.مخلوقات در آنها دیده نمیهای ای 

کششه صششفات بشششری را نمششیمششی بنششابراین در پاسشش  بششه اهششل تشششبیه گفششت  تششوان بششر تششوان 
کششرد کششه در آن صششورت ؛خداونششد اطششلاق  شششود و مششی ، خداونششد نیششز هم ششون مخلوقششاتچرا

کشه یگشونیشز مشی نیازمند علت و آفریشدگار دیگشری خواهشد بشود. و در پاسش  بشه اهشل تعطیشل یم 
نیستند و از این رو بشرای خشالق و  خلاف صفات عادی، دارای محدودیتبر ،صفات انتزاعی
 شوند.می یکسان استفادهصورت مخلوق به 

 
                                                           

 (.16، ص 8، ج اصول فلسفه و روش رئالیسم ویند )ر.ک: می« مقولا «یا  « م قولا  اولی». این مفاهیم را اصطلاحا  1
کتته در مرض،تته دوم و پتتس از م قتتولا  اولتتی شتتناخته می«   ثانیتته فلستتفیم قتتولا». ایتتن مفتتاهیم را اصتتطلاحا 2 خواننتتد؛ چرا

 شوند )ر.ک: هعات(.می
 .393، ص 8، ج  ثار مجعوعه. 3
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یق مفاه. 3  یم سلبیشناخت صفات از طر

انشد و راه حشل دیگشری بشرای گروه دیگری از اندیششمندان مسشلمان، نظریشه پیششین را نپذیرفته
که حتی مفاهیم عشامی ه شون  نآنا 1اند.رفت از تعطیل و تشبیه ارائه دادهبرون بر این باورند 

کششه ذهششن مششا در جهششان خششار  بششه آنهششا  علششم یششا قششدرت نیششز در نهایششت از چیزهششایی برگرفتششه شششده 
کشششرده اسشششت و هیچبر ک و پیراسشششته گشششاه از ایشششن خصشششلتخشششورد  های محشششدود و مصشششنوع، پشششا

کشه در درون نمی گردد. برای مثال، ما در مورد علم تنها با همان انواعی از علوم آششنا هسشتیم 
کنون برخشورد نکشردهخویش یا در پیرامون خودمشان مشی کشه تشا ایم بینیم و از سشایر اقسشام علشم 

کششه نمیبششه ه ،شششناختی نششداریم کششه چگونششه مششین دلیششل اسششت  کنششیم  تششوانیم بششه درسششتی درک 
 خداوند به جهان هستی پیش از آفرینش آن علم داشته باشد. 

کششه بششه جششای اینکششه مفششاهیم علششم و قششدرت و امثششال آن را بششه مششی اینششان پیشششنهاد  کننششد 
کنیم،  گشر علشم را آصورت مثبت معنا  عشدم » بشهنها را به معنای سشلبی آن بگیشریم. بنشابراین ا

گذشششته «عششدم عجششز»و قششدرت را بششه « جهششل کنششیم، در ایششن حالششت محششذور  کششه تشششبیه  ،معنششا 
کششه در ذهششن از علششمعنششای ویژگیآیششد؛ زیششرا در اینجششا علششم بششه مبششه وجششود نمششی ،اسششت  هششایی 
گونشه جهشل  و نادانسشتگی مبشر  ا بلکه به این معنا ،نیست ،داریم که از هر  ایشن  2ا اسشت.ست 

 گویند.می« سلبی صفاتنظریه »دیدگاه را 
تعطیل، اصل شناخت صشفات انکشار یدا است، در این دیدگاه، برخلاف نظریه چنانکه پ

ششود. بشا ایشن حشال، می بلکه اوصاف حق تعالی از طریق مفاهیم سلبی شناخته ،شودنمی
کشه تفسشیر سشلبی از صشفات می گروه نخست اینان را به تعطیل متهم سازند و بشر ایشن باورنشد 

که ما حقیقت علم یشا قشدرت را نمشیمی یت به اینجادر نها شناسشیم. انتقشاد دیگشری انجامد 
گرفته است که  ؛نیز به نظریه سلبی صورت   «نفشی علشم»جهشل بشه معنشای خشود به این بیان 
کششه علششم را بششه معنششای  کسششی  گیششرد، در واقششع دوبششاره بایششد بششه همششان مششی« نفششی جهششل»اسششت و 

 علم به معنای علم است. سلبِّ  ردهد؛ زیرا سلبِّ معنای علم تن د
کشه یشادکرد آن در اینجشا های در پاس  به این دو اشکال بحث فراوانی مطر  شده اسشت 

کشششد. خلاصششه آنکششه طرفششداران نظریششه سششلبی صششفات بششه ایششن دو اشششکال پاسشش  مششی بششه درازا

                                                           
 .1، ج منتخ،اضی از  ثار حکعا  الهی ایرات؛  شتیانی، 322، ص 8، جشرح التوحید؛ قاحی س ید قعی، 162، صالتوحید. 1
 . ه   د 329، ص یا  در نهج ال،لاغهاله :ک.ضوحیا بیشتر ر . برا 2
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کردهانششد داده رسششد و نششه بازگشششت بششه مششی کششه ایششن نظریششه نششه بششه تعطیششل معرفششتانششد و ادعششا 
ابعششاد ایششن دو نظریششه بایششد بششه منششابع دیگششر بررسششی بششرای نششای ایجششابی علششم را لازم دارد. مع

کرد    1.مراجعه 
 توقیفی بودن صفات الهی. 4

که بشر توانشا کنون نشان داده شد  الهشی را در میشان تعطیشل و تششبیه  ی ششناخت صشفاتیتا
که بشر .ستا ادار ا با عقل و فهم خشویش تواند خداوند رمی اما این نکته بدان معنا نیست 

کند و صفات او را  ذهن آورد؛ زیرا عقل برای ششناخت دقیشق و به به صورت حقیقی توصیف 
بشه محدودسشازی بر ی  چیشز، است و احاطه ذهنی  هانمستقیم از اشیا، نیازمند احاطه بر آ

کشششه اهشششلانجامشششد.  ششششیوهمشششی آن معلشششوم مطشششر   «خشششرو  از حشششدین»بشششه نشششام  ؟عهم؟بیشششتای 
کشه احاطشه و محشدودیت را بشه دنبشال نشدارد. می ند، ما را به نوعی از شناختافرموده رساند 
 :اندکردهرا تبیین   ای به زیبایی این موضوعر خطبهد ؟ع؟منانؤم امیر

«َ م  ََل  ع  ل  ظ  ََي   ول  ق   ع  ََال  ح   ح  َت   م  َل  َو  ة  ن   ق   َص  د  ي  د  ح  ىَت  
ل  َع  ة  ن   ف   ر  ع  َم  ت   اخ   َو  ن   اَع  ه   2؛«ن  
 شر را بر ض یین صفاضه   تاه نستاخت و در عتین حتال،  ت خردهتا  خداوند خردها 

که وایو است،  .محروم نکرد را از مقدار  از م رفت 
که خداوند از این رو در روایات بر  کشه بشزرگاین نکته پافشاری شده است  تشر از آن اسشت 

کشششرد. امشششام صشششادق کبششش ؟ع؟بتشششوان او را توصشششیف  ر( در بیشششان معنشششای صشششحیح از تکبیشششر )الله ا
کششه خداونشد بششزرگفرمود کششرد منظششور ایشن اسششت  گمشان  کششه نبایششد  کششه نشد  تششر از اششیا اسششت؛ چرا

 :  اساسا مقایسه میان خدا و خلق نادرست است، بلکه معنای درست از تکبیر این است
«َ ََالل 

رَ ا   ن   ََك  ن   ََم  ن  
ََا   ف   وص   3؛«ي  

که ضوصی  شود.  خداوند فراضر و  الاضر از  ت است 
کشه بششر بشا ابزارهشای محشدود خشویش نمشی 4،مه فشوقبا توجه به مقد توانشد روششن اسشت 

کنشد هسششتند و الهشی  امشا از طشرف دیگشر، صشفات خشدا مفتشاح معرفشت ؛ذات خداونشد را وصشف 
انسان برای بندگی و مناجات با حق تعالی، به اوصاف او نیازمند است. از ایشن رو، خداونشد 

                                                           
 . 27، ص 1، ج الالهیا . 1
کنید  ه 69، خط،ه نهج ال،لاغه. 2  «.اسعاء و صفا  خداوند»، مدخل 11، ج ؟ع؟دانشنامه امام علی؛ نیز مرای ه 
 .117، ص 1، ج کافی. 3
کنید.مراییازدهم: صفا  سل،ی ، درض 1، ج عقاید و م ارف. برا  یاد ور  این موحود،  ه 4   ه 
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که برای مردمان شناخود را با اسما و الفا کرده و فرمان داده اسشت خته شدهظی  ، توصیف 
 حسنای او نخوانند:های لی را جز با ناماکه حق تع
<َ هݬݫ  لݬ لّٰ ََو  ء  ٰٓ ما  ݧ  ݣݣݣسݧ إ  ݩ يَال  ݩݩݩݧ ݧ ݧ ت ݧ ݧ  حݧ سݧ

ََالݨ  وةݨݨݦ  ݧ  عݧ ادݨݧ  ََف   ها  َ٭ي  
واݦَݦݦݦݦ ݧ  رݩ د ݧ  ََو  ن   ی  ّٖ د 

ََال   ون   د  ح 
لݨ  ََي   ََڡݨ ݭّٖى  ةّٖ ي  

ٰٓ ما  س  َݦَݦݦݦَ٭ا  ن   ݨ  وݧ ر ݨ  ح   ن   ََس  يݧََما  ََݧ  واكا  ون   ل  مݩݧ  عݧ   1؛<ي  
کته در استعاختدا را  ته  ت )نتام .استت هاى نیلو براى خدا، نام کستانی را    هتا(  خوانیتد و 
 ت نتا .شوند(، رها ستازیدبرایه قائل می نهند، و شریلنند )و بر غیر او میکخدا ضحری  می

که انجام میه   بینند.دادند، میزودى یزاى اععالی را 

کششه آیششا بششه جششز ناماز اینجششا، ایششن  کششه خداونششد خششود بششرای سششؤال مطششر  شششده اسششت  هششایی 
توان نام دیگری برای خداوند قرار داد یشا بایشد اسشمای حشق تعشالی را خویش برگزیده است، می

کششه خداونششد خششود را بششدانها نامیششده اسششت، محششدود سششاخت. بششرای بششه همششان نام هششای خاصششی 
یشا »و « یا واجب الوجشود»هایی چون نامید یا با وا ه توان خداوند را عاقل یا زیرکمثال، آیا می

 ِّ او را خواند؟ در ایشن موضشوع دو دیشدگاه مختلشف وجشود دارد: برخشی بشر ایشن « کک نامتحرمحر 
که بشر به خودی خود نمی کشه هشر های تازهتواند اسمباورند  کنشد؛ چرا ای برای خداوند جعل 

که معلوم نیست شای این دیشدگاه معتقشد  2سته خداوند باشد.اسم در درون خود صفتی دارد 
که اسمای الهی  تشوان نشامی را بشرای خداونشد بشه هسشتند و تنهشا در صشورتی می« توقیفی»است 

که در منابع وحیانی از آن یاد شده باشد. در این خصوص شواهد متعشددی از روایشات  کار برد 
کرده که به ذکر چند مورد بسنده میبیان  کاظم 3کنیم.اند   فرمایند:می ؟ع؟امام 

َاَ » َالل  ن   
لىا   ََع  َاَ و  َو  ل   خ  

َاَ  م  ظ   ََع  ن   َاَ َم  ََن   ع   ل  ي   ََي   ة  ن   ،ََك  ة  س  ق   َي   ة  َي  
ف   ص  اَو  م  َي   وة 

ق   ص  ؛َف   ة  ن   ق   ص 
وى اَس  م   واَع 

ق    ك  ََو  ك  ل  4َ؛«د 
کنته ضوصتیفه دستت  ضتر از ضتر و ع تیموالامرض،ته ،خداوند برضتر کستی  ته  کته  ت استت 

کنیتتتد و از  یا تتتد، پتتتس او را کتتترده استتتت، ضوصتتتی    تتتا  نهتتته ختتتودش را  تتتا  ت وصتتت  
کنید.   نضوصی   ه. غیر  ت خوددار  

 فرمایند: نیز در این مورد می ؟ع؟منینؤامیرالم
                                                           

 .122. سوره اعراف،  یه 1
کته شتناخت صتفا  اند و بتر ایتن عقیده؛  روهی میات صفت و اسم لف ی فرق  ذاشته128، ص  41، ج  حار الانوار. 2 انتد 

هتا  لف تی را، مشتروط  ته اینکته دلالتت بتر ها  ته دلیتل محتدودیت معکتن نیستت؛ امتا نامحقیقی خداونتد بترا  انستات
کرد )نقص و زشتی نکند، می  (.836-882، ص ضوحید در قر تیواد   ملی، ضوات بر خداوند اولاق 

کتو روایی  ابی  ه هعین عنوات  ورده3 ، 1، جکتافی« )  اب النهی عتن الصتفة  عتا وصت   ته نفسته ض تالی»اند: . در برخی 
 (.122ص 

 .128. هعات، ص 4
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«َ ك 
ل   اَد  م  َف   ل  اي   اَالس   ه  ي   

َا   ر  ظ   اي   ََف   ن   ا  ر  ق   ََال  ة  َي   م   ي   اي   َف   ة  ن   ق   َص  ن   َم  ة  ن  
ل  َ َع  اي  د  َه  ور  ي   َي   ي   ص   ن   اس  َو  ة  ي  

َم َ ة  م 
ل  َع  ان   ظ  ن  

َالس    ك  ق  
ل   َك  ا م  َڡ  ىو  س  ن  

َل  ا ََـم   ة   ن    َس  َڡ  ى  إ
ل  َو  ة  ص   ر  َف   ك  ن  

ل  َع  ات   ن   ك 
ال 

َ ي    ت  
َالَ َ؟صل؟الن    ة   م   ي  

ا   ل َـو  ك  َف   ة  ر  ي  
ىَا   د  ََه  َا   ة  م  ل  َع  َل ىَالل  ة  اي   ح  ن    1؛«س 

کن دات رهنعوت شد، پ که قر ت ضو را نسر ا  پرسشسر،  ه هر صفتی  و از نتور  یرو  
کتتاب   ه ضتوعلعه را شیطات  مند شو؛ اما  نههبهره هدایت  ت کته در  کترد  ضحعیتل 

، علتم  ت را از  ت نیستت و امامتات هتدایت نشتانی؟صل؟و در ستنت پیتام،رنیامده  خدا
  ه خداوند س،حات وا ذار.

کشه اسشما قیفی تشوی الهشی در مقابل، برخی دیگر از دانشمندان مسشلمان بشر ایشن باورنشد 
تواند با خرد خویش، اوصاف خداوند را بشناسد و متناسشب بشا آن می بلکه انسان ،نیستند

از نظششر اینشان هششیچ یشش  از آیششات و روایششات یادشششده، بششر  2خصوصشیت، نششامی را بششر او قششرار دهششد.
کشه از توصشیف خداونشد  هبلک ،کندانحصار صفات دلالت نمی تنها هشداری به انسان است 

کنششدنامنششاق  و  بششه صششفات گششروه معتقدهششای نازیبششا پرهیششز  کششه احتیششاط و . البتششه همششین  نششد 
کتشاب و هایی گشذاری خداونشد بشه همشان اسشمکه در نشام کندتأدب در دین اقتضا می کشه در 

کنیم. کتفا   3سنت آمده است، ا
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 )م روف  ه خط،ه اش،اح(. 91، خط،ه نهج ال،لاغه. 1
کتته  تته عقتتل ختتود می332، ص  2 ، جالعیتتزات .2 کستتانی مثتتل میردامتتاد م تقدنتتد  ضتتوانیم  تته اوصتتافی از خداونتتد ؛ ال،تتته 

را بترا  خداونتد « وایتو الویتود»ضوات  ذاشت. برا  مثال، ما وص  برسیم؛ اما نام  ت را بر او  ه عنوات یل اسم نعی
ع نعیضشخیص می  (.  679، ص ق،سا   خوانیم )میرداماد،ضوانیم خدا را  ه چنین نامی دهیم، ولی از ن ر شر

 .339، ص 2، ج العیزات. 3
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 انگاری در صفات خداوند را توضیح دهید.های شبیهتشبیه به چه معنا است؟ ریشه. 5

 اند؟طرفداران نظریه تعطیل چگونه برای مدعای خود دلیل آورده. 2

در معرفت بین حدین را با ذکر ی  شاهد از روایات توضیح دهیشد.  ؟عهم؟بیتدیدگاه اهل. 3
کریم چگونه به اثبات می  رسانید؟این دیدگاه را از قرآن 

گونششه تبیششین ارائششه شششده اسششت. ایششن هݘ دربششاره شششیو. 3 دو را بششا یکششدیگر تصششور صششفات الهششی دو 
کنید و نظر خود را بنویسید.  مقایسه 

کشرد؟ توان نامآیا می. 1 کتاب و سنت وجود نشدارد، بشر خداونشد اطشلاق  که در  های جدیدی 
 با ذکر اقوال در این باره توضیح دهید.

وهش  پژ
که دلالت بر تشبیه مینمونه .5 کنید.هایی از روایات محدثان سنی را  گردآوری   کند، 

کتاب روا .2 کشافییات معرفت بین حدین را از  کنیشد و در مشورد معنشای آن  اصول  اسشتخراج 
کنید. کلاس بحث   در 

 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

 بیست و ششم درس
 جایگاه و اهمیت توحید

 

 شتتنا شتتدیم و از ایتتن پتتس  تته الهتتی  صتتفا و اصتتول  ذشتتته  تتا م،تتانی هتتا  در درض
ضوحیتتد و  ،یاز صتتفا  ث،تتوضی حتت  ض تتالیکتتی مصتتادی  صتتفا  ختتواهیم پرداختتت. 

کتتته مهتتتم . در ایتتتن درض حتتتعن بیتتتات استتتتضتتترین صتتتفت خداونتتتد یستتتانسی استتتت 
که برا  ضوحید صور   رفته،  ه اهعیت و یایستاه ضوحیتد در من ومته هایی ض ری 
 خواهیم پرداخت.الهی  م ارف

 

کشه نخسشتین بندیپیشتر به دسته گون در مورد صفات الهی اشاره و بیشان ششد  گونا های 
بندی آنهشا بشه صشفات ثبشوتی و صشفات سشلبی اسشت. در ی اوصاف الهی، تقسیمگام در شناسای

کمششالی را بششرای خداونششد اثبششات میسششاده کننششد و صششفات سششلبی، ترین تعریششف، صششفات ثبششوتی، 
کننشششد. اوصشششافی چشششون علشششم، قشششدرت وحیشششات را صشششفت ثبشششوتی و نقصشششی را از خداونشششد نفشششی می

 گویند.صفت سلبی می اوصافی هم ون جسمانی نبودن و متحرک نبودن را
 توحید در دانش کلام  . اصل1

کلام از دیرباز  آن را در ذیشل  انشد وآوردهششمار می توحید را یکی از صفات خداونشد بشهدر علم 
البتششه متکلمششان از قششدیم، توحیششد را بششا عنششاوینی چششون  1انششد.کردهمششی مبحششث صششفات مطششر 

 یکشششی از صشششفات سشششلبی بشششه ششششمار کردنشششد و آن رامشششی یشششاد «ثشششانی لشششه لا»یشششا  «نفشششی ششششری »
کردهآن را برخی از متکلمان بشزرگ  ولی 2آوردند؛می  3انشد.بشه صشورت صشفت ثبشوتی هشم ذکشر 

کشه توحیشد را بشه  کنشار  صشورتاخیرا برخی از دانشمندان تمایشل دارنشد  یش  بشاب مسشتقل در 
 ایششن شششیوه نیششز بیشششتر ریشششه در اهمیششت توحیششد و نقششش آن در همششه 4بیاورنششد؛الهششی  صششفات

                                                           
شتتترح ؛ 891، صکشتتت  العتتتراد؛ 131، ص 1، ج العنقتتتذ متتتن التقلیتتتد؛ حعصتتتی راز ، 92، ص صتتتولضعهیتتتد الا. ووستتتی، 1

 .9، ص 8، ج الالهیا ؛ 347، ص 1، جدینکفایة العوح؛ 39، ص  2، ج العواق 
که در پاورقی پیشین از 2 کلامی، ضوحید را  ه م نا  سل،ی  ورده. هعه منا  ی  کتو   اند.  ت یاد شد و  سیار  دیسر از 
 .121، ص اللوامب الالهیة . برا  نعونه ر.ک:3
 . ه   د 143، ص الهیا  در نهج ال،لاغه ه   د؛  136، ص عقاید  موزش. 4
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 شناسی دارد.ابعاد دین
کتاب، توحید به عنوان یکی از صفات ثبوتیشه و اولشین و مهشم تشرین آنهشا مشورد اما در این 

کشه اهمیشت و موقعیشت توحیشد را بشناسشیم. می بحث قرار گیرد. قبل از هر چیشز، بهتشر اسشت 
کشه بشرای تشمششی ل زیشر نششانیشمباحشث و دلا مین سششعادت دیشن و دنیشای خشویش بایششد أدهشد 

 خت اصل توحید را مورد توجه جدی قرار داد.شنا
 اهمیت و نقش والای توحید . 2

گونششهتوحیششد در ادیششان آسششمانی مهششم کششهتششرین رکششن عقیششدتی بششه شششمار آمششده اسششت، بششه   ای 
در اینجا اهمیت و جایگاه توحید را از چنشد  1نامید.« ادیان توحیدی»توان این ادیان را می

 یم:  کنمیجهت بررسی 
 آموزه انبیا هید سرلوحتوح. 1 -2

ی خداونشد یو همشه مشردم را بشه اقشرار و ایمشان بشه یکتشا بودهانبیا یکسره بر پایه توحید دعوت 
کریم توحید را به عنوان اند.خوانده کنشد و ایششان را می عرضه پیام مشترک همه انبیا قرآن 

 داند:می ی و یگانگی خداوندییکتا آورقبل از هر چیز پیام
<َ ما ٰٓ رَ َو  َا  ا  ن  ل  ََس  ن ݨ  ََم  ݫ ك  لݫ ݨ  ن ݧ ََف   ن ݨ  ََم  ول  سݩݧ  ََر  ل إݦݦݦݦݨݠ ََا  ی  ݢحݬݬݬݬݪّٖ ݩ ݧ وݢ ََيݧ ة  ن  

ل  ۥَا  ݧ  يݧ ݧ  ةݧ ݩݩݩَ َا  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ََلإ  ة  ݩݩݩݩݩݩ  ݧ ݧ لݡݧ َ َا  ݧ ݩݧ ݩݧ ݩݩݧ
ݩ إݦݦݦݦݠݩ ݩݧ ݩݩݩݧ لݧ اَا  ي   ََا  ون   دݩݧ  ن ݨ  اع  2َ؛<ف  

کته م ،تودى  ،پیه از ضو هیچ پیتام،رى را نفرستتادیم کتردیم  یتز متن مستر اینکته  ته او وحتی 
کنید.  نیست؛ پس ضنها مرا پرسته 

کشریم در یشش  بیشان عششام و روشششن، رسشالت اصششلی ایششان را دعششوت بششه دو  هم نشین قششرآن 
 داند:می -بندگی حق و پرهیز از شرک  -چیز 

<ََ ݧ د  لݠ قݧ ݧ ََو  ا  ي  ن   ع  ََڡݨ ݭّٖىَي   ل  
ََك  ة   مݧ  

وݣݣلإًَا  ݩ  سݧ ََر  ن  
واَا  د  ن   ََاع  ه  ݩَ َاللّٰ ݧ يݭ ݧ نݨ ݭ  نݦݩ   ݦ  اخݭ  ََواو  وت   ع   ا  3َ؛<ݦݦݦݦَ٭الظ 

کنید که: خداى یکتا را بپرستید و از واغو  ایتناب   .ما در هر امتی رسولی برانسیختیم 

که  کنشار توحیشد  هݘ کشه در دو آیش -پرهیشز از طشاغوت بندگی خداونشد و خواهیم دید  بشالا در 
یشاء یکی از نتایس عملی توحید است و در حقیقت توحید تنها هدف بعثشت انب -آمده است 

                                                           
کنتونی، استلام بتیه از دیستر ادیتات 1 کته از . ال،ته در مقایسه  ا ادیات مویود در یهتات  کترده استت،  ته وتور   کیتد  بتر ضوحیتد ضة

، ص ضتاریخ یتامب ادیتاتضرین وی  تی دیتن استلام ضوحیتد استت )ر.ک: یتات نتاض، دید اه غیرمستلعانات نیتز اولتین و اساستی
کعرنگ شدت ضوحید در سایر ادیات  ه دلیل ضحری 726 که  که در این ادیات رخ داده است.(.  دیهی است   هایی است 

 .83ء،  یه . سوره ان،یا2
 .34 ،  یهنحل . سوره3
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 1معرفی شده است.
بشوده و در دعشوت همشه  آنششان الهشی  پیشام توحیشد محشور اساسشی تبلیش  و تعلششیم پیشامبران

کششه همششه فرسششتادگان بششزرگ خششداحضششوری پررنششگ و بششی از  ،ماننششد داشششته اسششت؛ بششه طششوری 
در سشرلوحه برنامشه هشدایتی خشود مردمشان را بشه ایشن ، ؟عهم؟جمله نو ، هود، صشالح و ششعیب

 کردند:می دعوتاصل درخشان 
<َ ا  ََي  م  و  واَف   د  ن   ََاع  ه  ََاللّٰ ََما  م  كݧ  ََلݦ  ن ݨ  ََم  ة  ݩݩݩݩݩݩ  ݧ ݧ لݡݧ  ۥََا  ةݨ  رݨݨݦ  ن ݩݦ    2؛<ع  

که م ،ودى یز او براى شعا نیست ،اى قوم من کنید،   .)ضنها( خداوند یسانه را پرسته 

کشه محشور وحشدت در میشان همشه م منشان معرفشی ششده و ؤدر اهمیت توحید همین بس 
گرد آن فرا خوانده شدهالهی  یانپیروان اد  :اندبر 
ل َ> ََف   ٰٓ ا  ل ََي  ه  ََا  ت   ا  ن  ك 

اَالݨݦ  وݦݨ  ل  عا  ل ىََي   ََا  ة   مݧ  ل  ََك  ء  ٰٓ وا  ََس  ا  ن  ݩݩ   يݧ ن ݨ  ََي   م  ݩ كݠ  ݩݩݧ ݧ ݨ يݧ ݧ ݫ ݧ نݫ ݫ ݨݧ  يݫ ََو  ل إݦݦݦݦݠ ََا  د  ݨ  ن ݧ ݨ  عݧ ل  إَي   ََا  ه  ََاللّٰ لإ  ََوݩ  ݣݣك  ر 
ݨ  ََن  سݩݧ  ةّٖ اَي   ݡ ي  ن ݨ  َس  

َ لإ  ََوݩ  د   حݩ   ݩ    يݧ ََي   ا  ن  ص   عݩ  اَي   ݡ ݧ ݧ ص ݧ ع  ݨ  اَي  ݡ ي  ا  ݫ  يݫ ر 
ََا  ن ݨ  ََم  ون   ََد  ه   3؛<ݦَ٭اللّٰ

کتتتاب» ستتو:  کتته یتتز  ،اى اهتتل  کتته میتتات متتا و شتتعا یکستتات استتت؛  بیاییتتد  تته ستتوى ستتخنی 
  خداونتتد یسانتته را نپرستتتیم و چیتتزى را هعتتتاى او قتترار نتتدهیم و   ضتتی از متتا،   ضتتی دیستتر را

 .« ه خدایی نپذیرد - غیر از خداى یسانه -

کشه بشدانیم نبشرد اصشلی پیشامبران بشا مشی جایگاه توحید در رسالت هنگامی به چششم آیشد 
گون شش گونشا رک بیششترین مخالفان بر محور توحید و شرک بوده است. مبارزه بر علیه انشواع 

کرده و جان و زندگی آنان را سخت مورد تهدید قرار داده است. هزینه را بر آنان  4بار 
 و اساس دینداری  هتوحید پای. 2 -2
پشی اسشرار ایشن اصشرار برآمشد. بشا  دلیشل نیسشت و بایشد درکید پیامبران بر موضوع توحید بشیأت

کشه مشی خشوبی دانسشتهق دیشن و دسشتورات ششریعت، بشهیجشوی انشدک در حقشاوجست ششود 
داری، اصششل اساسششی توحیششد اسششت. اصششولی سششاز شششریعت و دیششنریشششه اصششول دیششن و زمینششه

، بشا بشاور بشه یگشانگی خداونشد الهشی و هم نین لشزوم اطاعشت از دسشتوراتچون نبوت و معاد 

                                                           
 .143، ص در نهج ال،لاغه الهیا . 1
 23، 73، 43، 39 ،  یا اعراف . سوره2
 .46 ل ععرات،  یه  . سوره3

 از ضهدیدا  دشعنات علیه پیام،رات را در  یا  زیر  نسرید:  ا . نعونه4
< َ ل  ا  ف  ََو  ن   وݨݨ  عݩ  رݦݨݨ  ََفݨ   ّٖى  وت ݫ ر 

ل ََد   ن ݧ  ف   ݩ ََا  ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ وشݧ َ >(؛ 84)سوره غافر،  یه <يم  ل  ا  ف  ََو  ن   ی  ّٖ د 
واَال   ر  قݧ   ََك  م  ه  ل  سݩ  رݦ  ََل  م  كݧ  نݩݦݩ    ݫ ݨݦ  خݫ رݪݭ 

ݩ ݨ  ݧ حݧ ݩ ݨ  ݧ نݧ ََل  ن ݨ  ََم  ٰٓ ا  ن  ص   ر  )سوره <ا 
َ>(؛ 13ابراهیم،  یه  نݨ ݨݧ  يݨݧ ݭ 

ََلݠ  م  واَل  ه  ي   ن   ََي   مݨݧ  ݧ  كݠ  ݩݧ  ݧ نݧ ݨ  ݧ مݧ ݨ  حݭ  ݨ  رݨݧ ݩ   نݧ ََل  ك  نݦݩݩ    ݩ   ݨ سݩݧ ݧ ݧ مݧ ݨ  ݧ ݫ ݧ نݫ
لݠ  َو   (.12)سوره یس،  یه <م 
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بنشد داری پشایتشوان بشه ایشن ارکشان دیشنپیوند خورده است و بدون اعتقشاد بشه توحیشد، نمشی
کلیه معارف قرآن با یکتشایبود. علامه طباطبا ی پرودگشار جهشان بیشان یی در خصوص پیوند 

 دقیقی دارد:
کتته  دارد، متکتتی  تته  ه را  تته ضفصتتیل در بتتر  حقّتتیارف و حقتتام تت  یتتا  قتتر ت در حتتالی  

کتته اصتتل هعتته   ت  انتتد.فتترود  تهتتا و ضعتتام ایناینهتتا استتت حقیقتتت واحتتد  استتت 
که  نیاد دین بر  ت استوار استت، هعتات یستانسی و ضوحیتد خداونتد  ،حقیقت اساسی

کته وقتتی ضحلیتل شتود، ضعتام ضفاصتیل م تانی قر نتی   عتم از م تارف وا -مت ال است 
، وقتتی ضرکیتو شتود،  ردد و فرود و یزئیتا  دیتناز  ت اصل استخراج می -قوانین 

 1 ردد.می ه هعات اصل  از
تنهشا در قلمشرو عقایشد را پرسشتیدن نشه ی ششناختن و تنهشا اویخداوند را بشه یکتشا ،بنابراین

که در دیگر حوزه . تعالیم اسشلامی ماننشد اخشلاق و احکشام نقششی اساسشی داردهای اسلامی، 
 2شالوده نظام اخلاقی اسلام بر اصل توحید استوار است.

کریم محوریت توحید را با ی  مثال روشن چنین تبیین  کند:می قرآن 
<َ لݧ م  رَ َا  ََي   ݨݧ فݧ ݧ  نݭ ݧ ََك  ݨ  ت  رݨݦ  ََص   ه  لاًَاللّٰ نݩ   ة ًََمݦ  مݧ  ل  ة ًََك  ي   ن    ݤَظ  ݢةݧ ݬ  ݢ رݦ  ح   ݩ   سݧ ََك  ة   ي   ن    ََظ  ها  ل  ص  ََا  ݣں  ت   ݣ ا  ََي  عݧ رݨ  ݧ  ف  َو  ها  ݩ  ََڡݨ ݭ ىَݩݧ ء  ٰٓ ما  َ*ََالس   ّٖى  ݢتݧ ݫ ݢ

ݩݩ ݨݨ  وݧ َي  
َ ها  ل  ك  ََك لݩ  ََا  ن   ي  ََخّٖ ن   د ݧ  اݫ  ََي   ها  ي    َݦَݦݦݦَ٭ر  ݩ  ݣݣت  رݪ 

ݫ ݧ ص ݨ  يݫ ََو  ه  ََاللّٰ ل  ا  ن  م  إ  ََال  س  ا  لن   ََل  مݨ  ݩ  هݧ
ل   ع  ََل  ون   رݩ  ك   دݧ ݩ  ݩ   يݧ  3؛<ي  

کی« کلعه وی،ه» یا ندیدى چسونه خداوند  کیزه( را  ه درخت پتا کترده زه)و  فتار پا اى ضشت،یه 
کتته ریشتته  ت )در زمتتین( ثا تتت، و شتتاخه  ت در  ستتعات استتت؟ هتتر زمتتات میتتوه ختتود را  تته ا ت 

 .زند، شاید متذکّر شوند )و پند  یرند(ها میثلدهد. و خداوند براى مردم م  پرورد ارش می

ت و بشوده اسش« لا اللهإلشه إلا »هݘ کلمش ؟صل؟اینکشه در اسشلام، نخسشتین ششعار پیشامبر اسشلام
انششد، ریشششه در همششین نکتششه شششرط مسششلمان شششدن را شششهادت بششه یگششانگی خداونششد دانسششته

کشه  ؟ع؟ی از امام علییدارد. در روایت زیبا که فرمود: از رسول خشدا ششنیدم  نقل شده است 
 کرد:می از جبرائیل چنین نقل

«َ ن    َا   د  م   ح  اَم  ََي   ل 
ك  ََل  ن   ي  ن َ َد  ي   َو  عاً ر  ف   َو  ة ً ام  ع  د  لاًَو  ص 

َا   اًَو  اي  ََي   ة  ل  إَا  
َل  ل  و  َف   ة  ن   ام  ع  د  َو  ن   ی  َالد   ل  ص 

َا   ن    ا  
َ َو  ل  إَالل  ََا   ة  ن  

ل  اَا   ع  د  َو 
ق    ـح  َال  ق   اف   اَو  م  ن  َف   م  ك  الإي   و  م  َو  ت   ن   ن  

َال  ل  ه 
َا   م  ك  ي   ن    ح  َم  ة  اي   ي   ن   ي   َو  ة  ع  ر  َف   ن     4؛«ا  
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ع و  نتایی؛هر دین ،ا  محعد ستتوت دیتن استلام اصتل و  ی اصتل و ستتونی دارد و فتر
ع و ساختعات  ت مح،ت شعا اهل بیت و « لا اله الا الله»کلعه  موالا  شتعا است و فر

 است در  نهه خداوند  دات فرا خوانده.
کشه محبشت و اطاعشت از رسشول خشدا و  در خصوص این روایشت ششریفه بایشد توجشه داششت 

 ؛ بنششابرایندهششدمششی خانششدانش بششه خششودی خششود سششایر عناصششر دیششن را در درون خششود جششای
که سایر عناصر دین جملگی بر پایشه توحیشد و یگشانگی خداونشد بنشا ششدهمی گفت  . نشداتوان 
که دیشوار را از  1گاه ی  ساختمانرا به معنای عماد و تکیه «دعامه»شناسان لغت یا ستونی 

کرده 2،داردمیکجششی بششاز کششه اسششلام بششر آن اسششتوار  ،بنششابراین انششد.معنششا  توحیششد سششتونی اسششت 
ششششود. بنشششابراین لازم اسشششت ابعشششاد ایشششن اصشششل را مشششی و مشششانع انحشششراف و سشششقوط اسشششلام ششششده

خشود را از هشر  ،بشناسیم و در مباحث مختلشف اعتقشادی و عملشی، بشا توجشه و تمسش  بشه آن
کس کنیم.گونه   روی و سقوط حف  

و امشششام  3دانشششدمشششی «ریسشششمان محکشششم خشششدا»توحیشششد را  ؟ع؟امشششام بشششاقر در همشششین جهشششت
 فرمایند:می ین بارهدر ا ؟ع؟صادق

«َ ن   ََا   اس  س 
ََا   ن   ی  ََالد   ل  د  ع  َال  َو  د  ن  خ  و   4؛«الن   

 .است دین، یسانسی و عدالت خداوند پایه و محور
کششریمبششه دلیششل همششین   کششه قششرآن   «ظلششم عظششیم»را شششرک  جایگششاه بنیششادین توحیششد اسششت 
 خواند:می

<َ ا  ََي  ت  ي   ََي   ََلإ  ك  ر 
ََن  س   ه  اللّٰ َݦَݦݦ َ٭ي   ن    ََا  ك  رݦ  ََالس    م  ل  ظ   ََلݦ  م  ن  ّٖ ظ   5؛<ع 

که شرك، ظلم بزر ی است ،پسرم  .چیزى را هعتاى خدا قرار مده 

گناهی که هیچمی و آن را تنها  گذشتی در آن راه ندارد:داند   گونه بخشش و 
<َ ن    ََا  ه  ََاللّٰ رَ َلإ  ق   ع ݨ  ََي   ن   ََا  ݣݣك  رݦݦݩ  ݨ  ََن  س  ةّٖ ََي   رݦ  ق   ݩݩ ݨ  عݧ يݬ   ََو  ََما  ون   ََد  ك  ل  ََد   ن ݨ  مݧ  ء ََل  ٰٓ ا  ََݨݦَ٭ن  س  ن ݨ  مݧ  ََو  ݣݣكݨ  ر 

ݨ  ََن  س  ه  اللّٰ ََي   د  قݧ ݧ  ىَف   ر ٰٓ ن ݧ  اَاف ݨ  ݡ مݧ ݨ  ي  َا 
ا مݡ ن  ّٖ ظ   6؛<ع 
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کتتس ) خواهتتد و شایستتته  خشتتد و پتتایینرا نعتتی خداونتتد )هر تتز( شتترک ضتتر از  ت را بتتراى هتتر 
که براى خدا شریکی قرار دهد،  ناه بزر ی مرضکو شده است.  داند( می کسی    خشد.  ت 

<َ ن    ََا  ه  ََاللّٰ رَ َلإ  ق   ع ݨ  ََي   ن   ََا  ݣݣك  رݦݦݩ  ݨ  ََن  س  ةّٖ ََي   رݦ  ق   ݩݩ ݨ  عݧ يݬ   ََو  ََما  ون   ََد  ك  ل  ََد   ن ݨ  مݧ  ََل  ء  ٰٓ ا  َ٭ن  س 
ََݨݦ ن ݨ  مݧ  ََو  ݣݣكݨ  ر 

ݨ  ََن  س  ه  اللّٰ ََي   د  قݧ ݧ  ل  ََف   ݢلإًَص   ݢ لا  َص  
ا ݡ ݧ دݧ ن  عّٖ  1؛<ي  

کعتر از  ت را براى هر کس  خواهد )و شایسته  داند(  ه او را نعی کخداوند شر  مرزد؛ )ولی( 
  مرزد. هر کس براى خدا هعتایی قرار دهد، در  عراهی دورى افتاده است. می

رگ بشر لغزشگاه شرک،. 3-2  بز
در اصل وجود خداوند یا در صفاتی چون علم یا قدرت اخشتلاف ندارنشد؛ الهی  پیروان ادیان

گمراهششی ها آن ششه بسششیاری از آنششان را از یکششدیگر جششدا سششاخته و انبششوهی از انسششان را بششه وادی 
 پرستی است. کشانده است، مسئله توحید و پرهیز از شرک و چندگانه

کششه خداپرسششتان را از شششاهشششرک در حقیقششت چندراهششههݘ لئمسشش راه خداپرسششتی ای اسششت 
کششانده اسشت. آن شه دین کشدام را بشه دیشن یشا مکتبشی خشاص  چششون هشایی جداسشاخته و هشر 

ی یل و اسشاس بشه جشداگشری را سشبب ششده اسشت، در اصشییگری، هنشدومسیحیت، زرتشتی
گروهآنان از اصل توحید بازمی همتشا یشا بشه به جای پذیرش خشدای یگانشه و بشیها گردد. این 
گرفتشششار  مدنشششد یشششا بشششا تراششششیدن صشششورت مخلوقشششات خداونشششد، بشششه نیشششایش و آتثلیشششث و ثنویشششت 

 ستایش غیر خدا مشغول شدند. 
که این لغزشگاه بزرگ در تاری  بششر شنا ی ششود و بشا تبیشین یسشابنابراین شایسته است 

گردد.هاانحراف به بیراهههای پرستی، راهصحیح از حقیقت یگانه گمراهی بسته   2ی 
کشششه ایشششن ادیشششان منکشششر ششششرک هسشششتند و غالبشششا خشششود را موحشششد و  گذاششششت  گفتشششه نبایشششد  نا

تشوان نششان داد مشی مل و با دوری از تعصشب و لجاجشتأاما با اندک ت ؛دانندمی پرستیگانه
کدام ک همشین ابهشام  اند.به دور افتشاده و دچشار آفشت ششرک ششده به نوعی از یکتاپرستیه هر 

که موضشوع توحیشد اهمیشت می شرک و غفلت از توحید در این ادیان نشانهݘ لئدر مس دهد 
گیرد.و دارد و باید با دقت  ایویژه  وسواس مورد بحث قرار 

 بخش زندگیتوحید سامان. 4-2

گششراامششا یکششی از مهششم کششه در زنششدگی بشششر بششرأبهششای توحیششد، تششنتششرین آثششار   جششای ثیری اسششت 
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گشذارد. بششر در زنشدگی فششردی و اجتمشاعی خشود نیازمنشد یشش  هشدف روششن و یش  برنامششه مشی
هششا، بششه سششرگردانی و روزمرگششی برنششده اسششت. انسششان بششدون داشششتن ایششن زمینششهدقیششق و پششیش

 شود. می ی و سرخوردگی دچاریمعنادر نهایت به بی ،افتاده
خوش تغییر و دگرگشونی اسشت و فشراز و وی دیگر، حیات بشر به صورت مستمر دستاز س
کشه همشه می زندگی، او را سخت در تنگنا قرارهای نشیب دهد. بشاور بشه یش  حقیقشت یگانشه 

را به راه نشور و نیکشی سشوق اش تواند زندگیمی اوهای ست و برنامها امور هستی به دست او
بشه فقط د ستواری و امید به زندگی و آینده است. انسان موح  ترین عامل برای ادهد، بزرگ

کشه دیگشر خشوبی مشیبشهکنشد و مشی بنشدد و از یش  راه و هشدف پیشرویمی ی  نقطه امید دانشد 
کششتی طوفشانمی همه به تاریکی و تباهیها راه کشه  کشافی اسشت  زده انجامد. همین باورهشا 

 در انواع انحرافات نجات دهد.  فتادنواکشاند و از فربانسان را به ساحل آرامش 
گرایشهای آری، یکتابششاوری اندیشششه کنششده انسششان را در یشش  جهششت هششای پریشششان و  پرا

بششر یشش  هششدف و برنامششه  ،بخشششد و نیروهششای درونششی انسششان را آزاد سششاختهمششی خششاص سششامان
آن سشازد. قشرمی مقاوم و توانمندها کند و آدمی را در مقابل موانع و آسیبمی خاص متمرکز

 دارد:می استوار را عرضهو منطقی  ،کریم در همین مقام، بیانی زیبا
<َ ت   ا  ي  ر  ا  ََء  ݧ ون   فݧ ݧ رݦݦ  

قݦ   نݩݦ   رَ َمݦ  ن   ََخ   م 
ََا  ه  ََاللّٰ د  خ  وا  رَ َال  ا  هݦ  ق   1َ؛<ال 

کنده بهترند، یا خداوند یکتاى پیروز؟   یا خدایات پرا

کششه بششا یشش  مقششام واحششد خششود را هماهنششگ ت خششود را بششا یشش  کنششد و همششه حیششامششی کسششی 
کسی است تر و موفقبسیار آسوده کند،می دستورالعمل سازگار زمان بشا اهشداف که هم تر از 

 کند.می اندیشد و عملمی و الگوهای مختلف و متفاوت
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کشه توحیشد نخسشتین و مهشمآبا استناد به . 5  تشرین رسشالت پیشامبرانیات قرآن نششان دهیشد 

 بوده است.الهی 

که اصشل توحیشد زیربنشای سشایر اصشول دیشن و زمینشهنشان . 2 سشاز اطاعشت از ششریعت دهید 
 است.

گون زنشدگی فشردی و اجتمشاعی تبیشین تأ. 3 گونشا ثیر توحید را در سشامان بخششیدن بشه ابعشاد 
 کنید.

وهش  پژ
کتششاب  .5 کششه نظریششه 1بینی توحیششدیجهششانبششا مراجعششه بششه  در بششاب چگششونگی سششامان هایی 

کلاس درس به بحث بگذارید ن شدهبیا یافتن شخصیت انسان کنید و در   .را استخراج 
کتاب  .2 ارتبشاط دقیشق میشان توحیشد بشا سشایر معشارف اسشلامی و  2نآمعارف قشربا مراجعه به 

کنید.رنیز ا گزارش   تباط آن با اخلاق و احکام شرعی را 
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 بیست و هفتم درس
 های شرک و پیامدها ریشه

 

صول و فرود دیتن متورد  حتا قترار  رفتت و نشتات داده اهعیت ضوحید در نس،ت  ا ا
که ای ا  دارد و هتم در یایساه ویت هن اصل اعتقاد  هم در رسالت ان،یا  الهی شد 
کنتد. در ایتن درض میی  ی ایفتای خشی و ساماندهی  ه زند ی  شر نقه  ستزاهویت

هتتا   ت ختتواهیم پرداختتت. ایتتن ورز  و ستتپس  تته پیامتتدنخستتت  تته عوامتتل شتترک
کاربرد فراوات دارد.ود هم از   د ن ر  و هم اموح  ز   د ععلی 

 

یشه. 1  ییگراهای شرکر
که بشه اهمیشت توحیشد پشی بشرده کشه چشرا بششر در طشول مشی ایشم، ایشن پرسشش پدیشداین   آیشد 

بشاز زده اسشت. پشیش از ششروع  تاری  بلند خود بیشتر به شرک تمایل داشته و از توحیشد سشر
کشه یگانشهبه پاس  تفصشیلی، بایشد بشه  کارهشای ارزششمند  ،پرسشتییشاد داششت  هم شون همشه 

معنوی و اخلاقی، با طبیعت پست مادی انسان سازگار نیست و از این رو، نفس بششری بشه 
کششه انسششانمششی بششاز ای از آن سششرهششر بهانششه کششرد  رغششم شششهادت علششیها زنششد. پششس نبایششد تعجششب 

کششیده ،پرستی دور شدهفطرت و عقل بر توحید، در عمل از یگانه  ششوند.مشی بشه راه ششرک 
که به دلامی گفت  گرایش به شرک در بین مردم رواج یافته است:یتوان   ل زیر، 

 بینینادانی و کوته. 1 -1

گرایش به ششرک و چنشد که نخستین عامل  گفت  ی، نشاتوانی بششر در درک یخشداشاید بتوان 
کششریم نیششز عامششل اصششلی دوری اصششحیح پدیششده ین توحیششد یششز آهششای جهششان بششوده اسششت. قششرآن 

 داند:می عقلیرا نادانی و بی ؟ع؟ابراهیم
<ََ ن ݨ  مݧ  ََو  ت   عݧ ݧ  ر  ݦ  ََي  ن   ََع  ة  

لݦ   ََم  م  ن  هّٖ را  ݨ  ݧ ي  ََا  ل إݦݦݦݦݨݠ ََا  ن ݨݨ  ََم  ةݦ  ق   ََس  ةݩ  سݧ  ݨ  قݧ ݧ  1؛<ي  

کستتی از  یتتین ابتتراهیم ) تتا  ت پتتاکی و درخشتتند ی( روى  تتردات یتتز افتتراد ستتفیه و نتتادات، چتته 
 خواهد شد؟
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هشای دیق نادانی در میان مشرکان، ناتوانی آنشان در تبیشین درسشت از پدیشدهیکی از مصا
هششای آسششمانی و ای بششا مشششاهده تنششوع موجششودات و تشششتت در پدیششدهطبیعششی اسششت. عششده

کششه برخششی از آنهششا در ظششاهر بششا یکششدیگر تضششاد  -کششه ایششن حششوادث اند زمینششی، چنششین پنداشششته
کدام تحت تدبیر خدای خاصشی هسشتند -دارند  . اینکشه برخشی ادیشان، بشه خشدای خیشر و هر 

کشه پنداششتهخوبی و خدای شر و بدی معتقدنشد، سشر   ها و بشدیهشا خوبیاند ش ایشن اسشت 
 واحد بازگردد.  أتواند به ی  منشنمی

از این رو پیامبران با تبیین جایگاه ربوبیت حق تعالی نسبت به همه موجودات، 
که پرورشمی نشان های های هستی یکی است و ناسازگاریدهنده همه پدیدهدادند 

کامل میان اجزای هستی الهی  فرستادگان رسد.می ظاهری، در نهایت به ی  هماهنگی 
ست ا هاالله پروردگار همه جهان کهاند کید ورزیدهأدر دعوت خویش همواره بر این نکته ت

<َ ت    ََر  ن   ي  مّٖ
لݠ  َ> ستا حت تدبیر اوست تا و زمین و هر چه در بین آنهاها آسمان 1.<الݠ عا  ت    َر 
َ ت   وا  م  ََالݠس   ݤصݦݩݦ   ݧ  رݧ إ  الݨ  ََو  ما  ََو  ٰٓ ما  ݩݩݩݧ  هݧ ݩݩݧ   يݧ ݨ  ݫ ݧ نݫ َ٭ي  

تنها به است، میان آن دو آن ه شرق و غرب هستی و  2.<ݨݦݦݦݨݨ
َ>شود می ربوبیت او اداره ت    ََر  ق   ر 

س   م  ََال  ت   رݪ 
عݩ ݨ  مݧ  الݠݨ  ََو  ما  ََو  ٰٓ ما  ݩݩݩݧ  هݧ ݩݩݧ   يݧ ݨ  ݫ ݧ نݫ َ٭ي  

صه آنکه هر چه به هستی خلا 3.<ݨݦݦݦݨݨ
ل َ>، به آفرینش و ربوبیت او است درآید ََف   رݦݨ  ن   ع  

ََا  ه  ىَاللّٰ ع ݭّٖ ݨݧ  ي 
اَا  ݡ ي   و ََر  ه  ََو  ت    ََر  ل  

ََك  ء  يݦ  ٭ش    4.<ݦݦݦَ
تششوان نشششان داد. مششی نمونششه دیگششر از ایششن نششادانی را در فهششم نادرسششت از مفهششوم ربوبیششت

الششه خششود پنداشششته و بششه سششتایش و  برخششی اقششوام بششا دیششدن قششدرت ویششژه در یشش  موجششود، او را
پرسشتی و نیشز اعتقشاد بشه خشدای بشاران و پرستی و مشاهاند. باور به خورشیدنیایش او پرداخته

کششه ایششن موجششودات بششه نششوعی بششر روی ا بششاد یششا حتششی پرسششتش فرشششتگان، همششه از آن رو سششت 
مششان بششه در همششه ایششن مششوارد، مرد 5ثر هسششتند، پششس نقششش ربششوبی دارنششد.ؤمششها زنششدگی انسششان
کوته کمدلیل  پشی ببرنشد و از ایشن رو، ها توانستند به حقیقت این پدیشدهنمی دانشیبینی و 

 پنداشتند. می های ربوبیثر و قدرتمند را دارای نقشؤاین موجودات م
که بیانگر رویارو گروه ؟ع؟ی حضرت ابراهیمیآیاتی  های مختلف مششرکان اسشت، پشرده با 

                                                           
 .82؛ سوره مائده،  یه 131؛ سوره  قره،  یه 8. سوره فاضحه،  یه 1
 .7؛ سوره دخات،  یه 3؛ سوره صافا ،  یه  86. سوره ش راء،  یه 2
 .82. سوره ش راء،  یه 3
 .146. سوره ان ام،  یه 4
 .133و  136، ص  موزش عقاید؛ 469-464، ص ضوحید در قر ت. 5

 

 

 



  217ها و پیامدهای شرک ریشه

دهششد. ایشششان در برابششر مششی ر  پرسششتش ایششن موجششودات را نشششاندارد و سششاز ایشن موضششوع برمششی
که این موجشودات خشود نشاق  و نشابود  دهدمی های مشرکان، ی  پاس  مشترک ارائهگروه

 توانند پروردگار جهان باشند:نمی واند شونده
<َ ا ٰٓ مݩ  ل  ل ََف   فݧ   ََا  ل  ا  ݩݩݩَ َف  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ََلإ  ت    خ 

ََا  ن   ي  ّٖ لݫ ف   ءإݦ 
1َ؛<الݨ 

ک که غروب   .کنند ات را دوست ندارمرد،  فت: غروبهنسامی 

 میل به معبود محسوس. 2 -1
گشرایش دارنشد و معرفشت آنشان بشه  افراد بشر در دنیای مادی بیشتر بشه طبیعشت و امشور حسشی 

گششروه، شششود. ، در همششان ششناخت حسششی خلاصششه میعلشت انششس بششا عششالم طبیعششت بششرای ایششن 
کشمعارف فرامادی قابل هضم نیست  بشه آنشان عرضشه ه معشارف والاتشری. در نتیجه هنگشامی 

کلی آنهشا را می دهنشد. از ایشن رو، مشی تنشزلکننشد یشا در همشان حشد حشواس انکشار میشود، به 
و همشه چیشز را بشه انشد ق فرامشادی ناتوانیحتی بسشیاری از پیشروان ادیشان اساسشا از فهشم حقشا

 کنند.  می تصویرها صورت جسمانی و در قالب اشکال و صورت
گش کشه مشا نیشز در زنشدگی روزمشره خشود یشگرای حشساساسا ویژ ی در انسشان چنشان غلبشه دارد 

کنیم برای شناخت ی  امر معقشول و فرامشادی، آن را از طریشق تششبیه بشه یش  امشر می تلاش
کتشاب کنشیم و آن را بشرای دیگشران توضشیح دهشیم. از  هشای آسشمانی و تعششالیم محسشوس درک 

کشه از ایششن خپیشامبران نیششز چنشین برمششی صوصشیت بشششری اسششتفاده ششده و بششرای توضششیح آیششد 
 کنند.می های غیرمادی از تشبیه به امور مادی استفادهبرخی پدیده

کشه آدمشی بشه سشوی خشدای این ویژگشی حشس گرایانشه در طبیعشت بششر سشبب ششده اسشت 
هشای نمشادین و صشورتها محسوس و ملموس روی آورد و بشرای پروردگشار جهشان، مجسشمه

کمبه پرستش آنه بسازد و کوتشاههشا در میشان تشودهکم همین بتا بپردازد.  هݘ فکشر، جنشبهشای 
بشرای پرسشتش هشایی ینیآ ای بشر اسشاس توهمشات خشودکرد و هشر ملشت یشا قبیلشه اصالت پیدا

گشرایش فطشری بشه خداپرسشتی را بشه صشورت بشدلی ابت کرد تا بدین وسیله هشم   ضشارها وضع 
 2ن رنگ تقدس بخشند.های خودشاکنند و هم به تمایلات حیوانی و هوس

                                                           
 .74،  یه . سوره ان ام1
 . 463، ص ضوحید در قر ت؛ 133، ص  موزش عقاید. 2

 

 

 



218   3معارف و عقاید 

کششری جالششب  1اسششت. م در آیششات بسششیار بششا برهششان روشششن بششه ایششن انگششاره باطششل تاختششهقششرآن 
کشه حتشی قشوم بنشی گشرایش در بششر چنشان ریششه دارد  که این  پشس از آنکشه بشه  ،اسشرائیلاست 

گذشتند، با دیدن قومی بت ؟ع؟هدایت موسی کشه می پرست از اواز همه خطرات  خواهنشد 
 بسازد:هایی هم بتبرای ایشان 

<َ ا  ي  رݩݩ ݨ  وݧ  ا  خ  ََو  ي  ت ّٖ ي   ل ََي   ي  ّٖ ݩݩ ݫ يݧ
ٰٓ را  س  رَ َا  ح  ن  

اَال  وݨݨݨ  ي   اݦ  ل ىَف ݦ  ََع  ݫ  مݫ وݧ  ََف   ون   قݧ   ك  ݩ  عݧ ل ٰٓىَي   ََع  م  ا  ن  ص  ََا  مݨݨ  ݩݩݧ  َ٭لݠ هݧ واَݦݦݦݦݦݦݨ ل  ا  ََف  ا  يَي  وش  ل ََم  ع  ََاخ   ٰٓ ا  ن  َل 
ا هݡ ل  ََا  ما  ََك  ݨ  ََل هݠݩݧ مݨݧ ةݩݩ ݩ  هݧ  ل  َ٭ءا 

َݦَݦݦݦݦݨݦݦݨ ل  ا  ي  َ َف  َا  م  ََكݠ  مݩ  وݧ  ََف   ون   ل  ه  ح  
 2؛<ت  

کته اوتراف و  نی اسرائیل را )سالم( از دریا ع،ور دادیم؛ )نا اه( در راه خود  ه  روهی رسیدند 
استرائیل(  ته موستی هایشتات،  تا ضواحتب و خضتود  ترد  متده بودنتد. )در ایتن هنستام  نتی ت

کته  نهتا م ،ت فتند: ضتو هتم بتراى متا م ،تودى قترار ده، هعتات  .ودات )و ختدایانی( دارنتد ونته 
 . فت: شعا یع یتی یاهل و نادات هستید

جششا هششم خششتم نگردیششد، آنششان بششار دیگششر در وادی طششور بششه دام سششامری و مششاجرا بششه همششین
گرفتار شدند و گوساله کرد. شان دوبارهپرستیصنمهݘ روحیاش   3بروز 

 تقلید کورکورانه. 3-1

گذششتگان بشوده یکی دیگر از عوامل شرک در تاری  بشر، پیر کورکورانه از آداب و عشادات  وی 
کریم بارهشا ایشن عامشل را از زبشان مششرکان در پاسش  بشه پیشامبران مطشر  سشاخته  است. قرآن 

کلام از سوی مشرکان پس از آن بیشانجالب  4است. که این  کشه انبیشامشی است  ی الهشی ششد 
آنششان نیششز در مقابششل سششاختند و مششی درسششتی توحیششد را بششرای آنششان روشششن بششا برهششان و دلیششل،

 ایشان هیچ پاس  دیگری نداشتند:
<َ لݫ ك  ݩݩ  ݩݩݧ ݧ د ݧ
كݨݧ  ََوݩ  ٰٓ ََما  ا  ن  ل  س  ر  ََا  ن ݨ  ََم  ݫ ك  لݫ ݨ  ن ݧ ََڡݨ ݭّٖىَف   ة   ي ݧ  رݨݨ  ََف   ن ݨ  رَ َم  ي  د ّٖ

ََي   ل إݦݦݦݦݨݠ ََا  ل  ا  ََف  ٰٓ وها  فݧ   رݦ  نݦݩ ݨ  ََمݦݦ  ا  ي   ََا  ٰٓ ا  ي  دݨݧ  خ ݦ  ََو  ا  ي  ء  ٰٓ ا  ي  ل ٰٓىَءا  ََع  ة   مݧ  
ََا  ا  َوَاِںݡݩ  

ل ٰٓى َءَع  م  ݫ  هݫ ر  ا  ي  ََا  ون   د  ݩ   نݧ ق ݨ   5؛<مݦ 

اى نفرستتتتادیم، مستتتر اینکتتته  ونتتته در هتتتیچ شتتتهر و دیتتتارى پتتتیه از ضتتتو پیتتتام،ر انذارکننتتتدهو این

                                                           
ل َ> .1 ا  ََف  ون   دݩ  ن ݨݧ  عݧ  نݧ   ݧ  ف 

ََا  ن ݨ  ََم  ون   ََد  ه  ََاللّٰ ََما  ََلإ  م  ك  ع  ق   ݨ  يݩ  اَي   ݡ ي  ن ݨ  ََس   لإ  ََوݩ  م  ݣݣك  رݦݦݩ   ص   ََي   *َ ف ݧ   ََا  م  كݧ  ََلݦ  ݬ ما  لݠݫ ََو  ون   دݧ  ن ݨݨݧ  عݧ  ََي   ن ݨ  ََم  ون   ََد  ه  ٭اللّٰ ََݦݦَ لا  ف ݧ  َا 
َ ون   ل  ق   ع  لَ >(؛ 47-44)سوره ان،یاء،  یا  <ي   لَ َف   ََه  ن ݨ  ََم  م  ك  ي  

ٰٓ ݣݣكا  رݦ  ََس   ن ݨݨ  ََم  ݣݣی  دݬّٖ ݩݩ  ݧ هݧ ىََي   ل  ََا  ق    ح  ٭ال  ََݦݦَ ل 
ََف   ه  ݣݣیَاللّٰ دݬّٖ ݩݩ  ݧ هݧ ََي   ݭݪ 

ق ݧ  ح  ل  ََݦَ٭ل  ن   ݧ  مݧ فݧ   ََا  ݣݣی  دݬّٖ ݩݩ  ݧ هݧ ىََي   ل  َا 
َ ق    ح  ََال  ق    خ  ََا  ن   ََا  عݧ  ݫ ݧ  يݫ ن ݧ   ݦ  ََي  ن ݨ  مݧ   ََا  ََلإ  ی  د ّٖ ه  ݩ ََي   ݩݧ ݩݩݩݧ لݧ َ ا  ݧ ݩݧ ݩݧ ݧ

ََإݦݦݦݦݠݩݩݩ ن   ىَا  ݩݩݩݧ  ݧ دݧ هݧ  َ٭ي   ََݦݦݦݦݩݩ ما  ََف   م  كݧ  ََلݦ  ݧ  ݨݧ فݧ  نݭ ݧ ََك  ون   ݧ  مݧ ك  حݩ  (؛ و ر.ک: سوره حج،  یه 33)سوره یونس،  یه <ت  
 .88؛ سوره س،ة،  یه 82؛ سوره نحل،  یه 117؛ سوره مؤمنوت،  یه 71

 .132. سوره اعراف،  یه 2
 .93-23. سوره وه،  یا  3
 443- 432، ص  تضوحید در قر. 4
 .72؛ سوره یونس،  یه 82؛ سوره اعراف،  یه 126؛ سوره مائده،  یه 172. و نیز ر.ک: سوره  قره،  یه 83زخرف،  یه  . سوره5
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 کنیم.ثروضعندات مست و مغرور  ت  فتند: ما پدرات خود را بر  یینی یافتیم و  ه  ثار  نات اقتدا می

کریم به بررسی ریشه کشه عوامشل ی پریگراهای این تقلیدقرآن  داخته و نشان داده است 
 ثر بوده است.ؤاخلاقی، فرهنگی یا اقتصادی در این رویکرد م

 شخصیت پرستی. 4 -1

پرسشششتی اسشششت. نگشششر، شخصشششیتپرسشششتی در بشششین افشششراد سشششطحییکشششی از اسشششباب مهشششم بشششت
ن اجتمشاعی بشه أبه دلیشل داششتن قداسشت معنشوی و ششی الهی های بزرگ و انبیاشخصیت

کمگونهگیرند بهمی قرار مرور مورد توجه که   کم  او را از قلمرو آفریدگان به مقام ربوبی بشالاای 
 برند.می

کشه بعشد از رحلشت ششخ  بزرگشی، مشی در دوره قدیم، این انحشراف بشدین صشورت ر  داد 
، لشیکن بششه مششرور زمشان در اثششر تکششریم و نشششودسششاختند تشا فرامششوش مششی مجسشمه یششا تصشویر او را

ثلیشث در بشین گرفتنشد. اعتقشاد بشه تکشرده، مشورد پرسشتش قشرار می تجشاورز تجلیل زائد، از حد
کششه حضششرت مسششیح و رو  القششدس در  همششین عامششل داشششته اسششت؛مسششیحیان ریشششه در  چششرا 

کشه بشه دسشت ایششان  پیشبرد اهداف مسیحیت نقشش نمایشانی داششتند و معجشزات فراوانشی 
کرد.  1ر  داد، زمینه باور به خدا بودن آنها را فراهم 

کریم با شخصیت هشای مختلشف بشر به مبارزه پرداخته و بشا ششیوهپرستی در مقابل، قرآن 
کرده است.أبشر بودن پیامبران ت    2کید 
پرسششتی در آیششه زیششر آمششده هششای سششاده و جششذاب قششرآن در نقششد شخصششیتیکششی از اسششتدلال

 است:
<َ ََما  ن   رَ َكا 

ݩݩ   سݧ نݫ ݨݧ  ََلݫ  ن   ََا  ة  ݧ  ݫ ݧ يݫ ݫ  يݧ ݫ و ݨݧ  ݦ  ََي  ه  َالݨ ََاللّٰ ت   ا  ن  ݫ  ََكݫ مݩ  ݧ كݠݨ  ݧ حݧ الݨ  ََو  ݢةݩ ݩ  ݢ وݨ   ي ݨ  النݩݩ    ََو  م   وݣݣل ََي   ݩ  ق  ݦ  ََي  س  ا  لن   واَل  ويݧ   دًاَك  ا  ن  ََلّٖىََع  ن ݨ  ََم  ون   َد 
َ ه  3َ؛<اللّٰ

کتاب  سعانی و حکم و ن،و   ه او دهد که خداوند،  سپس  ،براى هیچ  شرى سزاوار نیست 
 مرا بپرستید، نه خدا را.او  ه مردم  سوید: 

امبران بشا ادعشای خشود آنشان در پیش آششکار میشان اعتقشاد بشه ربوبیشتاز ی  تناقض  این آیه
که خشود را فرسشتاده خداونشد و واسشطه او داردمیپیامبری از طرف خدا پرده بر مورد کسی   .

                                                           
کریم. ر.ک: 1  .193-121، ص 7، ج دایر  الع ارف قر ت 
 . 444-439، ص ضوحید در قر ت. 2
 .79. سوره  ل ععرات،  یه 3
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توانشد خشود را دارای مقشام خشدایی بدانشد و مشردم را بشه دانشد، چگونشه میدر هدایت خلق می
کند؟  پرستش خویش دعوت 

 جباران و قدرتمندان . 5 -1

کنششار ایششن اسششباب شششرک کمششان و زورمششداران در سششوء اسششتفاده از یششگرادر  ی، نبایششد از نقششش حا
گششروه بششا تکششذیب پیششامبران وهششای مششردم غفلششتششودههݘ لوحششانافکششار سششاده کششرد. ایششن   تهدیششد ت 

ء را از و بشرای آنکشه انبیشا کردنشدهشا جلشوگیری میندیشه توحیشد در میشان توده، از نفوذ امردم
 .ساختندمردم بیندازند، آنان را متهم و بدنام میچشم 

کم بششا تششرویس و تقششدرت مشششغولی پرسششتی، از یشش  سششو از جهششل و دلییششد شششرکأهششای حششا
بردنششد و از سششوی دیگششر، مششی خششویش بهششرههݘ مششردم بششه خرافششات، بششرای ادامششه حکومششت و سششلط

را جزء مراسشم ها طاغوت شدند و ستایش و پرستشمی برای خودشان نوعی ربوبیت قائل
 1کردند.می مذهبی قلمداد

کریم این موضوع را در ادعشای فرعشون و نمشرود بشه کششیده اسشت. خشوبی قرآن  بشه تصشویر 
 دانست:می فرعون خود را پروردگار مردم مصر

<َ ت  
د    كݨ  يَف ݦݨ  ݩ  صݧ ع  َ*ََو  م   رݨݨَ َي   ݨ  ي  د 

ىَا  ݩ  عݧ ݧ  رَ *ََن  سݧ ݧ سݩݧ   حݧ ݧ ىَف   ݧ دݧ ا  ن  ل َ*ََف   ا  ق  اَف   ي   ََا  م  ك  ي    ل ىَر  عݧ  إ   2؛<ال 

کرد کرد و پیوسته )براى محتو  یتین حت ( ضتلاش نعتود! و  .او ضکذیو و عصیات  سپس پشت 
کرد و مردم را دعو  نعود  . فت: من پرورد ار برضر شعا هستم .ساحرات را یعب 

که برهان و معجزات موسی های قدرت خشود را کند و پایهمی را مشاهده ؟ع؟او هنگامی 
بینشد، مشردم را بشه مقاومشت در برابشر اندیششه توحیشدی می ر اعتقاد مردم به ربوبیت خویشب

آمیز خشود کشه از آیشین ششرک خواهنشدمشی هشای مشردمخوانشد و از تشودهمشی موسی و هارون فرا
 دارند:دست بر
ل َ> ا  ف  ََو  ن   وݨݨ  عݩ  رݦݨݨ  ََفݨ   ّٖى  وت ݫ ر 

ل ََد   ن ݧ  ف   ݩ يَا  ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ وشݧ ََم  ݣݣع  دݨ  ݧ  ݫ ݧ نݫ
لݠݨ   ۥََو  ة  ݨݨ   ݫ ݧ يݭݫ ٭رݨݨ  ََݦݦَ ّٖى 

ت   ََا  ف   ا  خ  ََا  ن   ََا  ل  د   يݫ ݧ  ََي   م  ك  ي   ي  ََدّٖ و  ََا  ن   ََا  رݦݦݩ  ه 
ظ ݨ  ݦ  ََڡݨ ݭ ىَي  ݨ ص   ݧ رݧ إ  َال 

َ د  سا  ق    3؛<ال 

زیترا  ؛و فرعوت  فت:  سذارید موسی را  کشتم، و او پرورد تارش را  خوانتد )ضتا نجتاضه دهتد(
که  یین شعا را د ر وت سازد یا در این سرمن می کندضرسم   .زمین فساد بر پا 

                                                           
 .133، ص  موزش عقاید. 1
 .86-81. سوره نازعا ،  یا  2
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گسترش توحید در میان اطرافیان فرعون نیز به شدت احساس  شود:می نگرانی از 
ل َ> ا  ف  اَ َو  ل  م  ََال  ن ݨ  ََم  م  و  ََف   ن   وݨݨ  عݩ  رݨݦݨ  رَ َفݨ   ݨ ݧ د ݧ  يݧ ݩ يَا  ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ وشݧ ۥَم  ة  مݩݧ  وݨݨݧ  ف   واَو  ݩ  ݧ ݧ دݧ س  قݨ ݨ  ݫ ݨ  ݫ نݫ ََڡݨ ݭ ىَلݫ  ݨ ص   ݧ رݧ إ  ََال  ݤك  رݦݩ  د ݧ  يݬݫ ݧ  ءَو  َو  ك  ن ݧ  ه  ݣݣل  ٭ا   1؛<ݦݦݦَ

کتته در زمتتین فستتاد و اشتتراف قتتوم فرعتتوت ) تته او(  فتنتتد:  یتتا موستتی و قتتومه را رهتتا متتی کنتتی 
 کنند، و ضو و خدایانت را رها سازد؟ 

کششه توحیشد یشش  اصششل بنیششادین و فطشری اسششتمشی بشه طششور خلاصششه گفششت  ولششی بششه  ،تششوان 
کشششه از محششش  یط پیرامشششون تحمیشششلدلیشششل عوامشششل داخلشششی در درون انسشششان و عوامشششل خشششارجی 

 .گیرد، راه شرک را در پیش میشود، بشر دائما از این اصل منحرف شدهمی
زیثار شرکآپیامدها و . 2  ور

کششه بششه خششدای یکتششا شششرک آینششد، غالبششا بششه یش دیگششران برمیورزنششد و در پششی سششتامششی کسششانی 
گاه مادی و ایشن جهشانی،منافع خاصی هستند دنبال عشزت هم شون نصشرت و  . این منافع 

گاه فرامادی و به امید شفاعت و تقرب به خدا است.  2دنیوی است و 
کردهآقر کید  کشه مششرکان بشرخلاف پنشدار خشویش،مشی نشان ،ن بر همین نکته تا از  دهشد 

 سششودی نفششع و رسششند و از شششرک خششودوهششای خششویش نمیزیشش  از آرورزی بششه هیچراه شششرک
کنششار اسششتدلال بششر توحیششد و نمششی نفششی شششرک، بششا نشششان دادن پیامششدهای برنششد. پیششامبران در 

 بستند.میبر مشرکان  ورزی، راه را از هر سومنفی شرک
 کنیم:می ثار و پیامدهای شرک اشارهآبه اختصار به برخی از 

وم شدن از حقا. 1 -2  ق و معارف هستییمحر
که پردهحید سبب میورزی و عناد در مقابل پیام روشن توشرک قلشب و های ظلمشت شود 
گششردد.   بششدین سششبب، از درک معششارف و شششهود حقششایق محششرومگیششرد و انسششان را فششرا دیششده 
که تریبزرگ کشه جهشان را در شود، ایشن اسشمی بریده از توحید گیر انسانِّ دامن ن خسارتی  ت 

 کاهد و از شناخت و اعتقاد به ملکشوت عشالم محشروممی مادی فرو حد محسوسات و دنیای
 ماند:می

<َ ون   ݩ  مݧ ل  عݧ  ََي   ه  ا  ََرًاظ  ن   ََم  ݩݧ وة   ݧ ݧ ن ݧ حݧ
ََالݨ  ا  ي  ي   ََالد   مݨ  ه  ََو  ن  

ََع  ة   رݦ  خ   ءإݦ 
ََالݨ  مݨݦݨ  ََه  ون   ل  ف ݫ  ا    3؛<ع 

کار( غافلفقط ظاهرى از زند ی دنیا را می  .ندادانند، و از  خر  )و پایات 
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که خدای حقیقی را فراموشآنه حقیقشی آنشان را  کننشد، خداونشد هشم خشودِّ مشی ا هنگامی 
 :پوشاندبر خودشان می

وا> ݧ  ََن  سݧ ه  ََاللّٰ م  ںهݦݦ  ݧ  نݧ ݧ سݧ ا  ََف   مݨݨݦ  هݦݦ  س  قݧ   ݩ ݨ  يݧ ٭ا   1؛<ݦݦݦَ
کردند و خدا نیز  نها را  ه  کرد« خود فراموشی»خدا را فراموش   . رفتار 

که انسان در حق خود روا  دارد:می و این خیانت بزرگی است 
<َ م  ل  ََع  ه  ََاللّٰ م  ݧ   كݠ  يݧ ََا  م  ݩ   يݧ نݩݧ ݨ  ََك  ون   ي ݧ  ا  ن  ح ݨݧ  ََت   م  ك  س  ق   ي   2َ؛<ا 

که شعا  ه خود خیانت میدانسخداوند می  کردید.ت 

کشه بشه جشانسرانجام این راه و روش مشرکان  خرنشد و سشعادت مشی خسارت بزرگی است 
 دهند:و سرای خویش را از دست مید

<َ د  اَف   و  رݦݦ  س  ََخ   مݨ  هݩ  سݧ  ق   يݩ ݨ 
ل  ََاݨ  ص   ََو  مݨݨݦ  ه  ں ݨ  ََع  ݧ  واَما  يݧ ََكا  ون   رݧ  نݩ   ق ݨ   3؛<ي  

که  ه درو  ساخته بودند، هعسی  نها سرمایه ویود خود را از دست داده اند و م ،ودهایی را 
 شوند. م می از ن رشات

 . تفرقه و جنگ2 -2
کند سازو شرک سبب توحید عامل وحدت و هماهنگی  :گی استتفرقه و پرا

وا> م  ݩ ݧ صݭ  نݧ اعݨݧ  ََو  ل  ن ݨݧ  حݦ  ََت   ه  اَاللّٰ عݡ ن  مّٖ ََح   لإ  ََوݩ  رݦ   ق   واي     4؛<ݦَ٭ف ݧ 

کنتتده و هعستی  ته ریستعات ختدا نقتر ت و استلام، و هتر  ونته وستیله وحتد  . چنتگ زنیتد و پرا
 .نشوید

<َ لإ  واَوݩ  وي   ك  ََي   ن   ََم  ن   ي  كّٖ ر 
س   م  َ*ََال  ن   ََم  ن   ی  ّٖ د 

ݧ  واَال   ݢفݧ ݢ رݩ   ََف   م  ه  ں   ي  ݧ  واَدّٖ يݧ كا  اَو  عݡ ن   ٭س   ََك لݩ  َݦَݦݦَ ݣݣت   ر ݨ  ََخ  ما  ََي   مݦ  ݧ هݭ  ݧ ݣݣن   
ݩ ݧ ݧ دݧ ََل  خݧ  رݪ 

َف     5؛<ون  

کنتتده ستتاختند و  تته دستتته ؛و از مشتترکات ن،اشتتید کتته دیتتن ختتود را پرا کستتانی  هتتا هتتا و  تتروهاز 
 .نداست )دل،سته و( خوشحالا و )عجو اینکه( هر  روهی  ه  نهه نزد  نها ،ضقسیم شدند

کششه  گرایی اسششت، افسششار و دوری از عقششلناشششی از هواپرسششتی بیشششتر شششرک از آن جهششت 
کبشر و مولشودی غیشر از تعصشبسشپارد دست ششهوت و غضشب می زندگی انسان را به ، جهشل و 

، بلکشه میشوه آن توانشد عامشل وحشدت و همشدلی باششدنمشی هرگشزبشا ایشن وصشف، ششرک  ندارد.
 .دوری، دورویی و دوگانگی در بین افراد جامعه است
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گسششترش هایی بششا تعصششبهششا تعششدد معبود از سششوی دیگششر، کششه بششه دنبششال دارد، بششر عمششق و 
گروه به آیین خومی هافاختلا سپارد و بشه مشرام و منطشق آن، دل یش دل میافزاید؛ زیرا هر 

گونبندیدارد و از ایششن رو، مششذاهب مختلششف و دسششتهخششوش مششی گونششا کششه در هششر دیششن  های 
   1.گرددجویی میساز تفرقه و ستیزهینهشود، زممی مطر 

گاه چنشان پشیش کشه همشه هویشت و حیشامشی این اختلافات  ت یش  قشوم را بشه خطشر و رود 
کششریم در بیششان وضششعیت مشششرکان در آسششتانه عصششر بعثششت،مششی تبششاهی چنششین  انششدازد. قششرآن 

 کشد:شرایطی را به تصویر می
وا> رݦ  ك  ادݩݩ ݨ  ََو  ݧ ت   ݧ مݧ ݧ  عݧ ََيݨ ݫ  ه  ََاللّٰ م  ك  ن  

ل  ََع  د   ََا  م  ݩ   يݧ نݩݧ ݨ  ءًََك 
ٰٓ دا  ع  ََا  ف ݧ 

لݧ   اݦ  ََف ݦ  ن ݨ  ݨݧ  ي  ََي   م  ك  وي ݭݭݪ 
ل  ََف   ص  ا  َف   م  ن   ح  ََن   ةّٖ  ن   م  ع  ي   اَي   ݡ ي  وا  خ ݨ  َا 

َ م  يݩݩݧ   ݩ ݨ  نݧ ك  ل ىَو  ََع  ا  ق  ََس   ة   رݦ  ق   ََخ  ن   رَ َم  ا 
ََالنݦݩݩ ݨ  م  ك  د   قݧ   ي ݧ  ا  ََف   ها  ن ݨ  َ٭م 

 2؛<ݨݦݦݦ
کتته چسونتته دشتتعن یکتتدیسر بودیتتد و او میتتات  و ن عتتت )بتتزرگِ( ختتدا را بتتر ختتود،  تته یتتاد  ریتتد 

کرد و  ه برکتِ ن عتِ او بتدل اى از  ضته شتعا بتر لتوِ حفتره .رادر شتدیدهاى شعا الفت ایجاد 
 ودید، خدا شعا را از  ت نجا  داد.ب
 :فرمایندنیز در توصیف جامعه مشرکان می ؟ع؟ؤمنانامیرم

لَ » ل  َم  د   ن   م  و  َي   ص   ر 
إ   َال  ل  ه 

َا   ة  ََو  ي   ن    س   ن   َم  ق   اي   ر  َظ  َو  ة   ر  س   ن   ن   َم  اء  و  ه 
َا   َو  ة   ف   ر  

ق   ن    3؛«م 

کنتده، دارا  خواستته و در  ت روز ار اهل زمین هتایی هایی متفتاو  و روشمللی پرا
 مختل  بودند.

 ناکامی و فرجام شوم. 3 -2
 ورزی سرنوشششتی شششوم و سششرانجامی نششامیمون دارد و در نهایششت جششز خسششران و تبششاهیشششرک

کششریم ایششن موضششوع را بششا تبیششیننتیجششه بششرای انسششان هششای دقیششق و ای در پششیش نششدارد. قششرآن 
که های زیبا بیتمثیل کرده است   کنیم: می ه چند مورد اشارهبان 

کششششامی و بششششا دسششششت خششششالی  کوشششششش فششششراوان، سششششرانجام بششششا نا مشششششرکان پششششس از تششششلاش و 
کریم تمثیلی جالبنمی گردند و از زندگی خویش سودیمیباز  دارد:  برند. قرآن 

ۥ> ةݩݧ  ة  ََل  وݦݨ  ع  ََد  ق    ح  ٭ال  ََݦݦَ  ن   ی  ّٖ دݩ 
ال   ََو  ون   ع  د  ََي   ن ݨ  ََم  ةّٖ وي   ََد  َنَ َلإ  ون   ي   ن  ّٖ ݬݬݬݬݫ ݫ ݫ ح ݫ

ݩ   نݧ ََ سݧ  ݨ  ََل هݠݩݧ مݨݧ ء  ي  س   ََن   ل إݦݦݦݦݨݠ ََا  ظ  س  ا  ن  ََك  ةݫ  ݨ  نݫ ݧ قݧ    ل ىََك  ََا  ء  ٰٓ ما  َال 
َ ݩ   عݧ ل  ݫ ݨݧ  يݫ ݫ ݨݧ  ݫ ََلݠݫ نݫ ة  ا  ََف  ما  و ََو  ََه  ةّٖ ع   ل  ا  ي  ٭ي    4؛<ݦݦݦَ
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که )مشترکات( غیتر از ختدا متی .ستا دعو  ح  از  ت او کسانی را  )هر تز(  .خواننتدو 
کت پاسخ نعی ه دعو   نها  کته  کستی هستتند  هتاى )دستت(  وینتد!  نهتا هعهتوت 

 دهانه برسد، و هر ز نخواهد رسید.  شاید ضا  ب  هخود را  ه سوى  ب می

کشششه در روزی  کسشششتری تشششبیه ششششده اسشششت  کشششافران بشششه خا در جششای دیگشششر نتیجشششه تششلاش 
 گذارد:نمی رود و هیچ حاصلیمی طوفانی، به باد

ل َ> ن   ََمݦ  ن   ی  ّٖ د 
قݧ  ََال   واك  ََر  م  ه  ن    ر  ََݦݦݦݦَ٭ي   مݨݦݨݨ  ݩ  هݧ ل  ما  ع  ََا  د  ما  رݨݧ  ََك  ت ݨ  د   ن   ََاس   ة  ََي   ج  ي  ّٖ ََڡݨ ݭّٖىَالݠر  ݭ  ݫ ݢمݫ ݢ وݨݧ  ݦ  ََي  ف   ص  َ٭عا  ََݦݦݦݦݦ ََلإ  ون   ر  دݫ  قݧ ݨ  ََيݫ ݦ  ا  مݩݦ  َم 
وا ن ݩݧ  سݨݧ  ل ىَك  ََع  ء  يݦ  ََݦݦݦݩَ٭ش   ك  ل  و ََد   ََه  ل  لا  ََالص    د  ن  عّٖ ن  

 1.<ال 

کششامی و نافرجششا  پایششه و آرزوهششای پندارگونششهدر اعتقششادات بیمی ریشششه در حقیقششت، ایششن نا
کارهشششای آمششششرکان  کشششه آبدارد.  پندارنشششد و هشششر چشششه در مشششی نشششان هم شششون سشششرابی اسشششت 
 یابند:نمی آیند، به چیزی دستمیجوی آن بروجست

<َ ن   ی  ّٖ دݩ 
ال   ݢاَو  ݢ و  رݦ  قݧ   ََك  ݨ  مݨݦݨ ݩ  هݧ ل  ما  ع  ََا  ت   رݣݣا  سݧ  ََك  ة   ع  ن  قݨ ّٖ ََي   ة  ن ݩ  حݧ سݧ  ََت   ـݘا  م  َالظ    ءًََن   ٰٓ ݩ ٰٓيَما  ݩݧ ݩݩݧ ݩݩݧ ݧ ت  ݧ ََخ  ݢا  ݢ د  ۥَا  ة  ء  ٰٓ ا  ََخ  م  ََل  ة  دݨ  ݫ   حݫ اَت   ݡ ي  ن ݨ   2.<س  

ای پوچ و توأم با تبشاهی و خسشارت دارنشد، بلکشه در همشین زنشدگانی نیشز مشرکان نه تنها آینده
برنششد. خداونششد تعششالی جایگششاه آنششان را در ایششن دنیششا هم ششون عنکبششوتی در امنیششت لازم بششه سششر نمی

کمی گشاه نیسشت.بنیشاد میای سست و بیه خانهنماید   3سشازد و خشودش هشم از نااسشتواری آن آ
 4زندگی مشرکان سراسر تاریکی و ظلمت است و از نور و روشنایی در آن خبری نیست.

 . اهمیت آموزش توحید و شرک3
و تر ها، در انتخششاب راه خششویش دقیششقار بششا توجششه بششه ایششن آثششار و پیامششدانسششان بیششدار و هشششی

 ورزیِّ شششرکافتششادن در دام هششای ششرک، از ی ریششهیرود و بشا شناسششامششی بششه پشیشتر حسشاس
 5کند.می پیدا و پنهان پرهیز

کششه شششناخت دقیششق مرزهششای توحیششد و شششرک بسششیار ضششروری می شششود و از اینجششا اسششت 
نماید. در بیان اهمیت آموزه توحیشد اهمیت تعلیم و تربیت توحیدی بیش از پیش ر  می

گسترش  آموز است:آموزش آن، توجه به ماجرای زیر بسیار عبر و لزوم 
کثین بششه سششرکردگی عایشششه و  ؟ع؟در جنشگ جمششل و در بحبوحششه نبشرد امیرالمششؤمنین بششا نشا

                                                           
 .12. سوره ابراهیم،  یه 1
 .39. سوره نور،  یه 2
 .68-61. سوره عنک،و ،  یا  3
 .62. سوره نور،  یه 4
 .728-421، ص ضوحید در قر ت. برا   حا پیامدها  شرک، ر.ک: 5
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کشه یکشی از سشربازان سشپاه حضشرت بشه خشدمت ایششان آمشد و در قالشب یش   طلحه و زبیشر بشود 
کششرد:  کششه خداونششد واحششد اسششت؟شششما می»پرسششش اعتقششادی عششرض  یششاران امششام «. گوییششد 

کشششه در ایششن وضشششعیت آششششفته جنشششگ و بششا وجشششود نگرانی ؟ع؟علششی هشششای امیشششر بشششر او ششششوریدند 
 مؤمنان، این چه وقتی است برای پرسیدن از توحید و یگانگی خدا؟

کنید؛ آن ه او از ما می ؟ع؟حضرت علی کشه فرمودند: او را رها  پرسد، همان چیزی است 
جنگیم. سپس حضشرت بشا آرامشی و دقشت فشراوان بشه خواهیم و برای آن میما از این قوم می

که بی کامشلسؤال او پاس  دادند  کشه در طشول تشاری  ترین و دقیشقگمشان  ترین بیشانی اسشت 
 1در مورد توحید مطر  شده است.

 
کوته ،های شرکیکی از ریشه. 5 بینی مشرکان است؛ دو نمونشه از مصشادیق نشادانی نادانی و 

کنید  .را به بیان قرآن ذکر 

 توضیح دهید. ؟انجامدمی ورزیونه به شرکگرایی در انسان چگغلبه حس. 2

 انجامد؟می ورزیپرستی به شرکچگونه شخصیت. 3

کننششد؟ بششا مششی ورزی چششه نقشششی ایفششازورمششداران و قدرتمنششدان در تقویششت و توسششعه شششرک. 3
کنید.  اشاره به آیات قرآن تبین 

که شرک از منظر قرآن ورزی را پیامدهای شرک. 1 کنید و در ضمن نشان دهید  کریم بیان 
 اندازد.هایی، وحدت و همدلی جامعه را به خطر میاز چه راه

وهش  پژ
 ی چیست؟یهای فرهنگی و اجتماعی تقلیدگرابه نظر شما ریشه .5

کتاب  .2 کنید. عوامل و 2توحید در قرآنبا مراجعه به   اسباب دیگری برای شرک بیان 

                                                           
کوضاه خواهیم داشت. ر.ک: نات حضر  در دروض  ینده اشاره.  ه محتوا  سخ1  . 26-23، صالتوحیدا  
 . ه   د 433، ص ضوحید در قر ت. 2

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
 

 بیست و هشتم سدر
 تعریف توحید  و حقیقت آن 

 

کلیا  و مقدما  ضوحید مورد  حتا قترار  رفتت و حتعن شتناخت اهعیتت و  کنوت  ضا
ایم. در ایتن درض  ته ورز   شتنا شتدهها و پیامتدها  شترکیایساه ضوحید،  تا ریشته

کتتاب و ستنت هستتیم.  تا ایتن  دن،ال م رفی م نا  ضوحید و حقیقت  ت در عترف و 
که مراضو و انواد ضوحید است، فراهم می حا، ز  شود.مینه م،حا   د  

 

کتشاب و سشنت نیشز « یگانه دانستن و یکتا ششمردن»توحید در لغت به معنای  اسشت. در 
کششلام،  همششین معنششا بششا دقششت و ظرافششت بسششیار تبیششین و تفسششیر شششده اسششت. البتششه در دانششش 

و اقسشششامی بشششرای آن بشششر همشششین مفهشششوم در قالشششب اصشششطلاحاتی بسشششط یافتشششه اسشششت و مراتشششب 
پشردازیم و سشپس معنشای اند. بنابراین در اینجا نخست بشه معشانی لغشوی توحیشد میشمرده

کلامی را توضیح خواهیم داد.  وحیانی و 
 . معنای توحید در لغت1

است. یکشی از معشانی بشاب تفعیشل « وحد»و از ریشه « تفعیل»در لغت از باب « توحید»کلمه 
کلمشه  1«وصفی دانستنکسی یا چیزی را دارای » بشه معنشای « تعظشیم»است؛ چنانکشه مشثلا  

کسی است. پس توحید به معنای « تکفیر»بزرگ دانستن  یا  کافر شمردن  یکشی »به معنای 
 کسی است.« دانستن و یکتا شمردن

کششریم نیامششده اسششت، بلکششه ایششن معنششا در وحششی الهششی بششا تعششابیر د خششو وا ه توحیششد در قششرآن 
گون بیان شده است کلمه بشا توضشیح و تبیشین دقیشق  ؟عهم؟بیت؛ ولی در روایات اهلگونا این 

کششریم از سششه وا هݘ   کششه از همششین ریشششه « وحششده»و « احششد»، «واحششد»وارد شششده اسششت. در قششرآن 
هرچنششد میششان واحششد و احششد در ادبیششات عششرب تفششاوت  2هسششتند، بششه فراوانششی یششاد شششده اسششت.

                                                           
 .44، ص 1، ج علوم ال ربیّة: حسینی ضهرانی، . ر.ک1
خداونتد اوتلاق ضنها دو  ار )فقط در سوره ضوحیتد( بتر  «احد» ار و واژه  3 «وحده» ار، واژه  83 «واحد»کریم واژه  . در قر ت2

 شده است.
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کشه یشان آن دو نگذاششتهاز نظشر معنشا چنشدان فرقشی م 1مختصری وجود دارد، اند، بشه طشوری 
که: جوهری تصریح می نیز بشه معنشای لغشوی ایشن  ؟ع؟امام باقر 2«.أحد بمعنی الواحد»کند 
کرده کلمه اشاره   اند:اند و هر دو را به ی  معنا دانستهدو 

«َ ر  ن  ظ   إَي  
َل  ی  د  

َال   د  ر  
ق   ن   ـم  َال  و  ه  َو  د  اخ  ت يًَو  ع  م  َي   د  اخ  و 

َال  َو  د  خ 
إ   َال  ة   د  خ  و  ال  َي   ار  ر 

ف   إ  
َال  د  ن  خ  و  الن    َو  ة  ل 

َ اد  ر  ق   إي   َال  و  ه  3َ؛«و 
احد  ه م نا  فترد و متفترد استت، ی نتی ضنهتا. احتد و واحتد  ته یتل م نتا استت و  ت 
کتته او را ن یتتر  نیستتت و ضوحیتتد اقتترار استتت  تته وحتتد  و  ت  ینتتاب متفتترد  استتت 

 انفراد است.
نظیر اسشت و توحیشد بشه معنشای یگانشه ی یگانه و بیبنابراین، واحد و احد هر دو به معنا

 همتا شمردن.  و بی
 . معنای توحید در کتاب و سنت2

توحید ی  مفهوم دینی است و برای شناخت معنای آن، پیش از هشر چیشز، بایشد بشه منشابع 
کرد. در این خصوص، منابع وحیانی از دو جهت به تبیشین معنشای توحیشد  اسلامی مراجعه 

کردهاندپرداخته که ایشن یکتشایی : از ی  سو به معنای واحد و احد اشاره  اند تا معلوم شود 
و یگانگی دقیقا به چه معنا اسشت و از سشوی دیگشر، از معنشای الشه و الله بحشث ششده تشا نششان 

که یگانگی و یکتایی در مورد چه چیزی و در چه ساحتی است.  داده شود 

 . معنا و حقیقت توحید در کتاب و سنت1 -2
گفته ؟عهم؟بیتاهل کریم بشه تفصشیل سشخن  انشد و ایشن موضشوع در خصوص معنای واحد در قرآن 

کره گون بررسی  گونا کنیم. در قشرآن اند؛ در اینجا تنهشا بشه اختصشار بشه مشواردی اششاره مشیرا از ابعاد 
کید شده است:  4و در سراسر سخنان معصومان بر دو معنا از توحید بیشتر تأ

 اوند با صفات مخلوقاتالف( شبیه نبودن خد
گونشهنخستین معنا از یگانگی و یکتایی، یگشانگی در صشفات و ویژگی کشه بشا هشا اسشت، بشه  ای 

                                                           
کیتد احتد در یستانسی . چنانکه متی1 کلعته احتد صتفت مشت،هه استت و در نتیجته شتد  و ضة کلعته واحتد استم فاعتل و  دانیم 

 خداوند از واحد بیشتر است.
 .663، ص 8، جالصحاح. 2
 .92، ص التوحید. 3
 التوحیتد ونفتی: »4،  تاب 192، ص 3، ج الانوار  حار؛ «م نی الواحد و التوحید و العوحّد»،  اب  28، ص التوحید . ر.ک:4

 «.وم نی الواحد والأحد والصعد وضفسیر سور  التوحید كالشری
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هشای مختلشف بشه ایشن هیچ چیز دیگشر در اوصشاف هماننشد و ششری  نباششد. در قشرآن بشا بیان
کششرد. در  کششس و هششیچ چیششز نبایششد مقایسششه  کششه حششق تعششالی را بششا هششیچ  نکتششه اشششاره شششده اسششت 

گونه مشابهت و مماثلت از خداوند نفی شده است:روشن  ترین تعبیر، هر 
<ََ ݨݧ سݧ  ݭ ݨݧ ݫ نݫ
ََلݠ  ةّٖ ل  ݨ  ن  م  ََك  ء  يݦ  ٭ش   و ََݦݦَ  ه  ََو  ع  ن  ّٖ ݫ مݫ رَ َالس   ن  صّٖ ن  

1َ؛<ال 
 هیچ چیز هعانند او نیست و او شنوا و بینا است. 

کشه سششورهݘ اخشلاص سراسشر بششه ایشن معنششا از توحیشد ابشا انشدکی تششدبر می شششاره تشوان دریافششت 
کلمشهݘ احشد در مانندی خدا دلالت میدارد و در همهݘ فقرات آن، به بی کنشد. در ایشن سشوره، 

که همه نشان ماننشدی او اسشت: صشمد، لشم نظیشری و بیدهنشده بیکنار عباراتی آمده است 
کدام به شکلی از این حقیقت حکایت می کفوا احد هر   2کنند.یلد و لم یولد و لم یکن له 

کلمششهݘ توحیششد، بششه ؟عهم؟بیششتلدر روایششات اه صششراحت بششه ایششن معنششا تصششریح نیششز در تفسششیر 
کمتششرین وا ه و دقیششق ؟ع؟شششده اسششت. امششام صششادق ترین تعبیششر در عبششارت زیششر توحیششد را بششا 

کرده  اند:تعریف 
«َ ن    ََا   اس  س 

ََا   ن   ی  ََالد   ل  د  ع  ال  َو  د  ن  خ  و  َ...ََالن    َع  ر   و   ح  
إَت   َل  ن  

ا   َف   د  ن  خ  و  اَالن    م  
كا   ن  

ل  َع  ار   اَخ   َم  ك  ي    ىَر 
3َ؛«ل 

کتته پایتته و محتتور دیتتن، ضوحیتتد و عتتدالت خداونتتد استتت ... امتتا ضوحیتتد  ت   تته راستتتی 
که  نهه ناز صفا . بر خود روا می  دار  بر خداوند روا ندار .است 

، توحیششد بششه تمششایز نهششادن و جششدا دانسششتن بششین خداونششد و ؟ع؟در بیششان دیگششری از امششام
 شده است: مخلوقات او تفسیر

ة َ» د  ن  خ  و  ََي   ة  ر   ي  ن   م 
ََي   ن   ََم  ة  ق  

ل   4.«خ  

کشه خشدا را بششه خلقشش ششبیه و ماننششد  کشس  کشه اساسشا هششر  هم نشین تصشریح ششده اسششت 
 کند، خدا را نشناخته است:می

«َ ف   ر  اَع  ََم  ََالل  ن   ََم  ة  ه  ن    ََس   ة  ق  
ل  ح    5.«ت  

کششه بششر اسششاس توحیششد، خداونششد هششیچ شششبیه و نظیششری نششدارد  کنششون  و بششا مخلوقششاتش ا
کشرد یشا از راه تششبیه او را ششناخت. از متباین است، نمی توان او را با موجودات دیگشر قیشاس 

                                                           
 .11. سوره شور ،  یه 1
 . 22و  27، ص کلام و عقاید. ر.ک: 2
 .94، ص التوحید. 3
 .833، ص 6، ج  حارالأنوار. 4
 .67، ص التوحید. 5
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گششذاری  کششه بششر اصششل توحیششد بنا ایششن رو یکششی از مبششانی خداشناسششی در مکتششب قششرآن و سششنت، 
 شده است، نفی قیاس است:

«َ اس  ق   إَي  
ََل  ي  

س   َن    1؛«ء 

«َ ف   ر  ع  إَي  
ََل  اس  ن   ق  

ال   2.«ي  

که خداوند هیچ شباهتی با هشیچ یش  از مخلوقشات خشود نشدارد، بشدیهی اسشت هن گامی 
کششه معنششای دوم از کششه از طریششق صششفات مخلوقششات نیششز نمی تششوان او را شششناخت. اینجششا اسششت 

 شود.نمایان می ؟عهم؟بیتتوحید در معارف اهل
 تر بودن خداوند از فهم بشرب( فرا

کشه از سشوی ائمشهݘ طشاهری ذکشر ششده اسشت، توحیشد بشه معنشای تصشور  ؟عهم؟ندر تعریف دیگری 
 نکردن و به وهم نیاوردن خدا است:

«َ ن  
َا   د  ن  خ  و  ََالن    ة  م  ه   و  ي   إَي     3؛«ل 

که خدا را  ه وهم نیاور .  ضوحید  ت است 
گفتشه ششد، ارتبشاط میشان توحیشد و تصشورناپذیری خداونشد معلشوم می ششود؛ زیشرا با آن شه 

کشششه همتشششایی و بینشششای بییگششانگی و یکتشششایی خداونشششد بششه مع ماننششدی او اسشششت و از چیشششزی 
گونشه تصشوری در ذهشن داششت و فهشم بششر از تشوان هیچمانند است و نظیری ندارد، نمشیبی

کشه تنهشا چیشزی در تصشور بششر می آیشد شناخت حقیقت او عاجز و ناتوان است. روشن اسشت 
ششت. ایشن همشان مطلبشی که با دیگر اشیا شبیه باششد و بشرای او تصشویری در ذهشن بتشوان دا

که امام صادق کرده ؟ع؟است  کوتاه تشریح   اند:با بیان روشن در عباراتی 
«َ ي  

َش   ن   َم  ة  ن  
ل  َع  ك  م  ه  َو  ع  ف   اَو  م  َف   ي  

َش   ة  ه  ن  
إَن  س   َل  ة  اف  

ل  َخ   و  ه  َف   َء  ة  ك  ر  د 
إَي   َل  َو  ََء  ام  ه  و 

إ   ََال  ف   ن   ك 
اَي َ  َم  ل اف   َخ   و  َه  َو  ام  ه  و 

إ   َال  ة  ك  ر  د 
َي   ام  ه  و 

إ   َال  َڡ  ى  ر  و   ص  ي   اَي   َم  ل اف   َخ   َو  ل  ق    4؛«ع 

که در وهم و خیال ضو  سنجد.  ه چیز  ش،اهت  او )خداوند( خلاف هر چیز  است 
 یترد. چسونته در اندیشته و خیتال یتا   یترد، ندارد و در خیال و اندیشته یتا  نعتی

 ناپذیر و ضصورنشدنی است. حال  نکه اندیشه
 بیانگر حقیقت توحید در معنای اخیر است: ؟ع؟امام باقرتعبیر زیبای زیر از 

                                                           
 .72، ص 1، ج کافی. 1
 .97. هعات، ص 2
 .38، ص 3، ج  حار الانوار .3
 . 28، ص 1، ج کافی. 4
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َكَ »
َي َ ر  َن   َاَم َمَ ل   َم  َي َ َوة 

َام َه َو َا   َك  َڡ  ََم  ََى 
َا   َد  ةاي َ عَ م ََق    َم ََي  ح  

َم َلَ  َوق   َمَ ن  َص  َلَ ن َ وع  َك  َرَ م ََم  َد  َا   ود 
َن َ لَ  َك   1؛«م 

دهیتد،  ت چیتز ضرین مفتاهیم  ت، ضشتخیص میهتا  ختود  تا دقیت هر چته  ته  هن
  ردد.ست و  ه خود شعا برمیمخلوق ن هن. شعا ا

گششام نخسششت بششه شششبیه ناپذیری بنششابراین، اعتقششاد بششه یگششانگی و یکتششایی حششق تعششالی در 
گام دوم بشه تصشورناپذیری او می کشه در سراسشر خداوند و در  انجامشد. ایشن دو معنشایی اسشت 

گون بیان شده است.به زبان ؟عهم؟بیتروایات اهل گونا  های 
 . معنای الله2 -2

گشردد. پرسشش برای د ریافت معنای حقیقی توحید، باید زاویه دیگری از موضوع نیز روشن 
که ایشن یکتشایی و یگشانگی  کسشی اسشت و  -بشا دو معنشای یشاد ششده  -این است  در مشورد چشه 

کتشاب و سشنت بشر نامهایی را در بر میچه امور و ساحت گشذاری گیرد. بشرای ایشن منظشور، در 
لا إلشه »شود. ششعار جاویشدان توحیشد بشا صشیغهݘ راوان دیده میاصرار ف« الله»خداوند به اسم 

که وا هݘ الله و إله را در بر دارد. « إلا الله  معرفی شده است 

که با افزودن ال به صشورت الله درآمشده اسشت. گرفته شده است  بنشابراین  2الله از وا ه إله 
گردد.  برای شناخت معنای دقیق توحید باید معنای إله روشن 

کششه بششه نکتشه  کلمششه إلشه دارای معششانی متعششدد و والایششی اسششت  کششه  جالششب توجششه ایششن اسششت 
گسششترش و تنششوع میاعتبششار ت  یابششد. إلششه در لغششت بششه تشش  ایششن مفششاهیم، معنششای توحیششد نیششز 
گسششتره توحیششد را از همششین « پناهگششاه»، «مششورد تحیششر»، «معبششود»معنششای  و ... آمششده اسششت و 

دربرگیرنششده وجششوه و « لا إلششه إلا الله»ن جملششه سششاده تششوان دریافششت. بنششابراین همششیمعششانی می
گون توحید است. نه گونا کشه شایسشته پرسشتش و مراتب  تنها خداوند یگانه معبودی اسشت 

کشه از ششرور و فتنشه تشوان بشه او پنشاه های زمشان میستایش است، بلکه تنها پناهگاهی اسشت 
دهنششده اسششت و هششیچ ضششرر و زیششانی زیآورد و نیششز تنهششا هششدایتگر و راهنمششا و تنهششا آفریننششده و رو

که میبدون اراده او به انسان نمی گیرد و اراده او بر همشه چیشز دهد و میرسد. تنها او است 
کم است. امام امیرالمؤمنین  فرمایند:در این باره می ؟ع؟در جهان حا

«َ ن   
ا   َي   ام 

ل  ع  ا  
َف   ل  إَالل  َا   ة 

ل  إَا  
َل  ن  

َا   د  ه  س  
َا   ة  ل  و  اَف   م  

ا   ََو  ت  
ل  ق   َال  ن   َم  ة   ف   ر  ع  م  إَي  

ل   َا   ور   ح  
إَت   َل  ة   اد  ه  الس   
لَ  َك  ن   

ا   َو  ل   َخ   َو  ر    َع  ل  إَالل  َا   ود  ن   ع  إَم 
َل  ة  ي   

َا   م  ل  َاع  ول  ق   َي   ة  ي   
ا   لَ َك  اظ  َي   ود  ن   ع  إََم  َ...َل  ىَالل  و  س 

                                                           
 .893، ص 44، ج  حار الانوار. 1
 .97، ص 8، ج قاموض قر تقرشی  نایی،  . ر.ک:2
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َ ل  
َك  ر  

َس   ن   یَم  ح   ن   إَم  ل  َو  ة  ن  
ل  إَا  
ل   َا   َالل  ن   َم 

ا   ح  
ل  ...ََم  الل  إَي  

ل   َا   ة   ي   ن   َف   ی  َد   ل  
َك  ة   ي   ن   ف   َو  ر  

َس   ی  ار َ د   إَص   ل  َو  ود  ن   ع  إَم 
ل  َو  ق   ار   إَر 

ل  َو  ل  إَالل  َا   ق   ال  إَخ   َ...َل  ل  إَالل  َا   َل ى  ل  ن  ل  إَد 
ل  َو  ل  إَالل  َا   ی   اد  إَه 

إَل  ل  َو 
َ ع  اي   إَم 

ل  َو  ى   ط  ع  إَم 
ل  َو  ظ  اس  إَي  

ل  َو  ض   اي  
إَف   ل  َو  ع  اف   ََي   اڡ  ى  

إَس   ل  َو  اڡ  ى   إَك  ل  َو  ج  إَي  اص  ل  َو  ع  اف   إَد  ل  و 
َ ل  إَالل  َا   ر  خ    و   إَم  ل  َو  م  د   ق   إَم  ل   1.«و 

پایششان حقیقششت توحیششد پششرده بششه خششوبی از زوایششای بششی ؟ع؟ایششن بیششان مششولی الموحششدین
کشه بشیدارد و نششان میبرمشی نظیشر و ماننششد اسشت و خلشق از درک حقیقششت او دهشد معبششودی 
کششه پنششاهمتحیشش کسششی اسششت  بخششش، هششدایتگر و راهنمششا، دهنششده و نجششاتر و عاجزنششد، تنهششا 

گیرنششششده، صششششلاحدهنششششده، سششششودبخش و آسششششیبآفریششششدگار و روزی بششششین، رسششششان، دهنششششده و 
 کننده و تأخیرگر است.کننده و شفابخش و بالاخره تقدیمکفایت

 . مفهوم توحید در نزد متکلمان 3
کشه در منشابع وحیشانی آمشده اسشت. به همان راهی رفتهمتکلمان در معنای توحید غالبا  اند 

گونه که پیشوایان دین حقیقت توحید را به  کردهدیدیم  که همه ابعاد هسشتی ای بیان  اند 
کم در همشه وجشوه زنششدگی میو حیشات را در بشر می دانشد. از ایششن رو، گیششرد و خشدای یکتشا را حششا

گسششترده توحیششد را برشششمرده ند و هششر یشش  از ایششن معششانی را بششه بعششدی از امتکلمشان نیششز معششانی 
کشه بحشث از توحید بازگردانده و در مقابشل آن، نشوعی از ششرک را قشرار داده انشد. از اینجشا اسشت 

گفته برخی، «  مراتب توحید»  پدید آمده است.« اقسام توحید»یا به 
گسشتره توحیشد  و در به این ترتیشب، معنشای جشامع توحیشد از دیشدگاه متکلمشان را بایشد در 
 قالب مراتب و اقسام آن بازشناخت. در درس آینده با مراتب توحید آشنا خواهیم شد.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .839، ص التوحید؛ 39، ص الاخ،ار م انی. 1
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کشه بشین معنش5 کنید و نشان دهید  ای احشد و واحشد چشه فرقشی . معنای لغوی توحید را بیان 

 .وجود دارد
. در منابع وحیانی دو معنا بشرای توحیشد آمشده اسشت، ضشمن توضشیح ایشن دو معنشا، نششان 2
که آنها با یکدیگر پیوندی دقیق و استوار دارند.ده  ید 
کششه هششر چششه در ذهششن از صششورت و تصششور خداونششد  ؟ع؟. بنششابر روایششت معصششوم3 کنیششد  تبیششین 
 گردد. آوریم، مخلوق ما است و به ما بازمیمی
کنید.3 گستره وسیع توحید را بیان   . با توجه به معنای اله، 

وهش  پژ
کششه پیشششتر از امی .5 در پاسشش  بششه اعرابششی در جنششگ جمششل مطششر  شششد،  ؟ع؟رمؤمنششانروایتششی را 

کششه در ایششن درس از  مششورد دقششت قششرار دهیششد و چهششار معنششای واحششد در آن روایششت را بششا تعششاریفی 
کنید.  توحید آمده است، مقایسه 

که در درس .2 های اخیر آمده است، چه نسشبتی بشین توحیشد )لا إلشه إلا با توجه به مطالبی 
کبر( برقرار میالله( و تکبیر )الله  کنید؟ ا

 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

 بیست و نهم درس
 توحید ذاتی و صفاتی

 

که م انی مختل   در درض  ذشته، م نا و حقیقت ضوحید ض،یین شد و روشن  شت 
 ردد. هعهنتین نشتات داده شتد ن یتر و شت،یه بتودت  تازمیضوحید، در نهایت  ته بی

فرمتتا استتت. متکلعتتات بتترا  نشتتات حکتتمکتته اصتتل ضوحیتتد بتتر سراستتر زنتتد ی و هستتتی 
کرده کته در ایتن درض دادت این  سترد ی، ضوحید را  ه اقسام و انتواعی ضقستیم  انتد 

 پردازیم. دین موحود می
 

وحدانیت، بشه معنشای یگانشه بشودن و ششبیه نداششتن خداونشد، مراتشب و مظشاهری دارد، 
کششه شششرک نیششز دارای مراتششب و درجششاتی اسششت. تششا انسششان ه مششه مراحششل توحیششد را هم نششان 

شد واقعششی نیسشت. در اینجشا بششه اختصشار بششه  نپیمایشد و از همشه وجششوه ششرک پرهیشز نکنششد، موح 
 نهیم.پردازیم و تفصیل آنها را به مراحل بعدی وامیترین مراحل توحید و شرک میمهم

کلی، توحید به دو ساحت اندیشه و عمل تقسیم می گردد و هر ی  از ایشن در ی  نگاه 
و بخششش « توحیششد نظششری»تششوان ت دارای اقسششام و مراتبششی اسششت. بخششش اول را میدو سششاح
کرد. نام« توحید عملی»دوم را   گذاری 

 توحید نظری
کششه انسششان بششه وحششدانیت و یکتششایی خداونششد در یکششی از  مقصششود از توحیششد نظششری آن اسششت 

کشه ششئون حشق تعشالی در یکشی از سشه  بعشد ذات، شئونش باور و اعتقاد داشته باشد. از آنجشا 
شود، توحید نظری نیز عبشارت اسشت از: توحیشد در ذات، توحیشد صفات و افعال خلاصه می

 در صفات و توحید در افعال.
 . توحید ذاتی1
 . معنای توحید ذاتی7 -7

ترین معنشای توحید ذاتی به معنشای ششناخت ذات حشق بشه وحشدت و یگشانگی اسشت. سشاده
کشه خداونشد یگانشه اسشت و هشیچ مثشل و توحید ذاتشی همشان نفشی تعشدد اسشت، بشه ایشن  معنشا 

گاه بشه معنشای دقیشق کشار مشیمانند و شری  و همتایی ندارد؛ اما توحید ذاتی  رود و تری بشه 
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ششود. در معنشای اول، خداونشد را از از آن نفی ترکیب از ذات الهشی و اثبشات بسشاطت مشراد می
کنشار او تصشو کشه بتشوان در  کثرت بیرونی، یعنشی وجشود خشدایی  ه مشیهر  کشرد، منشز  داریم و در ر 

که در داخل ذات الهی باشد، به دور می کثرت درونی  گونه     1داریم.معنای دوم، از هر 
که پیشتر از امیر مؤمنان کردیم، ؟ع؟در روایتی  دو معنشا از واحشد را  2در جنگ جمل نقل 

که همین دو معنای یادشده برای توحید ذاتی است:   جایز شمردند 
َ ا»... م  

َا   ََو  ان   ه  خ   و  ََال  ان  
د  
ََالل   ة  ن   َس   اء  ن   س  

إ   َال  َڡ  ى  ة 
َل  س  ن  

َل  د  اخ  َو  و  َه  ل  اي   ق  
َال  ل  و  ق   َف   ة  ن  َف   ان   ن   ي  

ن   ي  
َ َو  َڡ  ى  م  س  ق   ي   إَي  

َل  ة  ي   
َا   ة  َي   ي  ت  

ع  ت  يَي   ع  م 
َال  ی    د  خ 

َا   ل   َخ   َو  ر    َع  ة 
ي    َا   ل  اي   ق  

َال  ل  و  َف   اَو  ي   ي    َر  ك  ل  د   َك  َو  ود  خ  
َ ق   إَع  ل  َل  َخ   َو  ر    اَع  ي   ي    َر  ك  ل  د   َك  م  ه  إَو  َل  َو   3؛«ل 

که قول  وینده  ت را در  اب واحتد می کترد: یکتی اینکته اما دو ویهی  ضتوات ضصتدی  
 سوید او واحد است و در میات اشیا هیچ شِ،هی ندارد.و دیسر  اینکه  سوید: او یل 

وهتتم، هتتیچ  ونتته حقیقتت احتتد  و یسانتته استتت، ی نتی نتته در ویتتود و نتته در عقتل و 
 پذیرد و پرورد ار عزّ ویلّ ما چنین است.ضقسیعی نعی

کششه جششای تأمششل بسششیار  در ایششن سششخنان نکتششه دقیقششی در حقیقششت توحیششد بیششان شششده اسششت 
کشه دارد. وقتی سخن از بسیط و بدون جزء بودن ذات الهی به میشان می آیشد، بشدین معنشا اسشت 

عقلشی و ذهنشی هشم نشدارد. هرگونشه ترکیشب، خشواه  تنها اجزای خارجی ندارد، بلکه حتی اجشزاینه
 مانند بودن و یکتا بودن مقام حق تعالی منافات دارد.خارجی باشد و خواه ذهنی، با بی

که  و هشم واحشد اسشت « لا ثشانی لشه»خلاصه آنکه ذات الهی هم واحد است، به این معنا 
که   4«.لا جزء له»به این معنا 

 . دلیل توحید ذاتی3 -7
کششه برخششی از آنهششا بسششیار دقیششق و نیازمنششد بششرای توح یششد ذاتششی دلایششل متعششددی وجششود دارد 

مقششدمات علمششی خششاص اسششت. در اینجششا بششه یشش  دلیششل بششرای هششر یشش  از دو معنششای توحیششد 
 شود.بسنده می

که عدم ترکیب است، در فرمایش امام علی این اسشتدلال  ؟ع؟در خصوص معنای دوم، 

                                                           
  ه   د. 11، ص 8، جالالهیا  ه   د؛  821، ص ضوحید در قر ت. برا  ضوحیا بیشتر ر.ک: 1
 رای ه شود.م 87.  ه درض 2
 .26-23، ص التوحید. 3
 (. ال،تته11، ص 8، جالالهیتا اند ) نتام  ذاشتته« ضوحیتد احتد »و م نا  دوم را « ضوحید واحد ». برخی م نا  اول را 4

کلعه واحد و احد، نه در لغت و نه در  قر ت و روایا ، چنین ضفاوضی فهعیده نعی که از دو   شود. پیشتر  فته شد 
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که هرگونه ترکیب خشارج گشر ترکیشب دقیق بیان شد  ی و عقلشی در خداونشد باطشل اسشت؛ زیشرا ا
نیشازی خارجی منظور باشد، خداوند محتاج اجزای خود خواهشد بشود و ایشن امشر بشا غنشا و بی

کشه ترکیشب ذهنشی منظشور اسشت، در ایشن صشورت بشه  گفته شود  گر  حق تعالی منافات دارد و ا
گونششه ترکیبششی نیسششت، ولششی در حقیقششت پذیرفتششه کششه ذات الهششی دو اظششاهر در خششار  هششیچ  یششم 

 1آید.جهت مختلف دارد و به این ترتیب باز هم همان محذور قبلی پیش می
در اینجشا بشه  2برای اثبات توحید به معنای نفی تعدد، ادلشه مختلفشی بیشان ششده اسشت؛

کنیم. فرض اینکه جهشان دارای دو یشا چنشد خشدا باششد از چنشد حالشت ی  دلیل بسنده می
ششوند و های جهان، مخلوق و معلول همه آنهشا فشرض مشیز پدیدهبیرون نیست: یا هر ی  ا

آینشد، یشا همگشی آفریشده یش  هر دسته از آنها معلول یکی از خشدایان مفشروض بشه حسشاب می
کارگردان جهان فرض میخدا شمرده می  شوند.شوند و خدایان دیگر به عنوان مدبر و 

که هر پدیده دارای چند آفریننده باشد،  محشال اسشت؛ زیشرا معنشای اینکشه اما فرض دوم 
کشدام از دو یا چند آفریننده )علشت هسشتی کشه هشر  بخش( موجشودی را بیافریننشد، ایشن اسشت 

کنند و در نتیجه، چند وجود پدید می کشه هشر موجشود  ،آیدآنها وجودی را افاضه  در صشورتی 
 فقط ی  وجود دارد، وگرنه موجود واحدی نخواهد بود.

نهششا آفریننششده یشش  مخلششوق یششا مجموعششه خاصششی از مخلوقششات امششا فششرض اینکششه هششر یشش  از آ
که هر مخلوقی قائم به آفریننشده خشود باششد و نیشازی بشه موجشود باشد، لازمه اش این است 

هشای متعشدد و منعشزل از یکشدیگر در ذات دیگری نداششته باششد. ایشن فشرض بشه وجشود نظشام
کشه هشم خداوند می زمشان بشر های هشمپدیشدهانجامد، حشال آنکشه جهشان نظشام واحشدی دارد 

گذششته و آینشده و حشال گذارند و به یکدیگر نیشاز دارنشد و هشم بشین پدیشدهیکدیگر اثر می های 
کششه دارای اجششزای همبسششته و  ارتبششاط دقیششق و همششاهنگی برقششرار اسششت. پششس چنششین جهششانی 

توانششششد معلششششول چنششششد علششششت فرمششششا اسششششت، نمیمششششرتبط اسششششت و نظششششام واحششششدی بششششر آن حکم
 .بخش باشدهستی

کننشده آن فشرض اما اینکه آفریننده جهان را یکشی بشدانیم و دیگشران را تدبیرکننشده و اداره
بخشش اسشت و کنیم نیز صحیح نیست؛ زیرا هر معلول با تمام شئونش قائم به علت هسشتی

                                                           
کنید  ه: . برا  اولاد 1   ه   د. 89، ص8، جالالهیا بیشتر مرای ه 
  ا چهار دلیل  ه ایعال در این خصوص  شنا شدیم. (1عقاید و م ارف ). در 2
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کشه هیچ موجود مستقل دیگری راهی به تصرف در آن ندارد. بنابراین نمی کشرد  تشوان تصشور 
 کسی جز خالق آن باشد. ربوبیت جهان بر عهده

که در حیطه قدرت و سیطره فاعل هستی کشه بشا بخش، میروشن است  کرد  توان تصور 
کننشد و تششدبیر آنهشا را بششه صشورت غیششر هشا در معلولاذن او، برخشی از معلول هششای دیگشر  تصششرف 

نخواهشد بشود؛ زیشرا « رب»استقلالی بر عهده داشته باشند. در این صشورت چنشین موجشودی 
که تصرف استقلالی در مربوب انجام  معنای دهد و فشرض ایشن اسشت حقیقی رب این است 

که این تصرفات و تأثیرات استقلالی نیست، بلکه همشه آنهشا در ششعاع ربوبیشت آفریننشده و بشا 
که او می  گیرد.  دهد، انجام مینیرویی 

 توحید صفاتی .2
گونی،  گونشا کمشالی  هم شون علشم، قشدرت و حیشات، از نظر مؤمنان به خدا، او دارای صشفات 

اسششت، ولششی در اینکششه صششفات یششاد شششده چگونششه تحقششق دارنششد و نسششبت میششان صششفات بششا ذات 
گرفته است:  چیست، اختلاف جدی وجود دارد. در این خصوص سه دیدگاه مهم شکل 

کشه صشفات حقیقتشی مسشتقل و مجشزای از  . زیادت صفات بر ذات:7 این نظریه معتقشد اسشت 
ت نیز حقیقتی مسشتقل از صشفت دیگشر اسشت. ایشن دیشدگاه در بشین اهشل ذات دارند و هر صف

گروه اهل حدیث و اشاعره به این نظر باور داشته  اند.سنت رواج بیشتری یافت و دو 
کششه اعتقششاد بششه زیششادت صششفات بششر ذات در  . نیابییت ذات از صییفات:3 گششروه بششر ایششن باورنششد  ایششن 

ن نکتشه بشا توحیشد حشق تعشالی منافشات دارد. انجامشد و ایشنهایت به تکثر و ترکیب در ذات می
کرده گشروه نخسشت ارائشه  که اینان در مقابل  کشردن راه حلی  انشد، نفشی صشفات زائشد و منحصشر 

کششه پششذیرش صششفات بششه هششر شششکل بششا توحیششد  حقیقششت الهششی در ذات اسششت. آنششان معتقدنششد 
کششه ذات الهششی  کششرد و معتقششد شششد  بششه همششان منافششات دارد و از ایششن رو بایششد صششفات را انکششار 

کششه یشش  عششالم یششا قششادر اقششدام میصششورتی عمششل می کنششد. ایششن نظریششه بیشششتر بششه معتزلششه کنششد 
نسشششبت داده ششششده اسشششت، ولشششی برخشششی از متکلمشششان امامیشششه هشششم ظشششاهرا بشششه ایشششن رأی بشششاور 

 اند.داشته
کیشد در این نظریه اصل صفات مورد پذیرش قشرار می . عینیت صفات با ذات:2 گیشرد، امشا تأ
کششه بششمی کششه همششواره متفششاوت و متغششایر بششا ذات اسششت، در شششود  رخلاف صششفات مخلوقششات 

خداونششد متعششال صششفات بششا ذات الهششی یگانششه اسششت و خششود صششفات هششم بششا یکششدیگر متحششد و 
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گونشه تکثشر اند. به بیان دیگر، صفاتی چون علم، قدرت و حیات تحقق دارند؛ اما هشیچیگانه
در همششه مراتششب خششود بسششیط اسششت. ایششن یابششد و حششق تعششالی و ترکیبششی در خداونششد راه نمی

کرده انشد؛ برخشی از معتزلشه و بسشیاری از متکلمشان امامیشه دیدگاه را فلاسشفه مسشلمان اظهشار 
 این رأی را دارند.

که به نفی صفات زائد بشر ذات بشاور دارنشد و هرگونشه صشفات مسشتقل از  نظریه دوم و سوم 
گرفتهذات را انکار می   1اند.کنند، توحید صفاتی نام 

کششلام امیششر مؤمنششان کششه بششرای توحیششد صششفاتی بیششان شششده،   ؟ع؟یکششی از زیبششاترین تعششابیری 
 است:

ل َ» و  
ََا   ن   ی  ََالد   ة  ن   ف   ر  ع  ََم  ال  م  ك  َو  ة  د  ن  خ  و  َي   ة  َي   ق   ي  د  ص  َالن    ال  م  ك  َو  ة  َي   ق   ي  د  ص  َالن    ة  ن   ف   ر  ع  َم  ال  م 

ك  لَ و  خ   إ  
َال  ال  م  ك  َو  ة  َل  ل اص  خ   إ  

َال  ة  د  ن  خ  و  اَي   ه  ي   
َا   ة   ق   َص  ل  

َك  ة   اد  ه  س   َل  ة  ن   َع  ات   ق   َالص   ى  
ق   َي   ة  َل  اص 

َ د  ق   َف   ة  اي   ح  ن   َس  َالل  ف   ص  َو  ن   م  َف   ة   ق   َالص   ر  ن   َع   ة  ي   
َا   وف   ص  و  َم  ل  

َك  ة   اد  ه  س   َو  وف   ص  و  ـم  َال  ر  ن   ع  
َ َو  ة 
ا   ر    َخ   د  ق   َف   اة  ي    َي   ن   م  َو  اة  ي    َي   د  ق   َف   ة  ي   ر  َف   ن   م  َو  ة  ي   ر  َف   ة  ل  ه  َخ   د  ق   َف   ة 

ا   ر    َخ   ن    2؛«م 

کعتتال شتتناختنه  تتاورکردت او، و نهایتتت  تتاورکردنه   غتتاز دیتتن شتتناخت او استتت، و 
یسانه دانستن او، و غایت یسانه دانستنه اخلاص  ه او، و حدّ اعلا  اخلاص  ه او 
کته غیتر  نفی صفا  )زائد بتر  ا ( از ا اوستت؛ چته اینکته هتر صتفتی  تواه ایتن استت 

کتس موصوف  که غیر صتفت استت. پتس هتر  است و هر موصوفی شاهد بر این است 
کتته او را  کنتتد او را  تتا قرینتتی پیونتتد داده  ... و هتتر  ختتدا  ستت،حات را  تتا صتتفتی وصتت  

 دارا  ایزا  داند حقیقت او را نفهعیده است.
گشام نخسشت نششان داده  در این بیان به خوبی بر توحید صفاتی استدلال شده است. در 

که ا گمشان غیشر از ذات اسشت؛ چنانکشه ذات گر صفت را مسشتقل از ذات در نظشر آوریشم، بیشده 
کششه بششا پششذیرش صششفت و موصششوف،  گششام دوم نیششز تبیششین شششده  نیششز غیششر از صششفت خواهششد بششود. در 

 گیرد.یابد و از مسیر توحید حقیقی فاصله میتعدد و تجزیه در ذات الهی راه می
کششلام امششام صششادق کششه در توحیششد حقیقششی، رابطششه میششان  نیششز تصششریح شششده ؟ع؟در  اسششت 

 صفات و ذات هرگز جدایی و تعدد نیست:
«َ م  ل  ع 

ال  َو  ا ي   ي    َر  ر    ع  َو  ل   َخ   َالل  ل  ر   َي   م 
ََل  ة  اي   ََد   ر  ص  ن  

ال  َو  وع  م  س  إَم  ل  َو  ة  اي   َد   ع  م  الس   َو  وم  ل  ع  إَم  ل  و 

                                                           
  ه   د 33، ص 8، جالالهیا . 1
 .1، خط،ه نهج ال،لاغه. 2
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و د  ق   إَم  ل  َو  ة  اي   َد   ة   ر  د  ق   ال  َو  ر  ص  ن   إَم 
ل  َو  ة  اي     1؛«رَ د  

که پرورد ار ما است، هعیشه بود و علتم  ا  او بتود و هتیچ م لتومی  خدا  عزّ ویلّ 
کته  که در حیطة علم و دانه در ید، شنوایی  ا  او بود و هیچ مسعوعی ن،ود  ن،ود 

کته در حیطتة شتدهدر حیطة شنیدت در ید، بینایی  ا  او بود و هیچ دیتده ا  ن،تود 
کته در ضحتت قتدر  و دیدت در ید و قدر   ا  او بود  که هیچ مقدور  ن،تود  زمانی 

 ضوانایی در ید.

 
کنید.. 5  توحید نظری و توحید عملی را تعریف 
 منظور از توحید ذاتی چیست؟ دو معنای آن را توضیح دهید.. 2
 برای هر ی  از دو معنای توحید ذاتی ی  دلیل بیاورید.. 3

که طرفدا. 3 کنید و بگویید  هایی بشرای ران توحید صفاتی چه تبیینتوحید صفاتی را معنا 
کرده  اند؟آن ارائه 

کنید. ؟ع؟منانؤم دلیل توحید صفاتی را از زبان امیر. 1  به طور دقیق بیان 

وهش  پژ

کتشاب  .5 برگزینیشد  و در  الالهیشاتی  دلیل دیگر برای توحید ذاتی به معنشای عشدم تعشدد از 
کنید.  کلاس برای دیگران تقریر 

کتاب برای توحید صف .2 کنید. توحیداتی از   صدوق ی  روایت دیگر یادداشت 
 
 
 

                                                           
 .139، ص التوحید. 1

 

 

 



 
 
 

 امسی درس
 توحید افعالی

 

در درض  ذشته، دو مرض،ه از مراضو ضوحید  ا عنتاوین ضوحیتد  اضتی و ضوحیتد صتفاضی 
پردازیم. در اینجا حعن یادکرد  از را شناختیم. اینل  ه  حا از ضوحید اف الی می

 پردازیم.ها   ت میل و یلوهیلام نا  ضوحید اف الی،  ه د
 

گشردد و هشیچ چیشز های آن، همگی بشه اراده خداونشد بشاز مشیاعتقاد به اینکه جهان و پدیده
امشا  ؛از قلمرو قدرت و اراده او بیرون نیست اجمالا مشورد اتفشاق همشه ادیشان و باورمنشدان اسشت

ل فعالیشت و جنشب و هشا و موجشودات جهشان در حشاکشه انسشانشود از سوی دیگر، مشاهده می
گذارنشد. حشال مشی جوش هستند و با اراده خویش یا از طریشق قشوانین طبیعشی، در جهشان تشاثیر

کششه بششا وجششود همشه اعمششال و فعالیششتال پدیششد مششیؤایشن سشش تششوان هششای یادششده، چگونششه مششیآیشد 
کشه مسشا هم نان سرچششمه همشه آثشار جهشان را بشه خداونشد متعشال بازگردانشد. اینجشا له ئسشت 

گوید.ال و سایر پرسشؤشود تا به این سافعالی مطر  می توحید  ها در این خصوص پاس  
 یتوحید افعال .3
 تعریف توحید افعالی. 7

بشه سشه آن را ترین معنا، به فقدان مثل و نظیر برای خداوند معنشا و  سشپس توحید را در عام
کشه عشلاکشردیمقسم ذاتشی، صشفاتی و افعشالی تقسشیم  گذششته دیشدیم  وه بشر معنشای . در درس 

عششام توحیششد، بششرای هششر یشش  از مراتششب توحیششد نیششز یشش  معنششای خششاص وجششود دارد. از ایششن رو، 
برای هر ی  از توحید ذاتی و صفاتی معنای خاصی بیشان ششد. در خصشوص توحیشد افعشالی 

که  گردیده   تعریف اصلی از توحید است.همسو با نیز تعریف خاصی ارائه 
کرد: توان دو معنای عام ومی فعالیتوحید ا با این وصف، برای  خاص بیان 

کشه فعشل  ،مشثلا  اراده خداونشد ؛ف( خداوند متعال در افعال خود شبیه و نظیشری نشداردال
ی اراده هسششتند، ماننششد انسششان، هششیچ شششباهتی کششه دارای مخلوقششات سششایر بششا اراده ،سششتا او

 فرمود:  ؟ع؟ندارد. در این باره امام صادق
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«َ ة   اد  ر  َا   َالل  ع  ق  
َال  ك  ل  َد   ر  ن   إَع   َل  ََ،ل  ة   م   إَه 

ل  َو  ان   س  ل  َي   ق   ظ  إَي   ل  َو  ظ   ق   اَل  ل  َي   ون  
ك  ن   َف   ن   َك  ة  َل  ول  ق   ي  

َ َك  ك  ل  د   َل  ف   ن   إَك  ل  َو  ر 
ك   ق   إَي   ل  ةـو  َل  ف   ن   إَك  َل  ة  ي   

اَا   1َ؛«م 
شود، ، مویود می« اش»ضا  ه چیز   سوید:  ؛نه چیز دیسر ،خداوند ف ل است هاراد

کتتا کیفیتتت . ر بتتردت ز تتات و  تتدوت عتتزم و ضفکتتر تتدوت  تته  کتته ختتود خداونتتد  هعهنتتات 
کیفیت ندارد.  ندارد، ف ل او نیز 

کشه شششامل دو جهشت اساسششی دیگشری معنششای ب( توحیشد افعشال اسشت: از یشش  ی هششم دارد 
کمشش  و پشششتیبانی غیششر نششدارد،طششرف، خداونششد در انجششام افعششال خششود نیشش چنانکششه در  ازی بششه 

کریم در سرزنش مشرک  آمده است: ،خوانندیکه غیر خدا را می انقرآن 
<َ ما  ۥَو  ةݩݧ  ََل  ݨݨ  مݨݧ ݨ  هݧ ݩ ݨ  ںݧ ََم  ن ݨ  رَ َم  ن  هّٖ

 2؛<ظ  

 ندارد.پشتی،انی  و یاور مشرکات، ها خداوند از میات م ،ود
 ازبمانششد تششا  عششاجز آن از ادارهی تنهششایبششه خششدا کششه شششودینمشش فششرض مششوردی هششیچاساسششا 
 :فرمایدمی ؟ع؟امیرالمؤمنین نای بخواهد. در همین معیار و کم دیگران 

َالإ» ع  د  ي   َاي   اء  ن   رَس   ن   ع   رَ َي  
ك   ق   لإَ ي   ََو  ن   ي  ع  إَم  ل  رَو  ن  ه  ََظ   َݭݭݭݭݪݪݪݪ  إَو 

رَل  ي  ر   3َ؛«و 

 کعل و پشتی،ات و وزیر  غاز نعود. دوت  فرینه مویودا  را  دوت ضفکر و 
ی سشتعانت الهشافعشال و آثشار خشود نیازمنشد اعطشا و ای از طرف دیگشر، غیشر خداونشد در تمشام
ثر طششور مسششتقل در انجششام افعششال خششود نششدارد و مششؤهبششی اسششت و بششدون آن، هششیچ قششدرت و تششوان

کشه موجشودات در عالم فقشط خداونشد اسشت. بشه عبشارت دیگشر، همشان مستقل در اصشل گونشه 
هستند، در تأثیر و فعل خشود نیشز چنشین هسشتند. خداونشد  وجود خود وابسته به ذات الهی

 فرماید:یمتعال م
<َ ل 
ََف   ه  ََاللّٰ ق   ل  ا  ََخ  ل  

ََك  ء  يݦ  و ََش   ه  ََو  د  خ  وا  رَ َال  ا  هݦ  ق   4َ؛<ال 
 .ست یکتا و پیروزا  سو: خدا خال  هعه چیز است؛ و او

توحید افعالی یعنشی درک و ششناخت اینکشه جهشان، بشا همشه نظامشات، سشنن و  ،بنابراین
 لا  إ ةقششو ولاحششول ولاسششت )مششا شششاءالله ا بششه حششول و قششوه او و بششه اراده او ش،اسششباب و مسششببات

که در ذات، استقلال ندارند و همه وابسته به او هسشتند و  بالله(. موجودات عالم هم نان 
                                                           

 .129، ص1، جفیکا. 1
 .88،  یه س،ةسوره . 2
 .187، ص اث،ا  الوصیة، 84، ص83، ج حار الانوار. 3
 .14سوره رعد،  یه  .4  
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کریم، خداوند  ثیر و علیشت نیشز اسشتقلال أمقشام تش در 1همه عشالم اسشت، «قیوم»به تعبیر قرآن 
کشه در ذات ششری  نشدارد، در فاعلیشت نیشز ششری ،در نتیجه. ندارند   و خداونشد همشان طشور 
 2ی ندارد.یهمتا

«َ ه  َل ل   د  م  ح  ََال  ی  د  
ََال   م  ََل  ن   ك  َي   م 

َل  ،َو  ك 
ل  م  َال  َڡ  ى  ك  ي  ر 

َس   ة  َل  ن   ك  َي   م 
َل  ل داً،َو  إَو  َل  َو  ة ً ن   اخ  َص  د   ح   ي    ي  

َ ة  راًََل  ي  ن  
ك  َي   ة  ر  ن    َك  َو  ل  

َالد    ن   َم  ل ى         3؛«و 

که نه هعسر و نه فرزند   رفتته دار  شتریکی دارد ر یهتاتنته د، ستایه خدایی را 
که نیاز  ه دوستی داشته  اشد  او را بزرگ شعار. ؛و نه خوار بوده 

 ل توحید افعالییدلا. 3
ششود: نخسشت آنکشه خداونشد چنانکه یاد شد، توحیشد افعشالی از دو بشاور اساسشی تششکیل مشی

کسشی او را در  کشه  کشس نیازمنشد نیسشت و محشال اسشت  کارهشای خشویش بشه هشیچ  برای انجام 
تواننششد هششیچ ارهششایش یششاری رسششاند و دوم آنکششه دیگششران جششز بششا اتکششا بششه قششدرت و اراده او نمششیک

 ست.ا دهد به اذن و اراده اوفعلی انجام دهند و هر چه در جهان ر  می
گذشششته بشازگردیم و بش کششه بشه نتشایس مباحشث  کشافی اسشت  گشزاره نخسششت  یششاد هبشرای اثبشات 

کششه خداونششد تعششالی یگانششه اسششت و در  کامششل و خششالی از هرگونششه نقشش  آوریششم  صششفات خششویش 
که بشا ایشن دو اصشل در تضشاد باششد، قابشل قبشول نیسشت. ایشن  است. بر این اساس هر باوری 
که خداوند برای انجشام فعلشی از افعشال خشود بشه دیگشری محتشاج اسشت، بشا هشر دو اصشل  تصور 

کمشششالات خشششویش مطلشششقیادششششده منافشششات دارد؛ از یششش  سشششو نششششان مشششی کشششه او در  و  دهشششد 
کاسشتی مواجشه اسشت و از سشوی دیگشر،  نامحدود نیسشت و هم شون مصشنوعات، بشا ضشعف و 

کشه دسشتمعلوم می که موجود دیگری هم هسشت  توانشد بشا خداونشد در تشدبیر و کشم مشیشود 
 اداره جهان شری  و همتا باشد. 

گششار شششناخت. داز نسششبت میششان موجششودات جهششان بششا ذات پرورتششوان میگششزاره دوم را هششم 
کششه اثبششات شششد همششه آفریششدگان در ذات خششویش ممکششن و فقیششر و در اصششل تحقششق هنگششام ی 

کلیشه افعشال و آثشار آنهشا نیشز جشز بشه قشدرت و اراده او خویش به او محتاج کشه  اند، بدیهی است 
کششه خداونششد علششت وجششود همششه آفششرینش اسششت و حاصششل نمششی شششود. بششه یششاد داشششته باشششیم 
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تشوان اسشت و نمشیبشه علشت فقیشر و وابسشته  در همه وجوه و مراتب وجودی خویش، ،معلول
کشاملا وابسشته و مشرتبط بشا دیگشری، بتوانشد بشدون اذن و توجشه او بشه  که ی  وجودِّ  کرد  فرض 

که در ذات خشویش بشه او محتاج انشد، کاری دست زند. به تعبیر دیگر، مخلوقات همان طور 
ای بشرای احتیشاج آنهشا ششانهآیشه و ن ،احتیاج در ذات به خداوند و در فعل نیز به او نیازمندند

   1.استدر افعال 
 های توحید افعالیجلوه. 2

که یگانگی و بی کشه او مانندی خداوند در فعل خویش به ایشن نتیجشه مشیگفته شد  انجامشد 
کارهای خویش بشدو نیشاز کس نیازمند نیست و دیگران در همه  کارهای خویش به هیچ   در 

کششه بششدون توجششه بششه آنهششا، ر و پیامششدهایدارای آثششا نششد. ایششن معنششا بششه خششودی خششوددار ی اسششت 
تنها اصل معنای توحید افعالی را بشر مشا . این پیامدها نهشودحقیقت توحید شناخته نمی

 د. نداربلکه از نقش توحید در سراسر حیات و هستی پرده برمی ،دنسازآشکار می
کرد و بشرایتوان میها را این جلوه گون الوهیت تصویر  گونا از توحیشد در  ،مثشال در ابعاد 

گفشت. در اینجشا  خالقیت، توحیشد در ربوبیشت، توحیشد در رازقیشت و توحیشد در ولایشت سشخن 
 شویم.های توحید افعالی آشنا میدو مورد از جلوه اتنها ب

 الف( توحید در خالقیت
اعتقشاد بشه ایشن های او هسشتند. نیست و دیگر موجودات، جملگی آفریده «الله» آفریننده ای جز 

 2ترین مصداق توحید افعالی است.معنا نخستین جلوه از مراتب توحید و روشن
کریم بارها بر این نکته ت و بشه صشورت عشام یشا مطلشق خداونشد را خشالق  ،کید ورزیشدهأقرآن 

 کند:همه هستی معرفی می
<َ ل 
ََف   ه  ََاللّٰ ق   ل  ا  ََخ  ل  

ََك  ء  يݦ  و ََش   ه  ََو  د  خ  وا  رَ َال  ا  هݦ  ق   3َ؛<ال 
 .ست یکتا و پیروزا عه چیز است؛ و او سو: خدا خال  ه

<َ ه  للّٰ
ََاݗ  ق   ل  ا  ََخ  ل  

ََك  ء  يݦ  ٭ش   و ََݦݦَ ه  ل ىَو  ََع  ل  
ََك  ء  يݦ  ل ََش   ّٖنݫ  ݫ ݫ كݫ 4َ؛<و 

 خداوند  فرید ار هعه چیز و حاف  و ناظر بر هعه اشیا است.
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البته در برخی از آیات، با صراحت بیشتر، خلقت را به خود منحصشر سشاخته و از دیگشران 
کرده   است:نفی 
<َ ا ٰٓ اَي  هݧ  ي  ݧ 

ََا  س  ا  واَالنݩݩݦ ݨ  ر  ك  ََاد   ݧ ت   ݧ مݧ ݧ  عݧ ََيݨ ݫ  ه  ََاللّٰ م  ك  ن  
ل  ٭ع  لَ َݦݦݦَ ََه  ن ݨ  ََم  ق   ل  ا  رَ َخ  ن   ََع   ه  ََاللّٰ م  فݧ  كݠ  رݦݩ   رݨݦ  ݦ  ََي  ن   ََم  ء  ٰٓ ما  َالس  

َ ݤصݦݦ ݭݭݫ  ݧ  رݧ إ  الݨ  َ٭و  1َ؛<ݦݦݦݦݩݩ
کتته شتتعا را از  اى یتتز ختتدا تته یتتاد  وریتتد ن عتتت ختتدا را بتتر شتتعا؛  یتتا  فریننتتده ،اى متتردم هستتت 

  سعات و زمین روزى دهد؟ 

<َ م  ݩݩ   يݧ ي  
ا  ر  ف ݧ  ََا  ََما  ون   ن   مݧ  َ*ََي   ݩ ݧ م  يݧ ي ݨ  اݦ   ۥََء  ةݨݦ  وي   ق ݧ  ل  ح ݧ  ََت   م  ََا  حݨݧ ن   ََت   ون   ق ݧ  لݫ  ا  ح 

2َ؛<ال 
که در رحم می یا از نطفه در   یا شعا  ت را )در دورات ینینی(  فرینه )پتی ریزید   اهید؟اى 
  فرید اریم؟ دهید یا ماپی( می

گششروها جششااز همششین کششه در بششین دانشششمندان و  هششای هششای مسششلمان از همششان سششدهسششت 
کنون ادامشه یافتشه اسشت. ایشن  نخستین، در تفسیر توحید در خالقیت اختلاف ر  داده و تا

کشه در جهشان هویشداپرسش ریشه میاین اختلاف از  که آیا همشه افعشال و آثشاری  سشت، ا گیرد 
گونه مشبه خداوند باز می شؤگردد و در صفحه وجود هیچ  دی جشز او نیسشت یشا اینکشه ثر و موجِّ

کشه همشه افعشال و تش سشت و ا ثیرات تحشت نفشوذ و اراده اوأمعنای حصر در خالقیت ایشن اسشت 
ده او تحقشششق ادیگششران بششه صشششورت مسششتقل هشششیچ نقشششی ندارنششد و اعمشششال دیگششران جشششز بششه ار

کردهنمی نشد و نظریشه دوم را ششیعه و معتزلشه )عدلیشه( اپذیرد. دیدگاه نخست را اشاعره ادعا 
 3باور دارند.

گشروه اول، از یشن بشاز مشیه است، تفاوت اصلی میان دو دیشدگاه بشا چنانکه پیدا کشه  گشردد 
گونششه فاعلیششت بششرای دیگششری مخششالف هسششتند و همششه آثششار و اعمششال در جهششان را  اسششاس بششا هششر 

گشروه، دانندمستقیما از ناحیه حق تعالی می کشه دیگشران حال آنکشه  بشه  ،دوم بشر ایشن باورنشد 
که خداونشد بشه آنشان داده اسشت، دارای تشدلیل قدرت و اراده ولشی در افعشال  ،ثیر هسشتندأای 

 خود استقلال ندارند.
کششه مجششال بحششث مفصششل در اینجششا  در نقششد دیششدگاه اشششاعره سششخنان فراوانششی وجششود دارد 

که این نظریه هم از نظشر عقشل یگونیست. به اجمال می ع باطشل اسشت. یم  و هشم از نظشر ششر
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ش ،های هستیبا پذیرش سخن اشاعره قبل از هر چیز باید آشکارترین پدیده ی و که نظشام عل 
کرد. هر انسان خردمندی با اندک ترا معلولی است،  مل در جهشان آفشرینش بشه وجشود أانکار 

گیاهششان و سششایر موجششودات پششی مششیتششأثیر و أتشش ر درون کششم دبششرد و دسششتثر در بششین حیوانششات، 
کشه فاعلیشت دارد و بشا ارادهخویش می اش بشه ایجشاد صشورتی در نفشس یشا فعلشی در رفتشار یابشد 
کششه هششیچ یشش  از ق را انکششار مششیایکنششد. اشششاعره همششه ایششن حقششاقششدام مششی کننششد و معتقدنششد 

ثششاری را آموجششودات عششالم در وقششوع ایششن آثششار و اعمششال نقشششی ندارنششد و خداونششد خششود چنششین 
 دهد.وجودات قرار میمستقیما در این م

ی جشدی مواجشه اسشت و اششاعره یهشااما از نظر منابع وحیانی نیز ایشن نظریشه بشا دششواری
 اند. ویل و توجیه آیات قرآن شدهأسخت به تکاپو افتاده و مجبور به ت

گشاه  اولا کشردار فراوانشی بشه آفریشدگان نسشبت داده ششده و  کریم بارها آثشار و  در سراسر قرآن 
 نسبت این اعمال به خداوند پرهیز شده است:روشنی از به

<َ ل ك  ة  ََي   مݧ   ََا  د  ََف   ت   ل  َ٭خ   ََݦݦݦݦݦ ها  ََل  ََما  ن ݧ تݦ ݨ  ݨ  سݧ ََك  مݨ  لݠ كݠݨ  ََو  ََما  م  ݩ   يݧ ن ݦ  س  ٭ك  1َ؛<ݦݦݦَ
کردند براى خودشات استت و  نهته هتم که در ذشتند.  نهه  کترده  نها امتی بودند  ایتد، شتعا 

 براى خودضات است.

ل ى> ٭ي   ََݦݦَ ن ݨݨ  سَم  َك  ت ݦݩ  ݨ  ݧ ة ًََݧ يݩݧ   ن    ََس  ت ݨ  ظ  خا  ا  ََوݦ  ةّٖ ۥَي   ةݩ  ي ݧ  ن   ن   ظّٖ ََخ   ك  ݩݩݩ   ݧ ٰٓنݧ ݩݩݩ  ݧ ݩݩݩݧ
ولݩݩ ا  ََف ݦ  ت   حا  ص  رَ َا  ا 

2َ؛<ݦَ٭النݩݦݩ ݨ 
کنند و  ثار  ناه سراسر ویودشات را بپوشاند، اهل  ضه کسو  ناه  که  کسانی    .ندا رى، 

 .دهشدان خود نسبت میفریدگآروشنی خلقت را به برخی از ثانیا قرآن در جای دیگر، به
 فرماید: می ؟ع؟برای مثال در مورد حضرت عیسی

ََوَاِدݩ ݨ َ> ق   ل  ح ݧ  ََت   ن   ََم  ن   ي  ّٖ ََالظ  ة   ي ݧ  ن   ه  رَ َك  ن  
ت ّٖىََالظ  

ݩ ݨ  دݧ اݫ  3َ؛<ي  
که  ه فرمات من،   ساختی.صور  پرنده میه از  ل چیزى  و هنسامی 

کشه خشود نششان مشمشی «ننشدهبهترین آفری»نیز خداوند خود را  دگان ننشدهشد آفرییخوانشد 
کنار خداوند و همتای او به حساب نمیوجود دارند دیگری هم   آیند:که در 
<َ ݢك  ݢ ر  ا  ي  ݩݧ   نݧ ََف   ه  ََاللّٰ ن   س  خ  ََا  ن ݧ  ي  ّٖ ق ݫ لݫ  ا  ح 

4َ؛<الݨ 
که بهترین  فرینند ات است.پس بزرگ است   خدایی 
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که آیات اخیر با توحید در خالقیت منافات ندار کننشد بلکشه دلالشت مشی ند،بدیهی است 
ست و دیگران تنها در پرتشو ا شود، در نهایت با قدرت و اراده اوکه هر چه در جهان خلق می

در آیشششه ششششریفه،  «ذنیإبششش»تواننشششد بشششه خلشششق یشششا تولیشششد اثشششری بپردازنشششد. تعبیشششر خلقشششت او مشششی
که بدون اجازه او هیچ خلق و فعلی ر  نمیا دهنده همین معنانشان  دهد.ست 

بینی ششده میان خالق و مخلوقات پیش این ارتباط طولیاساسا در نظام خلقت چنی
کارهشا را زیشر  ،که خداوند ضمن اعطای قدرت فعل و خلق به دیگران کامشل، همشه  با احاطه 

کشریم ایشن نظشام را بشه کششیده یزیبشاپوشش اراده خویش قرار داده است. قشرآن  ی بشه تصشویر 
کششه خداونششد بدر سراسششر آیششات شششریفه مشششاهده مششی .اسششت کارهششا را بششه خششود شششود  سششیاری از 

کارها به برخی از آفریشدگان هشم نسشبت داده ششده اسشت. نسبت می دهد، حال آنکه همان 
کشه هشم بشه خداونشدامنؤی  نمونه آشکار در این خصوص، قبض ارواح م و هشم بشه  1ن است 

و  3بشه خداونشدهشم کشه اسشت نمونشه دیگشر، تشزیین اعمشال اسشت. نسشبت داده ششده  2ملائکه
 5منسوب شده است. 4طانشیبه 

 ب( توحید در ربوبیت
کشه توحیشد در ذات الهشی بشه ناچشار  ربوبیت یکی از صفات روشن الهی اسشت و طبیعشی اسشت 

کردهبه توحید در ربوبیت می انشد و انجامد. ربوبیت را به دو بعد تکشوینی و تششریعی تقسشیم 
گفت. از این رو می  توان از توحید ربوبی در دو جهت سخن 
کششه تنهششا خداونششد مششدبر و اسششت در ربوبیششت تکششوینی بششه معنششای اعتقششاد بششه ایششن  توحیششد

کس بدون اذن و اراده الهی نمی کوچ کارگردان جهان است و هیچ  ثیری در أترین تشتواند 
کششه جهششان را الله آفریششده، ولششی پششس از  کسششی بششاور دارد  گششر  جهششان هسششتی داشششته باشششد. پششس ا

گشششر دارد، ششششری آفشششرینش، نقششششی در اداره جهشششان نشششدارد  هایی هشششم در اداره امشششور دارد، یشششا ا
 شرک در ربوبیت است.معتقد به 
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کریم خداوند را  َ>قرآن  ت    ََر  ن   ي  مّٖ
لݠ  عا  َ>و  1<الݠ  ت    ََر  ت   وا  م  ََالݠس   ݤصݦݩݦ   ݧ  رݧ إ  الݨ  َ>و  2<و  ت    ََر  س ݬ  ر  ع  مَال  ن  ّٖ ظ  ع   و3<ال 

<َ ت    ََر  ن   ي   ݣݣف   ر 
س   م  ََال  ت    رݦ  ََوݦ  ن  ݨݧ  ي  ي   ر 

ع ݨ  م  ای از نظام هستی را بیرون از خواند و هیچ نقطه... میو  4<ال 
گفته شد، این نکته با پذیرش ربوبیت دیگران گستره ربوبیت او نمی داند. و البته چنانکه 

 5ندارد.منافات به صورت محدود و به اذن و اراده او 
کسشی جشز خداونشد، اسشت بشه معنشای اعتقشاد بشه ایشن نیشز توحید در ربوبیشت تششریعی  کشه 

که خداوند خالق انسان است، تشدبیر زنشدگی ق فرمان دادن و قانونح گذاری ندارد. از آنجا 
گونشه دسشتور دربشاره مخلوقشات هشم بایشد بشه اسشت؛ او نیز به دست آفریشدگارش  در نتیجشه هشر 
 6خدا و اجازه او منتهی شود.

 
کنید و بگو. 5 که دو عنصر اساسی آن چیست.یتوحید افعالی را معنا   ید 

کنید.أدلیل عقلی برای توحید افعالی بیاورید و آن را با ی  شاهد قرآنی ت ی . 2  یید 

کنید.. 3 کامل نقد   نظریه اشاعره در باب توحید در خالقیت را با آیات قرآن به طور 

کنید.. 3  توحید در ربوبیت و اقسام آن را تعریف 

کنید؟توانید ی  دلیل عقلی برای توحید در ربوبیت تکوینی و یا میآ. 1  تشریعی بیان 
وهش  پژ

کریم آ. 5 دهد، استخراج که ربوبیت تکوینی را به غیر خداوند نسبت میرا یاتی از قرآن 
کنید.  کنید و بر روی دلالت آنها بحث 

یات آیا با استفاده از آ ؟توانید بیاوریدچه دلیل قرآنی بر توحید در ربوبیت تشریعی می. 2
کنید؟یگذارتوانید جایگاه قانونقرآن می  های بشری را تبیین 
 

                                                           
 .63؛ سوره ان ام،  یه 82؛ سوره مائده،  یه 8. سوره فاضحه،  یه 1
 .  43؛ سوره مریم،  یه 128ه ؛ سوره اسراء،  ی14. سوره رعد،  یه 2
 .84؛ سوره نعل،  یه 24؛ سوره مؤمنوت،  یه 189. سوره ضو ه،  یه 3
 .17. سوره الرحعن،  یه 4

 .86،  یه اسراء. سوره 5
 .173و  178، ص (1م ارف قر ت ). 6

 

 

 



 
 
 

 درس سی و یکم
 توحید عملی

 

کنتتوت در متتورد ضوحیتتد و مراضتتو  ت ستتخن  فتتتیم و ضوحیتتد را در ستته مرض،تته  اضتتی،  ضتتا 
کتتردیم. در ایتتن درض از  ثتتار ععلتتی ضوحیتتد در زنتتد انی  شتتر  صتتفاضی و اف تتالی  حتتا 

 پردازیم.میهایه  وییم و  حعن ض ری  و اث،ا   ت،  ه بیات یلوهسخن می
 

تششششرین اصششششل اعتقششششادی، مششششورد توجششششه باورمنششششدان و عنوان مهمتوحیششششد، همششششواره بششششه
اش خلاصشه اندیشمندان دینشی بشوده اسشت؛ امشا اهمیشت آن تنهشا بشه ابعشاد فکشری و معرفتشی

کاربردی نیز جایگاه ویژهنمی ای دارد. توحید حقیقشی بشه سشرعت شود، بلکه از نظر عملی و 
گرایشاز حوزه اندیشه انسا دهشد؛ ها و رفتار او را نیز تحت تأثیر قرار مین فرو آمده و ساحت 

که خداوند را تنهشا سان رنگ توحید در زندگی انسان ظاهر میبدین گردد. موحد حقیقی، 
شششمارد و در سراسششر بششار میبینششد، دوری از او را خسششارتی زیانآفریششدگار و پرودگششار جهششان می
کنشد. قبشل از ورود در جزئیشات، بهتشر اسشت در بشاب معنشا و میزندگی خویش تنها بشر او تکیشه 

 ابعاد توحید عملی بیشتر سخن بگوییم.
یف توحید عملی1  . تعر

ماند و تنها ذهن انسان را تحشت تشأثیر قشرار دانش انسان غالبا در سطح شناخت محدود می
کشه بشه کنشد های درست و عمیق چنان در باورهشای انسشان رسشو  میدهد؛ اما شناختمی

گسترش می گرایشسایر ابعاد انسان نیز  هشا و رفتارهشای ظشاهری و بشاطنی او ها، نیتیابد و 
دهد. این نکته در مورد باورهای بنیادین بشر بیشتر مصشداق دارد را نیز تحت تأثیر قرار می

رود. های بشششر بششه شششمار مششیتششرین شششناختششش  یکششی از مهمو خداشناسششی و توحیششد بی
 نویسد:تبیین معنای توحید عملی و تفاوت آن با توحید نظری می شهید مطهری در

کته در  تالا  فتته شتد، ضوحیتد ن تر  و از نتود شتناختن استت، امتا  انهمراضو سه ا  
است.  ت مراضو ضوحید،  « شدت»و « بودت»ضوحید در ع،اد ، ضوحید ععلی و از نود 

راستین. ضوحیتد « شدت» و« بودت»ضفکر و اندیشه راستین است و این مرحله ضوحید 
کعتال. ضوحیتد  کعال است و ضوحید ععلی ین،ه در یهت رسیدت  ته  ن ر  بینه 
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انسات است. « یسانه شدت»و ضوحید ععلی  ستا خدا« یسانسی»ن ر  پی بردت  ه 
   1«.رفتن»است و ضوحید ععلی « دیدت»ضوحید ن ر  

قششت جهششان فششراهم توحیششد نظششری حسششن اندیشششه انسششان را در بششاب حقی ،بششه ایششن ترتیششب
گشششاید، حششال آنکششه توحیششد عملششی حششس مششیاو کنششد و دری ششه درسششت واقعیششت را بششر روی مششی

کششردار درسششت در برابششر پروردگششار انسششان را نسششبت بششه واقعیششت برمششی کششنش و  انگیششزد و او را بششه 
کششه ایششن دو بششال بششرای سششلوک یشش  انسششان مششخششویش وامششی من ضششروری ؤدارد. روشششن اسششت 

   2است.
 حید عملی. اهمیت تو2

که  گیشرد، در درجشه بعشد از توحیشد نظشری قشرار میتوحیشد عملشی از نظر منطقی درست است 
کشششه بشششدون آن، معرفشششت  امشششا در اندیششششه توحیشششدی قشششرآن از چنشششان ارزششششی برخشششوردار اسشششت 

 است.توحیدی نیز ناق  و ناتمام 
رد از دیشدگاه قشرآن، بشرای وا .از دری شه یش  پرسشش روششن سشاختتشوان میاین بحث را 

زمشششره مسشششلمانان و موحشششدان و بشششرای رسشششیدن بشششه سشششعادت جاودانشششه در آخشششرت، در ششششدن 
کششدام یشش  از مراتشب توحیششد لازم اسشت؟ از دیششدگاه قششردسشت کشریمآیششابی بشه  یکششی از وجششوه  ،ن 

بشا  ،ضروری بشرای توحیشد، وفشاداری بشه توحیشد در مقشام عمشل اسشت و بسشیاری از مششرکان را
 سازد:تند، به شرک متهم میآنکه اعتقاد به خدای یگانه داش

<ََ ن ݨ  يݧ  
لݠ  ََو  مݨݨݧ  هݧ  ںݧ   ل  اݦ  ََس  ن ݨݨ  ََم  ق   ل  ََخ   ت   وا  م  ََالݠس   ݤصݦݦݩ ݧ  ݧ  رݧ إ  الݨ  ََو  ن    ول  ݨ   قݧ ن ݨݧ 

ََل  ه  3َ؛<ݦَ٭اللّٰ
کسی  سعات   .خدا ویند: می حتعا ها و زمین را  فریده؟و ا ر از  نها بپرسی: چه 

کارگردانا هشا دانستند و به همین دلیل بشتن جهان میآنان فرشتگان را دختران خدا و 
پرسششتیدند تششا آنهششا را هششر چششه بیشششتر بششه خششدا سششاختند و مششیرا بششه منزلششه نمششادی از آنششان مششی

کنند:نزدی   تر 
<َ ََما  مݨ  هݩ  دݩ  ݨ  ن ݧ ݨ  عݧ ََي   ل إݦݦݦݦݨݠ ََا  ٰٓ ا  ݧ وي  ݧ ݢيݫ ݧ ݢ ݪݭ 

رݨݨ  قݨ   ݭ ݨ  ݫ ݫ نݫ ل ىََلݫ  ََا  ه  ݧ ٰٓىَاللّٰ ݩݧ ݩݩݩݩݧ ݧ قݦ ݧ ل  4َ؛<َر ݦ 
که  این ه مسر ، پرستیما نعیر ها ت  .کنند لما را  ه خداوند نزدیدلیل 

                                                           
 .126، ص 8، جمجعوعه  ثار. 1
 312، ص ضوحید در قر ت. 2
 .83؛ سوره لقعات،  یه 32سوره زمر،  یه . 3
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کششه قششرآ کششریم پیششروان دیششن یهششود و مسششیحیت را بششه دلیششل آنکششه علمششای شششگفت اسششت  ن 
 خواند:دانستند، مشرک میخود را ارباب خود می

ا> وݩݦ  د   ح ݧ 
ت     
ََاݗ مݨݧ  ݧ  هݧ ݨ  رݧ ا  ن  ݨ  ݧ خݧ

ََا  ݩ مݨݧ  ݧ نݩݩ  هݧ ا  ن  ه  رݩ  اَو  ݡ ي  ا  ݫ  يݫ ر 
َم ََا  ََن ݨ  ون   ََد  ه  ََاللّٰ جݨ  ن  سّٖ ݧ  مݧ

الݠݨ  ََو  ن   ََاي   م  ي   رݦݨ  ََمݦ  ٰٓ ما  ݢاَو  ݢ وٰٓ رݦݦ  م 
ََا  ل إݦݦݦݦݨݠ ݢاَا  ݢ ݢو  ݢ د  ن ݨݧ  عݨݨ  ݫ ݨݨ  نݫ اَلݫ  هݡ ل  َا 

دًا خ  َ٭وا 
ݩݩݩَ ݨَݦݦݦݦ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ََلإ  ة  ݩݩݩݩݩݩ  ݧ ݧ لݡݧ ََا  ل إݦݦݦݦݨݠ و ََا  ۥَݩݦَ٭ه  ةݩ  ي   حا  ن   ََس  ا  م  ََع  ون   ݣݣݣك  رݪ 

ݨ  ݩݩ  1ََ؛<ن  سݧ
دات و راه،تتات ختتویه را م ،ودهتتایی در برابتتر ختتدا قتترار دادنتتد، و )هعهنتتین( ) نهتتا( دانشتتعن

کته م  ،مسیا فرزند مریم را کته دستتور نداشتتند یتز خداونتد یکتتایی را  ،تودى یتز او در حالی 
 .دهنداست از  نهه هعتایه قرار میه و منزّ  کاو پا ؛نیست، بپرستند

کشششه آنشششان هرگشششز دانششششمندان خشششویش را آفرین کشششارگردان آن روششششن اسشششت  نشششده جهشششان یشششا 
کنیسه، مانند خداونشد، حشق تششریع و ، شمردندنمی کلیسا و  که بزرگان  بلکه معتقد بودند 
کنند.قانون که احکام الهی را عوض   گذاری دارند یا حق دارند 

کشه توحیشد عملشی بخششی از اصشل بنیشادین توحیشد خشوبی نششان مشیاین موارد بشه دهشد 
کسی بد ،است گر  که ا  2های شرک دچار می شود.ان وفادار نباشد، به لغزشگاهبه طوری 

کشه قشر کنشار دعشوت بشه توحیشد، همشواره بشر عمشل بشه نتشایس و آبه همشین دلیشل اسشت  ن در 
کید دارد و پیام نظری خویش در باب توحید را بشا یش  برنامشه عملشی در ایشن ألوازم توحید ت

 سازد:خصوص همراه می
<َ ݧ د  لݠ قݧ ݧ ََو  ا  ي  ن   ع  ََڡݨ ݭّٖىَي   ل  

ََك  ة   مݧ  
وݣݣلإًَا  ݩ  سݧ ََر  ن  

واَا  د  ن   ََاع  ه  واَاللّٰ ݩ  ݧ يݭ ݧ نݨ ݭ  نݦݩ   ݦ  اخݭ  ََو  وت   ع   ا  3َ؛<ݦݦݦݦَ٭الظ 
کنی که خداى یکتا را بپرستید و از واغو  ایتناب   د.ما در هر امتی رسولی برانسیختیم 

<َ لݧ م  ََا  د  ه  ع  ََا  م  ك  ن  
ل  ََا  ا  ََي  ي  ت ّٖ ََي   م  د  ََءا  ن   ََا  واَلإ  د  ن   ع  ََي   ظا  ن  

َالس    ٭ن   ۥَݦݦݦَ ةݧ  ي    ََا  م  كݧ  ََلݦ  و ݨ  د  نَع  ي  ن ّٖ َ*ََمݧ  ن ݪݭ 
ا  ݭّٖىََو  وت ݫ دݩ  ن ݨ  َ٭اعݨ  ََݦݦݦݦݦ  ا  دݦ  َه 

َ ط  را  ََص  م  ن  ّٖ قݦ  نݦݩݦ   سݦ  4َ؛<م 
کتته او بتتراى شتتعا دشتتعن  کتته شتتیطات را نپرستتتید،   یتتا  تتا شتتعا عهتتد نکتتردم اى فرزنتتدات  دم 

که راه مستقیم این است؟   شکارى است و اینکه مرا بپرستید 
کششه تالبتششه  گفتششه نگششذاریم  گششرفتن أنا کیششد بششر اهمیششت توحیششد عملششی بششه معنششای نادیششده 

ویششژه مکتششب تشششیع، جششای بششه، جایگششاه و اصششالت توحیششد نظششری نیسششت، بلکششه از نظششر اسششلام
که درک معشارف الهشیکوچ  قطشع نظشر از آثشار عملشی و اجتمشاعی آن،  ،ترین تردیدی نیست 

                                                           
 .31سوره ضو ه،  یه .  1
 .121 -177خداشناسی، ص،  1، ج (1) م ارف قر ت. مص،اح، 2
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ره انسشانیت آدمشی علشم و معرفشت اسششت و هشدف و غایشت انسشانیت اسشت؛ زیشرا نیمششی از جشوه
کامل انسانیت     1ق هستی است.یگرو شناخت صحیح و دقیق از حقادر تحقق 

 های توحید عملیجلوه. 3

گون گونا دارد و شناخت این ابعاد از اهمیت بسیاری برخشوردار  یتوحید عملی وجوه و ابعاد 
پشس از  ،نسشان باورمنشداست. این بحث در واقع ثمشره اصشلی همشه مباحشث توحیشد اسشت و ا

ی دقیشق مصشادیق عملشی توحیشد، زنشدگی خشویش را ، بایشد بشا شناسشایرسیدن به ایشن مرتبشه
گیشرد و رنشگ میبرها همه ابعاد حیات آدمی را در گاه حقیقت توحید نماید. این جلوهجلوه

کلی دیگرگون سازد.توحید می  تواند زندگی فردی و اجتماعی بشر را به 
که حقیا ال اینجاؤاما س کردارهایست  و بنشدگان اسشت ی مخصشوص خشدا قتا چه رفتار و 

گاه در حشدود و مرزهشای ایشن جز در برابر خداوند نمی کنند. هرچند  باید بدان اعمال اقدام 
دهشششد، در اصشششل ایشششن اعمشششال توحیشششدی، اختلافشششاتی در بشششین دانششششمندان اسشششلامی ر  مشششی

 ی توحید به این شر  است:های عملی وجود دارد. برخی از جلوهایگرمحورها هم
 توحید در عبادت؛ -
 2توحید در طاعت؛ -

 3؛توحید در دعا -

 4؛توحید در استعانت -

کمیت -  5؛توحید در پذیرش حا

 6؛توحید در حمد -

 7؛توحید در شفاعت، مغفرت و ... -

 8؛توحید در مراتب نفسانی -
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 1.مرتبه شهودی توحید در -

کششه بسششیاری دیگششر از  -توحیششد در عبششادت  -عملششی تششرین جلششوه توحیششد در اینجششا بششه مهششم
کاربردی توحید را در خود دارد، می  پردازیم.ابعاد 

 توحید عبادی. 1-3

که مسلمانان و موحدان جهان  د، نشاتفشاق نظشر داربشر آن توحید در عبادت از مواردی است 
کنشششد، از جرگشششه مسشششلمانی و بشششه کسشششی در عبشششادت خشششود دیگشششری را ششششری   گشششر  کشششه ا طشششوری 
کریم نیز به 2شود.پرستی بیرون شمرده میانهیگ اصشل توحیشدی بشر تکرار، روشنی و بهقرآن 
کرده است:أت  کید 

<َ ݧ د  لݠ قݧ ݧ ََو  ا  ي  ن   ع  ََڡݨ ݭّٖىَي   ل  
ََك  ة   مݧ   وݣݣلإًَا  ݩ  سݧ ََر  ن  

واَا  د  ن   ََاع  ه  واَاللّٰ ݩ  ݧ يݭ ݧ نݨ ݭ  نݦݩ   ݦ  اخݭ  ََو  وت   ع   ا  ٭الظ  3َ؛<ݦݦݦَ
کنید ما در هر امتی رسولی برانسیختیم  .که: خداى یکتا را بپرستید و از واغو  ایتناب 

کنون بر توحید عبادی استقرار یافته و همه مسلمانان  شعار مسلمانان از آغاز بعثت تا
َ >کنند: روزانه به این امر اعتراف می ك  ا  يݫ ݩݦ  ََا  دݩ  ݨ  ن ݧ ݨ  عݧ ََي   ك  ا  ݫ ݨ  ََوَاِںݡݫ ن ݨ  يݭ  عّٖ نݧ   ݧ  با این حال امروزه یکی از  .<ن ݧ سݧ

کسانی را به دلیل  گاه  اختلافات اساسی میان مسلمانان در مصادیق عبادت است و 
درستی از این رو باید معنای عبادت را بهکنند. برخی از اعمال عبادی، متهم به شرک می

گردد.   شناخت تا مرز میان شرک و توحید عملی روشن 
کشه معنشای عبشادت در لغشت و نیشز ششناخت مصشادیق آبه نظر می ن چنشدان دششوار رسد 

گشاه ششبهاتی پدیشد مشی کشه فضشای ایشن بحشث را غبشارآلود مشینیست؛ امشا  کنشد. پشس بهتشر آیشد 
که دقیق تشر بشه معنشای عبشادت بپشردازیم تشا پشرده از ایشن ابهشام برداششته ششود. مطالشب است 

کشه حاصششل آن را در معنششای عبشادت مختلفشی  کششرد: تشوان میگفتششه ششده اسششت  چنششین تعبیشر 
کشه ناششی از اعتقشاد بشه الوهیشت ششخ  باششد خضوع لفظی یا» کشریم نیشز در  4.«عملی  قشرآن 

 معنا و مصداق شرک، اعتقاد به الوهیت فرد را همواره در نظر داشته است:
<َ ن   ی  ّٖ دݩ 
ݧ   لݧ
ََاݗ  ون   ل  عݧ  ݨ  حݫ  ََت   ع  ََم  ه  اَاللّٰ هݡ ل  رَ َا  خ   َ٭َءا  فݨݦ   وݦ  س  ََف   ون   ݩ  مݧ ل  عݧ  5َ؛<ي  
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 .فهعندزودى میه امّا   ،ر دادندکه م ،ود دیسرى  ا خدا قرا تهعانا
وا> ݩ  دݦ ݧ حݨ  

ات    ََو  ن ݨ  ََم  ون   ََد  ه  ة ًََاللّٰ هݧ  لݪ  ݧ  واَءا  ويݧ كݧ  ݩݧ  ݫ ݧ ݫ ََلݠݫ نݫ ݨ  اَل هݠݩݧ مݨݧ ر  ً 1َ؛<َع 
 .ضشات  اشد )چه پندار خامی!(را براى خود بر زیدند ضا مایه عزو  نات غیر از خدا، م ،ودانی 

 ادآور شد:دو نکته را یباید بنابراین در اینجا  
صرف خضوع و خشوع در مقابل شخصی بدون اعتقاد به الوهیت او، عبادت به اولا 

گر این خضوع با اغراق همراه باشدشمار نمی گاه چنین حالتی میان  ؛رود، حتی ا چنانکه 
کریم به تذلل  2دهد.مادر ر  میو عاشق و معشوق یا فرزند در برابر پدر  برای مثال، قرآن 

کند  در برابر پدر و َ>مادر دعوت می  ضݦݦݩݩ ݨ  قݨݧ   اخ ݨ  ََو  ݧ ما  ݧ هݧ ََل  ح  ا  ن  ََخ   ل  
و حتی از سجده برادران و  3<الد   

وا> :گویدپدر و مادر یوسف در برابر وی سخن می رݩ   خ   ۥَو  ةݩݧ  اَل  ݡ دݧ ح    ٭س  و در عین حال هیچ ی   4<ݦݦَ
 خواند.نمیاز این موارد را شرک 

گذشته به ثانیا که الوهیت، بشه معنشای خالقیشت و مالکیشت شد خوبی معلوم از مباحث 
که در خلق و مل ، استقلال داشته هب، حقیقی است ق و اعمشال یو همشه حقشاباشد طوری 
گفتششه نمششیبششه او بششازگردد.  گونششه مالکیششت و خلقششت  بلکششه  ،شششودپششس مفهششوم الوهیششت بششه هششر 

بششر ذات  کششه خششالق بششه صششورت اسششتقلالی و بششا تکیششهشششود اطششلاق میی یتنهششا در جششاالوهیششت 
که مالکیت به صورت حقیقی و استقلالی باشد خویش به آفرینش بپردازد و نیز   .هنگامی 

که باید مرز میان بندگی و عبودیت و اموری چون توسشل بشه با این بیان روشن می شود 
، طلششب شششفاعت از اولیششا یششا مومنششان، قسششم دادن انمنششؤاولیششای الهششی، اسششتعانت از ارواح م

ع،  هشیچ یش  از  .ای الهشی را از یکشدیگر بازششناختخداوند بشه حشق اولیش بشه حکشم عقشل و ششر
کششه بلکششه چششون بششه دسششتور الهششی انجششام مششی ،اینهششا مصششداق شششرک نیسششت شششود، در صششورتی 

 باشد.   درستی رعایت شود، سبب قرب به حق تعالی نیز میشرایط و آداب آن به
 . ادله توحید عملی4

کشه در یهشاو بشرای درک بهتشر آن بایشد بشه دلیشل توحید عملشی ریششه در توحیشد نظشری دارد ی 
کشرد. در ایشن  کشردیم، مراجعشه  مراتشب توحیشد از توحیشد ذاتشی تشا توحیشد صشفاتی و افعشالی یشاد 
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 رود.های آن بهترین برهان بر توحید عملی به شمار میمیان، توحید عملی و جلوه
کشه بشه خشوب کشرد  ی از لشزوم توحیشد در قبل از هر چیز بایشد بشه یش  دلیشل عشام عقلشی اششاره 

کرده و این نیشاز تنهشا در اصشل عمل پرده برمی دارد. سراسر وجود انسان را فقر و نیاز احاطه 
در بقا نیشز محتشاج بشه واجشب اسشت. افشزون بشر نیشاز بشه اصشل انسان بلکه  ،حدوث وی نیست

گرفتشه و آفشاتی حیشات او را ت هدیشد وجود، نیازهای مادی و معنشوی دیگشری نیشز انسشان را فشرا 
که میمی کسی  هشای تواند به صورت حقیقی و پیوسته به خواسشتکند. بدیهی است تنها 

کند، خداوند یکتا و بیأهای او را تانسان پاس  دهد و نیازمندی  1همتا است.مین 
کریم با تکیه  گفته شد، قرآن  مراتب توحید نظری، بر توحید عملی اسشتدلال بر چنانکه 

 کنیم:نمونه اشاره می کرده است. در اینجا به دو
تششرین دلیششل توحیششد عملششی عنششوان مهششمخالقیششت بششه: در آیششات متعششدد بششر الششف( خالقیششت

 کید شده است. حضرت صالح به قوم خویش فرمود:أت
<َ ا  ََي  م  و  واَف   د  ن   ََاع  ه  ََاللّٰ ََما  م  كݧ  ََلݦ  ن ݨ  ََم  ة  ݩݩݩݩݩݩ  ݧ ݧ لݡݧ ۥَا  ةݧ  رݦݨ  ن ݨݦ  ٭ع   و ََݦݦَ ََه  م  ك  ا  نݧ ݧ س   ََا  ن   ݨَ َم  ݧ رݧ إ  َال  ََص   م  ك  رݩ  مݩ  ع  نݦݩݩ   اسݨ  ََو  ها  ن  2َ؛<ف ّٖ

که م ،ودى یز او براى شعا نیست ،اى قوم من کنید،  که شتعا را از ا او ،خدا را پرسته  ست 
 .از او  مرزش  طل،ید ؛زمین  فرید و   ادى  ت را  ه شعا وا ذاشت

در آیه دیگر، اسشمای حسشنای متعشددی بشه صشورت انحصشاری بشه خداونشد نسشبت داده 
کدام میشده اس که هر   د دلیلی بر توحید عملی باشد:توانت 
<َ م  ك  ل  ََد   ه  ََاللّٰ م  ك  ي    ݩݩݩَ ݦَݦݦݦَ٭ر  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ََلإ  ة  ݩݩݩݩݩݩ  ݧ ݧ لݡݧ ََا  ل إݦݦݦݦݨݠ و ََا  ََݩݦَ٭ه  ق   ل  ا  ََخ  ل  

ََك  ء  يݦ  ََش   وة  دݩݧ  ن ݨ  اع  ٭ف   و ََݦݦَ ه  ل ىَو  ََع  ل  
ََك  ء  يݦ  ل ََش   ّٖنݫ  ݫ ݫ كݫ 3َ؛<َو 

او را  . فریتد ار هعته چیتز استت .یتز او نیستت هتیچ م ،تودى ؛رى،( این است پرورد ار شعا )
 .بپرستید و او نسه،ات و مدبّر هعه مویودا  است

کسشی آب( ربوبیت: در  کشه معبشود  گفتشه ششده اسشت  کشه رب باششد و اسشت یات بسشیاری 
گرفشت:تششوان نمیچشون غیششر از خشدا رب و پروردگششاری نیسشت،  َ> جشز او را معبششود  ــا ٰٓ ـاَي  هݧ  ي  ݧ 

ََا  س  ــا  َالنݩݩݦ ݨ 
ن  َ وااع  ََد  م  ك  ي     4.<ر 

کرد: که با او در زندان بودند، بر همین اساس استدلال  کسانی   یوسف پیامبر )ع( نیز به 
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<َ ن   ََا  م  ك  ح  ََال  ل إݦݦݦݦݨݠ ََا  ه  ٭ل لّٰ ََݦݩݩَ رݨݦ  م  ََا  ل إݦݦݦݦݠ اَا  وݦݩ  د  ن ݨݨݧ  عݧ  َ َي   ݧ ݩݧ ݩݧ ݩݩݧ
ݩ إݦݦݦݦݠݩ ݩݧ ݩݩݩݧ لݧ ََا  ة  ا  يݫ ݩݦ  ٭ا  ََݦݦݦَ ك  ل  ََد   ن   ی  ّٖ ََالد  م  ن   

ق   ََال  َوݩ  ن    ݫ  ݩ كݠݫ ݧ رَ َلݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ن   ݨ  كݧ ََا  س  ا  ََالنݩݩݦ ݨ  ََلإ  ون   ݩ  مݧ ل  عݧ  1َ؛<ي  
که غیر از او را نپرستتید ؛ستا حکم ضنها از  ت خدا ولتی  ،ایتن استت  یتین پابریتا .فرمات داده 

 .دانندبیشتر مردم نعی
حیشات، زمامشداری نفشع و  مشرگ و ،الوهیت، مالکیشتمواردی چون در دیگر آیات قرآن بر 

 2رای اثبات توحید عملی تکیه شده است.ضرر ب

 
کنید و فرق آن را با توحید . 5 کنید.نظری توحید عملی را تعریف   بیان 

 دانید، بنویسید.در باب اهمیت توحید عملی هر چه می. 2

 های توحید عملی را نام ببرید و توضیح دهید.پنس نمونه از جلوه. 3

 ورید.ی  دلیل عقلی بر لزوم توحید عملی بیا. 3

کرده است. 1  ؟قرآن چگونه بر خالقیت و ربوبیت به عنوان براهین توحید عملی استدلال 

وهش  پژ
کلاس یکی از جلوه. 5 کند.هر ی  از اعضای   های توحید را تحقیق و برای دیگران ارائه 

بششا اسششتفاده از مطالششب یادشششده  ؛ایششن درس بششه برخششی از شششبهات وهابیششت اشششاره شششد در. 2
 دهید؟شبهات پاس  می چگونه به این
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 دومسی و  درس
 (1علم الهی )

 تعریف و اثبات علم
 

هتتا   ذشتتته نخستتتین صتتفت  اضتتی ث،تتوضی خداوند)ضوحیتتد( را شتتناختیم و در درض
کرد. در این درض حتعن  اینل دومین صفت را که علم الهی است، بررسی خواهیم 

کتته بتتر اصتتل و یتتود علتتم خداونتتد  تتواهی ض،یتتین م نتتا  علتتم در خداونتتد،  تته دلایلتتی 
 پردازیم. دهند، میمی

 

تششرین وصششف الهششی پششس از توحیششد، صششفت علششم اسششت. در اهمیششت علششم گمششان مهمبی
کرده و با استناد بشه آن، جایگشاه حقیقشی  کریم به طور مکرر بدان اشاره  که قرآن  همین بس 

کششریم نزدیشش  بششه  مرتبششه بششه  212حششق تعششالی را در نظششام هسششتی نشششان داده اسششت. در قششرآن 
که در مقایسشه بشا سشایر صشفات، نششان از اهمیشت آن  موضوع علم الهی پرداخته شده است 
دارد. از این رو همه مسلمانان و حتشی پیشروان دیگشر ادیشان الهشی، خداونشد را بشه ایشن صشفت 

 شناسند و در اصل آن تردیدی ندارند.می
کششششه در ایششششن موضششششوع وجششششود دارها و پی یششششدگیبششششه دلیششششل پرسششششش د، در بششششین هایی 

هشای علشم دانشمندان اختلافاتی ر  داده است. این اختلافات قبل از هر چیز بر سر ویژگی
هشایی الهی و تفاوت آن با علم مخلوقات است؛ در بشاب قلمشرو و دامنشه علشم الهشی هشم بحث

بشه میششان آمشده اسششت. البتشه بحششث دربشاره ایششن اششکالات و ابهامششات در مراحشل بششالاتر مطششر  
 طور ضمنی پاس  خواهیم داد.ترین ابهامات نیز بهاینجا به برخی از مهم شود. درمی

 . معنای علم خداوند1
که بشه چیشزی علم برای ما ی  امر بدیهی و روشن است. با مراجعه به خودمان درمی یابیم 

گاه می گفتشه میجاهل و نادان هستیم و سپس آ کشه بشرای ششناخت ششویم. از ایشن رو  ششود 
کشه سشخن از علشم مفهوم علم، نیشا زی بشه تشلاش زیشاد یشا تعریشف خاصشی نیسشت؛ امشا هنگشامی 
کلششی فششرق میالهششی پششیش می کششه مششا در خششود میآیششد موضششوع بششه  یششابیم دارای کنششد. علمششی 
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کششه نمششیویژگی کم چهششار تششوان بششه خداونششد نسششبت داد. علششم مخلوقششات دسششتهششایی اسششت 
کتسششششابی بششششودن، در حششششال تغی یششششر و تحششششول بششششودن و نقشششش  جششششدی دارد: محششششدود بششششودن، ا

کششه خداونششد هششیچ شششباهتی بششا  1نیازمنششدی بششه ابششزار و آلات. کششردیم  در مبحششث توحیششد بیششان 
که در علم مصشنوع وجشود دارد در خداونشد راه تردید همه ویژگیمخلوقات ندارد و بی هایی 

که علم در خداوند دقیقا به چه معنا است.  ندارد، از این رو باید نشان داد 
نیز اشاره شد، برای شناخت اوصاف الهی از دو خطای مهشم بایشد پرهیشز چنانکه پیشتر 

گونشهکرد: از ی  سو اصل وجود علم برای خداوند قطعی و تردید ای ناپذیر است و نباید بشه 
که به نفی علم الهی بینجامد و از سوی دیگر بایشد از هرگونشه تششبیه میشان علشم  گفت  سخن 

کرد. کشه خداونشد را  الهی با اوصاف بندگان خودداری  کریم در همشان حشال  و  2«علشیم»قرآن 
کنشد، بشا یشاد می 6«بصشیر«و  5«سشمیع« 4،«خبیشر»خواند و از او بشا اوصشافی چشون می3« عالم»

گون از مثل و مانند شمردن خداوند با مخلوقات پرهیز میبیان گونا دهشد. ایشن روش های 
کششه در مکتششب قششرآن و اهل عرفششت بششین دو حششد تعطیششل و م»بششا عنششوان  ؟عهم؟بیششتهمششان اسششت 

 7شود.از آن یاد می« تشبیه

کششه همگششان مششی کششه علششم یشش  مفهششوم روشششن اسششت  فهمیم و آن را در برابششر درسششت اسششت 
گشاه بشه همشه زوایشا و خفایشا مشیجهل قشرار مشی دانیم، امشا در دهیم و بشه ایشن معنشا خداونشد را آ

که بشرای خداونشد اثبشات مشی کشه کنیم همان حال توجه داریم علمی  بشا هشیچ یش  از علشومی 
ا اسشت. در مشورد حقیقشت می ه و مبشر  شناسیم، شباهت ندارد و از همه این خصوصیات منز 

گفت.علم الهی در بحث ویژگی  های علم بیشتر سخن خواهیم 
 

                                                           
 نهم: علم خداوند. ها  شنا شدیم؛ ر.ک:  ه درض ا این وی  ی (1عقاید و م ارف )کتاب . در 1
و َ> .2 ََه  ݢل  ݢ ݢ ݩ   ݩݧ وݧ إݦ  رݩَ َال  ݧ   خݧ ءإݦ 

الݨ  ََو  رݦ  ه  ا  الظ   ََو  ن   ݣݣظ  ا  ن 
الݠ  ٭َو  و َݦَݦݦݦݦ ه  َي َ َو  ل  

ََك  ء  يݦ  ََش   م  ن  لّٖ  (.121؛ سوره ان ام،  یه 89؛ سوره  قره،  یه 3)سوره حدید،  یه <ع 
3 .<َ م  لݠݪ  ََعا  ت   ن   ع  

ََال  ةݧ   د  ها  الݠس    ؛ سوره زمر، 96؛ سوره ضو ه،  یه 73؛ سوره ان ام،  یه 9؛ سوره رعد،  یه 98سوره مؤمنوت،  یه <و 
 .64 یه 

4 .<َ ه  اللّٰ ََو  ما  ََي   ون   ل  م  ع  يَ َي   ن ّٖ
؛ 12؛ سوره حدید،  یه 122؛ سوره  ل ععرات،  یه 871؛ سوره  قره،  یه836سوره  قره،  یه <رَ خ  
 .3سوره مجادله،  یه 

5. <َ ن    ََا  ه  ََاللّٰ ع  ن  مّٖ ََس  م  ن  لّٖ ؛ سوره لقعات، 41؛ سوره حج،  یه 17؛ سوره انفال،  یه 866؛ سوره  قره،  یه 121سوره  قره،  یه <ع 
 .1؛ سوره حجرا ،  یه 82 یه 

6 .< َ ه  اللّٰ ََو  رݦ  ن  صّٖ ََي   ما  ََي   ون   ل  مݩݧ  عݧ   .71؛ سوره مائده،  یه 143؛ سوره  ل ععرات،  یه 94سوره  قره ،  یه<ي  
کنید.« شیوه شناخت خداوند» ا عنوات 83 برا  ضوحیا این مطلو  ه درض .7  مرای ه 
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 . دلایل علم خداوند2
که چگونه می کرد. برای اثبات این پرسش این است  توان اصل علم خداوند را اثبات 

که به چند مورد بسنده میصفت الهی،   کنیم:دلایل و شواهد بسیاری وجود دارد 
 . دلیل فطری1 -2

کشه یکشی از راه کشردیم  هشای در مبحث شناخت و نیز در موضوع معرفت الله به تفصیل بحث 
ها شناسشانده و آنشان را بشر شناخت حق تعالی، فطرت است. خداوند خود را به قلشب انسشان

کرده است گاه  کشه نشدای فطشرت از درون همشه انسشانبشه ،حقیقت خویش آ گشاه و  هاطشوری 
کنششد. ایششن معرفششت فطششری البتششه بششه یابششد و او را متوجششه خششالق خششویش میگششاه ظهششور میبی

کمالات او را نیز در بر میوجود خداوند محدود نمی  گیرد. شود و اوصاف و 
که فطرت انسان شکوفا می یابشد، او ویش میشود و آفریشدگار جهشان را در قلشب خشهنگامی 

یابشد او اسشت خشوبی میشناسشد. در ایشن حالشت بشهرا با صفات نیکویی چون علشم و قشدرت می
گاهی جهان را آفریده و به همه خصلت گشاه اسشت و هشیچ چیشز بشر که با علم و آ ها و نیازهای او آ

برتشر و بشالاتر کنشد و او را او پوشیده نیست. از این در این حالت معنوی با خداونشد راز و نیشاز می
 یابد.های خود توانا میداند و بر برآوردن خواستهاز همه می

کشه بشه نظشم و ششگفتی باششی های جهشان اششاره دارنشد، بیداراز این نگاه تمام آیات قرآن 
 1برای فطرت درونی و یادآوری برای همین معرفت مفطور هستند.

یدگان  .2 -2  اتقان و استواری آفر
کنشد، بلکشه بشه تنها بر وجشود علشت و سشازنده آن دلالشت میانگیز نهفتهر پدیده دقیق و شگ

که ی  دستگاه پی یده و ظریف را به مشا های او نیز راه میویژگی برد. برای مثال، هنگامی 
که به ذهنمان میگمان اولین نکتهدهند، بینشان می کشه سشازنده آن ای  رسد این اسشت 

وده اسشت. از ایشن رو، آفشرینش و نظامشات پی یشده شمندی و دانش خاصی برخوردار باز هو
کششه وجششود خداونششد را ثابششت میو شششگفت کنششد، علششم، قششدرت و حکمششت آور آن، همششان طششور 

گشششواهی میصشششانع آن را نیشششز نششششان می کشششه جهشششان پهنشششاور و بیدهشششد. عقشششل  انتهشششا بشششا دهشششد 
گششاه پدیششد آمششده توانششد از آفریششدگاری نگمششان نمیترین قششوانین و رمششز و رازهششای آن بیدقیششق اآ

                                                           
  ه   د. 832، ص ضوحید الامامیة. 1
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کشه نظشم و اسشتواری بشه صشورت مکشرر و پیشاپی گاه روشنویژه آنباشد. این نکته به تر اسشت 
 به وجود آید و هر نوآوری با ی  نوآوری دیگر تکمیل شود.
کششه دقیششق تر باشششد، بششر دانششایی و تر و پی یششدهاز سششوی دیگششر، یشش  پدیششده بششه هششر انششدازه 

بسشتگی دقیشق اجشزای ارد. آفرینش جهان و نظم و هشماش دلالت داطلاعات بیشتر سازنده
که نه کاملا استثنایی است  های بششر متفشاوت و متمشایز از آن تنها بشا سشاختهآن ی  پدیده 

ای پایان آن نیز بر بشر پوشیده است. اینهشا همشه نششانهاست، بلکه حتی ابعاد و زوایای بی
 1بدیل خداوند است.نظیر و بیبر علم بی

ک  ریم به روشنی به این دلیل اشاره شده است:در قرآن 
<ََ لإ  ََا  م  ل  عݧ  ََي   ن ݨݨ  ََم  ق   ل  و ََخ   ه  ََو  ف   ن  ظّٖ

رَ َاللݩ   ي  ن ّٖ
حݧ ݧ  2َ؛<ال 

که مویودا  را  فریده از حال  نها   اه نیست؟   یا  ت کس 
که وجود اسرار و حقایق پنهان در انسان و جهان، دلالشت بشر علشم نیز استدلال می کند 
 و پررمز و راز دارد:او به امور پنهان 

<َ ݧ د  لݠ قݧ ݧ اَو  ن   ق   ل  ََخ   ن   نݧ  سا  إ  ََال  م  ل  عݧ  ي   ََو  ََما  ݣݣس  و  س  ݨ  وݧ
ََي   ةّٖ ۥَي   ةݩ  سݧ  ݨ  قݧ ݧ َ٭ي ݨ  َݦَݦݨݦݦݦ ݨ ن   حݧ ت   ََو  ت   ر  ف   ََا  ة  ن  

ل  ََا  ن ݨ  ََم  ل  ن   ََخ  د  ي  رّٖ و 
3َ؛<ال 

 کند،   اهیم.و  ه یقین ما انسات را  فریدیم و  ه  نهه نفسه  دات وسوسه می
<ََ ل 
َاَف   مݨݦ   ݩݩ  هݧ

رَ َللݩ   ظ  ا  ََف  ت   وا  م  ََالݠس   ݤصݦݩݦ   ݧ  رݧ إ  الݨ  ََو  م  لݠ  ََعا  ت   ن   ع  
ََال  ةݧ   د  ها  الݠس    4َ؛<و 

 ها و زمین، و   اه از اسرار نهات و  شکار.خداوندا، اى  فریننده  سعات» سو: 

امششام  5در روایششات معصششومان بششا تعششابیر مختلششف بششه ایششن برهششان پرداختششه شششده اسششت.
 فرمایند: خصوص میدر این  ؟ع؟رضا

«َ ان   ح  ن   ََس  ن   ََم  ق   ل  ََخ   ق   ل  ـح   ََال  ة  ي   ر  د  ق   ََي   ي  
َش   ل   َك  ع  ص   و  َو  ة  ن   م  ك  ح  َت   ق  

ل  َخ   ا َم  ن   ق   ي  
ا   َو  ة  ن   َم  ء 

َ ة  م 
ل  ع  َي   ة  ع  ص   و   6؛«م 

کتته  تتا قتتدرضه  فریتتد ات را  فریتتد و  تتا حکعتتته  نهتته را  فریتتد،  منتتزّه استتت ختتدایی 
 چیز  را در یا  خویه قرار داد.  استوار ساخت و  ا علعه هر

                                                           
 .117 -113، ص 1، جالالهیا . 1
 .16 یه . سوره ملل، 2
 .14. سوره ق،  یه 3
 .64. سوره زمر،  یه 4
کته  ته ضفصتیل از وی  ی5 هتا  خلقتت بتر علتم و قتدر  . یکی از متوت مفصل و زی،ا در این خصوص، ضوحید مفضتل استت 

کرده است، ر.ک:   .ضوحید العفضّلخداوند استدلال 
 . 23، ص 6، ج حار الانوار ؛112، ص 1، ج ؟ع؟عیوت أخ،ار الرحا. 6
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گذششته این مطلب نه کنونی، بلکه نسبت به موجشودات  تنها درباره به همه موجودات 
کشه ممکشن اسشت و  کنشیم  و آینده نیز صادق است. بنشابراین هشر چشه در نظشام آفشرینش فشرض 

ن هشیچ تشواتواند به وجود آید، همگی در نهایت در دایره آفرینش او است. بنابراین نمشیمی
که از محدوده علم او بیرون باشد.حرکت یا پدیده گرفت   ای را سراک 

کششه ایششن دلیششل، علششم خداونششد را بششه همششه حقششایق اعششم از موجششود و  ،بایششد توجششه داشششت 
گذشته و آینده، به اثبات می  1رساند.معدوم، و حال و 

 . استناد همه اشیا به خداوند3 -2
کششرد. پششس از آنکششه دانسششتیم تششوان بششر وجششود عاز یشش  راه دیگششر هششم مششی لششم خداونششد  اسششتدلال 

کشه بیشرون از  خداوند مبدأ و سرچشمه همشه جهشان هسشتی اسشت و هشیچ موجشودی نیسشت 
کمششالات هسششتی باشششد، دایششره آفششرینش او باشششد، تردیششدی نمی کششه او بایششد مالشش  همششه  مانششد 

کمالی بی که ناق  است و از  کسی  کمشال ربهره، چگونه میوگرنه  ا بشه دیگشری توانشد همشان 
کند.   2اعطا 

کمشششال علشششم را در موجشششودات  کشششه نظشششر افکنشششیم،  گوششششه از نظشششام آفشششرینش  حشششال بشششه هشششر 
کشرد گمان از سشوی خداونشد اعطشا ششده اسشت و نمیبینیم. این حقیقت بیمی تشوان فشرض 

کمالِّ علم بی    3بهره باشد.که آفریدگار جهان خود از این 
کید شده  داننشد، از تعلشیم خداونشد ها میکه هر چه انساندر آیات فراوان بر این نکته تأ

کس به علمی دست نمی گر اعطای او نبود، هیچ   یافت:تعالی است و ا
<َ مݧ  ݩ   نݧ م  ݫ 

ل  ع  ََو  ََما  م  اَل  وݦ  مݩݦݩ  ل  عݧ  ََي   مݧ  ݩ ݧ  يݧ ي ݨݧ  ݩݩَ َا  ݧ ݧ ݧ ݧ لإ  ََوݩ  م  ك  و   ٰٓ ا  ي  ٭ءا  4َ؛<ݦݦݦَ
که نه شعا و نه پدرانتات،  از  ت  ا خ،ر ن،ودید. و مطال،ی  ه شعا ض لیم داده شده 

ۥ> ݩݩ  ةݧ ݩ    وَوَاِيݧ ݩ   دݧ ََل  م 
ل  ََع  ما  ََلݫ  ة  ا  ن  م 

ل   ََع  ن    ݫ  ݩ كݠݫ ݧ لݩݩݩݩݩݩݩݩݧ رَ َوݩ  ن   ݨ  كݧ ََا  س  ا  ََالنݩݩݦ ݨ  ََلإ  ون   ݩ  مݧ ل  عݧ   5َ؛<ي  
که ما  ه او دادیم، علم فراوانی داشت؛ ولی بیشتر مردم نعی  دانند.و او  ه س،و ض لیعی 

                                                           
  ه   د. 62، ص کلم الطیو. 1
َعَْمَ »کنند: ن قاعده فلسفی را  ه صور  زیر بیات می. ای2 ََيط  ِ

َالش   ََء  َفَ يَ َل  َلَ اقَ فَ َون  َداا برا  ضوحیا بیشتر ر.ک: «.   
کلی فلسفی در فلسفه اسلامیابراهیعی دینانی،   .371-342، ص 1، ج قواعد 

کشتت  ؛ بتترا  ضقریتتر دیستتر  از هعتتین برهتتات ر.ک: 67 ، صکلتتم الطیتتو؛ 394، ص شتترح ضجریتتد الاعتقتتاد. شتت رانی، 3
 .823، ص العراد

 .91. سوره ان ام،  یه 4
 . 42. سوره یوس ،  یه 5
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ة َ> ا  يݩ  ن ݧ  ي   ة ًََءا  مݧ  ح  ََر  ن ݨ  ََم  ا  ي  د  ن   ََع  ة  ا  ن  م 
ل   ع  ََو  ن ݨ  ََم  ا  ںݡݩ   ݩ  ݧ دݧ اَل  مݡ ل   1؛<ع 

 رحعت )و موه،ت ع یعی( از سوى خود  ه او داده و علم فراوانی از نزد خود  ه او  موخته بودیم.

ة َ> ا  ن  م 
ل   ع  ة  ََو  ع  ن   ََص  وسݬݫ  ݩ  ن ݧ

ََل  م  كݧ  ََلݦ  مݨ  ك  نݦݩݩ   ص  حݨݧ  ن ݧ  ََلݫ  ن ݨ  ََم  م  ك  س 
ا  ٭ي    2؛<ݦݦَ

کند.خاور شعا  ه او ض لیم دادیم، ضا شعا را در ینگه را  هو ساختن زر  هایتات حف  

گشر این بیانات قرآن می کشه ا تواند تقریر دیگری از برهان اخیر باشد، با افزودن این نکته 
گاهی خالق اسشتدلال می کشردیم، در اینجشا از تعلشیم خداونشد در دلیل بالا از رابطه خلق به آ

گاهی او م کشه امشری روششنیبه بشر، به آ کشریم تر و صشریحرسیم  تر اسشت. در حقیقشت، قشرآن 
داند. عقل با دیشدن علشم ممکنشات، بشه جهشل های علم حق میهای هستی را آیههمه علم

کمالات حق میو فقر ذاتی آنان تذکر می  بیند.یابد و از اینجا جهان را آینه 

کتشاب  دلایشل علششم بشه دو دلیششل  در بیششان تجریششد الاعتقشادخواجشه نصشیرالدین طوسششی در 
کرده است. وی به اختصار می  نویسد: اخیر اشاره 

َ َو  َالإ   َك َخ  ََام  َالن   َو  َر َ ح   ََد  َ اسن َ و  َي  ََاد  َك  ََل  
َش   َي   ََء  ا  

َلَ  ة  ََن  َالَ َل َإي َ لَ د  ع 
َلَ  َالَ و ََم 

َإ   رَ خ   ََن  َع  3َ.ام  

 
گفت. 5 گرفته است؟وچرا علم الهی در میان دانشمندان مورد بحث و   گو قرار 
 ایی میان علم الهی و علم بشری وجود دارد؟هچه تفاوت. 2

کششدام شششیوه می. 3 کششه پیشششتر در مششورد عمششوم بششا  تششوان علششم الهششی را شششناخت؟ مبششاحثی را 
کنید.  صفات الهی مطر  شد، در خصوص علم پیاده 

دلیل فطرت در علم الهی را توضیح دهیشد. چشه فرقشی میشان دلیشل اتقشان صشنع و اسشتناد . 3
کنید.همه اشیا وجود دارد؟ ن  تایس این دو دلیل را با یکدیگر مقایسه 

وهش  پژ

کشه بشه صشورت سشلبی بشر علشم خداونشد دلالشت می .5 کشریم، آیشاتی را  کننشد، با مراجعه به قرآن 
کنید.   گردآوری 

کلاس ارائه دهید.. 2 کنید و در   یکی دیگر از دلایل علم الهی را بررسی 
                                                           

که ،  یه 1  . 43. سوره 
 . 22. سوره ان،یاء،  یه 2
که در خصوص علم بیات شتده، پترداختیم؛ ستایر ادلته ؛ در اینجا ضنها  ه دو دلیل از ادله176، ص کش  العراد. 3 را در ا  

 مراحل   د   اید  موخت.

 

 

 



 
 
 

 سومسی و  درس
 ( 2علم الهی )

 الهیهای علم ویژگی
 

در درض  ذشته  ه ض ری  ایعالی از علم صانب و ضفتاو   ت  تا علتم مصتنود  ستنده 
کتتتردیم و ستتتپس اث،تتتا  علتتتم و ستتته دلیتتتل  ت را متتتورد  حتتتا قتتترار دادیتتتم. اینتتتل از 

کرد.وها  علم الهی  ا ضفصیل بیشتر   فتوی  ی   و خواهیم 
 

گفتشیم و بشه اجمشال بشا برخشی  پیش از این در مورد معنای علم در خداوند تعشالی سشخن 
کششه در تمایزهششای علششم در خششدا و خلششق آشششنا شششدیم. بششرای توضششیح بیشششتر می گفششت  تششوان 
کششه تقریبششا همششه ویژگی گششی اساسششی دارد  هششای دیگششر را پوشششش مجمششوع، علششم الهششی دو ویژ

اند از: نامحدودیت و حضوری بودن. البته باید این دو را بشه دهد. این دو ویژگی عبارتمی
کرد تا به معنای روشندرستی مع  تری از علم الهی راه یافت.نا 

 . نامحدود بودن1
کششه نظرمششان را جلششب  هرگششاه بششه علششم خششود و دیگششر مخلوقششات بنگششریم نخسششتین خاصششیتی 

کنششد، محششدودیت آن اسششت. ایششن محششدودیت هششم نسششبت بششه زمششان و مکششان اسششت و هششم می
 نسبت به موضوع و خصوصیات آن.

گشاهی نشداریم. های دور تقریبا هیچندک است و از آیندهدانش ما از آینده بسیار ا گونشه آ
گذشته نیز چندان نمشی گذششته دانیم و اطلاعشات بششر بشه دایشرهدر مورد  ای انشدک از تشاری  

گشاهی مشا بسشیار محشدود اسشت. اولا  انسان و جهان محصور است. در مورد زمشان حشال نیشز آ
گشاه تصشوری در مشورد آنهشا نشداریم. شناسشیم های عشالم را اصشلا نمیبسیاری از مکان و حتشی 

که در دسترس ما است، غافل میحتی غالبا از محیط گونشههایی  گشاه بشه  ای اسشت مشانیم و 
 سازد. های دیگر غافل میکه ورود به ی  مکان ما را از محیط

کشه وجشود نسبت به موضوعات نیز محدودیت های فراوانی داریم. ما تنها به چیزهشایی 
کشه معشدوم هسشتند، بسشیار انشدک مشیدارند علشم  دانیم. از سشوی داریشم و نسشبت بشه امشوری 
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هشای فراوانشی وجشود دارد. مشا معمشولا ظشاهری از دیگر، درکیفیت دانش ما به اشیا نیشز نق 
مانشد. فشراوان شناسیم و زوایای اصلی و حقیقی موجودات بر ما پوششیده میها را میپدیده
که ی  جزدیده کل آن پنداشتهاز شیء را  ءایم  کشه ابعشاد به جای  ایم و سشپس روششن ششده 

 بسیاری از نظر ما پنهان مانده است.
که در دانش ما ر  میاز همه مهم دهد و خطاهشای آن دائمشا تر، تحول و تغییری است 

 نشیند.های قبلی میهای جدید به جای دانستهگردد و یافتهآشکار می
هشای مشا و سشایر های فشراوان در دانشمحشدودیت اینها همه نشان از ی  چیز دارد و آن
که مصنوعات بشه دلیشل محشدودیت ذاتیموجودات است. اساسا عقل حکم می ششان، کند 

گاهی نیز ضرورتا محدود و ناق  هستند. در مقابشل، می کشه در علم و آ کشرد  تشوان اسشتدلال 
گاهی و احاطهآفریدگار جهان به دلیل نداشتن هیچ بشر اششیا نیشز حشد  گونه محدودیتی، در آ

 و مرزی ندارد.
گاه بر این نکتشه، دلیشل عقلشی هشم اقامشه  در آیات و روایات فراوانی به این ویژگی اشاره و 

 شده است.
کششه هششیچ چیششز از او  کلششی تصششریح شششده  در برخششی از آیششات شششریفه بششه صششورت یشش  اصششل 

 پوشیده نیست:
<َ ََلإ  ݣݣت   رݦݩ   عݩ  ݦ  ََي  ة  ن ݨݨ  ََعݨ  ل  ا  ق  ݨ  نݩݩ  ََم  ݢة   ݢ ر ݨ  1َ.<د  

که او به همه چیز علم دارد:   گاه نیز به صورت اثباتی بیان شده 
<َ ه  اللّٰ ََو  ل  

ك  ََي   ء  يݦ  ََش   م  ن  لّٖ 2َ.<ع 
اما در برخی دیگر از آیات بر این مدعا استدلال شده و آفرینش دلیل بر علشم آفریشدگار بشه 

 آفریدگان دانسته شده است:
<َ ݧ د  لݠ قݧ ݧ اَو  ن   ق   ل  ََخ   ن   نݧ  سا  إ  َ َال  عݧ ي   َو  م  ََل  ََما  ݣݣس  و  س  ݨ  وݧ

ََي   ةّٖ ََي   ةݩ  سݧ  ݨ  قݧ ݧ 3َ.<ي ݨ 
 هم نین از عمومیت آفرینش، بر عمومیت علم استدلال شده است: 

<َ ق ݧ  ل  خ   لݩ  ََو  ََك  ء  يݦ  ٭ش   و ََݦݦَ ه  ََو  ل  
ك  ََي   ء  يݦ  ََش   م  ن  لّٖ 4َ.<ع 

                                                           
 .3. سوره س،ة،  یه 1
 .828. سوره  قره،  یه 2
 .14. سوره ق،  یه 3
 .121. سوره أن ام،  یه 4
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تر اینکه آیات بسیاری بشه تفصشیل از علشم خداونشد بشه موضشوعات و حشالات اما نکته مهم
گششاهی او خششار  نمییمختلششف سششخن م گسششتره آ دارنششد. علششم بششه گوینششد و هششیچ قلمششروی را از 

ها و دریاهششا و نیششز خشششکی 2هششاها و زمینعلششم بششه آن ششه در آسششمان 1عششالم غیششب و شششهادت،
گشاهی از  5کننشد،دارند و آشکار میو آن ه پنهان می 4هاعلم به درون قلب انسان 3است، و آ

کیششد  7نکننششدگاو تکششذیب 6مجاهششدان، صششابران ر تأ کششریم بششه صششورت مکششر  و ... همششه در قششرآن 
 شده است.

گستره بی این اصرار قرآن انتهشای علشم الهشی، دو پیشام اصشلی را بشه همشراه دارد: از یش  بر 
دهشد و تردیشد را در سو خداوند در صحنه عملی زنشدگی، بنشدگان را بشه علشم خشویش تشذکر می

ی دیگششر، بششا ایششن یششادآوری بششه دنبششال آثششار زدایششد و از سششوایششن خصششوص از دل و ذهششن آنششان می
تربیتی آن است تا بشر خود را همواره در محضر خدای متعال ببیند و همه حرکات خویش 

کند.  را مطابق با رضای پروردگار خویش تنظیم 

دربشششاره نامحشششدود بشششودن علشششم خداونشششد، مشششوارد و مصشششادیقی را  ؟عهم؟بیشششتدر روایشششات اهل
که به برخی از برشمرده  کنیم:آنها اشاره میاند 

 . علم بدون اکتساب1 -1
علم خداوند متعال از جایی یا زمانی آغاز نشده و به تعبیر دیگر، ازلشی و ضشروری اسشت. یکشی از 

کشه علشم آنشان ماننشد یویژگ که باید علم خشود را از منبعشی بگیرنشد؛ چرا های مخلوقات آن است 
ششود و از ایشن روی با تعلیم آغشاز می خودشان مخلوق و در نتیجه حادث است. علم آفریدگان

سششابقه جهششل دارد. در ایششن صششورت ویژگششی اصششلی ایششن نششوع دانششش، بششالغیر و متکششی بششودن آن 
ا است.  که علم خداوند چنین نیست و از هرگونه نق  و محدودیت مبر   است؛ در حالی 

 فرماید:می ؟ع؟امیرالمؤمنین

                                                           
 .12. سوره ضغابن،  یه 1
 .14. سوره لقعات،  یه2
 . 39. سوره ان ام،  یه 3
 .136و  119؛ سوره  ل ععرات،  یا  72. سوره انفال،  یه4
 .19؛ سوره نحل،  یه 99. سوره مائده،  یه 5
 .31،  یه؟صل؟. سوره محعد6
 .69. سوره حاقه،  یه 7
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ا» ي   د  إَار  
ل  َو  ات   س  ن   اَاك  ل  َي   ـم  ال  ع 

ادال  ق   ن   س  َم  م 
ل  إَع 

ل  َو  1َ؛«د 
کتستاب یتا افتزایه یتا علتمِ بهره که ندر علعه. ا منتد از دیستر  خداوند عالعی است 

 راه ندارد.
 . علم بدون تغییر2 -1

دین)ع( در نمی یعلم خداوند متعال پیش از خلقت و پس از آن تغییر کند. مولی الموح 
که خداوند متعال آن هنگام جایی تصریح می که معلومی هم وجود ندارد، عالم کنند 

که علم خداوند متعال، برخلاف مخلوقات، پیش و پس از  2است. این بدان معنا است 
ل حالت ندارد. امام وجود معلوم و با پیدایش معلوم تفاوت و تغییری نمی کند و تبد 

کرده که فرمودند:صادق)ع( از امیرالمؤمنین)ع( چنین نقل   اند 
م َ» َف   م  ال  َع  ل   َك  ل  ن   ماًَف  

ل  َع  اء  ن   س  
إ   ال  َي   اط  خ  ،َا  م 

ل   ع  ي   َي   م 
ل  َو  ل  ه  ح   َت   م 

َل  َالل  َو  م 
ل   ع  َي   ل 

ه  َخ   د  ع  َي   ن  
ا ه  ي   ي  و 

ك  َي   د  ع  َي   ة  م 
ل  ع  اَك  ه  ي   و  

ك  َي   ن  
َا  ل  ن   اَف   ه  َي   ة  م  ل  ماًَع 

ل  اَع  ه  ي   و  ك  َي   د  د  ر   َي   م 
ل  اَف   ه  ي   و  3َ؛«ك 

د، ولتتی خداونتتد هر تتز یاهتتل ن،تتوده و علعتتتی شتتوهتتر عتتالعی   تتد از یهتتل عتتالم می
نیاموخته است. علم او بر هعه چیز پیه از ویتود  نهتا احاوته دارد، لتذا  تا پیتدایه 

شتود. علتم او  ته  نهتا ق،تل از  نکته  نهتا را بیافرینتد، ماننتد اشیا  ه علم او افتزوده نعی
 علم او  ه  نها پس از  فرینه  نها است.

 . علم بدون ابزار3 -1
خداونششد متعششال بششدون ابششزار و بششدون نیششاز بششه وسششائط اسششت. علششم خششالق ماننششد علششم  علششم

گاه شود. حضرت علي کم  آن از معلوم آ که به   فرماید:می ؟ع؟آفریدگان نیست 
رَ » ن   َع   م  ل  َع  ة  وم 

ل  ع  َم  ن   ي   َي   َو  ة  ي   ن   َي   س  ن  
َل  َو  ا، ه  َي   إ

ل   َا  م  ل  ع 
َال  ون   ك  َي   إ َل  اة   د 

ا  َي   إ
َل  ا ه  م  ل  َع  َو  ة  َي   ة 

ة وم  ل  ع  م  ماًَي   ال  َع  ان  
4َ؛«ك 

که علم  دوت  ت معکن نیست. علعی غیر خودش  و  ه اشیا علم دارد، نه  ا ابزار  
 شود، بین خدا و م لومه واسطه نیست.که  ه وسیله  ت از م لومه   اه 

گ که تنزیه از ویژ کرد  که در آموزهیباید توجه  کتاب و سنت در مشورد عهای بالا،  لشم های 
که حقیقت علم خورد، نشان میالهی به چشم می برای بشر قابشل تصشور نیسشت الهی دهد 

                                                           
 .813، خط،ه نهج ال،لاغه. 1
که:  161 و 139، ص1، جکافی؛ 138، خط،ه نهج ال،لاغه. 2 َمعلو » ا این ع،ار    «.عالَإذَل
 .133، ص1، جکافی. 3
 .73، صالتوحید؛ 12، ص2، جکافی. 4
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کند. که در ذهن دارد، پرهیز   و انسان باید از مقایسه علم پروردگار با علمی 
 . حضوری بودن2

که به صورت مستقیم و بدون واسطه به جهشان علشم دارد.  ویژگی دوم علم الهی این است 
گششی  کششه علششم یششاد می« حضششوری بششودن»بششه گششاه از ایششن ویژ شششود. بششرای ایششن منظششور لازم اسششت 

 ای بیان شود.مقدمه
که علم تنهشا از طریشق صشورت بشه وجشود  گذشته متفکران بشری بر این عقیده بودند  در 

کششه بششرای شششناخت یشش  شششیء بایششد صششورتی از آن در نششزد انسششان حاصششل می آیششد، بششدین معنششا 
م از این راه، از معل گاهی یابد.شود و عالِّ گونه از علشم را  1وم آ نامنشد. می« علشم حصشولی»این 

کشه بشا انتقشال تصشویری از ای تششبیه میدر مقام مثال، معمولا عقشلِّ آدمشی را بشه آینشه کردنشد 
گشششاه می ششششود. ایشششن برداششششت از علشششم چنشششان در بشششین ششششیء بشششه درون عقشششل، انسشششان از آن آ

گمششان می کششه  اه دیگششری بششرای معرفششت وجششود شششد هششیچ ردانشششمندان بشششری رسششو  داشششت 
-امشا تحقیقشات بیششتر بشه 2گردید؛ندارد و حتی برای علم الهی نیز چنین تصوری مطر  می

گاهی حتشی در بشین مصشنوعات نیشز منحصشر  که علم و آ تدریس بر دانشمندان روشن ساخت 
آنکششه نیششاز بششه بششه علششم حصششولی نیسششت، بلکششه در بسششیاری از مششوارد بششه امششوری علششم داریششم بی

رتی از آن داشته باشیم. برای نمونه، وقتی از یکی از حالات خود، مثل ترس یشا ششادی، صو
گششاهی می کششه از آنهششا صششورتی در ذهششن داریششم، بلکششه در ایششن حالتآ هششا یششابیم، چنششین نیسششت 

گونشه از کنیم. اینخود معلوم در نزد ما حاضر است و ما مستقیما از آنهشا ششناخت پیشدا مشی
گوینشد؛ زیشرا در ایشن ششرایط خشود معلشوم در نشزد مشا حاضشر اسشت، می« علشم حضشوری»علم را 
کند. بی  آنکه صورت یا هر چیز دیگری، میان ما و معلوم وساطت 

کشه  کشرد؛ چرا کشه نبایشد علشم الهشی را بشه علشم حصشولی معنشا  کشف این نکته روشن ششد  با 
کششه شایسششته نیسششت بششه حششق تعششالی نسششبت  علششم حصششولی دارای نقشش  و محششدودیتی اسششت 

گفتشه می کشه علشم خداونشد حضشوری اسشت و او بشرای ششناخت بشه داده شود. از ایشن رو  ششود 
 هیچ واسطه و ابزاری نیاز ندارد. 

                                                           
َع َلَْاَ ». 1 ََو َهَ َل   َالَْ َةَ ورَ الص   َلَ اص  َمَ َة  ََن  ِ

َالش   ََء  َنَْع  َعَ الََْد   (.16، ص حاشیه ملاع،دالله«)قل 

ستینا پرداختته؛ ملاصتدرا  ته نقتد دیتد اه ابتن شترح اشتارا ؛ خوایه ووسی در 131-132، ص الاشارا  و الت،یها سینا، ابن .2
ضرین مستائل فلستفی ه و  ت را از غتامضستینا و شتیخ اشتراق را در موحتود علتم الهتی، ناصتواب دانستتشیراز  نیز دید اه ابن

 (.29، فصل فی علعه ض الی  عا سواه، ص الع،دأ و الع اد؛ 314، ص 3، جشارا الاشرح داند )می
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کشه علشم  گرفتشار ششد و پنداششت  که در همشین جشا نیشز نبایشد بشه تششبیه  البته روشن است 
کشه بنشابر یش   حضوری در خداوند شبیه علم ما به حالات خشویش اسشت. پیششتر بیشان ششد 

کید شده اسشت، بایشد اوصشاف الهشی را بشین دو حشد ق که از سوی وحی هم تأ کلی عقلی  انون 
کشه منظشور مشا از حضشوری بشودن، تعطیل و تشبیه شناخت. بنشا بشر همشین اصشل، می گشوییم 

کششه خداونششد در علششم خششویش بششه هششیچ واسششطه ای نیششاز نششدارد و اساسششا در برابششر او ایششن اسششت 
کردن   1آن به ابزاری محتاج باشد.مانعی نیست تا برای برطرف 

کشه حضشوری بشودن  کشه حتشی ویژگشی دوم  گرفشت  در پایان این بحث شاید بتشوان نتیجشه 
کششه نامحششدود بششودن اسششت، بششازمی گششی اول  گردد؛ زیششرا حضششوری بششودن علششم اسششت، بششه ویژ
 کنیم.خداوند را از نداشتن نق  و محدودیت آن استنتاج می

 
 د است؟ این ابعاد را نام ببرید. . علم خداوند از چه ابعادی نامحدو5
کریم این استدلال را با چه بیانی . برای علم بی2 پایان خداوند ی  دلیل بیاورید. قرآن 

 ارائه فرموده است؟

کنید.3 کتساب و بدون ابزار را توضیح دهید و فرق آنها را بیان   . علم بدون ا
که. منظور از علم حضوری چیست؟ به چه معنا می3 گفت  خداوند به جهان علم  توان 

 حضوری دارد؟
که همه ویژگی1  گردد.های علم الهی در نهایت به نامحدودیت آن بازمی. نشان دهید 

وهش  پژ
که خداوند در چه مواردی و با چه اهشدافی از علشم  .5 با تحقیق در آیات شریفه نشان دهید 

 کند.خویش یاد می
گشششاه یکشششی از اغشششراض امتحشششان مشششردم را .2 کشششریم  روششششن ششششدن وضشششعیت نیکوکشششاران از  قشششرآن 

کشه چگونشه ایشن مضشمون بشا بدکاران می کنیشد  کشلاس بحشث  داند. با استخراج این آیشات، در 
 ازلی بودن علم الهی سازگار است.
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 چهارمسی و  درس
 گستره و مراتب علم الهی 

 

لی ها  علم الهی بود و نیز دلایها   ذشته، ضعرکز بر شناخت م نا و وی  یدر درض
پتردازیم و برا  اث،ا  علم خداونتد ارائته شتد. در ایتن درض  ته دامنته علتم الهتی می

که نامتناهی بودت علم خداوند شامل چه مراضو و مراحلی است.روشن می   ردد 
 

که بدانیم خداوند عشالم اسشت، بلکشه  کافی نیست  برای شناخت صفت علم در خداوند 
که آفریدگار جهان بشه همشه کنیم  گشاه اسشت و علشم او بشه جهشان پشیش و  باید روشن  هسشتی آ

کششه هششیچ پششس از آفششرینش تفششاوتی نمی کنششد. بششه بیششان دیگششر، یشش  انسششان باورمنششد یقششین دارد 
ای از آفششرینش از دایشرهݘ علشم حششق تعشالی خششار  نیسشت و او بششه جزئشی از جهشان در هششیچ مرتبشه

گاه است. علم خداوند را غالبا در دو مرتبه مورد بحشث  همه هستی در همه مراحل عالم و آ
که هر مرتبه، مباحث خاص خود را دارد: یکشی علشم خداونشد بشه ذات خشویش قرار می دهند 

گونۀ دوم هشم خشود در دو مقشام بحشث می ششود: و دیگری علم او به اشیا و مخلوقات است. 
نخست چگونگی علم خداوند به اشیا قبل از تحقق آنها و دوم علم او به اششیا بعشد از ایجشاد 

گفت.ها. بنابراین در خصوص علم خداوند در سه مرتبه میآن  1توان سخن 
 . علم خداوند به ذات خویش 1

کششه در مششورد علششم خداونششد مینخسششتین مرتبششه کششرد علششم حششق تعششالی بششه ذات ای  تششوان فششرض 
که علم خداوند به ذات خشویش، بشه تعشدد  گمان پدید آمده بود  خویش است. از قدیم این 

ششود؛ زیشرا خداونشد در ایشن حالشت هشم بایشد عشالم باششد و هشم ی منجشر میو تکثر در ذات الهش
کشه بایشد ذات الهشی نیشز بشه دو  باید معلوم باشد و با تغایر میان عشالم و معلشوم، بشدیهی اسشت 

 ذات تحول یابد. 

کلی بر ما پوششیده اسشت و نمی که حقیقت علم ذاتی خداوند به  تشوانیم در روشن است 
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تششوان در مششورد اصششل ایششن ن سششخن بگششوییم؛ امششا بششه اجمششال میمششورد چیسششتی و چگششونگی آ
گاهی و ویژگی کرد. آ  های عمومی آن بحث 

گمششان  پرسششش یششا شششبهه یادشششده ریشششه در یشش  برداشششت نادرسششت از علششم الهششی دارد. آنهششا 
کششه علششم خداونششد از سششن  علششم حصششولی یششا چیششزی شششبیه بششه آن اسششت. در بحششث از کرده انششد 
که ششویژگی گفته شد  ترین ناخت مسشتقیم و بشدون واسشطه )علشم حضشوری( یکشی از اصشلیها 

-های علم الهی است. این مطلشب در مشورد ششناخت خداونشد بشه ذات خشویش بشهخصوصیت

روشششنی مصششداق دارد. ذات حششق تعششالی از خششودش پنهششان نیسششت تششا بششرای شششناخت خششودش، 
کششه چیششز دینیازمنششد بششه واسششطه باشششد. وانگهششی اساسششا نمی کششرد  گششری میششان او و تششوان فششرض 

کشششه از ششششناخت خداونشششد بشششه ذات خشششودش سشششخن  کنشششد؛ زیشششرا هنگشششامی  خشششودش وسشششاطت 
گششوییم، در حقیقششت هششیچ چیششز دیگششری جششز حقیقششت او در میششان نیسششت و از ایششن رو در ایششن می

که شناخت خداوند به ذات خویش مستقیم و حضوری است.مرتبه تنها می گفت   1توان 
گمان می که  کسی  ند علشم خداونشد بشه خشودش، از سشن  علشم حضشوری کبه بیان دیگر، 

کششرده، تصششور  نیسششت، در حقیقششت ذات حششق تعششالی را بششا اشششیای مششادی و مخلششوق مقایسششه 
کشه بشرای خداونشد هشیچ می که ذات او از خودش پنهان و غایب است. وقتشی ثابشت ششد  کند 

که نشانه نق  اسشت، بشه دور اسشت،  محدودیتی نیست و ذات او از هرگونه مانع و حجاب، 
که علم او به ذات خویش حضوری اسشت و در علشم حضشوری حقیقتشا می گرفت  توان نتیجه 
   2گونه تغایر و تکثری وجود ندارد.هیچ

 . علم پیشینی خداوند2
گونشه اسشت: یکشی علشم قبشل از ایجشاد )علشم پیششینی( و  که علم خداوند به اششیا بشر دو  گفتیم 

کشه دیگری علم بعد از ایجشاد )علشم پسشینی(. نخسش ت از مرتبشۀ قبشل از ایجشاد سشخن بگشوییم 
کلامششی در مبحششث خداشناسششی باشششد و بسششیاری را بششه اشششکال و شششاید از مهم تششرین مسششائل 

 ابهام دچار ساخته است.
امشری روششن و غیرقابشل تردیشد معتقشدان بشه خداونشد اصل علم پیشینی خداونشد از نظشر 

که چگونه خداوند قبل از آنکه چیشزی موجشود باششد، بشدان علشم  است، اما سؤال این است 
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  271گستره و مراتب علم الهی 

گشاهی بشه یش  چیشز، بایشد پیششاپیش یشا  کشه بشرای آ گاهی دارد؟ اشکال از اینجا پدید آمده  و آ
کششه خششود شششیء موجششود باشششد یششا دسششت کم صششورتی از آن تحقششق داشششته باشششد؛ احتمششال اول 

صادق نیست، چون هنشوز موجشود نششده اسشت و احتمشال دوم هشم در مشورد خداونشد قابشل 
 یست.قبول ن

که در این جا به چند مورد بسنده مشیدر پاس  به این سؤال دلایلی آورده کنیم. در اند 
که فطرت و عقل بشر وجشود  کردیم و روشن شد  گذشته از ادله عمومی علم الهی بحث  درس 
گشاهی در آفریشدگار هسشتی اذعشان دارنشد. همشه آن دلایشل در اینجشا نیشز صشادق اسشت،  علم و آ

ادشده بیشتر به ایشن مشورد خشاص مربشوط اسشت. بشرای مثشال، از طریشق بلکه اساسا دلایل ی
که مبدأ و منشأ این جهانِّ شگفت توانشد در هنگشام خلقشت آور نمیاتقان صنع نشان دادیم 

کششه در علششم پیشششین خداونششد بششه هسششتی تردیششد دارد، در  کسششی  نسششبت بششه آنهششا نششادان باشششد. 
که جهان هستی از روی تصادف و  کورکورانه پدید آمشده اسشت. حقیقت باور دارد  به صورت 

که خالق جهشان را نسشبت بشه آن شه می کشه کسی  کسشی اسشت  گشاه بدانشد، هم شون  آفرینشد ناآ
 ایجاد جهان را از روی اتفاق و صدفه پذیرفته است.

گذششته از دلایششل عششام بششرای اثبششات علششم الهششی، بششرای خصششوص علششم پیشششین خداونششد نیششز 
گفته می براهین مستقلی وجود دارد. در یکی که علم پیشین خداونشد از از این دلایل  شود 

ای از طریق اسشباب و علشل اسشت و اششکال یادششده بشه ایشن حالشت وارد نیسشت. بیشان سشاده
کششرد: ایششن برهششان بششه شششر  زیششر اسششت. بششرای شششناخت یشش  شششیء از دو راه می تششوان عمششل 

گشششاهی مشششی اخت ششششیء یشششابیم یشششا از طریشششق اسشششباب و علشششل آن بشششه ششششنمسشششتقیما از ششششیء آ
گشاهی بشه همشه رسیم. برای مثال، ستارهمی که، با آشنایی با قوانین علشم نجشوم و آ شناسی 

کسشوف را بشرای سشالشرایط و احوال، می کنشد یشا داروشناسشی هشای آینشده پیشتوانشد  بینشی 
هشششای یششش  سشششم و خصوصشششیات بشششدن انسشششان، پیششششاپیش از مشششرگ کشششه، بشششا ششششناخت ویژگی

بات علم دارند.دهد، کنند  سم خبر میمصرف  در واقع از طریق اسباب به مسب َ
گششاه اسششت، بلکششه او خششود همششه  کششه بششه همششهݘ قششوانین جهششان آ بششا ایششن وصششف، خداونششدی 

کرده، بی تواند پیشاپیش بشه همشه جزئیشات و تحشولات گمان میمقررات و نظامات را برقرار 
گاهی داشته باشد.  1علم و آ
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 . علم پسینی خداوند3
خت خششالق هسششتی، قاعششدتا نبایششد دربششاره بششه علششم خششالق بششه مخلوقششات پششس از اثبششات و شششنا

که پیشتر بیان شد، به خشوبی بشر اصشل وجشود علشم  خویش تردید روا داشت. دلایل عمومی 
خداونششد بششه آفریششدگانش دلالششت دارد؛ امششا در اینجششا سششخن نششه در اصششل وجششود علششم، بلکششه در 

بهه در ذهششن بشششر وجششود داشششته هششای دور ایششن شششمششورد چگششونگی آن اسششت. ظششاهرا از زمان
گششاه اسششت و اساسششا نسششبت جهششان بششا  کششه خداونششد از چششه طریششق و ابششزاری بششه جهششان آ اسششت 

گشاهی دارد؟ یکشی از ششبهات مطشر  کشه او بشدان علشم و آ ششده در ایشن خداوند چگونه اسشت 
که چشون جهشان آفشرینش دائمشا در حشال  میان، تغییر در علم باری تعالی است؛ به این بیان 

گر خداوند به جهان به صورت مستقیم علم داششته باششد، علشم خشدا تغیی ر و تحول است، ا
 انجامد. کند و در نهایت به تغییر و تحول در ذات الهی میهم تغییر می

گونی درگرفته است و برای تبیین ایشن موضشوع، مکاتشب بششری در اینجا بحث گونا های 
که بسیاری از آنهشا نشههبه تفسیرهایی از نسبت خداوند با جهان روی آورد تنهشا بشا حکشم اند 

عقل هماهنگ نیست، بلکه با مکتب انبیشای الهشی نیشز سشر ناسشازگاری دارد. از منظشر ادیشان 
کشه فعشل خداونشد، هم شون  الهی، جهان نسبت به خداوند هم ون فعل او است و از آنجشا 

 ذات او، از حضرتش پنهان نیست، جهان نیز در نزد او حاضر و روشن است.
ایششن اسششتدلال دو مقدمششه دارد: یکششی اینکششه همششه هسششتی چیششزی جششز آفریششدگان خداونششد 
کششه فعششل  نیسششتند و خداونششد بششا اراده خششویش جهششان را آفریششده اسششت. بنششابراین روشششن اسششت 

سشازد خداوند از احاطه او خار  نیست و در محضرش حضشور دارد. مقدمشه دوم روششن می
جشاب و مشانعی بشرای ششناخت خداونشد از افعشال که به دلیل نامحدودیت علم الهی، هشیچ ح

 1خویش وجود ندارد و خداوند به همه هستی علم حضوری دارد.
که دانستیم همه هسشتی با این بیان، شبهه یادشده نیز پاس  داده می شود. هنگامی 

آید و فعشل حشق در محضشرش حضشور دارد، بنشابراین تغییشر در فعشل او، به اراده خدا پدید می
یابد و تغییشر در ای پس از ذات تحقق میشود؛ زیرا فعل در مرتبهدر ذاتش نمی سبب تغییر

 انجامد.مرتبۀ متأخر، به تغییر در مرتبۀ متقدم نمی
کنیم. ایشن هایی را در نفشس خودمشان ایجشاد مشیبرای مثال، ما به اراده خشویش صشورت

                                                           
  ه   د. 117، ص 1، ج الالهیا . 1

 

 

 



  273گستره و مراتب علم الهی 

کشه های مشا هسشتند و مشا بشه آنهشا علشم داها همگی افعال و آفریدهصورت ریشم. بشدیهی اسشت 
کننشد، تنهشا در علم ما بشه ایشن صشورت گشر آنهشا تغییشری  ها در همشان مرتبشه افعشال مشا اسشت و ا

 1شود.مرتبه فعل ما تغییری ر  داده است و این تغییر به ذات ما منجر نمی

 
اند، ضمن بیان معنای این سخن، بر علم خداوند به ذات خویش را حضوری دانسته. 5

کنید.این باور است  دلال 
 توان از ادله اثبات خداوند، بر علم پیشین او دلیل آورد؟ چگونه می. 2

 ی  دلیل خاص بر علم پیشین خداوند تعالی بیاورید.. 3

کنید.. 3  علم خداوند به جهان آفرینش )علم پسینی( را با دلیل و برهان اثبات 

اند. ضشمن طشر  دانسشته علم خداوند به جهشان آفشرینش را مسشتلزم تغییشر در ذات الهشی. 1
کنید.  دقیق شبهه، پاس  آن را بیان 

وهش  پژ
کلاس ارائه دهید. .5 کنید و نتیجه آن را در   در مورد علم ذاتی و علم فعلی تحقیق 
کنیشد و بشا تشدبر در  .2 گشردآوری  که در مشورد علشم خداونشد بشه غیشب و ششهادت اسشت،  آیاتی را 

که منظور از غیشب و  ششهادت در مشورد خداونشد چیسشت؟ غیشب و مضامین آنها نشان دهید 
 شود؟شهادت شامل چه مواردی می
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 سی و پنجمدرس 
 قدرت الهی 

 

کنوت از دو صتفت  حا ما در درض ها  اخیر در مورد صفا   اضی و ث،توضی بتود و ضتا
ها و نیز  ا مراضتو و ادلته ضوحید و علم سخن  فتیم. در صفت علم از ض ری  و وی  ی

کردیم. اینل  ته صتفت قتدر  میا پتردازیم و ض ریت ، ث،ا  علم الهی شناخت پیدا 
  ذاریم.ها و قلعرو قدر  را  ه  حا میوی  ی

 

کمالی برای حق تعالی به شمار می کنار علم، ی  صفت  رود و در ادیشان الهشی قدرت در 
گرفته است. قدرت الهی هم  شون یش  و مکاتب بشری به تفصیل مورد بحث و معرفی قرار 

اصل جاری در سراسر قرآن حضوری پررنگ دارد و همه تحولات هسشتی از پیشدایش جهشان 
و انسشششان تشششا تحشششولات و نشششابودی آنهشششا و سشششپس بازگششششت انسشششان و جشششاودانگی او، همگشششی در 

 نهایت به قدرت خداوند وابسته است.
، قشوی، قیشوم، در قرآن به طور معمول، با تعابیری چون قادر، قدیر، ذو القوه، عزیشز، غالشب

کشریم بشه قشدرت اششاره میالهی مولی، محیط، مقتدر به قدرت  ششود. بشیش از صشد آیشه از قشرآن 
که از این تعشداد، آیشات متعشددی مسشتقیما بشه قشدرت خداونشد در خلقشت الهی  پرداخته است 
 شود: ها و زمین پرداخته است. در اینجا به برخی از آنها اشاره میآسمان

<َ ه  للّٰ
ََاݗ  ّٖ د 

ََیال   ق   ل  ََخ   ع  ن   ََس  ت   وا  م  ََس  ن   م  ََو  ݨ ص   ݧ رݧ إ  ََال  ن    ݧ  هݧ ل  ݨ  نݦݩݩ  َ٭م  ََݦݦݨݦݦݨ ݢل  ݢ رݩ ݧ   يݩݩݧ   نݧ   رَ َيݫ   م  إ  ََال  ن    ݩݩ  هݧ ي   ن ݨݨ  ݢاَي   ݢ و  مݦ  ل  ع  ن   ََل  ن    ََا  ه  ل ىَاللّٰ ََع  ل  
َك 

َ ء  يݦ  رَ َش   ي  دّٖ ََف   ن ݧ   ا  ََو  ه  ََاللّٰ د  ََف   ط  خا  ََا  ل  
ك  ََي   ء  يݦ  اَش   مݡ ل  1َ؛<ع 

را  فریتتد. فرمتتات او در هتتا  هعاننتتد  ت انتته و زمینهتتا  هفتتتکتته  ستتعات ختتدا هعتتات کستتی استتت
 .است. هعه اینها برا   ت بوده است ضا شعا  دانید خدا بر هر چیز  قادر است  میات  نها یار

<َ ن ݨ  م  ََو  ةّٖ ي   ا  ي  ََءا  ق   ل  ََخ   ت   وا  م  ََالݠس   ݤصݦݩݦ   ݧ  رݧ إ  الݨ  ََو  ما  ََو  ََں  ت    ما  ه  ن  ََف ّٖ ن ݨ  ََم  ة   ي   
ٰٓ ٭دا  َݦَݦݦَ و َو  ل ىَه  ََع  م  ه  ع  م  ݦ  ََح  ݢا  ݢ د  ََا  ءݨ  ٰٓ ا  رَ َن  س  ي  دّٖ 2َ؛<ف  

ها و زمتین و  نهته از ین،نتد ات در  نهتا خلت  و هتا  او استت  فترینه  ستعاتاز  یا  و نشانه
کنده ساخته است کردت  نها استپرا  .. او هر اه  خواهد قادر بر یعب 
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ݩَ > ݧ ݩݩݧ ݧ ݧ لا  ََف   م  س  ݨ  ف ݧ ََا  ت    رݦ  ََي   ق   ر  ا  س  م  ََال  مݧ ال  َو  ر ت   ا  ع   ََ ا  ي   ََا  ون   ر  د  ا  ق 
ل ٰٓى*ََل  ََع  ن   ََا  ل  ݧ د   ي ݧ رًاَي   ن   ََخ   ݨ  ݨ ݨ مݨݧ هݧ ݨ  ݩ  ںݧ ََم  ما  ََو  حݨݧ ن   ََت   ن   ي  ّٖ وف  ن   س  م  َ*َي  

َ م  هݧ  ر  د   واَف ݨ  ݩ ݧ وص   حݧ واَت   ݩ  ݧ ن ݧ عݧ 
ل  ي   ݩݩݩݧ يَو  ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ ت  ݧ ݧ ݧ واَخ  فݧ لا  ََي   مݨ  ݩݩ  هݧ مݨ  و  ݦ  یَي  ّٖ د 

ََال   ون   د  وع  ݧ  1َ؛<ي 
کنتیم و بتر متا سو ند  ه مالل خاورات و   که بهتتر از ایشتات را یتایسزین  که ما قادریم  اخترات 

کته وعتده داده  نیکنند ضا زما   یرد؛  سذار یاوه  سویند و  ازپیشی نعی یکس کته روزشتات را 
کنند. شده  اند، ملاقا  
ݢا>عبارات  ݢ و  مݦ  ل  ع  ن   ََل  ن    ََا  ه  ل ىَاللّٰ ََع  ل  

ََك  ء  يݦ  رَ َش   ي  دّٖ و َ>و  <َف   ه  ل ىَو  ََع  ݦ  َح  م  ه  ع  ََم  ݢا  ݢ د  ََا  ءݨ  ٰٓ ا  رَ َن  س  ي  دّٖ َ>و  <َف   ا  ي   ََا  ون   ر  د  ا  ق 
*ََل 

ل ٰٓى ََع  ن   ََا  ل  ݧ د   ي ݧ رًاَي   ن   ََخ   ݨݨ  ݨ مݨݧ هݧ ݩ ݨ  ںݧ کردن و  <م  که خداوند هم بر آفرینش و هم بر جمع  دلالت دارند 
 برچیدن بساط آن و هم بر تبدیل و تغییر آن توانا است. 

کشه در روایشات اه در ایشن خصشوص آمشده و نیشز بشا  ؟عهم؟بیشتلهم نین از حجشم مبشاحثی 
گفتتوجششه بششه پرسششش گرفتششه اسششت، وها و  کششه میششان اصششحاب یششا مخالفششان صششورت  گوهششایی 

که این بحث تا چه اندازه در الهیشات اسشلامی جایگشاه دارد. در اینجشا چنشد می توان دریافت 
ی از قششدرت گششذاریم. قبششل از هششر چیششز بششه تعریفششمحششور اصششلی را در ایششن خصششوص بششه بحششث می

 پردازیم.خداوند می
یف قدرت1  . تعر

اصل قدرت در بشر و مخلوقشات دیگشر، امشری وجشدانی و انکارنششدنی اسشت؛ امشا در تعریشف و 
تبیین مفهوم آن، اختلاف نظرهایی ر  داده است. هر چند مفهوم قدرت به انداز  علشم از 

ی اجمششالی از قششدرت تششوان بششه معنششاوضششو  و روشششنی برخششوردار نیسششت، بششا انششدک تششأملی می
کشاری را می ن در  البتشه همشین  2گوینشد.دست یافت. قدرت در معنای لغوی، توانایی و تمک 

کشه آیشا اختیشار و آزادی در انجشام  معنا نیز خالی از ابهام نیست؛ برای مثال، باید روشن ششود 
کسی می که هشم بشر افعل نیز در معنای قدرت مؤثر است یا خیر؟ یعنی قادر را  نجشام و دانیم 

کاری را داششته باششد،  کسی نیروی انجام  گر  کاری توانایی داشته باشد یا صرفا ا هم بر ترک 
کار هم باشد، او را قادر می گر مجبور به انجام   خوانیم. حتی ا

که قدرت بشدون آزادی و اختیشار معنشایی نشدارد متکلمان همواره بر این عقیده بوده اند 
که به صورت جبری فقط بر ی کسی  کشار معشین توانشایی داششته و  کشار را باششد    و نتوانشد آن 

                                                           
 .68-62. سوره م ارج،  یا  1
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کنششد، قششادر دانسششته نمی گذاشششته، « قششوه»و « قششدرت»از ایششن رو آنهششا میششان  1شششود.تششرک  فششرق 
کششار مششی داننششد. بششه ایششن قششدرت را شششامل توانششایی و اختیششار، و  قششوه را فقششط توانششایی و نیششروی 

کششه هیچ« عششاجز»ترتیششب، قششادر هششم در مقابششل  توانششایی بششر فعششل نششدارد، و هششم در  گونششهاسششت، 
گزینش و انتخاب ندارد. « مضطَر»مقابل  که اصل توانایی را دارد، اما قدرت   یا موجَب، 

کشه در مفهشوم قشدرت الهشی، آزادی و قشدرت انتخشاب وجشود بر این اساس می گفشت  توان 
ن جششا داریم و هششم اضششطرار را. در همششیهششم عجششز را از خداونششد برمششی ،دارد و بششا صششفت قششدرت

که بین فاعل مختار و فاعل مضطر )موجَشب( تفاوت کنیم  هشایی وجشود مناسب است اشاره 
که از جمله می کرد:دارد   توان به دو تفاوت زیر اشاره 

گاهی اسشت، ولشی فاعشل  گاه است؛ زیرا انتخاب  نیازمند آ الف( فاعل مختار از فعل خود آ
گاهی گونه آ  ته باشد.ای نداشمضطر ممکن است از فعل خود هیچ 

دهشد؛ زیشرا نسششبت فعشل و تشرک بشا فاعششل ب( فاعشل مختشار فعشل خشود را بششا اراده انجشام می
گششر فعششل را اراده نکنششد، هرگششز تحقششق نخواهششد یافششت، حششال آنکششه در فعششل  مسششاوی اسششت و ا

 گونه دخالتی ندارد.اضطراری اراده هیچ
گیششرد، امششا عمششل یبششرای مثششال، برداشششتن غششذا یششا جویششدن آن، بششا اراده و اختیششار صششورت م

گششاهی و انتخششابی در  هضششم و جششذب غششذا در بششدن بششه صششورت اضششطراری اسششت و مششا هششیچ آ
 چگونگی و فرایندهای آن نداریم.

گفتشیم بشین خشدا و خلشق مششترک اسشت کنون در باب قدرت و اختیشار  چنانکشه  و آن ه تا
کششه در خداونششد هششم قششدرت بششا همششان ویژگی گمششان شششود  ت هششای مصششنوعاگفتششه شششد، نبایششد 

کشه هشیچ یش  از ویژگی گونشه تششبیه بایشد توجشه داششته باششیم  هشای است. برای پرهیز از هر 
که در بین آفریدگان وجود دارد، در آفریدگار یافت نمی  شود.قدرتی 

 . اثبات قدرت الهی2
کشه در مشورد علشم بیشان ششد، توسشل جسشت. برای قدرت خداوند می توان به همشان دلایلشی 
کشه بشرای اثبشات فطرت، اتقان صنع و اسشت ناد همشه امشور جهشان بشه خداونشد سشه دلیلشی بشود 

                                                           
ََو َهَ َرَ اد َلقَ اَ »کویند: ؛ متکلعات در ض ری  قادر می862، ص کش  العراد. 1

َيَ َي ال   َص  َصُْيَ َأنََْح   َع ََرَ د  َعُْفَ الََْنُ   َوَ َل  َصُْيَ َأنَل  َرَ د 
َهَ وَ    َ  ََ َالص   َهَ َحة  که هم صدور ف تل و هتم عتدم صتدور ف تل از او یتایز و معکتن استت و هعتین ةَ رَ دَْقَ الََْي  کسی است  ؛ قادر 

 (.849، ص ضلخیص العحصل«)یواز قدر  است
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کشه علم الهی ارائه شد. همین ادله را می کشرد؛ چرا توان با بیشانی دیگشر بشرای قشدرت نیشز بیشان 
کمشالی حشق هسشتند و از ایشن راه تشوان بشه ششناخت آنهشا هشا میعلم و قشدرت هشر دو از صشفات 

 دست یازید. 
کشه در اینجشا بشه یش  م بشر قشدرت میهشای دیگشری هشدر عین حال دلیل کشرد  تشوان اقامشه 

کششه خداونششد را دارای قششدرت نمیمششورد اشششاره مششی کسششی  دانششد، یششا او را از اسششاس عششاجز کنیم. 
کلشی بیداند یا دارای اختیار نمیمی اسشاس شمرد. فرض نخست در مورد خالق هستی بشه 

کششه در اسششت. فششرض دوم نیششز معقششول نیسششت؛ زیششرا اضششطرار یششا جبششر در مششور کسششی فششرض دارد  د 
کشار مششخ   کنشد و او را بشر انجشام یش   کشه آزادی را از او سشلب  تسخیر موجود دیگشری باششد 

تششوان هششیچ مجبششور نمایششد. بششا توجششه بششه اینکششه خداونششد برتششرین موجششود هسششتی اسششت و نمششی
کرد، اعتقاد به مجبور بودن خداونشد نیشز نادرسشت و خشالی از  شری  و نظیری برای او فرض  

 1ل و برهان است.دلی
 های قدرت الهی. ویژگی3

در همین درس به اجمال معنای قدرت را دریشافتیم و بشرای ششناخت حشق تعشالی و اوصشاف 
کششه او، بایششد بیشششتر بششا ویژگی هششای قششدرت در خداونششد آشششنا شششویم. پیشششاپیش بایششد دانسششت 

ک نیسشت. ا نسشان قدرت الاهی، هم ون علم، با قوای محدود بشری قابل سنجش و ادرا
گونشه مفهششومی از توانششد هیچتوانشد حقیقشت قششدرت حشق را تصشور نمایششد و از ایشن رو، نمشینمی

کشه در  که در خود سراک دارد به خالق متعشال نسشبت دهشد؛ زیشرا خداونشد هم نشان  قدرت را 
ذات هششیچ شششبیه و نظیششری نششدارد، در صششفات نیششز شششبیه و نظیششری نششدارد. بششر ایششن اسششاس، بششر 

کششردیم، از یشش  طششرف نمیطبششق اصششل معرفششت بششین  کششه پیشششتر بحششث  تششوان عجششز و حششدین 
گونشه تششبیه بشه قشدرت  ناتوانی را به خداوند نسبت داد و از طرف دیگر قدرت خداوند از هشر 

ه است.  مخلوقات منز 

کششه مششا را بششه معرفششت دقیششقهششایی میبنششابراین در اینجششا بششه ویژگی تری از قششدرت پششردازیم 
 رساند: می

 نامحدود بودن .1-3

گ تشوان از آیشهݘ های قدرت الهی نامحدود بشودن آن اسشت. ایشن خصوصشیت را میییکی از ویژ
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 شریفهݘ زیر و نظایر آن دریافت:
<َ ن    ََا  ه  ل ىَاللّٰ ََع  ل  

ََك  ء  يݦ  رَ َش   ي  دّٖ 1َ؛<َف  
 قادر است.  خداوند بر هر چیز
 ت.ی  بار در قرآن آمده اس« مقتدرا  »بار و با لف   31« قدیر»این مضمون با لف  

که تعبیشر  کشه عَقشلا ششامل محشال و ممتنشع نمی« ءیکشل  شش»باید توجه داشت  ششود، چرا
کشه محشال  گیشرد. البتشه روششن اسشت  که قدرت خداوند به امشور متنشاقض تعلشق  محال است 

شششود و نقصششی در توانششایی و قششدرت بششودن ایششن امششور، باعششث محششدودیت قششدرت خداونششد نمی
که یب کشه نتوانشد آن را خداوند می آیا»همتای او نیست. این پرسش  تواند سنگی بیافرینشد 

کند؟ اساسا نادرست اسشت؛ زیشرا قشدرت و خلقشت بشه امشور متنشاقض و محشالات عقلشی « بلند 
کاستی به قدرت خداونشد بشازنمیتعلق نمی کاسشتی گیرد. در این موارد نق  و  گردد، بلکشه 

ان تحقشق داششته باششد از ناحیه مقدور اسشت. خلاصشه آنکشه قشدرت خداونشد بشه هشر چشه امکش
کشه امکششان عقلشی دارد؛«کششل  ششیء»گیششرد و مقصشود از تعلشق می لششذا  2، همششهݘ چیزهشایی اسششت 

 امور محال، از موضوع قدرت و خلقت خار  هستند.
که روزی از امیرالمشؤمنیننقل می ؟ع؟امام صادق کسشی  ؟ع؟کنند  چنشین پرسششی ششد. 

مرغی قرار دهد بشدون آنکشه نیا را در تخم تواند داز آن حضرت پرسید: آیا خداوند متعال می
کوچ  شود؟ حضرت پاس  فرمود: تخم غ بزرگ یا دنیا   مر

«َ ون   ك  إَي   َل  ي  ت  
ن   ل  ا  َس  ی  د  

َال   َو  ر   ح   ع  ل ىَال  َا   ت   س  ن   إَي   ىَل 
ال  ع  َي   َو  ك  ار  ي   َي   َالل  ن    3َ؛«ا  

ن کتته ضتتو از متت  شتتود و چیتتزمنستتوب نعی یخداونتتد مت تتال و  لندمرض،تته  تته نتتاضوان
 نیست. شدنی  پرسید

کسی از امام رضا که  همین سؤال را پرسشید: امشا اضشافه  ؟ع؟در حدیث دیگری نقل شده 
کششه  کوچشش  شششدن دنیششا و بششزرگ ششدن تخم»نکشرد  غبششدون  کششه «مششر ، یعنششی قیششدی قششرار نششداد 

 موضوع، محال و ناممکن عقلی شود. حضرت پاس  فرمودند: 
کتتار ضوانتتا استتت، هعتتات» انستتات  تته  ستتعات و زمتتین  یکتته وقتتت  ونتتهخداونتتد بتتر ایتتن 

                                                           
 .82 قره،  یه  . سوره1
کتته در قتتوا  م رفتتتی متتا  ال،تتته .2 کتته متتورد پستتندمات نیستتت، محتتال عقلتتی  تتدانیم. برختتی امتتور هستتتند  ن،ایتتد هتتر چیتتز  را 

ضوانتتتد  ت را محتتال  دانتتد. لتتتذا ن،ایتتد در ایتتن  ونتتته امتتور و محتتتال کنیم، ولتتی عقتتل نعییایستتاهی ندارنتتد و  ت را درک نعتتتی
 اید محال بودت امور  ا عقل و ویدات روشن و  دوت ش،هه  اشد.دانستن برخی چیزها شتاب و عجله  ه خرج داد،  لکه  

 .132، صالتوحید. 3
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 1«.دهدنسرد،  سعات و زمین را در مردمل چشم انسات قرار میمی
 . قدرت بدون اکتساب و ابتدا2 -3

گششی قششدرت مخلوقششات را نششدارد. قششدرت مخلششوق از یشش  زمششان بششه او اعطششا  قششدرت خداونششد ویژ
کتساب می درت و غنشا را نشه از کنشد، ولشی خشالق متعشال ایشن قششده و مخلوق آن را از جایی ا

جششایی آورده و نششه از زمششانی بششرایش آغششاز شششده اسششت. بششه تعبیششر دیگششر، قششدرت پروردگششار ازلششی و 
کششه قششدرت مخلوقششات از اسششاس  ضششروری اسششت و بششه جششای دیگششری متکششی نیسششت، در حششالی 

 متکی به غیر است. 
ا> ه  ي   

ا  ٰٓ ا  ََي  س  ا  ََالنݩݩݦ ݨ  ݨ  مݨݨݧ يݩݧ ݧ  ݨ  ي ݧ ََا  ء  ٰٓ را  ق   ق   ل ىََال  َاللََّٰا  ٭ه 
ََݦݦَ ه  اللّٰ و ََو  ََه  يݦ   تݦ  

ع   ََال  د  ن  مّٖ ح 
 2؛<ال 

 نیاز ستوده است.یمردم، شعا نیازمندات خداوند هستید و خداوند هعات ب  ا
 . قدرت بدون ابزار3-3

گ کششه از طریششق ابششزار اعمششال میییکششی از ویژ کششه هششای قششدرت مخلششوق آن اسششت  شششود. نجششاری 
کشردن و خواهد عصایی بسازد باید اولا از مخزنی می کشار  چوب مناسشب بیشاورد و نیشز قشدرت 

کند. این قدرت در خشواب و بیمشاری از او سشلب می کتساب  ششود و در هنگشام مهارت آن را ا
کمشش  بگیششرد، تششا بتوانششد سششلامت و هشششیاری بششه او عطششا می گششردد. نیششز بایششد از ابششزار و وسششایل 

کند و عصا را با دست خود بسازد.  قدرت خود را اعمال 
خصوصیات فشوق در خشالق متعشال وجشود نشدارد؛ زیشرا همگشی نششانهݘ نقش  و  هیچ ی  از

 ؟ع؟دهنششد. امششام رضششاانششد و قششدرت مخلششوق را نمششایش میهای مصششنوعیتضششعف و از نشششانه
که:پس از بیان توضیحاتی مقدماتی دربارهݘ لطافت خلقت خداوند، نتیجه می  گیرند 

«َ ظ 
َل  ق  

ل  ـح   اَال  د   َه  ق   ال  َخ   ن   
اَا   ن   م  ل  َع  ل اح  اَع 

ل  َي   اة  ي   ن  
م   اَس  َم  ق  

ل  ح   َت   ف   ظ  َل  ف   َن  لَݬ  إَا  َل  َو  اة   د 
إَا   َل  ݨ َو  َݧ 3َ؛«ة 

که نام بردیم  تدوت می که  فریننده این  فرینه، لطی  بوده، هعه  نهه را  فهعیم 
  فریند. و  لا  و ابزار می ییوینیاز  ه چاره

کشه نیاقدرت خشالق متعشال فراتشر و والامرتبشه زمنشد وسشیله و واسشطه باششد. تر از آن اسشت 
که شباهت با مخلوقات دارد، در شأن خداوند متعال نیست.   نسبت دادن قدرتی 

کیششد می ؟ع؟در حششدیث دیگششری امششام صششادق کششه خششزائن پروردگششار نیششز بششدان معنششا تأ کننششد 

                                                           
 . هعات.1
 .13. سوره فاور،  یه 2
 .182، ص 1، جکافی. 3
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گنجینششه کششه در مششورد  کششار مششینیسششت  رود. خداونششد ها و مخششازن پادشششاهان و فرمانششدهان بششه 
ا از چنین خزائنی است:نیاز و مببی  ر 

يَ» وش  َم  د  ع  اَص  ـم   ََ-ل  ل ام  َالس   ة  ن  
ل  َع  َو  ة  ل 

َا  اَو  ن   ي    ن  
ىَي   ل  ََ-ع  ة  ي    یَر  اح   ن   َف   ور 

ل ىَالظ   ََ-ا   ل   َخ   َو  ر    َ-ع 
و ف   َا  ن   َا  اً ي  ن   َس   ت   د  ر  َا  ا د   َا   ي  ت   اي   ر  

اَخ   م  ي    يَا   وش  اَم  َي   : ال  ،َف   ك  ي   اي   ر   َخ   ت  ى  ر 
َا  ت    اَر  َي   : ال  َف   ن   َك  ة  َل  ل 

َ ون  ك  ن   1َ؛«ف  
که حضر  موس کتوه وتور  -که بر پیام،ر متا و  لته و بتر او ستلام  تاد  - یهنسامی   ته 

کرد،  فت: ا پرورد ار من، خزائنتت را  ته   رفت،  ا پرورد ار خویه چنین منایا  
کته وقتتی چیتز را اراده   من نشات  ده. فرمود: موستی، ختزائن متن فقتط ایتن استت 

 شود.ویم  اش و می کنم  ه  ت می
گفتششه شششد، می کششه ویژگیاز آن ششه  گرفششت  کتسششابی نبششودن و تششوان نتیجششه  هششایی چششون ا

 گردد.نیازی از ابزار و غیره، همگی به همان صفت نامحدودیت قدرت بازمیبی

 
کشه تعریشف متکلمشان از قشدرت در . 5 کنیشد و نششان دهیشد  معنای قدرت را از نظر لغوی بیان 

 د دارد.معنای لغوی آن وجو
 هایی میان فاعل مختار و فاعل مضطر وجود دارد؟ چه فرق. 2

کنید.. 3 که برای قدرت الهی ارائه شده است، تبیین   یکی از دلایل خاصی 

کشششه همشششه اینهشششا بشششه صشششفت ویژگی. 3 کنیشششد و نششششان دهیشششد  هشششای قشششدرت خداونشششد را بیشششان 
 گردد.نامحدودیت بازمی

وهش  پژ

که بین فاعیکی از فرق .5 پشذیری فعشل از ل مختار و موجب بیان ششده اسشت، جداییهایی 
کتاب کنید.فاعل در فاعل مختار است. معنای این سخن را از  کلامی استخراج   های 

کششلاس درس آیششا می .2 توانیششد یشش  دلیششل دیگششر بششرای اثبششات قششدرت بیاوریششد. ایششن دلیششل را در 
کنید.  برای دیگران تبیین 

 
 

                                                           
 .311، صأمالی؛ صدوق، 133، صالتوحید. 1

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

 سی و ششم درس
 ت الهیحیا

 

کنتوت سته صتفت ضوحیتد، علتم و قتدر  را متورد بررستی  از بین صفا  ث،وضی  اضی ضتا 
پردازیم و حعن ارائته ض ریفتی از حیتا  قرار دادیم. در این درض  ه صفت حیا  می

 الهی، از دلایل  ت سخن خواهیم  فت.
 

کشریم پشنچ بشار بشا  که حیات یکی از صفات خداوند اسشت و در قشرآن  لفش  تردیدی نیست 
گاه به « حی»  نیز صریح شده است:« عدم موت»از خداوند یاد شده است و 

لݩ َ> كݨ   وݩݧ  يݦ   ىَوݦݩ  ل  ََع  یݨ ݪݪݭ  ح 
یَالݠ  ّٖ د 

ََال   ََلإ  وت   ݩ  ݧ مݧ ََي   جݨ  ݬ  ݫ   نݫ س  ََو  ةّٖ د  ݨݧ  مݧ ح  ٭ت     1؛<ݦݦَ

کن بر  ت زنده که هر ز نعیو ضوکل   یا  ور.میرد؛ و ضس،یا و حعد او را  هاى 

کشه بشر خداونشد اطشلاق میبا این حشال، با ششود، دقیقشا یشد دیشد معنشای حیشات، هنگشامی 
کششه درک معنششای دقیششق حیششات، هرچنششد در آغششاز روشششن و بششدیهی چیسششت. بششه نظششر می رسششد 

 روست.های بیشتری روبهنماید؛ نسبت به علم و قدرت، با دشواریمی

 . معنای لغوی حیات1
گیششرد و در مششوت یششا مششرگ قششرار می حیششات در لغششت بششه معنششای زنششده بششودن اسششت و در مقابششل

کشه دارای چهشار ویژگشی رششد و نمشو، جشذب و معنای عام آن، به هشر چیشزی اطشلاق می ششود 
کششه ایششن معنششای از حیششات بششر  کششنش باشششد. بششدیهی اسششت  کششنش و وا دفششع، توالششد و تکششاثر، و 
خداوند متعال، و حتی بر موجودات غیرمادی، قابشل اطشلاق نیسشت. از ایشن رو، ایشن سشؤال 

که حیات در مورد حق تعالی به چه معنا است؟   پدید آمده است 
که ویژگیمتکلمان پس از بحث و تحقیق به این نتیجه رسیده های چهارگانه فشوق اند 

فقششط آثششار و نتششایس حیششات هسششتند، نششه معنششای آن. ایششن آثششار هششم تنهششا مربششوط بششه موجششودات 
کششه در هششر موجششود زنششده همششین خصوصششیات وجششود  ایپسششت مششادی هسششتند و لازم نیسششت 

داشششته باشششد. بششرای مثششال، فرشششتگان حیششات دارنششد، امششا دارای توالششد و تناسششل نیسششتند و از 
                                                           

 . 32فرقات،  یه  . سوره1
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رشششد و نمششو یششا جششذب و دفششع بششه معنششای مششورد نظششر برخششوردار نیسششتند. ایششن دانشششمندان در 
کششرد: یکششی فعالیششت و نهایششت بششه نتیجششه رسششیده گششی تعریششف  کششه حیششات را بایششد بششه دو ویژ اند 

گششر ذاری و دیگششری درک و شششعور. ایششن ویژگیتأثیرگش هششا در همشه انششواع موجششود زنششده هسششت و ا
 1توان موجود را زنده و دارای حیات دانست.یکی از این دو نباشد، نمی

کششه می کمششالی اسششت  تششوان خداونششد را بششدان صششفت حیششات، بششه ایششن معنششا، یشش  مفهششوم 
که این وصف در خداوند متعال به کرد. حال باید دید  کار می وصف   رود.چه معنایی به 

 . معنا و مفهوم حیات الهی 2
کشه در حقیقشت بشه همشان دو  ک اسشت  که معنای عام حیات همان فاعلیشت و ادرا گفته شد 

کشه حیشات همشان دو صشفت اسشت و صشفت قشدرت و علشم بشازمی گردد. البتشه نبایشد پنداششت 
کنشار دو وصشف علشم و قشدر ت نخواهشد بشود و بس؛ زیرا در این صورت، حیشات یش  صشفت در 

 معنا است.ذکر آن در بین صفات ذاتی حق تعالی بی

گفته گونشهاز این رو در تعریف صشفت حیشات  کشه ذات بشه  ک انشد  کشه بتوانشد ادرا ای باششد 
بششه عبششارت دیگششر، آن چششه منشششأ علششم و قششدرت اسششت و سششبب  2کنششد و فعالیششت داشششته باشششد.

ک داشته باشدمی کند و ادرا که بتواند فعالیت   3، حیات نام دارد.شود 
 . ویژگی های حیات الهی3

کشه حیشات در خشالق و خلشق بشه یش  چنانکه در درس گفتشیم، نبایشد پنداششت  هشای پیششین 
کشه بشه تششبیه  معنا است، بلکه با پذیرش اصشل حیشات در خداونشد، بایشد از هرگونشه تصشوری 

کششرد. دسششت میششان  کم در دو جهششت بایششدصششفت حیششات در خداونششد و خلششق بششازگردد، پرهیششز 
گذاشت:  حیات در مصنوعات و صانع فرق 

 . ذاتی بودن حیات1 -3
که در برخورد با حیات آفریدگان جلب توجه میاولین نکته کند، عَرضی و مشوقتی بشودن ای 

                                                           
کنتتتد. ضر میکتتته موحتتتود را روشتتتنانتتتد ؛ بتتترا   حتتتا فتتتوق یتتتل مثتتتال هتتتم  ورده134 -133، ص 1، ج الالهیتتتا . ر.ک: 1

کته  تا ستوخت و فتیلته و غیتره ا   فتته متی وییم، در  ذشته صرفا  ه وستیلهکه  ه فارسی  ت را چرا  می« مص،اح» شتد 
کتته بتر لام شتد و  رمتتا و نتور ضولیتتد میروشتن می هتتا  الکتریکتی و حتتتی کترد، امتتا مصت،اح دارا  یتتل م نتا  عتتام استت 

 شود.ولاق  میبرخی اشیا  غیرماد  هم ا
 .827، ص کش  العرادک: . ر.2
 . 389-382، ص 8، جالعیزات. 3
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ششوند و اند، سپس زنشده میآن است. همه موجودات زنده، روزی از زندگی برخوردار نبوده
کششریم در توصششیف وضششعیت زنششدگی و میرنششد. از پششس از مششدت زمششانی دوبششاره می ایششن رو قششرآن 

 فرماید:ها میمرگ انسان

و َ> ه  ََو  ی  ّٖ د 
ََال   م  ك  ا  ن  خ 

ََا  م   ََي   م  ك  يݦݩݩ   نݫ  ّٖ ݫ مݫ ݧ  ََي  م   ََي   م  ݫ ك  ّٖيݫ ݫ ݬݬݬݫ ݫ ݩ ن ݫ ݧ حݧ ݩ  ٭ت   1؛<ݦݦَ

که  ه شعا حیا  داد، سپس شعا را می  کند. اه شعا را زنده میمیراند،  تو او است 

 فرماید:صل عمومی و عقلی میهم نین به عنوان ی  ا

لݩ  َ> ََك  ء  يݦ  ََش   ك  ل  ََها  ل إݦݦݦݦݨݠ ََا  ةݩ  هݩ  خݫ ݦ  2َ؛<و 
 .شدنی استهر چیزى مسر  ا  او هلاك

 فرمایند:نیز می ؟ع؟امام باقر

ت  ي» ق   َي   ىَو  ق   ي   لَ َي   ََك  ي  
َش   3َ؛«ء 

 شود.ماند و هر چه غیر او است، فانی میخدا  اقی می

گشششی تغییرپشششذیری و دهندهݘ عارضشششی بشششودن حیشششات اسشششت.  در فناپشششذیری نشششان ایششن ویژ
کششه حیششات بششرای او امششری ذاتششی اسششت و  خداونششد همششه ایششن خصوصششیات محششال اسششت؛ چرا

شود. ایشن مطلشب همشان چیشزی هم ون ذات حق تعالی، دستخوش تغییر و نابودی نمی
کششه همششهݘ صششفا گفتششه شششد  کششردیم و  کششه پیشششتر بششا عنششوان توحیششد صششفاتی از آن یششاد  ت اسششت 

 خداوند با ذات او یگانه و متحدند و زائد بر ذات نیستند.
هم اضافه شده است؛ بشرای نمونشه در « قیوم»در آیات قرآن پس از اسم حی، غالبا اسم 

 خوانیم:آیة الکرسی می
<َ ه  للّٰ
ݩݩݩَ َاݗ  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ََلإ  ة  ݩݩݩݩݩݩ  ݧ ݧ لݡݧ ََا  ل إݦݦݦݦݨݠ و ََا  ََه  یݦݨ   ََالݠ حݦ  وم  ن    ق  

َݦَݦݦ َ٭ال  ََلإ  د   خ   ا  ۥي   ة  ََةݨݧ  ن   ََس  لإ  ََوݩ  م  ݨ  وݨݧ َي   4َ؛<ݩ
که یز او هیچ م ،ودى نیست، زنده و قائم  ه  ا  نو مدبر و برپا دارنده و نسته -خداى یکتا 

  یرد.و سنسین او را فرا نعی ل اه خواب س،. است؛ هیچمخلوقا  دارنده هعه

کشه معنشای قیشوم در اینجشا بشه همشین ذاتشی بشودن حیشات بشرای خدابه نظر می ونشد رسشد 
که حیات پابرجا و جاویدان تنها بشرای او اسشت و دیگشران از چنشین  اشاره دارد تا نشان دهد 

 حیاتی برخوردار نیستند.

                                                           
 . 44. سوره حج،  یه 1
 . 22. سوره قصص،  یه 2
 .62، ص التوحید. 3
 833. سوره  قره،  یه 4
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های مختلشف آمشده اسشت، از جملشه به بیان ؟عهم؟بیتاین نکتهݘ دقیق در فرمایشات اهل
کاظم  صراحت به این ویژگی اشاره فرمودند:به ؟ع؟امام موسی 
ل  إ» َا   لة  ََلإَا   ان   َك  و  ََه  ف   ن   ل اَك  اًَي   ن   ،َ...َ،َ...َخ  ة   ي   اد  َخ  اة   ن   اَخ 

ل  اًَي   ن   هاًَخ 
ل  َا   ل   َخ   َو  ر    َع  ان   ك 

َ ة  س  ق   ن   َل  ی    َح  ل   1؛«ي  

کیفیتتی داشتته  اشتد. ...  هیچ م ،تود  یتز الله نیستت؛ او زنتده استت  تدوت اینکته 
ه او زنتده استت  ته  نکه حیا  حادثی داشتته  اشتد، ...  لکتا  است بیم ،ود زنده

  ا  خویه.
 . نامحدود بودن2 -3

کششه هششیچ محششدودیتی بششرای فاعلیششت و علششم او وجششود  خداونششد در ذات خششویش چنششان اسششت 
کنیم. چشششه زمشششانی یشششاد مشششی« نامتنشششاهی بشششودن حیشششات»نشششدارد. ایشششن حقیقشششت را بشششه عنشششوان 

کسی در حیات خویش نق  دارد؟ این نق  یشا بشه محشدودیت اصشل حیشامی که  ت گوییم 
گذشششته یششا آینششده، اصششلا زنششده نباشششد و  -گردد بششازمی کششه در یشش  زمششان خششاص در  بششه طششوری 

گونششه -نتوانششد تحششرک و تلاشششی  داشششته باشششد  کششه زنششده اسششت، ولششی توانششایی یششا بششه  ای اسششت 
اش محششدود اسششت و زمینششه تأثیرگششذاری در یشش  حششوزه و قلمششرو را نششدارد. بشششرای تأثیرگششذاری

توانششد از عششوالم دیگششر هم ششون عششالم دود اسششت، چششون نمیمثششال، حیششات انسششان عششادی محشش
 برز  یا آخرت خبر بگیرد یا در آنجا تأثیر بگذارد.

کشه حیشات خداونشد بشه وسشعت ذات بیبه این معنا  گفت  گسشترده اسشت و باید  پایشان او 
که از دامنهݘ حیات و احاطهݘ علمی و عملی او به دور باشد.  هیچ بخشی از هستی نیست 

 اند:این مطلب را به بیانی زیبا ارائه فرموده ؟ع؟امام باقر
«َ ي  

إَش   ل  َو  ان   ال ىَك  ع  ي   َو  ك  ار  ي   َي   َالل  ن    َا   ل ام  إَظ   َل  وراً َي   ة  ر  ن   َع   ََء  ة  ن  ََف   ة  ن  َف   ت   د   إَك  اًَل  ف  اد  ص  و 
َ ك  ل  د   ك  َو  م  و  ن  

َال  و  َه  ك  ل  د   ك  َو  ة  ن  َف   ت   و  إَم  اًَل  ن   خ  َو  ة  ن  َف   ل  ه  إَخ   ماًَل  ال  ع  داًََو  ي  
َا   ال  ر   إَي     2؛«ل 

که هیچ ضاریکی در  ت راه  خداوند ض،ارک و ض الی بود و هیچ چیز  ا او ن،ود؛ نور  بود 
کته یهلتی در  ت نداشت، راست کته هر تز در  ت دروغتی ن،تود؛ عتالِعی بتود   تویی بتود 

کنتوت نیتز او  ته هعتین صتور  نفو  نداشت، و زنتده کته مر تی در  ت ن،تود و ا ا  بتود 
 هعیشه چنین خواهد بود.است و 

                                                           
 .161، التوحید. 1
 . هعات.2
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 این روایت دربردارند  دو نکته اساسی درباره نامتناهی بودن حیات الهی است:
کششه هششیچ  اولا: در حیششات خداونششد هششیچ اثششر و نشششانی از مششرگ و میرایششی نیسششت، بششه ایششن معنششا 

ای از هسششتی جهششان، خششالی از دامششنهݘ نفششوذ و اقتششدار او نیسششت و او در هششر جششا و بششه هششر عرصششه
کند.می شکلی گاهی و اراده خود را اعمال   تواند آ
این دامنه نفوذ تنها به آغاز هستی و به پیش از خلقت جهان اختصاص نشدارد، بلکشه  ثانیا:

کنون و تا ابد نیز دارای چنین ویژگی  ای است.او هم ا
 . اثبات حیات الهی4

کششه در علششم و قششدرت بیششان شششد، سششه دلیششل فطششرت، اتقششان صششنع و اسششتناد  بششه همششان ترتیبششی 
کمالی حیات در هستی پرده برمی  دارند.همه هستی به او، به خوبی از وجود صفت 

کششه همششه اقتضششائات حیششات در خداونششد موجششود اسششت و هم نششین می تششوان نشششان داد 
هششیچ مششانعی بششرای اصششل حیششات و نامحششدود بششودن آن در ذات خداونششد نیسششت؛ پششس بایششد 

کمششال حیششات در او تحقششق دارد و کششه  بششر همششه هسششتی اقتششدار و نفششوذ خششود را اعمششال  پششذیرفت 
ا می که روشن شد ذات خداوند از هرگونه محدودیت مادی و غیرمشادی مبشر  کند.  هنگامی 

توانششد در مقابششل نفششوذ او مقاومششت ورزد، فششرض اینکششه حششق تعششالی از اسششت و هششیچ چیششز نمی
کمالی بی  1بهره است، ی  فرض نامعقول و غیر قابل قبول است.چنین 

جشز دلایشل یادششده، متکلمشان از یش  دلیششل دیگشر هشم بشرای اثبشات صشفت حیشات سششود  بشه
کشه بشا جسته که در بشالا بیشان ششد، صشفت حیشات خصوصشیتی اسشت  اند. با توجه به مقدماتی 

تشوان بشه حیشات او علم و قدرت پیوند نزدی  دارد و با وجود قشدرت و علشم در یش  موجشود می
ششتر دو صشفت علشم و قشدرت بشا ویژگشی نامحشدودیت آنهشا بشه پی برد. حال با توجه بشه اینکشه پی

که حیات الهی نیز خودبهاند، میاثبات رسیده گرفت   2شود.خود اثبات میتوان نتیجه 
 
 
 
 

                                                           
 .92-97، ص   موزش عقاید. ر.ک: 1
 .827، ص کش  العراد. 2
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کشه چشه فرقشی میشان معنشا و مصشداق . 5 کنیشد  کنید و بیشان  معنای حیات را از نظر لغت معنا 

 حیات وجود دارد.
 صحیح و به چه معنا نادرست است؟ حیات در خداوند به چه معنا. 2

ویژگی ذاتشی بشودن حیشات را توضشیح دهیشد و یش  ششاهد از قشرآن و یش  ششاهد از روایشات . 3
 بیاورید.

 با چه بیانی از نامحدود بودن حیات الهی سخن رفته است؟ ؟ع؟در روایت امام باقر. 3

کشه بشرای علشم و قشدرت الهشی آورده ششد، دو دلیشل بش. 1 رای اثبشات علشم ارائشه به غیر از دلایلی 
 کنید.

وهش  پژ

کنیشد و نششان  ؟عهم؟یکی از دعاهای مأثور از ائمه .5 کمیل یشا ابشوحمزه را انتخشاب  نظیر دعای 
که در این متون، چه آثاری بر صفاتی چون علم، قدرت و حیات بار شده است.  دهید 

کتابآیا می .2 کشه در درستوانید با اسشتفاده از  د، یکشی دیگشر از هشای اخیشر معرفشی ششهشایی 
کنید و آن را به نگارش درآورید؟ ،صفات ثبوتی ذاتی  مثل ازلیت و ابدیت، را تحقیق 

 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 سی و هفتم درس
 صفات سلبی

 

ت اصتتلی از اوصتتاف ث،تتوضی  اضتتی، متتورد  حتتا قتترار  رفتتت. اینتتل نو تتت  تته فستته صتت
 تتداد رستد. در ایتتن درض  ته اختصتتار از اهعیتت صتتفا  ستل،ی و از ضصتفا  ستتل،ی می

 کنیم. وییم و سپس این صفا  را بیات می نها سخن می
 

کمششالی را بششرای خداونششد اثبششات می گفتششه شششد، صششفات ثبششوتی،  کننششد و چنانکششه پیشششتر 
گاه به جای تعبیشر صشفات ثبشوتی و هایی را از خداوند به دور میصفات سلبی، نق  دارند. 

کمششالی شششوصششفات سششلبی، از صششفات جمششال و صششفات جششلال اسششتفاده می کششه اولششی بششه  د؛ چرا
کششه جمششال بششرای موصششوف اسششت و دومششی بششه تنزیششه خداونششد از خصوصششیتی اشششاره می کنششد 

که عیب و نق  برای او است.می  پردازد 
 . اهمیت صفات سلبی1

کششه بیشششترین  کمتششر نیسششت؛ چرا گششر از صششفات ثبششوتی بیشششتر نباشششد،  اهمیششت صششفات سششلبی ا
کششه شایسششته خداونششد انحرافششات در خداشناسششی از ناحیششه پششذیرش  صششفاتی ر  داده اسششت 

های نشوین الحشاد و پرستی و ... ، حتی نمونشهپرستی، خورشیدنیست. ثنویت، تثلیث، بت
 های نادرست به خداوند متعال دارند.دینی، غالبا ریشه در نسبتبی

از همین رو انبیشای الهشی در سشرلوحهݘ رسشالت خشویش، بشه نفشی ناخشدایان و نفشی صشفات 
کشششیدن داختهنششاروا پر انششد و بششیش و پششیش از معرفششی پروردگششار حقیقششی هسششتی، بششه بیششرون 
گمششاردهاندیشششه کششه بششه فراوانششی در «تسششبیح»انششد. وا هݘ های باطششل از ذهششن مردمششان همششت   ،

شود، مسشتقیما  بشه نفشی صشفات سشلبی ادبیات قرآن و در شعائر و دعاهای اسلامی تکرار می
جا پششیش از آنکششه حمششد و سششپاس الهششی بششه کششه در همششه تششوان دیششداشششاره دارد. بششه روشششنی می

 شود:زبان آید، از تسبیح و تنزیه حضرت حق یاد می
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<َ ݪݬ جݨ  ݫ   ݫ نݫ س 
ََف   د  ݨ  ݧ مݧ ح  ََت   ك  ي    ََر  ة  رݦ  ق   ع ݨ  ن ݨ  اس  َ٭و  ۥݦَݦݦݦݦݦݩ ةݧ  ي    ََا  ن   اَكا  ݡ ي  ݢا  ݢ ݢ ݢ ݩ  وݩݧ 1َ؛<ي  
<َ ن   حا  ن   ََس  ك  ي    ََر  ت    ََر  ة   رݦ    ع 

ََال  ا  م  ََع  ون   ق   ص  َ*ََي   لا  س  َو  ىَم  ل  ََع  ن   ي  لّٖ س  ر  م 
َ*ََال  ݩ  ݧ دݧ ݧ مݧ حݧ 

الݨ  ََو  ه  ََل لّٰ ت    ََر  ن   ي  مّٖ
لݠ  عا  2َ؛<الݠ 

<َ ج  نݬ    ََس  م  ََاس  ك  ي    ل ىَر  عݧ  إ  ی*ََال  ّٖ د 
لݧ  
ََاݗ  ق   ل  ىَخ   وݨ   س  ی*ََف   ّٖ دݩ 

ال   رَ َو  د   ݩݩݩ ىَف   ݧ ݧ ݧ دݧ هݧ  3َ.<ف  
کشه ششناخت صشحیح بشیش این موضوع ریشه در این نکته لطیف معرفت شناختی دارد 

گشششرو تشششلاش بشششرای درک ویژگی هشششای حقیقشششی ششششیء باششششد، مرهشششون بازشناسشششی از آنکشششه در 
های غلط و ناصواب ما از آن شیء اسشت و تشا ایشن پشالایش بشه صشورت دقیشق انجشام برداشت

 توان به معرفت صحیح آراسته  شد.نشود، نمی
کششه بسششیاری از متکلمششان از قششدیم، اصششل اساسششی  در اهمیششت صششفات سششلبی همششین بششس 

که معنشای توحیشد چیشزی جشز حید را یکی از صفات سلبی خداوند دانستهتو اند و معتقدند 
البتشه ایشن نکتشه بشه صشفت توحیشد   4نفی شری ، نفی تعدد، نفی ترکیب و امثال آن نیسشت.

که در قالشب وا همحدود نمی ششوند، هشای ایجشابی عرضشه میماند، بلکه بسیاری از اوصافی 
رند؛ از این دسته است صفاتی چون غنا، بسشاطت، تجشرد، در حقیقت ی  مفهوم سلبی دا

که به ترتیب به معنای بی آغشازی نیازی، ترکیب نداشتن، مادی نبشودن، بیازلیت و ابدیت 
   5انجامی هستند.و بی

کششه همشششهݘ صششفات اثبششاتی بشششه صششفات سشششلبی  گذاشششته، بششر ایشششن باورنششد  برخششی پششا را فراتشششر 
ت حقیقشت ذات بشاری تعشالی عشاجز هسشتیم و تنهشا راه گردند و ما در حقیقت از ششناخبازمی

شناخت صحیح از صشفات الهشی، مراجعشه بشه اوصشاف سشلبی اسشت. ایشن سشخن مشورد قبشول 
همه دانشمندان قرار نگرفته است؛ اما بشه خشودی خشود، بشر اهمیشت صشفات سشلبی در فهشم 

    6معارف اسلامی اشاره دارد.
 . تعداد صفات سلبی2

گذشته دیدیم  که برخی از متکلمان صشفات ثبشوتی را بشه تعشداد خاصشی محشدود در مباحث 

                                                           
 .3. سوره نصر،  یه 1
 .128-122ره صافا ،  یا  . سو2
 .3-1. سوره اعلی،  یا  3
کنید. بیست و سوم: ض ری  و اقسام صفا   .  ه درض4 کتاب مرای ه   از هعین 
 . ه   د 892، ص کش  العراد. ر.ک: 5
 . 2، ص 8، ج الالهیا . 6
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کشرده بودنشد؛ در صشفات  1کرده بودند و از هشت صشفت بشه عنشوان مجمشوع صشفات ذاتشی یشاد 
که در تعداد محشدودی منحصشر ششوند؛ زیشرا صشفات سلبی به هیچ روی نمی کرد  توان تصور 

کشششه بششششر دربشششاره خداونشششد دارد و بشششه تعشششداد  سشششلبی وابسشششته بشششه تصشششورات نادرسشششتی اسشششت 
کرد، میانگاره که در مورد خداوند فرض   توان صفات سلبی برشمرد.های غلطی بتوان 

کردهبرخشی بشرای صششفات سشلبی ضششابطه انششد تشا همششهݘ صشفات را زیششر پوششش یشش  ای ارائشه 
گفته که اوصاف سلبی همگی ریشه در نفی مثل و نظیشر دارنشد.صفت خاص درآورند و   2اند 

گروهی از دانششمندان اسشلامی یجه میبه همین دلیل نت که  که توقیفی بودن اسما،  گیریم 
کرده گونششششه انششششد، تنهششششا در بششششاب صششششفات ثبششششوتی اسششششت، وگرنششششه صششششفات سششششلبی هیچمطششششر  

کشه اوصشاف ناشایسشت  کشاربرد اسشمای الهشی از آن رو اسشت  محدودیتی ندارند؛ زیرا توقف در 
نهششا هششیچ صششفتی را بششه خداونششد تبششه خداونششد تعششالی نسششبت داده نشششود و صششفات سششلبی نششه

 دهند، بلکه دقیقا به دنبال نفی صفات ناروا هستند. نسبت نمی
 . تبیین صفات سلبی3

کتاب کلامششی آمششده، تنهششا بیششان نمونششهبششه هرحششال آن ششه در اینجششا و در سششایر  هایی از هششای 
صششفات سششلبی اسششت. تعششدادی از صششفات سششلبی نششاظر بششه اعتقششادات برخششی از پیششروان ادیششان 

گروهدی هشایی از مسشلمانان دارد. در ایشن درس، بشه گر اسشت؛ امشا برخشی از آنهشا ریششه در بشاور 
که در میان فرقه کتاب، به چند صفت سلبی  گنجایش  های اسلامی مورد بحث قشرار اندازه 

که برخی از اوصاف، هم ون توحیشد، را دیگشران  3پردازیم.گرفته، می کنیم  باز هم یادآوری 
کردهدر بین صفات سلبی  که پیشتر در صفات ثبوتی بحث   ایم.  برشمرده اند 

 جسم و جسمانی نبودن. 1 -3
که چیزی دارای ابعشاد سشه گانۀ طشول، عشرض و ارتفشاع باششد و در اصطلاح منظور از جسم این است 

که به جنبه  های جسمی و مادی بازگردد. منظور از جسمانی، هرگونه خصوصیتی است 

                                                           
کنید.بیست و سوم: ض ری  و اقسام صفا   .  ه درض1 کتاب مرای ه   از هعین 
کنیدو سوم: ض ری  و اقسام صفا   بیست.  ه درض  2 کتاب مرای ه   از هعین 
 ها . ایتن صتفا  نقتص، بیشتتتر در بتین اهتل حتدیا یتتا حنا لته شتیود یافتتته استت و سترّ ایتن اعتقتتادا  هتم یتا برداشتتت3

کته برختی از شخصتیت ها  نفتو   یهتود  و مستیحی در سطحی از  یا  قر ت است یتا ضعستل  ته احادیتا ستاختسی 
ستیر  ؛ نجعتی، نقه ائعه در احیتا  دیتنمنتشر ساختند و  ه اسرائیلیا  م روف شد )ر.ک: عسکر ، بین مسلعانات 
 و...(. در صحیحین
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کششریم بششه صششراحت از نفششی جسششمیت خداونششد سششخن بششه میششان نیششاورده اسششت، امششا  قششرآن 
کشششه همگشششی دلالشششت بشششر نفشششی همشششه انشششواع اوصشششاف فراوانشششی را بشششه خداونشششد نسشششبت می دهشششد 

و هشششیچ چیشششز از او پنهشششان  1جسشششمانیت دارنشششد: خداونشششد بشششه همشششه امشششور عشششالم احاطشششه دارد
در  3ت؛در همشششه جشششا هسششت و بشششه هشششر جشششا روی آوریششم، خداونشششد در همانجشششا اسششش 2مانششد؛نمی

کفشو و  5او اساسا شبیه هیچ چیز دیگشر نیسشت 4کند؛آسمان و در زمین خدایی می و بشرای او 
و بشششالاخره، همشششه چیشششز فشششانی  7خشششواب و خسشششتگی در او راه نشششدارد 6همتشششایی وجشششود نشششدارد؛

که پایدار میمی کشه ایشن  8ماند و هیچ مرگ و زوالی ندارد.شود و تنها او است  بدیهی اسشت 
کششه حششق تعششالی از بنششد زمششان و مکششان بیششرون و فراتششر از در صششورتی صششحیح هششا تنهششاویژگی انششد 

 هرگونه محدودیت جسمی و جسمانی باشد.
نیز این بحث به صشورت مفصشل و بشه طشور جشدی مطشر  ششده  ؟عهم؟بیتدر سخنان اهل

کسشی از از جملشه آورده 9انشد؛انگارانشه پرهیشز دادهاست. ایشان از هرگونه تلقشی جسشم کشه  انشد 
 پرسید: ؟ع؟منانؤم میرا

اًَ؟ رص  َسماءاًَوا  لق  ح  َت  ن  لَا  ن  اَف  ي  َري   َكان  ن  ي 
ََا 

کشه خشدا جسشمانی  کشه اساسشا پرسشش تشو نادرسشت اسشت؛ چرا حضرت به او نشان دادند 
کنی:   نیست تا از مکان او سؤال 

ال َ» و   َس  ن   ي  
ََا   ن   ََع  ك ان   ََم  ك ان   إَم  َل  َو  َالل  ان   َك    10«.و 

گششام بششر محششدودیت او دلیششل ایششن صششفت هششم روشششن اسششت. وی ژگششی جسششمیت در نخسششتین 
کششه  کسششی  ه از آن اسششت. جسششم نیازمنششد محششل و مکششان اسششت و  کششه ذات الهششی منششز  دلالششت دارد 

توانششد غنششی و واجششب باشششد. هم نششین جسششمانی بششودن مسششتلزم محتششاج دیگششری اسششت نمششی

                                                           
1 .<َ ن   كا  ََوݩ  ه  ََاللّٰ ل  

ك  ََي   ء  يݦ  اَش   ظݦݦݡ نݭ  حّٖ  (.184)سوره نساء،  یه <مݧ 
2 .<َ ن   واَا  ݧ  دݧ ݧ  ي ݧ اَي   ݡ ي  ن ݨ  ََس   و  ََا  وة  ق   ح ݨ  ََت   ن    ا  ََف   ه  ََاللّٰ ن   ََكا  ل  

ك  ََي   يݦ  َش   اَء  مݡ ن  لّٖ  (.36)سوره احزاب،  یه <ع 
3 .<َ هݬݫ  لݬ لّٰ ََو  ق   ر 

س   م  ََال  ت   رݪ 
ݨ  عݩ  مݧ  الݠݨ  َ٭و  َݦَݦݦݦ  ما  ݩ   يݩݧ ݨݧ  ي 

ا  واَف  
لݠݩ   و  ََي   ݨ  مݧ  ݩݩ   نݧ ََف   ة  خ   ََو  ه   (.113)سوره  قره،  یه <ݦَ٭اللّٰ

وَ > .4 ه  یَو  ّٖ د 
ََڡݨ ݭ ىَال   ء  ٰٓ ما  ََالس   ة  ݩݩݩݩ  ݧ ݩݩݧ لݡݧ ڡݨ ݭݭ ىَا  ََو  ݨ ص   ݧ رݧ إ  لݠَال  ݩݩݩݩݩݩݩ ةݩݩݩݧ َا  ݧ َ٭ݧ

وَ ݨَݦ ه  ََو  م  ن  ّٖ ݫ كݫ ح 
ََال  م  ن  لّٖ ع 

 (.26سوره زخرف،  یه )<ال 
5.َ< َ ݨݧ سݧ  ݭ ݨݧ ݫ نݫ

ََلݠ  ةّٖ ل  ݨ  ن  م  ََك  ء  يݦ   (.11سوره شور ،  یه )<ݦَ٭ش  
6. <َ لݠ مݩ  ََو  ݨ  ن  ݩ كݧ  ݧ ۥَيݫ ݧ ةݩݧ  وًاَل  ق   ََك  د  خݨݦ   (.6سوره اخلاص،  یه )<ا 
7. <َ ۥَلإ  ةݨݧ  د   خ   ا  ة َ َي   ن   ََس  لإ  مَوݩ  ݨ  وݨݧ َي   ٭ݩ   (.833سوره  قره،  یه )<ݨݦݦݦَ
8 .<َ لإ  ََوݩ  ݣݣع  دݧ  ََي   ع  ََم  ه  اَاللّٰ هݡ ل  رَ َا  خ   ݩَ َءا  ݩݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ََلإ  ة  ݩݩݩݩݩݩ  ݧ ݧ لݡݧ ََا  ل إݦݦݦݦݨݠ وَ َا  ݦ٭َه  لݩ  ََݩ ََك  ء  يݦ  ََش   ك  ل  ََها  ل إݦݦݦݦݨݠ ََا  ةݩ  هݩ  خݫ ݦ   (.22سوره قصص،  یه  )<و 
 «. اب نفی الجسم و الصور »، 3، ج حار الانوار؛ «التش،یه  اب التوحید و نفی»، التوحید. برا  نعونه،  نسرید  ه: 9
 . 92، ص 1، ج کافی .10
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گفت، ترکیب هم از شأن خداوند به دور است. که، در آینده خواهیم   1ترکیب است 
 . مرئی نبودن2 -3

کشه مشیگروهی از مسشلمانان بشاور داششته کشرد؛ برخشی اند  تشوان خداونشد را  بشا چششم مششاهده 
کششه تنهشششا در آخششرت قابشششل ر یششت اسششت و در دنیشششا دیششده نمیمی ششششود. آنششان در ایشششن گوینششد 

کردهخصششوص توجیششه و در سششخنان خششود بششه آیششات و روایششاتی اسششتناد  2انششدهایی هششم ارائششه 
که کرده گشروه اند  گفته است. این اعتقاد متأسفانه هنوز هم در بین  از ر یت خداوند سخن 

 3زیادی از اهل سنت رواج دارد.

تشوان بشه دلیشل عقلشی و نقلشی توسشل جسشت. از نظشر عقلشی، برای اثبات مرئی نبشودن مشی
اساسا ر یت خداوند با چشم امشری محشال و ممتنشع اسشت؛ زیشرا هرگونشه مششاهده، نیازمنشد 

کشه میان بیننده و دیدهرویارویی  شده است و رویارویی حسی بشا یش  ششیء، بشه هشر ششکلی 
گیشششرد. حشششال  کشششه آن ششششیء در جهشششت خاصشششی قشششرار  تصشششویر ششششود، در صشششورتی ممکشششن اسشششت 

که هیچ جهتی ندارد، چگونه قابل مشاهده است؟می  پرسیم خداوندی 
که ر یت خدا به معنای مشاهده همه ذات او یا برخشی اهم نین می ز او اسشت؛ گوییم 

انجامشد و در فشرض دوم، در فرض اول، به محدودیت خداوند و احاطه بشر بر ذات الهی می
 4شود.به ترکیب ذات او از اجزا منجر می

کششه پیشششتر بششر نفششی جسششمانیت آوردیششم و  گذشششته از شششواهدی  در مششورد ادلششه نقلششی نیششز 
کشه در ایشن موضشوع می صشراحت بشر نفشی ر یشت  تشوان آورد، آیشه زیشر بشهشواهد فراوان دیگشری 

 کند:خداوند دلالت می
<َ ا  لݠ مݩ  ََو  ء  ٰٓ ا  ݩ يَخ  ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ وشݧ ََم  ا  ي  ي   ا  ق  نݫ  ّٖ ݫ مݫ ۥَلݫ  ة  مݩݧ 

ل   ك  ۥَوݩ  ةݨ  ي    ََر  ل  ا  ََف  ت    ََر  ّٖى  ت ݫ رݪ 
رَ َا  ݨ  ظ ݨݧ ي ݧ  ََا  ك  ن  

ل  ََݦݦݦݦَ٭ا  ل  ا  ََف  ن ݨݨ  ݣݣت ّٖىََل  رݣݣا  ََي   ن ݭ  ݫ  ݩ كݠݫ ݧ لݩݩݩݩݩݩݩݩݧ رَ َو  ظ ݨ  ل ىََاي   َا 
َ ل  ن ݧ  ح  

ََال  ن   ا  ََف   ر َ اس  ق   ۥَنݦݩ   ةݩݧ  يݧ   كا  ََمݧ  فݨݦ   وݦ  س  ݣݣت ّٖىََف   رݣݣا  ٭ي   ََݦݦݩَ ا  مݩ  ل  ݩݩݩݩݩݩݩݧ ىَف  
ݩݩݩ ل ݧ ح   ۥَت   ةݨ  ي    ََر  ل  ن   ح  

ݭ ل  ۥَلݫ ة  ل  ع  اَخ   ك ً رݩ َ َد  خ   ݩ يَو  ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ وشݧ اَم  ݡ ق ݩ ع  ٭ص  ََݦݦَ ٰٓ ا  مݩ  ل  َف  
َ ق   ا  ف  ََا  ل  ا  ََف  ك  ي   حا  ن   ََس  ݧ ت   ن ݧ ََي   ك  ن  

ل  اَا  ي   اݦ  ََو  ل  ݢو   ݢ ََا  ن   ي  ن ّٖ م  ݨ  و ݧ م 
5َ؛<ال 

کرد: پرورد ارا،  که موسی  ه می اد اه ما  مد، و پرورد ارش  ا وى سخن  فت، عر   زمانی 

                                                           
  ه   د 129، ص 8، جالالهیا . ر.ک: 1
 .316و  843-841، ص 1، جمقالا  الاسلامیین. 2
 .139-138، ص 8، جالالهیا . برا   شنایی  ا مستندا  قر نی  نات و نقد این شواهد، ر.ک: 3
کتته بترا  نقتتد ایتتن ادلته صتتور   رفتتته استتت ر در خصتوص ایتتن دو دلیتتل و ستایر ادلتته و ضلاش. بترا  ضوحتتیا بیشتتت4 هتتایی 

 .132 -187، ص 8، جهیا لالار.ک: 
 .163. سوره اعراف،  یه 5
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کعال  ا  بی .  نسرم. .  نعاى ضا ضو را ن ه رؤیت وی ه  اونینهایتت را ن ه قلو منیعال  ا 
کوه  نسر ا ر نپس از یلتوه متن . بتر یتاى ختود خدا فرمود: هر ز مرا نخواهی دید، ولی  ه این 

کترد،  ت  کتوه یلتوه  ثا ت و برقرار ماند، ضو هم  ه زودى مرا خواهی دید. چوت پرورد ارش بتر 
کته  ته هتوش  متد  فتت: ضتو منزّهتی ناز را متلاشی نعود و موسی بی هوش شد. پس هنستامی 

اینکتته مشتتاهده شتتوى.  تته ستتویت  از شتتتم، و متتن ندر میتتات متتردم ایتتن روز تتار. نخستتتین 
که   . هستم.شوىهر ز دیده نعی اورکننده ناین حقیقت 

کلمشه در این آیشه بشه روششنی هرگونشه دیشدن عشادی را رد می کشه دلالشت بشر « لشن»کنشد و بشا 
کشد. البته طرفشداران ر یشت در کند، بر هرگونه مشاهده خدا خط بطلان مینفی ابدی می

گفته کششه درخواسششت حضششرت موسششیمقششام دفششاع برآمششده و  گششواه بششر امکششان  ؟ع؟انششد  بهتششرین 
خبری از یش  امشر توان به پیامبر الهی نسبت جهل و بییت، بلکه درستی آن است و نمیر 

 قبیح و محال داد. 

کشه  کشه ایشن توجیشه ریششه در تأمشل نکشردن آنشان در دیگشر آیشات قشرآن دارد؛ چرا پیدا است 
کششه سششخن موسششی کششریم بششه وضششو  نشششان داده اسششت  در پششی درخواسششت و اصششرار  ؟ع؟قششرآن 

و آن حضششرت درحقیقششت خششواهش آنششان را بششه خداونششد  1داونششد بششودهقششومش بششرای دیششدن خ
 بازتاب داد تا پاس  را خود از ناحیه الهی بشنوند.

کیششد و مسشتقیما بششه نفششی مشششاهد  خداونششد  در روایشات نیششز بششه صششراحت بشر ایششن مطلششب تأ
کشه ششامل ر یشت در دنیشا و  ؟ع؟پرداخته شده است. امام علی در قالب ی  بیان اسشتدلالی 

 فرمایند:است، می آخرت
«َ د  م  ـح  ََال  ه  َل لّٰ ة  ك  ر  د 

إَي   َل  ی  د  
ََال   ة  ن   ح   ح  إَت   ل  َو  ر  اظ   و  َالن    اة  ر  إَي  

ل  َو  د  اه  س   ـم  َال  ة  ي  و  ح 
إَت   ل  َو  د  اه  و 

الس   
رَ  اي   و   2؛«الس  

کتته بیننتتد ات او را درنعی  یرنتتد و ها او را در بتتر نعییا نتتد و دیتتدتستتپاض ختتدایی را 
 برند.ها او را در حجاب نعیبینند و پردهاو را نعیکنند ات نساه

گروه برای اثبات مدعای خود، هم نین به آیاتی نظیر  وة َ>این  خݫ ݧ  ََو  ݫ  د  ݫ  ݩݩ ݫ نݧ مݩ  و  ݦ  ݥَي  ة   رݦݦ  ص   ا  ل ىَ*ََي  ََا  هـا  ي    َر 
ݥ ــة   رݦ  ظ   ا  کرده 3<ي  روشششنی انششد، حششال آنکششه ایششن آیششه بششه قرینششه آیششات قبلششی و بعششدی، بششهتمسشش  

                                                           
ََوَاِدݩ ݨ َ> .1 ݩ ݧ مݨ  نݧ ل  ََف   ا  ݩ يَي  ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ وشݧ ََم  ݨ  ن ݨ ََل  ن   م  وݩݧ ݨݧ  ََي ݦ  ݩݩݩݧ يَل ك  ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ ت  ݧ ىَخ  رݦݩ  ݧ  ََيݦ  ه  ََاللّٰ رݦ  ه  ََة ًَخ   م  ك  يݦ   د   خ   ا  ة َ َف   ق   ع  ا  ََالص  م  ݧ   يݩݧ ݨ  ݩ  يݧ اݦ  ََو  ون   ر  ظ   ي   و نیز  33  یه )سوره  قره،<ي  

 .(133؛ سوره اعراف،  یه 133ر.ک: سوره نساء،  یه 
 .123، خط،ه نهج ال،لاغه .2
 .83-88 یا  سوره قیامه، .3
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که منظور از دلالت دار کرامشت « ناظره»د  در اینجا، ی  معنای مجازی است و نگاه آنان بشه 
 1و لطف پروردگار مراد است.

 . مرکب نبودن 3 -3
کششه در خداونششد وجششود نششدارد. ترکیششب انششواع  ترکیششب یکششی دیگششر از صششفات مصششنوعات اسششت 

گون دارد و به ترکیشب خشارجی و ذهنشی تقسشیم می تشوان را نمی ششود؛ زیشرا برخشی از اششیاگونا
کرد، اما در عقل تقسیم  2پذیرند.در خار  تقسیم 

توان مرکب دانست؛ زیرا ترکیشب بشه معنشای خداوند را به هیچ ی  از معانی ترکیب، نمی
 نیازمندی ی  جزء به جزء دیگر است و نیازمندی در ذات الهی به هیچ روی جایز نیست.

 . عدم اتحاد و حلول4 -3
ی آن پیششدا اسششت، بششه معنششای ادغششام دو چیششز در یکششدیگر اسششت بششه اتحششاد، چنانکششه از معنششا

کشه یش  چیشز در گونه که بشه یش  ششیء واحشد تبشدیل ششوند. و حلشول بشه ایشن معنشا اسشت  ای 
کشه دوئیشت آنهشا بشاقی بمانشد، ولشی موجشودِّ حشال  در وجشود گونشهچیز دیگشر داخشل ششود بشه ای 
کند.  خود به دیگری تکیه 

گشششروه فراوا اند و بشششر ایششن بشششاور ای داشششتهنششی از غالیششان چنشششین عقیششدهبرخششی از صششوفیه و 
کششه بعضششی از شخصششیتبوده کششه یششا بششا خششدا متحششد های انسششانی بششه مقششامی میانششد  رسششند 
کشه بشه تثلیشث بشاور دارنشد نیشز  3کنشد.شوند یا خدا در آنشان حلشول مشیمی در مشورد مسشیحیان 

گرفته است و از اتحاد خدای پسر و رو  ال قدس بشا خشدای پشدر یشا حلشول همین ادعا صورت 
گفته  اند. خدا در آن دو سخن 

کشه  گفشت  گذشته از محال بودن اتحاد به معنای حقیقی آن، بایشد  در نقد نظریه اتحاد، 
 اساسا همه انواع  اتحاد، با ساحت ربوبی منافات دارد؛ زیرا:

امکشانی  برای اتحاد ممکن با واجب، یشا بایشد واجشب بشه ممکشن تبشدیل ششود یشا ممکشن از اولا
 بودن خار  و به واجب الوجود تبدیل شود.

که بر خشلاف فشرض اتحشاد اسشت، یشا بایشد  ثانیا پس از اتحاد یا باید موجودِّ ممکن نابود شود، 
که این امر نیز محال است.  واجب از بین برود 

                                                           
 .136-113، ص 8، جالالهیا ک: . ر.1
 .192، ص  وهر مراد.ک:  شنایی  ا انواد ضرکیو، ر . برا 2
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گر ممکشن  که شیء حال  از دو حالت بیرون نیست: ا در نقد نظریه حلول نیز همین بس 
گونشه قیشامی باشد، در ای کنشد، هشیچ  ن صورت مخلوق خداوند اسشت و پشیش از آنکشه حلشول 

کشرده به واجب نداشت و این سؤال پیش می که الان به خالق قیام پیشدا  که چطور شد  آید 
گر شیء حال  خودش واجب باشد، نتیجه کشه اش تعدد خالق و شرک میاست؟ اما ا ششود، 

   1محال است.

 
 کم سه دلیل بیاورید.ات سلبی در خداشناسی، دستدرباره اهمیت و جایگاه صف. 5
 شود؟به نظر شما چرا توقیقی بودن اسما شامل صفات سلبی نمی .2

کشریم چگونشه می .3 تشوان بشر نفشی آن جسم و جسشمانیت بشه چشه معنشا اسشت؟ از منظشر قشرآن 
کرد؟  استدلال 

 ی  دلیل عقلی و ی  دلیل قرآنی بر نفی ر یت حسی خداوند بیاورید.. 3

کنید و دلاح. 1 کنید. یللول و اتحاد را تعریف  کدام را ذکر   خود بر نفی هر 

وهش  پژ
کششه بششه روششنی بششر جسششمانیت یششا ر یششت  حسششی خداونششد نمونشه .5 ای از روایششات اهششل سششنت را 

که این مضامین تشا دلالت می کتاب تورات نشان دهید  کنید و با مقایسه با  کند، استخراج 
   هستند.چه اندازه به یکدیگر نزدی

کتب روایی شیعه جست .2 که دلالت بر ر یت خداونشد میدر  کنید و روایاتی را  کننشد، وجو 
که چه فرقی میان ر یت صحیح و نادرست وجود دارد. کنید و بگویید   استخراج 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .111، ص8، جالالهیا . 1

 

 

 



 
 
 

 سی و هشتم درس
 الهی هاراد

 

که شتامل صتفا  ث،توضی و ستل،ی استت، صفا   اضی خدا حا از از  پس  اینتلوند، 
الهتتی، را   هضتترین صتتفت ف لتتی ختتدا، ی نتتی ارادمهتتمپتتردازیم و  تته صتتفا  ف لتتی می

 .کنیممیبررسی 
 

 . اهمیت صفات فعلی و اراده1
که در قرآن و احادیث کثر صفات خداوند  ذکشر ششده،  ، ؟عهم؟بیشتخصوص دعاهای اهشلبه ،ا

کریم، ششافی، کشه در مشانخشالق و رازق هسشتند. ه صفات فعلی، مانند رحمن، رحیم،  گونشه 
های وجششود ونششد آیششات و نشششانهافعششال خدا 1،ضشمن دلایششل اثبششات خششدا و صششفات او بیششان شششد

از ایششن رو، صششفات  ذاتششی او، ماننششد علششم و قششدرت هسششتند؛صششفات هششای خداونششد و نیششز نشششانه
 در ایشن بشاره ؟ع؟منین علشیؤکننشد. امیرالمشمشی ای در خداشناسشی ایفشافعلی خدا نقش ویژه

 :فرمایندمی
«َ د 
ل  
َا   َی 

َودلَ  ة  عال  ق   َي   ة  ن  
ق   ص  َو  ل  َي   ، ض   ع  ي   َي   لإ َو  د   ح  َت   ة 

ق   ص  َي   م  ل  َف   ، ة  ن   َع  اء  ي  ن  
ي  
إ   َال  ت  

ل  ن   َس  ت 
ة اي  ي 

ا  ةَي  2َ؛«علن 
او را  ته انتدازه و یتزء نی نتی  تاشتد،  نتمی خدا پرسه هدر ار که از پیام،راتهنسامی

ه اف تاله ستتودند و  تا  یتاضه ض ری  و ضحدید  ا  او. ضوصی  نکردند،  لکه او را  
کردند.  او را م رفی 

کثشششرت صشششفات فعلشششی خدا کتشششابونشششدبشششا توجشششه بشششه  معمشششولا هشششای خشششود ، متکلمشششان در 
 عشادل را مشورد بحشث قشرارو  ترین صفات فعلی خدا، مانند مرید، مشتکلم، جشواد، حکشیممهم
کتاب تنها  3دهند.می گفتهݘ درباردر این  کرد. خ گوواراده، عدل و حکمت خدا   واهیم 

                                                           
 .82-14. ر.ک: دروض1
 .161، ص 1، ج کافی . 2
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سشت. دلیشل ایشن ترین صفت فعلشی اهمدر میان صفات فعلی خدا، مرید بودن و اراده م
که همشه افعشال خشدا مسشبوق بشه اراده و اراده، بیشانگر چگشونگی فاعلیشت  نشدامطلب آن است 

فاعلیششت »یششا  «دهفاعلیششت بششالارا»سششت. از ایششن رو، متکلمششان اسششلامی فاعلیششت خششدا را ا خششدا
اششاعره  هشایی دارنشد:البتشه متکلمشان در تفسشیر اراده خشدا اخشتلاف نظر 1د.داننشمی« بالقصد

امششا امامیششه و معتزلششه اراده را از  ؛داننششدمششی اراده را یکششی از هفششت صششفت ذاتششی و قششدیم خششدا
 2دانند.می صفات فعلی و حادث

 معنای اراده. 2
ولا از وا ه در زبششان فارسششی معمشش 3داننششد.مششی شناسششان عششرب اراده را بششه معنششای طلششبلغششت

 4شود.می های طلب، میل، قصد و آهنگ به جای اراده استفادهخواستن و نیز از وا ه
کششه باعششث تششرجیح یشش   فعششل بششر افعششال دیگششر در در اصششطلاح متکلمششان اراده صششفتی اسششت 

کششه وقتششی تحقششق بششه عبششارت دیگششر، اراده و 5؛شششودهنگششام اقششدام مششی  همششان چیششزی اسششت 
کریممی یابد، فعل در خار  موجودمی  اشاره شده است: به همین معنا شود. در قرآن 

<َ ما ٰٓ يݧ     ۥََا  ةݨ  رݨݦݨ  مݨݨ  ََا  ٰٓ ݢا  ݢ د  ََا  د  را  اَا  ݡ ي  ن ݨ  ََس   ن   وݣݣل ََا  ق ݩ  ݦ  ۥَي  ةݩݧ  ََل  ن ݨ  ََك  ون   ك  ݩ  نݫ ݧ 6َ؛<ف  
که کارش این  س   شود.می  وید  اش پس مویودمی چوت  ه چیز  اراده فرماید 

تغییشر  بشا اما با توجه به اینکه میل و ششوق ؛ل استاراده در انسان، مسبوق به علم و می
گفت و اراده فقطنمی است، در خداوندهمراه و انفعال  بشه علشم  توان از میل و شوق سخن 
 فرماید:می ؟ع؟امام صادق 7است. مسبوق و قدرت

«َ َالل  ل  ر   َي   م 
َل  م  راًَي   اد  ماًَف   ال  ََع  اد  ر 

8ََ؛«ا  
کرده است.خدا هعیشه عالم و قادر بوده و پس   از  ت اراده 

                                                           
 .178، صیامب الافکار و ناقد الان ار نراقی، ؛621، ص شرح الاسعاء الحسنی. ر.ک: 1
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کثر فیلسوفات، در خداوند اراده هعات علم  ته ن تام اصتلا استت؛ ر.ک:  7 که  ه اعتقاد ا ، الشتفاء.  کر این نکته لازم است 
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 فرمایند:می در مورد تفاوت اراده خدا و خلق ؟ع؟امام رضا
َلَ » دو ي  َي   َوما ر  من 

َالص    لق  
َالح   ن   َم  ة   راد  َـالإ  

َوا   ، عل  َالق   ن   َم  ك  ل  َد  عد  َي   م َه  َالل  ن   َم  ا عالىَم  ي  
 َ َولإَي  م   َولإَن  ه  ی  و  ر  َلإَي   ة 

ي   
إ   َل  ك  ل  ؛َد  ر  ن  َلإَع   ة  خداي   َا   ة  ي   راد  ا  

َف   ة   ن    ق   ن  َم  ات   ق  َالص   ة  ،َوهد   ر 
ك   ق   ي  

َ َص  ی   َوه  ة  ن  َع  َالل  ة   راد  ا  
،َف   لق  

َالح   ات   َق  كون  ن   َف   ن  :َك  ة  َل  ول  ق  ،َي   ك  ل  َد  ر  ن  َلإَع   عل  1َ؛«الق  
کتتته در دروت متتتی کتتته پتتتس از  ت اراده  فریتتتد ات هعتتتات چیتتتزى استتتت   تتتذرد و ف لتتتی 

کردتِ اواما در مورد خداى والا، اراده  ، رددبرایشات  شکار می ست، نه یتز ا او ایجاد 
کوشه و اندیشه نعی که خدا ضةمل و  هتا از او برکنتار استت. کند و این وی  یاین؛ چرا

هاى  فرید ات است. پس اراده ختدا ف تل استت، نته یتز  ت.  ته  ت نچته اینها وی  ی
  ید.، پس  ه ویود می« اش!» وید:  خواهد،. می

 الهی اراده . اثبات3
که خداوند برخشی ممکنشات را ایجشادالهی  کلمان برای اثبات ارادهدلیل اصلی مت  این است 

 هم نششین ممکنششات ایجادشششده در زمششان خاصششی ایجششاد ؛کنششدکنششد و برخششی را ایجششاد نمششیمششی
های دیگر. این دو تخصی ، یعنی تخصی  ممکنی خشاص از میشان نه در زمان ،شوندمی

شها، ممکنات و تخصی  زمانی خاص از میان زمان ِّ   اسشت. از سشوی دیگشر نیازمنشد مخص 
بنشابراین بایششد  ؛هشا مسشاوی اسشتعلشم و قشدرت خشدا نسشبت بشه همشه ممکنششات و همشه زمشان

شش ِّ شش .  دیگششری غیششر از علششم و قششدرت در میششان باشششدمخص  ِّ   اراده اسششت. خواجششه ایششن مخص 
 گوید:می نصیر طوسی

َح َ ت  َ َص  ض  َ َن  َي  َع  َض  
َالَ  َم  َم  َ ك  َن  ي َ َات  

َالَ  َ إ  ح  َت  َݪݪ ڡَ ََاد  ََى  و 
َف َ  َي َ َت   ََل  َد  ع 

َرَ ا  َىَلَ  َي َ اد  َعَ ي َ َة  2َ.الى 
کششه بششر اسششاس مباحششث توحیششد، خداونششد واجششد  دلیششل دیگششر بششرای اثبششات اراده ایششن اسششت 

کمشششالات و فاقشششد همشششه نقششش  صشششفات  ،سشششت. متکلمشششان بشششر اسشششاس همشششین اصشششلا هشششاهمشششه 
کننشد مشی متعددی مانند سرمدیت، وحدانیت، غنی بودن، جواد بودن را برای خشدا اثبشات

 لب مانند ترکیب، حلول، اتحاد، مکشان داششتن و ضشد داششتن را از خداونشد نفشیو صفات س
گشر دو موجشود را بشا می حال همین اصل را 3کنند.می توان درباره اراده نیشز جشاری دانسشت. ا

کششه یکششی صششاحب اراده  کنششیم   و افعششال خششود را بششر اسششاس اراده انتخششاب اسششتهششم مقایسششه 
                                                           

؛ 194، ص3، ج حتتار الانتتتوارنیتتز نقتتل شتتتده استتت )ر.ک:  ؟ع؟. مشتتا ه ایتتتن حتتدیا از امتتام صتتتادق129، ص1، جکتتافی. 1
 (.136، ص الاهلیلجه

 .822، صکش  العراد. 2
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ششود، بشدون مشی فعالی بدون اراده و اختیشار از او صشادرکند و دیگری بدون اراده است و امی
کامل کمشالی داششتن  ،تر از موجود دوم است. به عبارت دیگرش  موجود اول  اراده صشفتی 

کرد.   است و بنابراین باید آن را برای خداوند اثبات 
یعی. 4  اراده تکوینی و اراده تشر

که در بالا مطشر  ششد، مربشوط بشه اراده تکشوینی . منظشور از اراده تکشوینی، خشدا بشود مباحثی 
کشه اراده  چنانکه یاد شد، ایجاد چیزی در خشار  اسشت؛ امشا نشوع دیگشری از اراده وجشود دارد 

. بشه دیگشر سشخن، امشر و نهشی خشدا اسشت ششود. مقصشود از اراده تششریعی،می تشریعی نامیده
وجششوب، یعنششی  - ن از حیششث احکششام خمسششهامتعلششق اراده تشششریعی افعششال اختیششاری مکلفشش

کراهت، و اباحه  است. - حرمت، استحباب، 
که اراده تکوینی تخلفیکی از تفاوت امشا  ؛ناپشذیر و حتمشی اسشتهای دو اراده این است 

هشا تخلشف از اراده گناهان انسانهݘ پذیر و غیرحتمی است. در واقع، هماراده تشریعی تخلف
گشویی و تشرک انجشام راسشت ،خشود بشا اراده تششریعی ونشدخدا ،ست. بشرای مثشالا تشریعی خدا

ایشن اراده تششریعی خشدا  ،گوییبا دروغ هاانسان خواسته است؛ اما هاگویی را از انساندروغ
گناه با اجازه تکوینی خدا ر  کنند؛را نقض می توانشد مشی دهد و خداونشدمی هرچند همین 

 با اراده تکوینی جلوی تحقق دروغ را بگیرد. 

 
 را بنویسید.الهی  اراده معنای لغوی و اصطلاحی. 5

کنید.. 2  تفاوت اراده خدا و اراده انسان را بیان 

کنید.. 3  با دو دلیل اراده الهی را اثبات 

کدام اراده تخلف. 3 که   پذیر است.اقسام اراده خدا را بنویسید و توضیح دهید 

وهش  پژ
که  آیاتبندی و دستهضمن بررسی  .5 چشه امشوری بشا قرآن در مورد اراده خدا، نشان دهید 

 .شوداراده تکوینی خداوند انجام می

 

 

 

 



 
 
 

 سی و نهم درس
 الهی جایگاه و اهمیت صفات فعلی و عدل

 

و الهتی   ته  حتا از اف تالرسد میپس از اث،ا  ویود خدا و بررسی صفا  او، نو ت 
کارهتتا  ختتدا ویتتود نتتدارد.  حتتا  اینکتته هعتته اف تتال ختتدا عادلانتته استتت و ظلعتتی در 

 ت  ضتتترحثتتتی  ستتتترده استتتت و در اینجتتتا ضنهتتتا  تتته چنتتتد  حتتتا مهتتتم الهتتتی  اف تتتال
 1پردازیم.می

 

 الهی ارتباط افعال خدا و عدل
داننشششد و مباحشششث متکلمشششان معمشششولا بحشششث از افعشششال الهشششی را همشششان بحشششث عشششدل الهشششی می
گشاه در ذیشل عشدل خشدا مطشر  می گاه در ذیل افعال خدا و  کننشد. بشرای مثشال، مشخصی را 

کتششاب  محقششق طوسششی عنششوان دهششد. قششرار می «فعالششهأفششی »را  تجریششدالاعتقادایششن بحششث در 
 گوید:علامه حلی در شر  این عنوان می

غ شد، بیات عدل خدا را  غاز  ت که از اث،ا  خدا و بیات صفا  او فار  2کرد. اه 
که متکلمان در بحشث از افعشال  یکی دانستن دو عنوان افعال و عدل به این دلیل است 

صششدد توضششیح افعششال خششدا نیسششتند، بلکششه مقصششود اصششلی آنششان از ایششن بحششث، الهششی صششرفا در
کشه افعشال خشدا قبشیح و ظلشم نیسشت و همشه افعشال خشدا نیکشو  نشان دادن این مطلب است 

 گوید:است. از این رو علامه حلی در ادامه عبارت بالا می
کتتار ق،تتیا نعتتی کتتار وایتتو مرضکتتاینکتته او حکتتیم استتت و  و کنتتد و اخلالتتی در انجتتام 

  3شود.نعی

 نویسد: علامه حلی در جای دیگر می

                                                           
که  یل عنتوات اف تال ختدا و عتدل الهتی متورد  حتا قترار می. برخی 1 انتد از: حستن و قت،ا عقلتی،  یرنتد ع،تار از م،احثی 

ر  داشتن خدا در اف اله، اختیار انسات، ف ل متولد، قضا و قدر، هدایت و حتلالت، عتذاب اوفتال، حستن ضکلیت ، غ
 (.366-328، ص کش  العرادقاعده لط ، مسهله شرّ، اعوا  )ر.ک: 

َرَ اَفَ ْ  َ ». 2 َنَمَ َغ  ِ َف  ع  ر  َش  ات    ف  َص  ان  ي  ب  الٰیَو  ع  َت  ات    ثْب  َيَ بَ َإ  َدلَ ع ََان   (.328، صادکش  العر «)  

 هعات.. 3
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کتته  تته احکتتام اف تتال خداونتتد از یهتتت متکلعتتات عتتدل را بتتر علتتومی اوتتلاق متتی کننتتد 
 1حسن ف ل نیکو  او و ویوب ف ل وایو او و نفی ف ل ق،یا از او مربوط هستند.

ل، ماننششد بششرای اینکششه اثبششات شششود افعششال خششدا خششوب و عادلانششه اسششت، ابتششدا بایششد ایششن افعششا
گششردد. بششه ناراده و قضششا و قششدر، توضششیح داده شششو د و بعششد، زشششت و ظالمانششه نبششودن آنهششا اثبششات 
گونه گردد.عبارت دیگر، افعال الهی باید به  که هماهنگی آن با عدالت نمایان   ای بیان شود 

کششه در بحششث عششدل الهششی مطششر  می شششوند، در واقششع، متکلمششان در بسششیاری از مبششاحثی 
بششه یشش  شششبهه هسششتند و آن چگششونگی همششاهنگی ایششن فعششل خششاص خششدا بششا درصششدد پاسشش  

که سیل و زلزله چگونه با عدالت خدا سازگار است.  عدالت است؛ مثلا این شبهه 
کششه قبششل از اثبششات خششوب بششودن افعششال خششدا یششا بششد نبششودن آن، بایششد معنششای  روشششن اسششت 

عشدل، معنشای خشوب خوب و بد بیان شود. از همین رو نخستین بحث در مبحث افعال یشا 
 2و بد یا همان بحث حسن و قبح است.

یم  اهمیت عدل در قرآن کر
کید بر موضوعی به صورت گون بیانگر اهمیت آن اسشت. یکشی از موضشوعاتی تکرار و تأ گونا های 
کریم فراوان و به شکل گرفته، موضوع عدل است.که در قرآن   های مختلف مورد توجه قرار 

کشریم آمشده،  «ظلشم»و  «عشدل»هݘ مشتقات ماد عشدل مشورد سشفارش و صشدها بشار در قشرآن 
 گرفته و ظلم سرزنش و از آن نهی شده است. برای نمونه:ستایش قرار 

<َ ن    ََا  ه  رݩَ َاللّٰ م  اݨ  ََي ݦ  ل  د  ع  ال  ََي   ن   سا  ݨ  خݧ إݪ 
الݨ  3؛<و 

 دهد.میخداوند  ه عدل و احسات فرمات 
<َ ن    ََا  ه  ََاللّٰ م  كݧ  رݦݦݩݩ  مݦݩ 

اݨ  ََي ݦ  ن   وݩݧ َ َا  واي ݦ  ݩ   ََدݧ ت   ا  ي  ما  إ  ٰٓىََال  ل  ََا  ها  ل  ه 
ََا  ݢا  ݢ ََوَاِݣݣدݩݩ  م  ن   م  ك  ََخ  ن ݨ  ݨݧ  ي  ََي   س  ا  ََالنݩݩݦ ݨ  ن   واَا  ݧ  مݧ ك  حݩ  ََت   ل  د  ع  ال   4؛<ݦَ٭ي  

 تاز  ردانیتد و  اتهتا را  ته صاح،انشتکنتد ضتا امانتمتیکه خداوند شعا را امر ی درست ه
 کنید. بر اساض عدل قضاو  ،کنیدمیکه میات مردم قضاو  ی هنسام

کریم،  برای مثال: 5شده است.ی سبحان نفی مرتبه از خدا 35صفت ظلم  در قرآن 
                                                           

َلَ طَْاَ » .1 تََِق  َال  لو   َالْع 
ل  َع  دْ   َالْع  ون  م  ل   ف  ت   ْْ َ َا َعَ اَتَ ل 

َل   َبَ َق 
 
ُحَْل ََا  َف 

 
ُعَ فَْأ َال  ُتَ َ   َُالٰیَع  ََنَْم  َسُْح  ُالَْ َن  َس  َمَ َن  ُب  اج  َالْو  ُوب  ج  و  ُاَو  نه 

فَِ ن  ݫ َقَ الََْو  ݫ ݫ ݫ ََبيحݫ
 (.123، صالعلکو  انوارحلی، «)انْهَ ع 

 ر.ک: هعات. .2

 .92 ،  یهنحلسوره  .3
 .32 ،  یهنساءسوره  .4
 .9، ص هیم رفت عدل المورد دلیل این مطلو ر.ک:  . در 5
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<َ ن    ََا  ه  ََاللّٰ ََلإ  م  ل  ظ ݨ  ََيݫ ݦ  ل  ا  ق  ݨ  نݦݩ  ََم  ݢة   ݢ ر ݨ  1؛<٭د  
 کند.عیستم ن  اخداوند حتي هم وزت  ره

<َ ن    ََا  ه  ََاللّٰ ََلإ  م  ل  ظ ݨ  ََيݫ ݦ  س  ا  اَالنݩݦݩ ݨ  ݡ ي  ن ݨ  2؛<س  
 کند.عین یخدا  ه مردم هیچ ستع

<َ ن ݨݨ  ل ََم  م  حݡاَع  ل  ََصا  ةّٖ سݭ  قݧ ݨ  نݩ ݨ  ل  ََݦݦݦݦَ٭ف   ن ݨ  مݧ  ََو  ء  ٰٓ سا  ََا  ها  ݧ  ن ݧ
ل  عݧ  َ٭ف  

ََݦݨݨݦ ما  ََو  ك  ي    ََر  م  ل اݨݦݦݦݦݠ ظ   ََي   د  ي  ن ّٖ عݧ 
ل   3؛<ل 

کتتار نیتتل انجتتام دهتتد  تته نفتتب ختتود او کتتس  کنتتد  تته حتترر اوا هتتر  کتته  تتد  ستتت و ا ستتت و هتتر 
 کند.عیخداوند ار   ه  ند ات ستم ن

 با عنوان عدل توصیف شده است: قرآن، فعل خدا به صورت زیردر  
<َ ݧ  ت ݨ  ݧ مݧ ي   ََو  ت   ݧ  مݧ ݭ  لݫ ََكݦݨ  ك  ي    اَر  ݡ ف  د  ݣݣلإًَص  د  ع  ٭و  4؛<ݦݦَ

 پرورد ار .  ا صدق و عدل سرانجام  رفته است. هکلام پرورد ار  ناراد

وایات  اهمیت عدل از منظر ر
کشه ایشن اصشل را در  اند،شده بس رفیع قائلی اصل عدل جایگاهی برا ؟عهم؟بیتاهل تا آنجشا 

انشد. امشام سشنگ بشا آن، بشه عنشوان اسشاس دیشن مشورد بحشث قشرار دادهکنار اصل توحید و هم
گفت ؟ع؟صادق که:میبر این عبارت صحه ی گویودر   گذارند 

دل َ» َالع  َو  د  وخن  َالن    ن   ی  َالد   ساس  َا  ن    5؛«ا 

 که اساض دین ضوحید و عدل است. ی ه درست
که به تبیشین و توضشیح هشر ی روایات سیاق در توانمیاین دو اصل با یکدیگر را نیز ی گسنهم

 :است آمدهنهس البلاغه ی هاحکمت ازی یک در. کرد مشاهده اند،کدام پرداخته
«َ ل  د  ع  َال  َو  د  ن  خ  و  َالن    ن   َع  ل  ن   ََ،س  ال  ق   ل  إَ»:َ؟ع؟ف  

َا   ل  د  ع  َال  َو  ة  م  ه   و  ي   ل  إَي  
َا   د  ن  خ  و  ةالن    م  ه 

ي     6؛«ي  
کته  هدر ار ؟ع؟علی از امام  ضوحیتد و عتدل پرستیده شتد، فرمودنتد: ضوحیتد ایتن استت 

که  ه خدا ضهعت نزن یخدا را ضوهم نکن  .یو عدل این است 
گرامشان از رسول خدا ؟ع؟امام رضا کرده ؟صل؟به نقل از اجداد  که:روایت   اند 

                                                           
 .62،  یه نساءسوره . 1

 .66. سوره یونس،  یه 2
 .64. سوره فصلت،  یه 3
 .113. سوره ان ام،  یه 4
 .11، صخ،ارم انی الا. 5
 .672، حکعت نهج ال،لاغه. 6
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«َ َالل  ف   ر  اَع  ََم  َو  ة  ق  
ل  ح   َت   ة  ه  ن    َس   ن   ةم  اد  ن   َع  وت   ي   َد   ة  ن  

ل  َا   ت   َن  س  ن   َم  ل  د  ع  ال  َي   ة 
ق   ص  إَو  1؛«ل 

کستت یکستت کنتتد ختتدا را نشتتناخته و  کتته  ناهتتات  یکتته ختتدا را  تته مخلوقتتاضه ضشتت،یه 
  ند ات را  ه خدا نس،ت دهد، او را  ه عدل ضوصی  نکرده است.

کشه هشممینشان ی یروایات بالا و مانند آنها در مجامع روای بررس دو اصشل ی نگسشدهشد 
و متکلمان اسلامی توجه به اهمیشت عشدل را  بوده ؟عهم؟بیتاهلی هاتوحید و عدل از آموزه

 اند.از ایشان آموخته
 در علم کلام  ت عدلاهمی

کششلام امامیششه و نیششز معتزلششه، عششدل بعششد از توحیششد، اصششل دوم از اصششول پششنس گانششه دیششن قششرار در 
کشه بشر امامیشه « عدلیه»، و «اصحاب التوحید و العدل»گرفته است. عنوان  عناوینی هستند 
ششود. سشید مرتضشی، علشم الهشدی، از متکلمشان مششهور امامیشه، معتقشد و معتزله اطشلاق می

کنشیم می گر بخشواهیم اصشول دیشن را بشه طشور خلاصشه بیشان  تشوانیم بشه توحیشد و عشدل است ا
کنششیم. کتفششا  کششلاابششیابششن 2ا م و شششعار معتزلششه الحدیششد معتزلششی توحیششد و عششدل را دو رکششن علششم 

 حال باید دید دلیل این اهمیت ویژه چیست.  3داند.می
 الهی  دلیل اهمیت عدل

کشلام، ایشن سشؤال مطشر   با توجه به اهمیت بسیار زیاد اصل عدل در قرآن و احادیث و علم 
که دلیل این اهمیت و هممی  سنگی با توحید چیست؟شود 

کشرد. نکتشه نخسشت اینکشه همشانتشوان مدر پاس  به این سؤال دو نکتشه را می طشور طشر  
که توحید پایه همه مباحث مربوط به خشدا و صشفات او اسشت، عشدل نیشز پایشه همشه مباحشث 
مربوط به افعال خدا از جهت ارزشی است. بشه دیگشر سشخن، عشدل الهشی متکفشل ایشن بحشث 

که همه افعال خدا نیکو است و خداوند مرتکب فعل زشت و ظالمانه نمی  شود.است 

کشه اثبشات بسشیاری از عقایشد دینشی، از جملشه سشه اصشل دیگشر دیشن، نک ته دوم این اسشت 
گرو اثبات عدل است. گر عشدلتوضیح اینکه  4یعنی نبوت و امامت و معاد، در  اثبشات الهشی  ا

؛ ششود، نبوت پیامبر خدا اثبشات نمشیوجود داشته باشدنشود و احتمال ظلم در مورد خدا 
                                                           

 .67، صالتوحید. 1
 .144، ص1، جرسائل الشری  العرضضیعلم الهد ،  ک:. ر.2
 .887، ص82، جشرح نهج ال،لاغه. ر.ک: 3
 .36، صح  الیقین. ر.ک: شّ،ر، 4
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گشر خشدا ظشالم باششدمشی بشوت خشودش را اثبشاتزیرا پیامبر از طریشق معجشزه ن امکشان  ،کنشد و ا
کشه پیشامبر نیسشت،گشودارد معجزه را به فشردی دروغ نبشوت پیشامبر اثبشات  ،بنشابراین .بدهشد ، 

معشاد نیشز بشر اسشاس عشدل الهشی . ششود و در نتیجشه امامشت نیشز قابشل اثبشات نخواهشد بشودنمی
که مجرمی چون عدل خدا اقتضاشود، اثبات می کیفر و نیکوکاران پاداش یابنشد؛ مانکند   ،

کارهشای نیش  انجشام دهنشد را پشاداش تعهد که خداوند  خصوصبه که  کسانی  کرده است تا 
کند.دهد  کارهای زشت انجام دادند را عقاب  که  کسانی   و 

به دلیل وابسشته بشودن نبشوت و امامشت و معشاد و در نتیجشه دیگشر اجشزای دیشن، از جملشه 
که کشه قواعشد اسشلامی و احکشام  ،علامه حلی شریعت، به عدل است  ضمن بیان این مطلب 

اثبششات  چیششزی از ادیششان تمششام و قابششلبششدون عششدل » گویششد:، مششیدینششی مبتنششی بششر عششدل اسششت
   .1«نیست

 
 عال خدا را با عدل الهی بنویسید.افبحث ارتباط . 5

 ی  آیه در اثبات عدالت خدا و دو آیه در نفی ظلم از خدا بنویسید.. 2

که نشانی. 3 کنید و توضیح دهید.دهنده هم  روایت را   سنگی توحید و عدل است، ذکر 

کنید.. 3  دلیل اهمیت عدل الهی را بیان 

وهش  پژ
کنید چرا در قرآن معمولا به جای اثبات عدل برای خشدا، ظلشم از خشدا نفشی ششده  .5 بررسی 

 (.الهی معرفت عدلو  پیام قرآناست )با مراجعه به جلد چهار 
 

                                                           
 .898-827، ص1، جالالهیا ؛ و ر.ک: 78، صالحّ   نهجحلی، . 1

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

 چهلم درس
 الهی تعریف عدل

 

در ایتتن درض یایستتاه و اهعیتتت عتتدل الهتتی ستتخن  فتتتیم.  هدر درض  ذشتتته در تتار
ضتترین ض تتاری  عتتدل در قتتر ت و احادیتتا، مهتتم م نتتا  عتتدل در لغتتت،حتتعن بیتتات 

 اصطلاح بررسی خواهد شد.
 

 معنای عدل در لغت
کتاب ای عششدل، معنششای اصششلی و ریشششه 2یششرد.گدر برابششر جششور قششرار می 1هششای لغششوی، عششدلدر 

در لغشت و عشرف عشام، عشدل بشه معنشای  3مستقیم بودن و معنای اصلی جور، انحراف است.
در عششرف عششام بششه معنششای رعایششت »بششه تعبیششر دیگششر، عششدل  4شششود.حکششم بششه حششق اسششتعمال می

کششار مششی  منظششورابششن 5«.رودحقششوق دیگششران، در برابششر ظلششم )ب تجششاوز بششه حقششوق دیگششران( بششه 
 گوید:می

َلَ اَ  َع  ََدل  َ...َص   َ الَ َد   َورَ ح  َالَ ...َو  َع  َحَ لَ :َاَ دل  َك  ي َ َم 
َحَ الَ  6َ.ق   

کشه عدل با معنای اصلی و ریشه عرفی استعمالی و معنایمناسبت  ای عدل این اسشت 
کنشیم و حشق را بشه  کشه بشر اسشاس حشق حکشم  مصداق مسیر مستقیم و غیر انحرافی این است 

 7جاوز نکنیم؛ جور انحراف از حق است.صاحب حق بدهیم و به حقوق دیگران ت
                                                           

استت؛ ر.ک:  . عدل در لغت مصدر استت، امتا  ته م نتا  استم فاعتل ی نتی عتادل استت؛ من تور از عتدل نیتز دارا  عتدالت1
 .682، ص3، جمجعب ال،حرینوریحی، 

کتتاب فراهیتد ،  ؛1742، ص3، جالصتحاح؛ 394، صالعصت،اح العنیتر، 763، صم جم مقاییس اللغتة. ر.ک: 2 ضرضیتو 
لستات من تور، ابن ؛13، ص6، جالقتاموض العحتیطفیروز  تاد ،  ؛192، ص3، جالنهایةأثیر، ابن ؛1136، ص8، جال ین
 .28، ص9، جال رب

کتتتاب ؛ ضرضیتتو 417، ص8، جالصتتحاح؛ 116، صالعصتت،اح العنیتتر؛ 889و ص 763، صم جتتم مقتتاییس اللغتتة.ک: ر .3
 .613، ص8، جلسات ال رب؛ 382، ص1، جال ین

کتاب ال ین. ر.ک: 4  . 23، ص9، جلسات ال رب؛ 1136، ص8، جضرضیو 
 .198، ص موزش عقاید. 5
 . 23، ص9، جلسات ال رب. 6
 .178ص، وق اللغویةم جم الفرعسکر ،  . ر.ک:7
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وایات  مفهوم عدل در قرآن و ر
کریم  آید، معنای عرفی مشذکور مشد نظشر میان می سخن بهالهی  وقتی در مورد عدلدر قرآن 

که خدااست و  کسی سخن از این است  کشه پشاداش  اکند. بشدین معنشمیستم نی متعال به 
کامل هنیکوکاران را ب گنهکشاران در میشان اسشتی کشه پشای ددهد و در موارمیطور   ،عقوبشت 

گنهکاران است برای آنشان میکار بد عقوبت هݘ ا به اندازتنه کند و مجازاتی بیش از آن ه حق 
کنون به برخ گیرد.در نظر نمی  شود:میاز آیات در این باره اشاره ی ا
<َ ن ݨݨ  ََم  ء  ٰٓ ا  ََخ  ة   ن   س  ح  ال  ۥَي   ة  ل  ََف   رݦݨ  س   ََع  ها  ل  ا  ن  مݨݨ 

َ٭ا  َݦَݦݦݦݦݦ َو  ن ݨ  ََمݧ  ء  ٰٓ ا  ََخ  ة   ݩ   يݧ ن   
الس   ََي   لا  ݢىَف   ٰٓݢ ݧ  ݩݧ رݩݩݦ ݩݧ ݫ   حݫ ََت   ل إݦݦݦݦݨݠ ََا  ها  ل  ݨ  نݦݩݩ  ََم  مݨ  ه  ََو  ََلإ  ون   ݩ  ݧ مݧ ل  ظ ݨ  1َ؛<يݫ ݦ 

کس کس یکار خوب یهر  بیاورد، یتز ماننتد  ت یتزا   کار  د یبیاورد، ده برابر پاداش دارد و هر 
 نیا د و بر  نات ستم نرود.

الهشی اششاره دارد و بخشش دوم، بشه عشدل ی ه فضشل و احسشان الهشششریفه بشهݘ بخش اول آی
کهدر بخش اول بیان میپرداخته است.  کسش شود  گر  ده برابشر  ،انجشام دهشدی کشار نیکشویی ا

بششه الهششی بیششانگر فضششل و احسششان  ؛ یعنششی بششیش از حششق خششود. ایششن مطلششبگیششردمششیپششاداش 
کشه در بخشش دوم بیششان می نیکوکشاران اسششت. کششار هݘ نهششا بششه انشدازکششار بشد تی جششزاشششود  همششان 

 به همین جهت بر آنان ستم نرفته است.  ؛نه بیشتر ،است
<َ ݨݧ ت ݨ  ݧ ݫ ݧ نݫ ݬ  فݨ  ݫ وݦ  لݩ  ََوݦ  ََك  س  قݧ ݧ  ََي   ََما  ن ݧ تݦ ݨ  ݨ  سݧ ََك  مݨ  ه  ََو  ََلإ  ون   ݩ  ݧ مݧ ل  ظ ݨ  2َ؛<يݫ ݦ 

کامل خواهد  رفت و  ه  نات ستع  و هرکس یزا  نخواهد شد. یععل خود را  ه صور  
<َ ك  ل  َي َ َد   ََما  تݦ ݨ  ݨݨ  مݧ د   ََف   م  ك  ي  دّٖ ي  

ََا  ن ݧ   ا  ََو  ه  ََاللّٰ ݨݧ سݧ  ݭ ݨݧ ݫ نݫ
ََلݠ  م  ل اݨݦݦݦݦݠ ظ   ََي   د  ي  ن ّٖ عݧ 

ل  3َ؛<ل 
کته پیشتتر  ته دستت ختود فرستتادید و خداونتد  ته  نتد ات   این عذاب  ه ست،و چیتز استت 

 کند.عین خود ظلم
از  بششششرای مثششششال وقتششششی عششششدل اشششششاره شششششده اسششششت.ی معنششششا همششششین در روایششششات نیششششز بششششه

 توحید و عدل پرسیدند، حضرت در پاس  فرمود: هݘ دربار ؟ع؟امیرالمؤمنین
ةا» م  ه 

ي    إَي   َل  ن  
َا   ل  د  ع  َال  َو  ة  م  ه   و  ي   إَي   َل  ن  

َا   د  ن  خ  و  4َ؛«لن   
که خدا را  ه وهم درنیاور که او را متهم نساز  ضوحید  ت است   . و عدل  ت است 

. بششرای مثششال خداونششد متعششالمششتهم نسششاختن خداونششد  عبششارت اسششت ازالهششی عششدل پششس 
                                                           

 .142. سوره ان ام،  یه 1
 .83. سوره  ل ععرات،  یه 2
 .128. سوره  ل ععرات،  یه 3
 .672، حکعت نهج ال،لاغه. 4
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گنشاهوقتی متهم می که بشه مجشازاتی بشیش از آن شه  کنشد. شود  کشار مسشتحق آن اسشت، حکشم 
کششه  گرفتششه اسششت. مششورد دیگششر اتهششام ایششن اسششت  ایششن مطلششب در آیششات بششالا مششورد اشششاره قششرار 

کشار زششانسان کند و بعد آنان را مجازات نمایشد. در ایشن جشا فاعشل  گناهان  ت ها را مجبور به 
از قششول  ؟ع؟امششام رضششاشششونده انسششان اسششت. ایششن مششورد در روایششت خششدا اسششت، ولششی مجششازات

   ذکر شده است: ؟صل؟گرامشان، از رسول خدا پدران
ة» اد  ن   َع  وت   ي   َد   ة  ن  

ل  َا   ت   َن  س  ن   َم  ل  د  ع  ال  َي   ة 
ق   ص  إَو  َل  1َ؛«و 

 نکرده است.که  ناهات  ند ات را  ه خداوند نس،ت دهد، خدا را  ه عدل ضوصی   یکس
که اساس دین توحیشد و عشدل  ؟ع؟دیگر پس از آنکه امام صادقی در حدیث کردند  تأیید 

 است، فرمودند:
«َ س  ن   إَي   َل  ن  

ا   َف   ل  د  ع  اَال  م  
َا   َو  ةَت   ن  

ل  َع  ك  إم  اَل  َم  ك  ق   ال  ىَخ  
ل  2َ؛«ا  

کتته  تتا انجتتام دادت  ت ستترزنه   کتتار یی نتتالهتتی عتتدل  ،  تته  فریتتد ار   شتتومتتیرا 
 . یهنس،ت ند

گر خداوند فاعل افعال انسان گنشاها کارهای زششت  کشاران بشه خشدا نسشبت داده ها باشد، 
 خواهد شد و این با عدالت خداوند سازگار نیست.

 ی عدل در اصطلاحمعان
 سه اصطلاح اصلی برای عدل بیان شده است:

َا َ َع  ََاء َظ  َك  ََل   َد   ََی  َخ  ََق    َخ 
َق     ؛ة 

َ َو  َص   ََع  َك  ََل  
َش   َي   َݪݪݪ ڡَ ََء  َو َم ََى  َص   َع  َ ي  َي َ  ؛ة  َر  ة  َ الَ َي  َارن  ََی  َع  َف  ََن   َع  َل 

َالَ  َن  َق   ج   .ي 
کششه در بششالا  کششه، همششان طششور  اصششطلاح نخسششت همششان معنششای لغششوی و عرفششی عششدل اسششت 

ششود. ایشن معنشای عشدل، بیان شد، معمولا در قرآن و روایات همین معنا از عشدل قصشد می
 :گویدمی شی  مفیداست.  4و مفهوم خاص عدل 3ترین معنای عدلرایس

دادت در مقابل ععتل  ته مقتدار استتحقاق استت و ظلتم منتب حقتوق استت.  عدل یزا
کریم، یتواد، متفضتل و رحتیم استت و پتاداش اععتال و ی،ترات  خدا  مت ال عادل، 

                                                           
 .67، صالتوحید. 1
 .11، صخ،ارم انی الا؛ 94. هعات، ص2
 .28، صاصول عقاید. ر.ک: 3
 .  193، ص موزش عقاید. ر.ک: 4
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کتترده و، غیتتر از اینهتتا، ضفضتتل را از  تتاب  خشتته احتتافدردهتتا و رنج  یهتتا را حتتعانت 
 1وعده داده است.

 د: عدل، ظلم و فضل.بر اساس این تعریف، افعال سه قسم خواهد بو
گشر حشق توضیح اینکه پیش کشه حقشی در میشان باششد. حشال ا فرض این تعریشف آن اسشت 

گر حشق رعایشت نششود و حشق بشه حشق دار داده نششود، رعایت شود، عدل تحقق یافته است. ا
گششر بششیش از آن ششه فششرد مسششتحق آن اسششت بششه او عطششا شششود، بششه فضششل و  ظلششم خواهششد بششود. ا

کارگری قرارداد بسته احسان با او رفتار شده گر با  کار مشخصشی را انجشام است. مثلا ا که  ایم 
کامل انجام داد، با او به سشه روش می کار را به صورت  کنشیم. دهد و او نیز این  تشوانیم رفتشار 

کششرده گششر مششزد او را را طبششق قششرارداد بششدهیم، بششا او عادلانششه رفتششار  گششر مششزد او را نششدهیم، یششا ا ایم. ا
کردهکمتر از قرارداد  گر بیش از مشزد مششخ بدهیم، با او ظالمانه برخورد  ششده بشه او ایم و ا

کردهپرداخت   ایم.کنیم، به او فضل و احسان 
گنشاه انجشام  کسشی یش   گشر  کیفر هشم همشین سشه حالشت قابشل فشرض اسشت؛ مشثلا ا در مورد 

گنشاه ششود، بشا او بشه عشدالت رفتشار ششده اسشت. گشر  داده و درباره او حکم بشه مجشازات همشان  ا
گشر بخششیده ششود، بشا او بشه فضشل و احسشان  گنشاه ششود، ظلشم اسشت و ا حکم بشه مجشازات دو 

 رفتار شده است.
در قرآن و احادیث به همین سه قسم اشاره شده است. آیات و احادیث نفی ظلشم قشبلا 

کششرده اسششت، عششدل و  32هݘ ذکششر شششد. در آیشش کششه بششه آن امششر  سششوره نحششل افعششال مششورد تأییششد خششدا 
 اند: ته شدهاحسان دانس

<َ ن    ََا  ه  رݩَ َاللّٰ م  اݨ  ََي ݦ  ل  د  ع  ال  ََي   ن   سا  ݨ  خݧ إݪ 
الݨ   ؛<و 

 .کندمی خداوند  ه عدل و احسات امر
که مقصود از احسان در آیشه، تفضشل اسشت. در دعاهشای متعشدد  2در احادیث تصریح شده 

کند نه به عدالت. برای مثالاز خداوند می که با ما به فضل و احسان رفتار   :خواهیم 
«َ ي  ت  

ل  م  ح  إَت   َل  ،َو  ل 
ص    ق   ىَالن    ل  َع  ك  م  ر  ك  َي   ي  ت  

ل  م  َاح  ،َو  ة  ل 
َا  َو  د  م   ح  ىَم  ل  َع  ل   ص  َف   م   ه 

ََالل   ك  ل  د  ع  ىََي   ل  ع 
َ اق   ق   ح  ن   إس  3َ.«ال 

                                                           
 .123، صضصحیا الاعتقاد. 1
 .831 ، حکعتنهج ال،لاغهر.ک:  .2
 .13، دعا  صحیفه سجادیه. 3
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 در لغت را بنویسید. آنای عدل و معنای عرفی معنای ریشه. 5

که در درس ذکر شد، چگونه ممکن اس. 2  شود؟ت خداوند متهم بر اساس حدیثی 

 شده در درس )عدل، ظلم و فضل( را با مثالی دیگر توضیح دهید.سه نوع عمل مطر . 3

 وهشپژ
کنیدآوری و دستهرا جمعالهی  آیات مرتبط با عدل. 5  .بندی 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

 چهل و یکم درس
 ادامه تعاریف اصطلاحی عدل و حسن و قبح عقلی

 

ت م نا  عدل در لغت، قتر ت و احادیتا، یکتی از ض تاری  در درض  ذشته حعن بیا
کتلّ »مهم عدل در اصطلاح، ی نی  بررستی شتد. در ایتن درض  «هحقّت    حتّ   اعطاء 

 دو ض ری  دیسر بررسی خواهد شد.
 

یف اصطلاحی وضع کل    فی موضعه یءش تعر
کششل  شششیء فششی موضششعه»سششت از ا دومششین معنششای اصششطلاحی عششدل عبششارت شششهید «. وضششع 

کرده «مششوزون بششودن و تناسششب و تعششادل»بششا عنششوان مطهششری  اسششتاد  1انششد.از ایششن تعریششف یششاد 
طبشق ایشن تعریشف، عشدل مشرادف بشا حکمشت، و »گوید: می مصباح در مورد این معنای عدل
کار حکیمانه کل  »وی در ادامه  2«.گرددمی کار عادلانه مساوی با   «فشی موضشعه یءش وضع 

کشل  »را معنای عام عدل و  ش ی حشق  ذ اعطشاء    3.کنشدرا معنشای خشاص عشدل معرفشی مشی «هحق 
کششه هششم جنبششه تکششوینی افعششال خششدا را شششامل  دلیششل عششام بششودن ایششن معنششای عششدل ایششن اسششت 

کششه شششود و هششم جنبششه تشششریعی را. بششه عبششارت دیگششر، بششر اسششاس ایششن تعریششف، همششانمششی طششور 
گشوش و چششم انسشان در جشامجازات نکردن فرد بی ی مناسشب گناه عدل است، قشرار دادن 
 .  است خود هم مصداق عدل

د، و جشایی نششوبر اساس این اصطلاح، افعال به دو قسم عادلانه و ظالمانه تقسشیم می
گششر در  ؛مانششدبششرای فضششل و احسششان بششاقی نمی گششر فعششل در موضششع خششود باشششد، عششدل و ا زیششرا ا

کارش را در جای مناسشب ،موضع خود نباشد گر شخ  میز  ی ظلم خواهد بود. برای مثال ا
کششه دسششت همششه بششه آن  از اتششاق قششرار دهششد یششا ظششرف آب را در جششای مناسششب سششفره قششرار دهششد 

 بود.  گرنه غیرعادلانه و ظالمانه خواهد، واستبرسد، عملش مصداق عدل 
                                                           

 .64، ص عدل الهیمطهر ،  .1
 .198، ص موزش عقاید 2.
 .193. هعات، ص3
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این اصطلاح از عدل با فهم عمومی و عرفی از عدل و ظلم سشازگار نیسشت و ایشن مطلشب  
 توان اشکالی بر تعریف مذکور دانست.می را

تشریعی و ارزششی افعشال اسشت و هݘ اشکال دیگر اینکه عدل و ظلم، در عرف، ناظر به جنب
که آب را در جای مناسب سفره قرار ندهد، ظالم نمی کسی را  شناسند، بلکشه فعشل او مردم 

 دانند.را غیر حکیمانه می
کار حکیمانه و محکم ایشن اسشت هݘ نکت دیگر اینکه تعریف مذکور، تعریف حکمت است و 

گیرد کشه اوصشاف ؛که هر چیزی در جای مناسبش قرار  که اصشل بشر ایشن اسشت  الهشی  در حالی 
  1.هر ی  معنای خاص خود را داشته باشند و یکی را به دیگری ارجاع ندهیم

 نویسد:میالهی  شهید مطهری در نقد این تعریف و نارسا بودن آن برای اثبات عدل
کتل و مجعتود ن تام عتالم ضن حا عدل  ه م نا  ضناسو، در مقابل بی اس،ی، از ن تر 

است؛ ولی  حا عتدل، در مقابتل ظلتم، از ن تر هتر فترد و هتر یتزء مجتزا از ایتزا  دیستر 
کتل مطتترح استتت و در عتدل  تته مفهتتوم دوم  استت. در عتتدل  ته مفهتتوم اول، مصتتلحت 

 ویتد: متن منکتر اصتل  تردد و میکننتده برمیمسهله ح  فرد مطرح است. لهذا اشکال
نتاخواه مستتلزم  تویم رعایتت ایتن ضناستو خواهکتل یهتات نیستتم، ولتی میضناسو در 

کل روا است و از ن ر یزء ناروا. ردد،  ت ض، یضها میبرخی ض، یض  2ها از ن ر 

کشه عشدالت بشه معنشای اول دادن حشق هشر » یعنشی ،البته باید به ایشن نکتشه توجشه داششت 
زیشرا  ؛اسشت «در جشای خشودش قشرار دادن هشر چیشز»، مصداقی از حکمشت و «کس به خودش

که آن را به دارند جشود و هݘ دربشار ؟ع؟حق بدهیم. از امشام علشیهݘ جای مناسب حق این است 
که فرمودند:   عدل نقل شده 

ها» ن   ه  َخ   ن  هاَم  خ   ر  ح  َت   ود  َالح  ها،َو  ع  واص   َم  مور  َالإ  ع  ص   َي   3َ.«العدل 
در مورد سیاسشت  ؟ع؟این حدیث ناظر به همین مطلب است. در این حدیث امام علی

هر چنشد ممکشن اسشت در مسشائل شخصشی  ؛دانندو تدبیر عمومی، عدالت را بهتر از جود می
کم زیرا هر چیشزی را در جشای خشود می ؛جود بهتر از عدل باشد. عدل بهتر است گشذارد و حشا

کشه در جشود، مشلاک و محشور، ن تعامشل مینابر اساس حقوق افراد جامعه با آ کنشد، در حشالی 
                                                           

 .12-14، صم رفت عدل الهی. ر.ک: 1
 .67، ص عدل الهی. 2
 .664، حکعت نهج ال،لاغه. 3
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کشه بیتحقوق اف المشال محشدود اسشت و همشه افشراد جامعشه در آن سشهم راد نیسشت و از آنجشا 
کشه قشانون مششخ  می دارند، تقسیم آن باید بر کنشد و بشدون اسشاس حقشوقی انجشام پشذیرد 

چنششین میزانششی، بششه هششر  و مششر  و در نهایششت، تبعششیض و تضششییع حقششوق برخششی افششراد جامعششه 
 انجامد.می

که هر چیز را در جشای خشود قشرار می هایبنابراین یکی از ویژگی دهشد، عدالت این است 
 نه اینکه تعریف عدالت قرار دادن هر چیز در جای خود باشد. 

یه الباری عن فعل القبیح  یف اصطلاحی تنز  تعر
گسشترده بسیاری از تر از ولشی خشاص ،تر از معنشای اولمتکلمان امامیه و نیشز معتزلشه معنشایی 

کردهالهششی  را بششرای عششدل ،معنششای دوم ترین صششفت انششد. آنششان صششفت عششدل را جششامعاصششطلاح 
کششه همششفعلششی ارزشششی در نظششر می شششود. شششی  صششفات ارزشششی و مثبششت را شششامل میهݘ گیرنششد 

کششه همششه»نویسششد: طوسششی می  کارهششای خششدا نیکششو سششخن در عششدل، سششخن در ایششن اسششت 
خداونشد از ارتکشاب تنزیه هݘ عدل، سخن دربارهݘ سخن دربار»گوید: سید مرتضی می  1.«ستا

کار واجب است قاضی عبدالجبار معتزلی پس از آنکه عدل را در لغت بشه  2.«کار زشت و ترک 
 گوید:داند، می)یعنی همان معنای اول( می« منه الغیر واستیفاء الحق   توفیر حق  »معنای 

َ َ اَ و  َݪݪَ اَڡ َم  َى 
َالَ  َإ  َص  ظ 

َلَ  َ اح  َ،َف  َا  
َف  َد   ل َا ََن 

َي  َ ا   َعَ ي َ َة  ََالى  َع  َ ل َد  َالَ ،َف  َرَ م  َي َ َاد  ََة 
َا   ََن   

َالَ عَ ف َ ا   ََة  َك 
َهَ ل   َاَخ  ََة  َن  َس  َو 

َي  َ ا   َة 
َ لَ  َإي  َق   َل َع 

َالَ  َن  َق   ج  ََي  َت  ََإلَ و  َمَ ي َ َل  َح   ََو َاَه  َو  َاخ   ع ََت  
َلَ  ة   3.ن 

کششه افعششال را تنهششا از بعششد ارزشششی و تشششریعی مششورد بحششث قششرار  تعریششف بششالا از ایششن جهششت 
کششه هششم حششوزه تکششوین و هششم حششوزه تدهششد خششاصمششی شششریع را شششامل تششر از تعریششف دوم اسششت 
که از اما  ؛شودمی که حقی در میان باشد را مورد بررسی قشرار نمشی فقطاین رو   ،دهشدجایی 

 تر است.شود، از تعریف نخست عاممی بلکه همه افعال خوب و بد را شامل
ششود و در این اصطلاح، افعال بشه دو قسشم مثبشت و منفشی یشا حَسَشن و قبشیح تقسشیم می

گرفتششه می قسششم اول عادلانششه و قسششم اسششاس ایششن اصششطلاح،  شششود. بششردوم ظالمانششه در نظششر 
 گردد.عدل شامل عدل به معنای اول و فضل می

رسد متکلمان، در این اصطلاح درصدد تعریف خشاص عشدل و ظلشم نیسشتند، نظر میبه
                                                           

 .97، ص ضعهید الاصول. 1
 .23، ص شرح یعل ال لم و ال عل. 2
 .131، ص ح الاصول الخعسةشر.  3
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کتاب نششانبلکششه مقصششود آ کششه در آن نسششبت دادن انعقششاد فصششلی در  کلامششی بششوده اسششت  هششای 
کشردن انسشانکارهای قبیح و زشش ها و تکلیشف بمشا لایطشاق، ت بشه خداونشد، هم شون مجبشور 

گیرد  1.مورد نقد و رد قرار 
 حسن و قبح عقلی

کتششابالهششی  نخسششتین بحششث از مباحششث عششدل کلامششی، بحششث حسششن و قششبح عقلششی در  هششای 
کشار  کشار قبشیح و انجشام  کشه بشه معنشای تشرک  کشار، تعریشف آنشان از عشدل اسشت  است. دلیل ایشن 

 ست. حسن و خوب ا
کارهایی برخ هم شون خشوب و بشد، ی دهشد، معمشولا بشا تعشابیرمشیکه انسشان انجشام ی از 

آن هݘ دهنشدگشردد و بشه دنبشال آن، انجشاممشیزشت و زیبا، حسن و قبیح و مانند آنها توصشیف 
ششود. در ایشن مشیگیرد و مسشتحق پشاداش یشا عقشاب تششخی  داده میمورد مدح یا ذم قرار 

کشه مسششتحق مشدح و ثششواب و اسشی کششار« حَسَشن»معنشا،  کشه مسششتحق ی کشار« قبشیح»ت  اسششت 
 سرزنش و عقوبت است. 

توانششد بششا نظششر و تأمششل در برخششی اعمششال، حَسششن یششا قبحشششان را دریابششد و مششیعقششل اجمششالا 
نمایششد؛ در ایششن صشورت، صششرف نظششر از اینکششه  هشاآنی و زیبششایی یششا زشششتی و بشدی حکشم بششه خششوب

ع چیسشت، عقشل حکشم  ی،چون شکر منعم یا دزدی عملهݘ دربار کشه ششکر مشیحکم شار کنشد 
نشدارد، بلکشه ی خاصهݘ ناپسند است. این حکم اختصاص به جامعی منعم،پسندیده و دزد

گونه دری جوامع انسانهݘ در هم قلاعَ   کنند.میک حکم این دو عمل را به همین 
ت نیشاز از اثبشات اسشیو بی ضشرور ی،بشدیههݘ مقشول  یشی به بیان دیگر، حسن و قشبح عقلش

ک ی به وجدان و عقل به سادگهݘ که با مراجع  شود.میادرا
م انگاشششته شششده اسششت.  یشش ی از آیششات قششرآن، حسششن و قششبح عقلششی در بسششیار اصششل مسششل 

 زیر آمده است:هݘ نمونه، در آیبرای 
<َ ن    ََا  ه  رݩَ َاللّٰ م  اݨ  ََي ݦ  ل  د  ع  ال  ََي   ن   سا  ݨ  خݧ إݪ 

الݨ  2َ؛<و 
 کند.میخداوند  ه عدالت و احسات امر 

ع، معنشاا کشه مخاطبشان، قطشع نظشر از ششر گرفته است  را ی عشدل و نیکشی ین آیه مفروض 

                                                           
 .83-13، صم رفت عدل الهی؛ 33-62، ص عدل الهیدر مورد دیسر ض اری  عدل  نسرید  ه:  1.
 . 92،  یهلسوره نح .2
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که در مقام تبیین فعشل الهش ؛فهمندمی کشه خداونشد بشه همشان عشدل و مشییشادآور ی چرا ششود 
 کند. می فهمند، امرمیکه مردم ی احسان

م بششه مخاطبششان ال دیگششر، اصششل عششدل در قالششب یشش هݘ در آیشش قششا سششؤال بششه عنششوان اصششل مسششل 
 شده است:
ل َ> ََه  ء  ٰٓ ا  ر  ََخ   ن   سا  خ  إ 

ل  إَال  ََا  ن   سا  ݧ  ݣݣݣخݧ إ 
1َ؛<ال 

 است؟ ییز نیک  چیز ی یا پاداش نیک
کشه  کشرده اسشت و روششن اسشت  گشذار  خداوند پاس  این سؤال را به وجشدان مخاطبشان وا

 (.یدهند )استفهام تقریرمیمخاطبان به این سؤال پاس  مثبت هݘ هم
کسشانزیر خداوهݘ شریفهݘ در آی ششنوند و بهتشرین آنهشا را مشیکشه سشخنان مختلشف را ی ند به 
 :کندی میدهد و این افراد را صاحبان خرد معرفمیکنند، بشارت میانتخاب 
رَ ...َ> س    ن ݧ  ََف   د  ا  ن  َ*ََع  ن   ی  ّٖ دݩ 

ݧ   لݧ
ََاݗ  ون   ع  مݭ  ن   ََن  س  ل  و  ق   ََال  ون   ݩ  عݧ ي  

ݩ    ݧ نݧ ن ݧ   ۥََف   ةݦ  ن ݨ  س  خ  ََݩݦَ٭ا  ݫ ك  ݩݩݩ ݫ ݧ نݧ
ٰٓ ول  ََا 

َال   ن   ی  ّٖ ََد  مݦݨ  ݣݣنهݦ  ݩݩݩݩ  ݧ ݧ ݧ دݧ ََه  ه  ٭اللّٰ ََݦݦَ ك  ݩ ݫ  يݩݩݩݧ
ٰٓ ول  ا  َو 

َ مݨݦݨ  واَه  ول  ََا  ت   ا  ن 
ݢلݠ  ݢ إݦݨ  2َ.<الݦ 

کشه بایشد همشه سشخنان را با این بیان، اولوالالباب و عاقلان این مطلب را درک مشی کننشد 
کرد. این مطلب نشان کید خداوند بر اسشتقلاهݘ شنید و بهترین سخن را انتخاب  ل تأیید و تأ

 عقل در تشخی  امور یاد شده است.
خصشوص حسشن و قشبح بشه ،یدرباره حجیت معشارف عقلشی دیگر، احادیث فراوانی از سو

کنار وحی روایت شده است. در برخ ،یعقل   بشه عنشوان یشی از روایات، عقل به صراحت در 
 شده است:ی حجت بر بندگان معرفمنبع و 

«َ ن    َا   ه  َ ل لّٰ ي  ن   ح    َخ  اس  ىَالن    ل  َع  اء  ي   ن  
ي  
إ   ال  َو  ل  س  الر   َف   ة   ر  اه  اَالظ    م  

ا   َف   ة ً ن   َي  اظ  ة ً ح    خ  َو  ة ً ر  اه  َظ   ة ً ح    َخ  ن  
ة  َ م   ي  

إ   َال  ولَ؟عهم؟و  ق   ع  ال  َف   ة   ن   اظ  ن  
اَال  م  

ا   3َ؛«و 
  . حجتت  تاونی. امتا حجتت ظتاهر8. حجت ظاهر  و 1خداوند دو حجت بر مردم دارد: 

 اند و حجت  اونی هعات خردها هستند. اتهعات فرستاد ات خدا، پیام،رات و امام
تششرین پایششه و اسششاس هششر حجششت، بلکششه اولششین و مهم تنهششا یشش دیگششر، عقششل نششهی در جششا

 معرفت دانسته شده است:

                                                           
 .42. سوره الرحعن،  یه1
 .12-17. سوره زمر،  یا  2
 .14ص 1، جکافی. 3
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ل َ» و  
َا   ن    ََا   ي  

س   َن   ع 
ق   ي   ن   إَي  

َل  ي  ت  
اَال   ه  ي   ار  م  ع  اَو  ه  ي   و   ف   اَو  ه 

ا   د  ن   م  َو  ور  م 
إ   َالَ ال  ة  إَي  

ل   َا   َء 
َال   ل  ق   َع  ة  ل  ع  َخ   ی  د  

َ َلَ الل  ة ً ي   ي  وراًَلَ ـر   ي   َو  ة  ق  
ل  َـح   م  َالَ ...ََه  ة  واَي  

ف   ر  َع  َالَ ـو  َڡ  ى 
ة   م  ل  َالظ    ن   

َا   َو  ج  ي  ن  
ق   َال  ن   َم  ن   س  َـح  ل 

ه  ح  
َو َ م 

ل  ع 
َال  َڡ  ى  ور 

َالن    ن   
 1؛«ا  

که  دوت  ت اشتیا دیستر  ،که اولین چیز و م،دأ، پشتوانه و اساض ضعام اشیا ی ه راست
کته ختتدا  ت را زینتت )و مایتتمتیبهتره یب ( و نتتور ی راستتس هماننتتد، عقتل استتت. هعتات 

دهنتتد و متتیخلقته قتترار داده استت. پتتس  نتد ات  تتا عقتتل، ختوب را از  تتد ضشتخیص 
کته ظلعتت و ضتاریکمی نورانیتت و  هو نتور در علتم استت )علتم مایت یدر نتادان یفهعنتد 

 است(. ییروشنا
کلی بر حسن و ق بح عقلی دلالشت دارد؛ زیشرا عقشل زمشانی حجشت اسشت حدیث اول به صورت 

کنششد. در  کششاری حکششم  کششه بتوانششد حسششن و قششبح افعششال را تشششخی  دهششد و بششر حششق یششا باطششل بششودن 
که عقل، حَسَن و قبیح را از هشم بشاز می شناسشد. بنشابراین آیشات و حدیث دوم تصریح شده است 

گذاشته و آن را مورد   2اند.تأیید قرار دادهروایات نیز بر حسن و قبح عقلی صحه 

 
کل  » تعریف. 5 کشل »نسشبت آن را بشا تعریشف  ،را توضشیح داده «فی موضشعه یءش وضع  اعطشاء 

کنید. «هحق   ذی حق    بیان 

کنید.« تنزیه الباری عن فعل القبیح»تعریف . 2  را توضیح دهید و با دو تعریف دیگر مقایسه 

 حسن و قبح عقلی را توضیح دهید.. 3

کنید.شواهدی از آ. 3  یات و احادیث برای اثبات حسن و قبح عقلی بیان 

وهش  پژ
کتاب .5 کنید.تعاریف دیگر عدل را از  کلام و عقاید استخراج   های 

گروهی از مسلمان مخالف حسن و قبح عقلی هستند .2 کنید چه   ؟به چه دلیل ؛بررسی 
 

                                                           
 .89ص 1، جکافی. 1
 .834-833، ص1، جالالهیا . در مورد م انی حسن و ق،ا ر.ک: 2

 

 

 



 
 
 

 چهل و دوم درس
 دلایل عدل خدا

 

م انی لغو  و اصطلاحی عدل و نیز حسن و  ها   ذشته یایساه، اهعیت،در درض
 ق،ا عقلی  حا شد. در این درض دلایلی برا  اث،ا  عدل خدا اقامه خواهد شد.

 

کشه صشفت عشدل، پشس از صشفت توحیشد، مهشمدر درس هݘ تشرین آمشوزهای پیششین دیشدیم 
کیشششد أاسشششلامی اسشششت و آیشششات و احادیشششث بسشششیاری بشششر عشششدالت خداونشششد و نفشششی ظلشششم از او ت

انشششد. بنشششابراین از لحشششار نقلشششی، اثبشششات عشششدل بشششرای خداونشششد روششششن اسشششت و آیشششات و ورزیشششده
کشافی اسشت. در ایشن درس دلایشل عقلشی  که پیش از این ذکر شد برای اثبات عدل  احادیثی 

 اثبات عدل برای خداوند مطر  خواهد شد.
 الهی دلیل کمال. 1

کششه در درس قبششل بیششان شششد، بششرهمششان برخششی افعششال ذاتششا اسششاس حسششن و قششبح عقلششی،  گونششه 
قشادر اسشت ایشن زششت و نیکشو بشودن را نیشز عقشل   .و برخی ذاتا نیکو و حسن ندازشت و قبیح

که از جملش در کند  قشلا زششت و ظلشم عَ  ،آنهشا ظلشم و عشدل اسشت. بنشابراینهݘ برخی موارد درک 
کشه خداونشد هݘ آمشوزهݘ قبیح است و عدل، نیکو و حسن. از سوی دیگر لازمش توحیشد ایشن اسشت 

کششردن ایششن دو نتیجششه ال مطلششق اسششت و هششیچ نقشش  و زشششتی در او راه نششدارد. کمشش ضششمیمه 
که خدای سبحان کمال مطلق اس - مطلب این خواهد بود  مرتکشب ظلشم نخواهشد  -ت که 

که ظلم عین نق  و زشتی است ؛شد  1.چرا
کمال مطلق خداوند استفاده شده است.  در این دلیل از دو اصل حسن و قبح عقلی و 

 ظلم یل نفی مبدأ. دل2
ظلشم و هرگونشه فعشل  أتشرین دلیشل متکلمشان اسشت. آنشان بشر اسشاس نفشی مبشداین دلیل رایشس

گوینششد: مبششدأ ارتکششاب کننششد. میمششی قبشیح از خششدا، ظلششم را نفششی و عششدالت را بششرای خششدا اثبششات
                                                           

 .83، صم رفت عدل الهی؛ 827، ص1، جالالهیا . رک: 1
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که علم مطلشق و غنشای  افعال قبیح، یا جهل به این افعال است یا نیازمندی به آنها، در حالی 
مطلششق، دو صششفت اثبششات شششده بششرای خداونششد در مباحششث توحیششد و خداشناسششی اسششت؛ پششس 

 گوید:نخواهد شد. خواجه نصیر طوسی می - از جمله ظلم - خداوند، مرتکب افعال قبیح
دل َ ةَي  ةَوعلم  او   ن  ع  عالىَواسن  َي  عالة  ف  َا  َعن  ج  ن  َالق  اء  ق  ي  َعلىَاي   1.إن  

کتاب کادر برخی  کلامی، این دلیل به صورت  تری بیشان ششده و چهشار مبشدأ بشرای ملهای 
کشه بشر  فعل قبیح ذکر شده است، یعنی جهل، احتیاج، عجز و فعل عبث. بعد اسشتدلال ششده 
اساس مباحث خداشناسی، صفات علم مطلق، غنای مطلشق و قشدرت مطلشق بشرای خداونشد 

کار زشت نخواهد شد.  2اثبات شده و فعل عبث از او نفی شده، بنابراین او مرتکب 
زیشرا در دلیشل اول فعشل قبشیح ناششی از  ؛تشوان توضشیح دلیشل اول دانسشتدلیشل را می این

و فعشل  نق  فاعل دانسته شد و در این دلیل، مصداق این نق ، جهل، نیازمنشدی، عجشز
 عبث معرفی شده است.

 کنند:در یکی از دعاهایشان به خداوند عرض می ؟ع؟و نیز امام سجاد ؟ع؟امام صادق
«َ ت   م  ل  َع  د  َف   ن   َم  ل  ح   ع  اَي   م  ي    ا   َو  ،

ة   ل  ح   َع  ك  ن   م  ق   َي   إَڡ  ى 
ل  َو  م  ل  َظ   ك  م  ك  َخ  َڡ  ى  س  ن  

َل  ة  ي   
َا   ی  ـه 

ل  اَا   ي  
راًَ ي  ن   اًَك  و  ل  َع  ل ك  َد   ن   َع  ی  ـه 

ل  اَا   َي   ت   ن  
ال  ع  َي   د  ف   .َو  ف   ن  ع  َالص    م 

ل  ل ىَالظ    َا   اح   ن   ح  ت   ،َو  ت   و  ق   َال  ح  اف    3؛«ت  

که در فرمات ض که ا  خدا، دانستم  و ستم ویود ندارد و شتابی در نقعت ضو نیست؛ چرا
کستی  ته ستتم نیتاز کسی در نقعت شتاب می کته از فقتدات امکتات هراستات  اشتد و  کند 

که ا  خدا ضو از این امور ض الیِ ستر ی دار . که ح ی   اشد. در حالی   دارد 
عیف کششه خداونششد ضششیحالنیازمنششد ظلششم اسششت، در موجششود ضششعیف   ،اسششاس ایششن دعششا بششر

گشر مقصشود از ضشعف نقش  باششد، دلیشل اول تقریشر  نیست، پس مرتکب ظلم نخواهد ششد. ا
گر مقصشود از ضشعف    ،جهشل، نیازمنشدی، عجشز و فعشل عبشث باششد این حدیث خواهد بود و ا

دلیشل دوم تقریششر ایششن حشدیث خواهششد بششود. بشه هششر حششال ایشن حششدیث و نیششز دلیششل اول و دوم، 
 د.تعابیر مختلفی از ی  برهان هستن
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 دلیل حکمت. 3
کشه  یکی دیگر از دلایل عدل خدا، صشفت حکمشت اسشت. بشر ذکشرش اسشاس صشفت حکمشت، 

گذشت و در درس کارهای خشدا محکشم قبلا در تعریف عدل  های بعدی اثبات خواهد شد، 
ایشن مطلشب اثبشات عشدل هݘ دهد. لازمو متقن است و او هر چیزی را در جای خویش قرار می

کششه عششدل ؛اسششت کششه حششق بششه حششقبششه  - چرا قششرار دادن هششر چیششز در  - دار داده شششودایششن معنششا 
زیرا جای مناسب حق، صاحب حق است. بشه دیگشر سشخن، عشدل یکشی از  ؛جای خود است

گر حکمت اثبات شود، عدل نیز  ،عنشوان یکشی از مصشادیق آن به ،مصادیق حکمت است و ا
که در توصیف  ؟صل؟اثبات خواهد شد. از پیامبر اعظم  خدا فرمودند:نقل شده 

«َ ں  ت  
َـالَ َا   م  ن  ك  ََح  ی  د  

ورَ َال   ح   إَت    1.«ل 

 دلیل نبوت. 4
گر نسبت دادن ظلم و فعل قبیح به خداوند جایز باشد، ممکن است خداوند اعجشاز را بشه  ا

 ،در نتیجششه، نبششوت پیششامبر قابششل اثبششات نخواهششد بششود. بششه عبششارت دیگششر ،گششو بدهششدفششرد دروغ
کشه ایشن ششخ  از آورد و معجشزه دلالشت مشیعجشزه مشیم ودپیامبر برای اثبشات نبشوت خش کنشد 

گر خداوند عادل نباششد ا سوی خدا ست و از این رو خداوند به او معجزه داده است. حال ا
چون این احتمشال وجشود  ؛کندو مرتکب فعل زشت شود، معجزه نبوت پیامبر را اثبات نمی

که این شخ  پیامبر ن بشر  فقشط. ایشن احتمشال باشدده ولی خدا به او معجزه دا باشد،دارد 
کار زشت انجام نمی  2.شودمی دهد، برطرفاساس عدالت خدا و اینکه خدا 

 دلیل معاد. 5

کشار زششت  گشر خشدا ظشالم باششد و انجشام  او ممکشن  بشرایاین دلیل مشابه دلیل قبلی است. ا
؛ بشود باشد، وعد و وعید و قول او مبنی بر برپشایی بهششت و جهشنم غیشر قابشل اعتمشاد خواهشد

که که خداوند به قشول چرا  هشای خشود عمشل نکنشد و آخرتشی این امکان وجود خواهد داشت 
گر عدالت خدا اثبات نشود، معاد نیز قابل اثبات نخواهد بود  3.درکار نباشد. بنابراین، ا
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کمال. 1  در اثبات عدل خدا را توضیح دهید.الهی  دلیل 

 بیان نمایید. یست؟الهی چ دلیل رایس متکلمان در اثبات عدل. 2

کنید.. 3  دلیل حکمت بر اثبات عدل را ذکر 

کنید.. 4  نقاط مشترک دلیل نبوت و دلیل معاد را در اثبات عدل بیان 

وهش  پژ
کنید. .1  در خصوص ارتباط اصول توحید، نبوت، امامت و معاد با اثبات عدل تحقیق 
 
 

 
 
 

 

 

 



 
 
 

 چهل و سوم درس
 تعریف و دلایل حکمت خدا

 

 حتتا شتتد. در ایتتن درض ض ریتت  و الهتتی  ا  ق،تتل ض ریتت  و دلایتتل عتتدلهتتدر درض
 دلایل حکعت خداوند بررسی خواهد شد.

 

کشل  ششیء »در بحث از تعریشف عشدل، سشه تعریشف مطشر  ششد و در تعریشف دوم یعنشی  وضشع 
که بر اسشاس ایشن تعریشف از عشدل، عشدل و حکمشت بشه « فی موضعه کردیم  از برخی بزرگان نقل 

این رو، میان حکمت و عدل ارتباط وجود دارد و سزاوار اسشت بعشد از بحشث  ی  معنا است. از
کرده، آن کنیم.از عدل الهی، در مورد حکمت الهی نیز بحث   گاه ارتباط این دو را بررسی 

 معنای حکمت. 1
گفتششه  «حکمششه»از ایششن رو، بششه لجششام اسششب  .اسششت «منششع»ای حکمششت معنششای اصششلی و ریشششه

گوینشد ایشن اسشت شود. دلیل آنکشه بشه علشم حکمشت میف اسب میشود؛ زیرا مانع انحرامی
دارد.  دلیششل آنکششه بششه حکششم قاضششی، حکششم کششه حکمششت، آدمششی را از فششرو رفششتن در جهششل بششازمی

که مانع ظلم میگفته می  1.شودشود این است 
کشار مشی رود، بشه معنشای اتقشان و محکشم بشودن فعشل اسشت و وقتی حکمت به لحار افعال به 

کارهایش متقن و اسشتوار اسشت.حکیم به مع که  کسی است  ای ایشن معنشا بشا معنشای ریششه 2نای 
گششر  کجششی اسششت؛ مششثلا ا کششه محکششم و اسششتوار بششودن چیششزی، مششانع از انحششراف و  آن مناسششبت دارد 

 دیواری مستحکم باشد، این استحکام مانع از انحراف و سقوط دیوار خواهد شد.
 گوید: علامه حلی می

ناخت اشیا و  اه صدور ف ل  ه بهتترین صتور  استت. ختدا   اه مراد از حکعت، ش
 3.س،حات  ه هر دو م نا حکیم است
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 حکمت دو معنا دارد: ،بنابر این
که صفت ذاتی است؛5  . علم و شناخت، 
 که صفتی فعلی است. ،. صدور فعل به بهترین صورت2

کارِّ استوار تنها از صاحبِّ عاین دو معنا با یکدیگر مرتبط   شود.لم صادر میاند؛ زیرا 
که بحث از صفات فعلی خدا یعنشی  ،ششودست، معنای دوم حکمت قصد میا در اینجا 
کار متقن و استوار به بهترین صورت  1.انجام 

کشه یشا بشه معنشای  معانی دیگشری بشرای حکمشت، بشه عنشوان صشفت فعلشی خشدا، ذکشر ششده 
 ست:ا گردد یا از آثار همین معنااخیر حکمت برمی

کل  »مفهوم  کسشی بشه اتقشان و اسشتحکام برمی 2،«فی موضعهیء ش وضع  گشر  گشردد؛ زیشرا ا
کارش متقن و خوب تلقی نمی  شود. چیزی را در جای خودش قرار ندهد، 

از مصششادیق فعششل مششتقن اسششت؛ زیششرا فعششل زشششت  3،«تنششزه از فعششل زشششت و قبششیح»معنششای 
 فعل استوار و خوب نیست. 

سشت؛ ا لشوازم مشتقن بشودن فعشل خشدا از 4،«منشدی افعشال خشداغایشت»حکمت به معنشای 
کار استوار نخواهد بود. استزیرا فعل بدون هدف و غایت فعلی عبث   و 

کششار مششتقن و  بنششابراین، معنششای حکمششت، بششه عنششوان صششفت فعلششی، عبششارت اسششت از انجششام 
 کنیم. استوار به بهترین صورت. حال این معنا را با سه معنای عدل مقایسه می

کشل ذی حشق حقشه »یعنشی ،ارتباط معنای اول عدل کشه بشا حکمشت ایشن اسشت  ،«اعطشاء 
کاری متقن و استوارزیرا دادن حق به حق ؛عدل یکی از مصادیق حکمت است  .است دار 

کل ش»یعنی  ،ارتباط معنای دوم عدل کشه  ،«فی موضعهیء وضع  با حکمت این اسشت 
گفتیمزیرا همانهستند؛  عدل و حکمت به ی  معنا که در بالا  ر دادن هر چیشز در قرا ،طور 

 گردد.جای خود به اتقان و استحکام برمی
بشا حکمشت ایشن اسشت  ،«تنزیه الباری عن فعل القبشیح»یعنی  ،ارتباط معنای سوم عدل

کشار غیشر مشتقن قبشیح اسشت و بشا حکشیم  ؛که حکمت یکشی از مصشادیق عشدل اسشت زیشرا انجشام 
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کار قبیح تنزیه می  کنیم.دانستن خدا او را از انجام 
 کمت در قرآن و احادیثح. 2

کشه بیشانگر  کشار رفتشه  کریم حکمت و مشتقات آن حدود صد بار در مورد خداونشد بشه  در قرآن 
. ایشن صشفت در قشرآن، همشراه بشا صشفات عزیشز، علشیم، خبیشر، علشی، اسشتاهمیت این صشفت 

 برای مثال: 1.تواب، حمید و واسع استعمال شده است
و َ> ه  یَو  ّٖ د 

ََڡݨ ݭ ىَال   ء  ٰٓ ما  َا ََالس   ة  ݩݩݩݩ  ݧ ݩݩݧ ڡݨ ݭݭ ىَلݡݧ ََو  ݨ ص   ݧ رݧ إ  ݩݩݩݩݩݩݩ ةݩݩݩݧ ََال  ݧ لݠݧ َ٭ا 
و ََݨݦ ه  ََو  م  ن  ّٖ ݫ كݫ ح 

ََال  م  ن  لّٖ ع 
2َ؛<ال 

که در  سعات خدا و در زمین خداا و او  ست.ا ست، و او حکیم و داناا ست 
 فرماید:در خصوص فعل نیکو و متقن خدا میقرآن 
<َ ی  ّٖ دݩ 
لݧ  
ََاݗ  ن   س  خ  لݩ  ََا  ََك  ء  يݦ  ۥَش   ة  ق   ل  ٭خ    3؛<ݦݦَ

 قرار داد. یرا  ه نیکوی  که  فرینه هر چیز یست  ت خدایا او
<َ ݣݣىݤَما  رݨݨ  ََڡݨ ݭّٖىَي   ق  

ل  ََخ   ݩ ن   ݩݧ ݧ مݧ
ݨ  ݨݧ ݣݣحݧ ََالݠرݨݧ   ن ݨ  ََم  ت   وݧ  ا  ق  ٭ي   ََݦݦݩݩݩَ  ع  ݣݣخݫ   ار 

رَ َف   ص  ن  
ل ََال  ݣݣىݤَه  رݨݨ  ََي   ن ݨ  ݭَ َم  ورݫ ظ   4؛<ف ݦ 

 در  یتتا ن تترکن، دیستتر  تتار پتتس. بینتتینعتتی ن عتتیبتتی و خلتتل هتتیچ رحعتتات ختتداى  فتترینه در
  بینی؟می شکافی  سعات

یعنششی انجششام فعششل مششتقن و  ،بششه عنششوان صششفت فعلششی ،بنششابراین، قششرآن معنششای حکمششت
که فعل خدا نیکو و استوار و بشدون خلشل و استوار به بهترین صورت را ذکر و تصریح می کند 

 سستی است.
 فرماید:در این مورد می ؟ع؟امام علی

ن َ» خ 
َا   ها ف   ر   َالوف   َڡ  ى  ات   ق  ل  ن   ح  َم  الـاسا َو  ر   راي  

الع   َو  ، دار  ف 
الإ   َو  دود  َـح  ق   لاي   َخ   ا داي  َي   ، ات   ي  ن  ه 
ها ع  د  ي   اي  َو  راد 

لىَماَا   هاَع  ر  ظ  ها،َوف   ع  ن  َص  م  خك 
5َ؛«ا  

هتتاى هتتا  تته  ونتتههتتا و شتتکلهتتا و و،ی تتتو  نهتتا )مخلوقتتا ( را در حتتدود و انتتدازه
کته ستاخ کترده و  نهتا را بتر مختلفی یدا ساخت؛  فرید ات نوپدیدى  تِ  نهتا را استتوار 

کرده است.نو،   .  نهه خواسته،  فریده و نو ورى 
 دربارهݘ خلقت متقن خدا و اینکه هر چیزی در جای خویش است فرمودند: ؟ع؟امام رضا
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َال» ق   ل  َخ   ن  َم  حان   ن  َـس  ي 
َش   ل   َك  ع  ص   َوو  ، ة  ن   كم  ح  َت   ق  

ل  َخ   َما ن   ق   ي 
َوا   ، ة  ي   در  ق   َي   لق   َح   ة  ن  َم  َء 

َ ة  ل  ن  م  َك  س  ن 
َول  ، دور  َالص   ى  ق   ح 

َت   َوما ن   عي  
َالإ   ة   ي   اي   َخ  م 

عل  َي   ن  َم  حان   ن  َس  ، ة  لم  ع  َي   ة  ع  وص   م 
َ ي 
رَ ش   صن  َالن   ع  من  َالس   و  َوه   1؛«ء 

که  فرید ات را  ه ضوانتایی ختود  فریتد و  نهته  فریتد  تا حکعتت ختود  را منزّه است  ت 
در یایساه خود نهاد. منتزّه استت  ت استوار ساخت و هر چیزى از  ت را  ا دانه خود 

دانتتد و ماننتتد او چیتتزى کننتتد، متتیهتتا نهتتات متتیکتته خیانتتتِ دیتتد ات را و  نهتته ستتینه
 ست.ا نیست و او شنوایی بینا

گشرفتن  در حدیث اول به احکشام و اسشتواری و در حشدیث دوم بشه اتقشان و حکمشت و قشرار 
 اشیا در جای مناسب خود تصریح شده است.

کریم در  فرماید:میالهی  آفرینش مندیمورد هدف قرآن 
<َ ما  اَو  ن   ق   ل  ََخ   ء  ٰٓ ما  ََالس   ݤصݦݦݩ ݧ  ݧ  رݧ إ  الݨ  ََو  ما  ََو  ما  ݩݧ  هݧ ݩ   يݧ ن ݨݨ  ݨ  لاًَي  ظ  ا  2َ؛<ݦَ٭ي 
 . ست بیهوده نیافریدیما دو که میات  ت  نهه را زمین و و ها سعات ما و
<َ م  يݩݩݧ   ن   ݧ س  حݧ
ف   ََا  ݧ   ما  يݧ ََا  م  ك  ا  ن  ق   ل  اَخ   ݡ ي  ن ݦݨݨ  ََع  م  ݩݩ ݧ  كݠݧ  ݧ يݧ ا  ََو  ا  يݩݦ  ن  

ل  ََا  ََلإ  ون   ع  خ   ر   3؛<ي  

 کنید؟ی از شت نع ما   ه سو و بیهوده  فریدیم، را شعا چنین پنداشتیدکه ما  یا
 فرمایند:در این مورد می ؟ع؟امام صادق
«َ َالل  ن   اًَا  ي  ن   َع  ة  ق   ل  َخ   ق   ل  ح  عالىَلمَت   َوي  ارك  ي  دىَي  مَس  ه  ك  ر  ي   مَي  

4َ؛«ول 
و ض تتالی  فریتتد ات ختتود را بیهتتوده نیافریتتد و  نتتات را  تته حتتال ختتتود  خداونتتد ض،تتارک
 رهایشات نکرد.

کشه از لشوازم حکمشت  ،، به غایتمندی افعشال خشدا؟ع؟امام صادق حدیثدر این دو آیه و 
 تصریح شده است. ،و استواری فعل است

 دلایل حکمت خدا. 3
 دلیل نظم جهان. 1 -3

کامشل او و هشم بشه معنشای  ترین دلیل بشرای اثبشات حکمشت خشدا،روشن هشم بشه معنشای علشم 
کشه در برهشان نظشم بیشان همان 5.استحکام افعالش، نظام متقن و استوار جهان است گونه 
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تش  موجشودات جهشان و نیشز نظشم و همشاهنگی موجشودات جهشان، برهشان روششنی شد، تش 
کریم می  فرماید:است بر وجود خالقی عالم و حکیم و اتقان صنع او. قرآن 

<َ ݣݣىݤَما  رݨݨ  ََڡݨ ݭّٖىَي   ق  
ل  ََخ   ݩ ن   ݩݧ ݧ مݧ

ݨ  ݨݧ ݣݣحݧ ََالݠرݨݧ   ن ݨ  ََم  ت   وݧ  ا  ق  ٭َي   ݩ ََݦݦݩݩ ع  ݣݣخݫ   ار 
رَ َف   ص  ن  

ل ََال  ݣݣىݤَه  رݨݨ  ََي   ن ݨ  ݭَ َم  ورݫ ظ 
َ*ََف ݦ  م   ََي   ع  خݬݫ   رَ َار  ص  ن  

ََال  ݨݧ ن   ݧ ݧ ي 
ݧ   ݢيݧ ݢ رݧ   َك 

َ ت   لݫ  ق ݧ  ي ݨ  ََي   ك  ن  
ل  رَ َا  ص  ن  

اَال  ݡ ن  س  ا  و ََخ  ه  رَ َو  ن  سّٖ  1؛<خ 

 در  یتتا ن تترکن، دیستتر  تتار پتتس. بینتتینعتتی ن عتتیبتتی و خلتتل هتتیچ رحعتتات اىختتد  فتترینه در
 ضتتو  ستترانجام چشتعانت  تته ستتو.  نستتر ی تته عتالم هستتت دیستتر  تتار بینتی؟متتی شتتکافی  ستعات

ایتن عتالم  نقصتات در خلتل و  یوویست در ناضوات شده و که خسته و یحال در،  رددی ازم
کام مانده است  .بزرگ نا

 هیال دلیل کمال. 2 -3
کمال مطلق است و نقصی در او وجود نشدارد کامشل و اسشتوار  ،بنشابراین ؛خداوند  فعشل او نیشز 

خواهد بود. بشه دیگشر سشخن، وجشود نقش  و خلشل در افعشال خشدا حکایشت از وجشود نقش  در 
کمال مطلق است ؛کندمیالهی  ذات که خداوند   2.در حالی 

 فعل غیر حکیمانه أدلیل نفی مبد. 3 -3
در  ؛انجشام آن ازیر حکیمانه و غیر متقن، یا جهل به نظشام مشتقن اسشت یشا عجشز مبدأ افعال غ

که خداوند دارای علم مطلق و قدرت مطلق است  3.حالی 
 به این دلیل اشاره شده است: ؟ع؟در روایتی از امام رضا

َالَ » ف   ك ل   َي   ن  
َا   ور   ح   َت   ل  َه  ت  ى  ر  ن  

خ  
َا   ال  ق   َف   ل  اي   َس  ل 

ا   َس  ن   َـا   د  ن   َع  م  ن  ك  َح  ل  ن  اع  ف  
إ   َال  ن   َم  لاً ع  َف   ة 

َ اں  ت   َع  ر  ن  
َع   م  ن  ك  َخ  ة  ي   

إ   َل  ك  ل  َد   ور   ح   إَت   َل  ة 
َل  ل  ن  ت يًَف   ع  إَم  ل  َو  ة  

ل   َع  ر  ن  
ع   ََل  ل  اه  إَخ   َل    4؛«و 

اش را  تتدوت علتتت و ا  بپرستتد  یتتا یتتایز استتت ختتدا  حکتتیم  نتتدهکننتتدهالؤا تتر ستت 
کار  مکل  سازد، پاستخ داده م کتار  یتایز نیستتیقصد،  ه انجام   ؛شتود: چنتین 
کار و یاهل نیست.  زیرا او حکیم است و بیهوده 

 دلیل نبوت. 4 -3
کششار غیششر حکیمانششه جششایز باشششد، خداونششد ممکششن اسششت اعجششاز را بششه فششرد دروغ گششر انجششام  گششو ا

کششه زیششرا معجششزه دلالششت می ؛بدهششد. در نتیجششه، نبششوت پیششامبر قابششل اثبششات نخواهششد بششود کنششد 
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گششر خداونششدا خششداپیششامبر از سششوی   سششت و از ایششن رو خداونششد بششه او معجششزه داده اسششت. حششال ا
حکششیم نباشششد و مرتکششب فعششل عبششث و غیرحکیمانششه شششود، معجششزه نبششوت پیششامبر را اثبششات 

کششه ایششن شششخ  پیششامبر ن ؛کنششدنمی ولششی خششدا بششه او  باشششدچششون ایششن احتمششال وجششود دارد 
کششار عبششث و سسششت . ایششن احتمششال بششر اسششاس حکمششت خششدا و اباشششدمعجششزه داده  ینکششه خششدا 
 1.شوددهد، برطرف میانجام نمی
که میبدین توان بر اساس معجزه، نبشوت پیشامبری سان، یکی از آثار حکمت این است 

کششه نبششوت خششاص را از طریششق معجششزه قبششول دارد کسششی  کششرد. بنششابراین بششرای   ،خششاص را اثبششات 
که لازمهمی ،پذیردولی صفت حکمت را نمی کرد  اعتقاد تو در مورد نبشوت ایشن  توان اثبات 

که صفت حکمت را هم باید بپذیری.  است 
 دلیل معاد. 5 -3

کار عبث و سست  گر خدا حکیم نباشد و انجام  او ممکن باشد، وعد و وعید و قشول او  برایا
کیفر بدکاران غیر قابل اعتماد خواهشد  مبنی بر برپایی بهشت و جهنم و پاداش نیکوکاران و 

کشه خداونشد بشه قشول بود و این امکان هشای خشود عمشل نکنشد و آخرتشی وجود خواهد داششت 
گشششر ؤیشششا م ،درکشششار نباششششد کشششافران را وارد بهششششت نمایشششد. بنشششابراین، ا منشششان را داخشششل جهشششنم و 

 2.حکمت خدا اثبات نشود، معاد نیز قابل اثبات نخواهد بود
کشه معشاد را کسشی معتبشر اسشت   ،قبشول دارد این دلیل نیز مانند دلیل قبلی اسشت و بشرای 

 پذیرد.اما صفت حکمت را نمی
کششه مششیهمششان شششده بششرای صششفت بینیم، غیششر از دلیششل نخسششت، دیگششر دلایششل اقامششهگونششه 

ک، ارتبشاطی اسشت ه بودنشدنیز اقامشه ششدالهی  حکمت، برای اثبات عدل . دلیشل ایشن اششترا
گرفت. .که میان این دو صفت وجود دارد  این ارتباط در بالا مورد بحث قرار 
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  329تعریف و دلایل حکمت خدا 

 
 ای حکمت را بنویسید.دو معنای حکیم بودن خدا و مناسبت آن با معنای ریشه. 5

کنید.. 2  دلیل نظم جهان برای اثبات حکیم بودن خدا را بیان 

 مشترک است؟الهی  چرا بسیاری از دلایل حکمت و عدل. 3

کنید.. 3  ارتباط عدل و حکمت را بیان 
وهش  پژ

کنید. با مراجعه به قرآن، آیات مربوط .5  به حکیمانه بودن افعال خداوند را استخراج 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

 چهل و چهارم درس
 با اختیار انسان هیارتباط عدل ال

 

کستتادستتت کتته خداونتتد مت تتال  تته  دارد. عتتیستتتم روا نی ورد م،احتتا پیشتتین ایتتن بتتود 
هعهتتوت اختیتتار و  ،حتتال  ایتتد دیتتد ایتتن مطلتتو چسونتته  تتا برختتی موحتتوعا  دیستتر

و اختیتار انستات الهتی  قابل یعب است. در این درض ارض،تاط عتدل ،سرنوشت و شرور
 بررسی خواهد شد.

 

گشر انسشانالهی  ارتباط عدل کشه ا در افعشالش  ، مجبشور وو بحشث جبشر و اختیشار ایشن اسشت 
کششردن او بششه انجششام و تششرک برخششی افعششال و مجششازات او بششه  فاقششد آزادی و اختیششار باشششد، مکلششف 

لم خواهد بود. از این رو در این بحشث بایشد اختیشار انسشان خاطر عمل نکردن به تکالیف، ظ
 به اثبات برسد.الهی  و هماهنگی آن با عدل

 مفهوم قدرت و اختیار. 1
کشه توانشایی   کسشی اسشت  اختیار به معنای آزادی در عمل است و در اصطلاح متکلمان قادر 

َلَ اَ  گوید:فعل و ترک دارد. علامه حلی در تعریف قدرت می َق   ََة  َرَ د  َص  ََة  َق   ق   َن  َي   َص   ََي  َص  َة  َح  
َالَ  َق   َع  ن   َم  َق  َالَ َل  َلَ اع  َ ا ََإل  ح  َت  ة  َ اي   َف  َا َ، َن   

َق  َالَ  َاد  َه  ََو َر  د 
َال   َ َی  َي  َص  ج  

َن  َم َ َة 
َالَ  ع  َق   َو  َم َل  رك  1َ؛اًَعَ الن   

که امکات انجام ف ل از فاعل را اقتضا می کند نه ایجاب ف ل را، قدر  صفتی است 
که هم ف ل و هم ضرک ف ل کسی است  که قادر   ضواند از او صادر شود.می چرا

کند. بشه تواند فعل خاصی را انجام دهد و هم میبنابراین، قادر هم می تواند آن را ترک 
 دیگر سخن، قادر مجبور به انجام فعل و ترک آن نیست. 

کنون این پرسش در ذهن شکل می که ا آیا انسان در افعال خود قدرت و اختیشار »گیرد 
 .«دارد؟

گر انسان به خود کنشد، در ا کشه وقتشمشیبشازگردد و بشه افعشالش توجشه  را اراده ی عملشی یابشد 
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را اراده نکششرد و انجششام ی کششاری یابششد وقتششمششیتوانسششت آن را اراده نکنششد. هم نششین مششی کششرده
کمینداد،  کار را اراده  در فعشل و ی اختیشار همشین آزادی د و انجشام دهشد. معنشانتوانست آن 

 ترک است.
گر انسان در افعالش قد کارهشایش ا رت و اختیشار نداششته باششد و خداونشد او را بشه انجشام 

کمشششه و مجشششازات نمایشششد، ایشششن اجبشششار و مجشششازات  گنهکشششار را محا کنشششد و سشششپس افشششراد  مجبشششور 
 انسان فرمودند:ی کارهاهݘ دربار ؟ع؟برخلاف اصل عدالت است. امام صادق

«َ ن   َم  اں  ت   َك  ن   ا  
َف   َف َ الل  ة  اد  ر  ق   ىَاي  

ل  َـع  ة  ال  اَي   َم  ع  َم  ة  ل  ع  ق   َي   م 
اَل  ىَم  ل  َع  ة  د  ن   َع  ت   د    ع  َي   ة  اي   ح  ن   س 

ة ن   م  ك  َخ  َو  ة  ن   م  ح  َر  َو  ة  ل  د  1َ؛«ع 
 یععلت  اش را بتراانجام دهد، پتس چترا  نتده یضنهایا ر اععال انسات را خداوند  ه
 . ا  نکه او عادل و مهر ات و حکیم است ؟کندمیکه انجام نداده است، عذاب 

گششر انسششان آنششان دربششاره ی شششرعی ها فاقششد اختیششار و در افعالشششان مجبششور باشششند، امششر و نهششا
کسشا معنایب کشارمشیرا ی ست. تنها  کشه توانشایی تشوان بشه انجشام  کشرد  انجشام و تشرک ی تکلیشف 

کفشر هشمهݘ دربشاری آزادانه آن را داشته باشد. این قدرت و اختیار حت کشه یش  عمشل  ،ایمشان و 
کششه انسششان اسششت، جریششان دارد. ازی قلبشش کفششر و ایششن جهششت اسششت  ها بششه ایمششان آوردن و تششرک 

 جحود مکلف هستند.
 فرمودند:ی زندیقی هادر پاس  به پرسش ؟ع؟امام صادق
«َ َالل  اة  ه  َي   ا ََم  ي  

َش   ن   َع  س   َن   ة  ر  م 
َا   إ ل  َو  ة  ك  ر  َي   ق   ن  ظ  َي   ة  ي   

َا   م  ل  َع  د  ف   َو  ل  إ َا   َـء  َی   ة  ي   
َا   م  ل  َع  د  ف   ل  إَو  َا   ء 

ن  َ َن  س  ة  ل  ع  َف   ع  ن  َالَ لإَ ظ  ة  ن   ق   َص  ن   َم  س  ن  
َل  ة  إَـي    َل  ا َم  اد  ن   ع 

َال  ف   ن  ك ل  ي   َو  م  ل  الظ    َو  ت   ن   ع 
ال  َو  ر  و  ح  

َ ون   ق   ن  ظ  2َ؛«ي  
که انستات ضوانتایمیمسر  نکه  ،کندعین ینه  زخداوند از چی ضترک  ت را دارد  یداند 

که او ضوانایمیکند، مسر اینکه عیامر ن  و  ه چیز انجام  ت را دارد؛ زیرا ظلم  یداند 
کار لغو و بیهوده و ضکلی   ه ما لا یطاق از صفا  خداوند نیست.  و ستم و 

کفششر هݘ سششپس زنششدیق دربششار کسششمششیایمششان و  کششافر آفریششده، ی پرسششد: آیششا  کششه خداونششد او را 
کنششد، علیششه او حجتششی توانششای گششر ایمششان را تششرک  در  ؟ع؟دارد؟ امشششامی ایمششان آوردن را دارد و ا

کسشمشیکنند و تشذکر میرا رد ی فرض نادرست وابتدا پیش ی،س  وپا کشه خداونشد  ی دهنشد 
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کافر ن  فرمایند:میگاه آفریند؛ آنمیرا 
«َ د  ن   ع 

َال  ة  ل  ع  ق   َي   ن   ي  َخ  ل  ع  ق  
َال  ق   ح  ل  َي   م  َاس  ر  ق   ك  َال  ي  َ ... َا   ة 

ي    اًَـا   ن  ف   َو  ع   ل  َي   ن  
َا   د  ع  َي   ن   َم  ر  ق   اَك  م  َالَ  ة  ن   م  ر  

َـل  ح    َح  ن   َم  َة   َالَ الل  ة  ن  
ل  َع  ص   ر  ع  َالَ ـف   ة  ار 

ك  ي   ا   ن  
َف   ة  د  ح  ح  

َف   ق    راًَـح  اف   َك  ار  َص  ق    1َ؛«ح 
که  ه ف ل، زمان یکفر اسع شتود... متیدهتد، اوتلاق متیکه ع،د  ت را انجام  یاست 
کتته خداونتتد حجتتت را بتتر ومتتیکفتتر  یاو زمتتان کتترده و حتت  را بتتر او عرحتته   ورزد  ضعتتام 

کافر شده است. نعوده  اشد. پ  س او  ا یحود و انکارش 
کمه، محاسب اصولا ع بر قدرت و اختیار در فعل یا ترک اعمشال هݘ محا اعمال و مجازات فر

بششه پششذیرفتن قششدرت و اختیششار  ،از اصششول دیششن اسششتی کششه یکشش ،اصششل معششاد ،اسششت. بنششابراین
بششه الهششی ر پنداشششت قضششا و قششدمششیکششه ی بششه پیرمششرد ؟ع؟امیششر المششؤمنین گششردد.میانسششان بششاز

 انجامد، فرمودند:میمجبور بودن انسان 
لَ » ظ  ن  

َل  ك  ل  د   َك  ان   َك  و  ََل  ات   و  ََالن    َو  ی   ه 
الن    َو  ر  م 

إ   ال  َو  ات   ق   ع 
ال  َو  َالل  ن   َم  ر  خ   ت  يَالر    ع  َم  ظ  ق   س  و 

َ ن  س  ح  م  ل  َل  ة   د  م  ح  إَم  ل  َو  ں  ت   د   م  ل  َل  ة   م  إي   َل  ن   ك  َي   م  ل  َف   د  ن  ع  و 
ال  َو  د  ع  و 

 2؛«ال 

ها مج،ور  اشند.، ثواب و عقاب و امر و نهي و منب از سوي  ونه  اشد نانساتا ر این
  نخواهتتد داشتتت. در نتیجتته بتترا یختتدا  اوتتل خواهتتد بتتود و وعتتده و وعیتتد م نتتای

 نکوکار، ستایه نخواهد بود.   نهکار، ملامت و برا
که ؟ع؟از امام رضا گناهان » پرسیدند   «مجبور سشاخته اسشت؟آیا خداوند بندگانش را بر 

 فرمودند:
«َ ل كَالل  َد   ن   َم  م  ك  خ 

َا   َو  ل  د  ع 
 3؛«ا  

کند.ضر و حکیمخداوند عادل که  ند ات را  ه انجام  ناهات مج،ور   ضر از  ت است 
 فرمودند:؟عهما؟ امام باقر و امام صادق

«َ َالل  ن    ي َ َا   ىَالد    ل  َع  ة  ق   ل  َخ   ر  ن   ح   َت   ن  
َا   ن   َم  ة  ق  

ل  ح   َت   م  خ  ر 
اا   ه  ن  

ل  َع  م  ن  ه  د    ع  َي   م   َي    4؛«وت  

کتته  نتتات را بتتر  ناهتتات کتته خداونتتد،  تته  فریتتد انه رحیم ی تته درستتت ضتتر از  ت استتت 
کیفر دهد.  برا نات را سپس مج،ور سازد،   هعات  ناهات 

 فرمودند: ؟ع؟امام صادق
«َ ن   ََا   اں  ت   ََك  ن   َم  ة   ن   ص  ع  ـم  ََال  و َالل  ه  َف   ل  ع  ق  

َال  ع  ف   َو  ة  ن   م  إََف   اَل  م  َي   ة  د  ن   َع  د   اخ   و   َي   ن  
َا   ن   َم  م  ر  ك 

ا  
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َ ة  ن  َف   ة 
َل  ل  خ    1؛«د 

خداونتد  .شتودمتیخدا  اشد، در نتیجه ععل نانستات. از ختدا صتادر   ا ر  ناه از سو
که  ندهکریم کارضر از  ت است  کته نقشت  اش را در مورد  کند  در  یمؤاخذه و مجازا  

  ت نداشته است.
گشر اختیشاربدین کارهشایش مجبشور بشدانیم، نشهی انسشان را نفش سشان، ا تنهشا کنشیم و او را در 

گزیریم حسشن و قشبح افعشال، اوامشر و  باید بر عقل و وجدان خود خط بطلان بکشیم، بلکه نشا
حکمششت و  هم ششون عششدالت، ،کیفششر و پششاداش و معششاد و نیششز صششفات خداونششد ی،شششرعی نششواه

که امور یادشده از کنیم.ی را نف ،رحمت م و مورد تأیید عقل اسشت  روشن است  اصول مسل 
عشدل  ؟عهم؟انجامشد. از همشین رو، معصشومانی میداراساس دین و دینی که انکار آنها به نف

که مهمالهی  کنشار اصشل توحیشد ی جبشر اسشت، یکشی آن نفشهݘ تشرین لازمشرا  از دو پایشه دیشن و در 
کرده  اند.بیان 

 
 ست؟ا . قادر و مختار بودن انسان به چه معنا5
 دارند؟الهی با عدل ی و قدرت در انجام افعال چه ارتباطی . آزاد2
کفر نیشز اختیشار3 هسشتند؟ پاسش  خشود را بشا اسشتناد بشه یش  آیشه و یش  روایشت ی . آیا ایمان و 

کنید.  تشریح 
 با اختیار انسان دارد؟ی . اصل معاد چه ارتباط3

وهش  پژ
یر حیوانشات و نیشز فشرق آن بشا قشوه و فرق قدرت و اختیشار در انسشان بشا قشدرت در سشادرباره   .5

کنید.  نیرو در سایر موجودات تحقیق 
 انسان چیست؟ی به نظر خود شما بهترین دلیل بر اختیار و آزاد .2
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 چهل و پنجم درس
 حقیقت اختیار انسان

 

کته الهی در درض  ذشته از نس،ت اختیار انسات  ا عدالت  سخن  فتتیم و بیتات شتد 
پایتته استتت. در ایتتن یم نتتا و بتتی تتدوت پتتذیرش اختیتتار انستتات، بتتی الهتت تتاور  تته عتتدل 

 وییم و سه دید اه مطرح در تاره میاز این موحود سخن   درض  ا ضفصیل بیشتر
 کنیم.می اختیار انسات را بررسی

 

کششرم واقعیششت قششدرت و  ی،بششا اسششتناد بششه وجششدان و بششراهین عقلشش ؟صل؟اهششل بیششت پیششامبر ا
 اند.ان جبر و تفویض دانستهمیی اختیار انسان را منزلت

 فرمود: ؟ع؟امام صادق
«َ ن  ي   ر  م 

َا   ن   ي   َي   ر  م 
َا   ن   ك 

َل  َو  ض   ي  و 
ق   إَي   َل  َو  ر  ن   إَخ   1؛«ل 

 میات  ت دو امر است.   لکه امر ،نه ی،ر است و نه ضفویض
 هم نین فرمود:

إ» رَ َل  ن   إَخ   ل  رَ َو  د  ََف   ن   ك 
ل  ََو  ة   ل  ر   ن   اَم  م  ه  ي   ن   2؛«ي  

 میات  ت دو منزلت است. ی لکه منزلت ،قدر نضفویض.نه ی،ر است و نه 
کشه نکشات زیشادهݘ در توضیح این آموزی خوشبختانه احادیث بسیار ی بلند به ما رسیده 

ایشن منظشور، ی را در بر دارد. درس حاضر به تبیین و توضیح ایشن آمشوزه اختصشاص دارد. بشرا
 شوند.میی بحث مطر  و بررسی هاابتدا زمینه

که قادر و مختار بودن انسان به این معنادر درس قبل ا که او ا شاره شد  توانشد مشیست 
کششار کششه  کششردن بششا ی و آزاد اسششت  کنششد و در ایششن انجششام دادن و تششرک  را انجششام دهششد یششا تششرک 

کشار و ی توانشای ،«قدرت» رو نیست.هروبی گونه اجبار و اضطرارهیچ  ،«اختیشار»انجشام و تشرک 
کار ی آزاد  .ستادر انجام یا ترک آن 

ابتدا بشا رد جبشر و تفشویض، دو  ؟عهم؟تبیین بیشتر قدرت و اختیار، پیشوایان معصومی برا
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کشه در درس اند. همشاناختیار انسان را مردود دانسشتههݘ لئافراط و تفریط در مسی سو طشور 
گردید، روشن ترین دلیل در رد جبر در افعال انسشان، تعشارض آن بشا پیشین به تفصیل بیان 

اش را بشه جهشت انجشام یشا تشرک ت. چگونشه ممکشن اسشت خداونشد متعشال بنشدهاسالهی عدل 
کند در حالی فعل  نداشته است؟ ی که در انجام و ترک آن آزادی عقوبت 

در « تفششویض»، نخسششت بایشد معنششای تفشویض را روشششن سشاخت. «تفشویض»در خصشوص رد 
گششذاری ممکشش کارهششا بششه دیگششری اسششت. حششال ایششن وا کششردن  گششذار  ن اسششت بششه لغششت بششه معنششای وا

که تفویضگونه کشارگزاران خشود ای باشد  کشه بشه  گردد، مانند پادششاهی  کار برکنار  کننده خود از 
گونه که دیگر او خود از سلطنت و اعمشال قشدرت برکنشار بمانشد. ایشن به  ای قدرت و اختیار دهد 

 معنششا از تفششویض در مششورد خداونششد متعششال صششادق نیسششت؛ زیششرا خداونششد قششدرت و اختیششار را بششه
گردد.گونه که خودش از قدرت و سلطنت عزل  گذار نکرده است   ای به انسان وا

از جملشه  ،انشداششاره فرمودهی در فرمایشات خود در رد تفویض به دلایل روشن ؟عهم؟ائمه
کمیششت خداونششد مغششایرت دارد و مسششتلزم قبششول وهششن و ی اینکششه چنششین تفویضشش بششا عششزت و حا

 .استدر ساحت مقدس پروردگار ی سست
 در این باره فرمود: ؟ع؟م صادقاما

«َ َالل  ن   ه   اَو  د   ه  َف   م  ه  ں  
ل  َا   ص   و   ق   َم  ر  م 

إ   َال  ن   
َا   م  ع  ر   َي   ل  خ   رَر  اف   َك  و  ه  َف   ة  اي   ظ 

ل  َس  1؛«ڡ  ى 
کار را  ه انستاتمیکه  عات  یکس کترده استتکند خداوند  خداونتد را در  ،ها ضفتویض 

 سلطنته خوار و سست پنداشته است.
کششهی در خبششر دیگششر کارهششا بششه انسششان» از آن حضششرت پرسششیده شششد  گششذار شششده آیششا  ها وا

 ، ایشان فرمودند:«؟است
ر   َ» ع 

ا   و  رَ َه  ه  ف  
ا   ََو  م  ـه  ََل  ن   ََم  ك  ل  2؛«د  

کند. ضر از  ت استخداوند عزیزضر و چیره  که چنین 
کششه بششرا از خداونششد متعششال اسششتناد شششد. ی جبششر از بنششدگان بششه صششفاتی نفششی پیشششتر دیششدیم 

چششون عششزت، ی تفششویض بششه صششفات دیگششر ردی در ایششن بیانششات نیششز بششرا ،سششتا یششداچنانکششه پ
 قاهریت خداوند استدلال شده است. و سلطنت

ی جبر اسشت و نشه تفشویض، بلکشه امشری انسان نه از روی بنا بر مطالب بالا، افعال اختیار
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  337حقیقت اختیار انسان 

که از ی  سشو انسشان «امر بین امرین» ݘ آموزههݘ است میان آن دو. خلاص ا مجبشور هاین است 
که دارا ؛نیستند کارهشا بشه انسشانی از سو و قدرت و اختیارندی چرا ها تفشویض نششده دیگر، 

کشارگیرمشیاست و خداوند هر لحظه بخواهشد،  قشدرت توسشط انسشان یشا از تشأثیر ی توانشد از بشه 
کنششد. بششه ایششن ترتیششب، ضششمن ی جلششوگیری قششدرت و کنششد یششا اصششل قششدرت را از انسششان سششلب 

است، سشلطنت مطلشق خشدا نیشز ی و بدیهی وجدانی که امر ،ار انسانپذیرش قدرت و اختی
گونه از افعشال جهشان بشدون خواسشت ی که هشیچ فعلشی ابه رسمیت شناخته شده است، به 

 او قابل تحقق نخواهد بود. هݘ و اجازی حق تعال
آزاد ی ها را در انجششام یششا تششرک افعششال اختیششارپششس از آنکششه انسششان ؟ع؟کششاظمی امششام موسشش

 فرمایند:مید، دانمی
«َ ون   وي   ك  إي  
ل  ََو  ن   ی  د   خ  

إَا  ل  ََو  ن   ي  ك  ار 
ةَي   ي   د   ا   إي  

ل   1؛«ا  
 کنند، مسر  ا ا ت خدا.عیدهند و ضرک نعیها اف ال را انجام نو انسات

شششود و بششه انسششان مششیانسششان بششا قششدرت انسششان و آزادانششه ایجششاد ی بنششابراین، فعششل اختیششار
کمشه قشرار از این رو در دنیا مورد سر ؛منسوب است گیشرد و در قیامشت نیشز او را مشیزنش و محا

کیفششر قششرار  کششارمششیمششورد پرسششش و  را بششدون خواسششت ی دهنششد. در عششین حششال انسششان هششیچ 
کمشالاتی تواند انجام دهد؛ زیرا همان خشدایمیخداوند ن ماننشد قشدرت و اختیشار را بشه ی کشه 

کمالات را میانسان داده است،   سلب نماید.ی از وتواند جلو او را بگیرد یا آن 
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إ». حدیث 5 رَ َل  ن   إَخ   ل  ََو  ن   ك 

ل  َو  ض   وي  ق   ََي  
َا   ن   ي   ر  م 

َالإ   ن   ي   َي   را میان اراده انسان و اراده ی چه ارتباط «مر 
 کند؟میخداوند بیان 

 خداوند صادق نیست؟هݘ ست؟ چرا دربارا . تفویض به چه معنا2
کششدام یشش  از صششفات  .3 کششالهششی جبششر بششا  دام صششفت منافششات دارد؟ بششا اسششتناد بششه و تفششویض بششا 

 روایات توضیح دهید.
وهش  پژ

که تفویض در اندیشه اسلام .5 کنید  کار رفته است. اییبه چه معانی تحقیق   به 
گروه .2 که چه  کنید  گروهبررسی  هشایی بشه تفشویض اعتقشاد هایی از مسلمانان به جبشر و چشه 

 اند.داشته
 

 

 

 



 
 
 

 چهل و ششم درس
 سرنوشتاختیار انسان و 

 

کتته در مکتتتو  در  ذشتتته  تتا م نتتا و ماهیتتت اختیتتار انستتات  شتتنا شتتدیم و روشتتن شتتد 
کعیتتت  الهتتی،  ان،یتتا در الهتتی حتتعن پتتذیرش اختیتتار و مستتهولیت  شتتر، بتتر نقتته حا

کید   شود.میسرنوشت انسات و یهات ضة
 

گشره خشورده اسشت و هشر نظریشههݘ لئبحث از جبر یا اختیار همواره با مس  یاسرنوشت بششر 
ی یشششا جبشششر انسشششان برگزیشششده ششششود، بشششا تبیشششین سرنوششششت انسشششان پیونشششدی کشششه در بشششاب آزاد

گسستن  دارد.ی نا
گمان در برخ که:ی این  کرده است   اذهان خانه 

 

کششه بافتنششد سششیاه کسشششی را   گشششلیم بخششت 
 

کششرد  کشششوثر سششپید نتششوان   بششه آب زمششزم و 
 

 

گمشان برخش تقدیر  چون بخت و اقبال و سرنوششت و ی تعابیر کشه  ادین معنشبشی در  اسشت 
اش تشا پایشان تعیشین و تثبیشت یاز آغاز تولد و ششاید پشیش از آن، برنامشه زنشدگی هر انسانی برا

گزیر، چه بخواهد و چه نخواهد، مطابق آن برنامه عمل   کند.میشده است و او نا
خشود انسشان هݘ خشار  از عشزم و ارادی در این نگاه، این برنامه شامل حوادث و رخدادهای

کند، موفق نخواهد بود. است و  هر چه انسان بخواهد بر خلاف آن عمل 
که هم گروه بر این باورند  حشوادث و موجشودات مسشتقیما یشا بشا واسشطه از خداونشد هݘ این 

کششه در جهششان، عششاملمششیصششادر  کنششیم  غیششر از خششدا وجششود ی شششوند. در ایششن صششورت بایششد قبششول 
کشه ی ندارد و افعال بشر نیز یک و خشود بششر و  کنشدمشیخداونشد صشادر از همشان حشوادث اسشت 

کار ندارد و صرفا ی  پرده ظاهری او دخالتی نیرو  1هستند.ی و ی  نمایش پنداری در 
گمان از آنجا روشن ی نادرست که انسانمیاین  به شهادت وجدان و عقشل، خشود  ،شود 

کششاملا مششؤثر   قششرآن و احادیششث نیششز ایششنی هششابینششد و آموزهمششیرا در سششاختن سرنوشششت خششویش 
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ی کشه در منشابع وحیشانی و وجشدانی از ایشن ششواهد عقلشی کننشد. بشه برخشمشیحقیقت را تأییشد 
 کنیم: میتصریح شده است، اشاره 

کلشهمتعشال بششی آیشات خشدای در برخشش . تیثثیر اعمیال بید:7 کشه هششر مششیخاطرنششان ی طشور  سشازد 
کار خود اومیکه به انسان ی بد  ست:ا رسد حاصل 

<َ ََما ٰٓ ك  ي   صا 
ََا  ن ݨ  ن  َ َم  َس  ة   ݩ   ََيݧ ن ݨ  م  ََف   ك  س  ݨ  قݧ ݧ َ٭ي ݨ  1؛<ݦݦݦݦݦ

 ست.ا رسد از خود ضومی ه ضو   هر چه از  د
<َ ما ٰٓ ََو  م  ك  ي   صا 

ََا  ن ݨ  ََم  ة   يݭ   نݭ  صّٖ ََمݨݧ  ما  نݫ  
ََف   ن ݧ تݦ ݨ  ݨ  سݧ ََك  م  ك  ي  دّٖ ي  

واَا  قݨ   عݩݧ  ݫ   يݫ ََو  ن   رَ َع  ي  ّٖ ݩݩݧ ݫ نݧ
2؛<ك 

کارهامی یر شعا که دامن یهر مصی،ت   ستت و خداونتد از  ستیارخودضتات ا  شود  ه یهت 
  ذرد.می ناهات 

کلش گذششته را بشه ی بر اساس همین اصشل  کشریم در همشه جشا عشذاب اقشوام  کشه قشرآن  اسشت 
قشوم نشو ، خداونشد متعشال ی مثشال، در جریشان نافرمشانی گرداند. بشرامیکردار ناپسند آنان باز

گناهان خودشان نسبت   دهد:میغرق آنان و دخولشان در آتش جهنم را به 
<َ ا  مݩݦ  ََم  م  ه  ݩ   نݧ ا  يݩݩݩ  ن ݩݩ  ظّٖ

واَخ   ف   ر 
ع   واَا  ل  خ   د  ا  رًاَف   ا  3<ي 

  ه یهت  ناهانشات غرق شدند و در  ضه داخل شدند.
 فرمایند:مینیز در همین باره  ؟ع؟امام صادق
«َ ود   ع  َي   الل  َي   ن   ََم  وت   ي   َاَالد    ى  ل 

ح   َت   َو  ال  إ خ   َال  ر  ت  
ق   َي   َو  اء  ن   ق   َال  ل  ح    ع  َي   ي  ت  

َال   ة   ع  ن  ظ  َف   ی   َه  َو  ار  ي   لد  
 َ ر  ن  
َال  ك  ر  َي   َو  وق   ق   ع  َال  َو  م  خ   4؛«الر  

 رداننتتتد و متتتیهتتتا را نزدیتتتل  خشتتتند و ایلمتتتیرا ستتترعت  کتتته نتتتابود  یاز  ناهتتتان
کنانه. ضهسرزمین نتد از: ا نهتا ع،تار  ؛بتریممتیکننتد،  ته ختدا پنتاه متی یها را ناز سا

 .یضرک نیک  ا پدر و مادر و  قطب رحم،  د رفتار
 نیز آن حضرت فرمود:

«َ ن   ََم  وت   م  ََي   وت   ي   الد    َم ََي   ر  ن   ك 
َـا   ال  إ خ  

ال  َي   وت   م  َي   ن    5؛«م  

که  ا  ناهات می کسانکسانی  که  ا ایل یمیرند، بیه از   میرند. ها نیشات. میهستند 
ل نیشز بشه اعمشاالهی و داخل شدن در بهشت ی و سعادتمندی رستگار . تثثیر اعمال نی :3

                                                           
 .79. سوره نساء،  یه 1
 .32 یه  . سوره شور ،2
 .83. سوره نوح،  یه 3
 .662، ص8، جکافی. 4
 .323، صأمالیووسی، . 5
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کید شده است:ی خود انسان بستگ  دارد. در آیات فراوان بر این حقیقت تأ
<َ ݨ  رَ َل هݠݩݧ مݨݧ ََدا  م  لا  ََالݠسݩݧ   د  ن   ََع  مݨݦ  هݫ  ن    ٭ر  و ََݦݦݦَ ه  ََو  مݨݨݨݦ  هݩ  ن ݩݩ   ل  ََو  ما  ݧ  واَي   يݧ ََكا  ون   ل  مݩݧ  عݧ   1؛<ي  

ختاور اععتال هبراى  نها )در بهشتت( خانته امتن و امتات نتزد پرورد ارشتات خواهتد بتود؛ و او  ت
که انجام می  ست.ا ولی و یاور  نها دادند)نیکی( 

<ََ لا  ََف   م  ل  عݧ  ََي   س  ݨ  قݧ ݧ ََي   ٰٓ ََما  ىݨݦ  ق ݪ  خ  
ََا  ݨ  ََل هݠݩݧ مݨݧ ن ݨ  ََم  ݢة   ݢ ر   ََف   ن   ݨ  ي  ع 

ءًََا  ٰٓ ا  ر  ََخ   ما  ݧ  واَي   يݧ ََكا  ون   ل  مݩݧ  عݧ  2؛<ي  

که مایته روشتنی چشتمداند چه پاداشهیچ کس نعی نهفتته  ستت بتراى  نهتاا هتاهاى مهعی 
که انجام می کارهایی است   .دادندشده، این پاداش 

ا> م   ََا  ن   ی  ّٖ د 
واَال   ن ݧ  م  واَءا  ل  م  ع  ََو  ت   حا  ل  ا  ََالص  مݨ  ݩ  هݧ ل  ََف   ت   ا  ن   ىَخ   ݨ  ݧ وݧ ا  م  ݤلإًَال  رݦݩ   ََي ݦ  ما  ݧ  واَي   يݧ ََكا  ون   ل  مݩݧ  عݧ  3؛<ي  

کارهتاى شایستته انجتام دادنتد،  تا  کته ایعتات  وردنتد و  کسانی  شتت یاویتدات از  ت هتاى بهاما 
 دادند.  نها خواهد بود. این وسیله پذیرایی )خداوند( از  نها است،  ه پاداش  نهه انجام می

گناهان آوردیم، ی حدیثهݘ در ادام ؟ع؟امام صادق  فرمایند: میکه پیشتر در باب تأثیر 
َم َ» ر  ن   ك 

َا   ان   س  خ  إ  
ال  َي  

س   ن  ع  َي   ن   َم  ارـو  م  ع 
إ   ال  َي  

س   ن  ع  َي   ن   4؛«م  
کسانمی یزند   که  ه س،و نیکوکار یکسان و که  ه  یکنند، بیه از   س،و هستند 

 کنند.می ی. زند یو،ی   ن ععرها
کششه از منظششر عقششل و وحشش ،بششر ایششن اسششاس عمششل انسششان در نششوع ی چگششونگ ی،مسششلم اسششت 

گنششاه مششیدر همششین دنیششا رقششم ی وی کششه بششرای تقششدیرات گششر تششن بششه  خششورد، بسششیار مششؤثر اسششت. ا
گششر نیکوکششاربیالایشش کنششد، خداونششد بششرای د، بایششد منتظششر نتششایس سششوء آن باشششد و ا او ی پیشششه 

 کند.مینیکو و مناسب با عملش تقدیر ی سرنوشت
 انسان ینقش خداوند در کارها

بر خود بپوششد، بشر اسشاس ی بر اساس آیات و احادیث، هر چه در این جهان لباس هست
کریم آمده است:است. الهی  تقدیر  در قرآن 

َا َ> ا  لݩ  ََي   ََك  ء  يݦ  ََش   ة  ا  ن  ق ݨ  ل  رَ َخ   د 
ق   5َ؛<ي  

 ما هر چیز را  ه اندازه  فریدیم.

                                                           
 .187،  یه ان ام. سوره 1
 .17. سوره سجده،  یه 2
 .19. سوره سجده،  یه 3
 .323، صأمالی. ووسی، 4
 .49. سوره قعر،  یه 5
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که خداوند فرمود:  در حدیث قدسی وارد شده است 
«َ ات ى  ص 

ق   َي  
ص   ر  َي   م 

َل  ن   ََم  َو  ری  د  ق   َي   ن   م  و  َي   م 
لل  َا  س  م  ن  

ل  ن  
ل  َ،َف   ری  ن   هاًَع    1؛« ـ

ر من ایعات ن د  که  ه قضا  من رحایت نداد و  ه ق   یاورد، خدایی یز من  جوید.کسی 
که قضا و قدر خدا حکومت و سلطنت خدا را نششان می کید برای آن است  دهشد. این تأ

که به قضا و قشدر خشدا راضشی نیسشت، در واقشع از حکومشت و سشلطنت خشدا راضشی  کسی  پس 
دنبششال جهششانی دیگششر بششا حکومششت خششدای دیگششری باشششد و چششون  نیسششت. در نتیجششه، بایششد بششه

 ؛ا خدای دیگری وجود ندارد، باید به حکومت و قضا و قشدر خشدا راضشی بشودجهان دیگری ب
خواه خوشایند باشد خواه برخلاف میل. از این رو در برخی احادیث، ایمشان بشه قشدر، نظشام 

   2توحید دانسته شده است.
کنون این سؤال پیش  که چگونه ممکن است انسان فعلمیا  ،را خود انجام دهشدی آید 

تشوان مشی ؟عهم؟بیتاهلی هاآموزه دا باشد؟ در پاس  به این سؤال، بر اساساما به تقدیر خ
کششار گفششت: باشششد و چششه ی بششردارکششه انسششان بخواهششد بششه آن مبششادرت ورزد، چششه فرمششانی هششر 
گر موجشود  ،نیازمند فراهم بودن شرایط و امکانات و نیز قدرت و اختیار است ی،نافرمان که ا

کشار مشومینباشند، انسان ن رد نظشر خشود را انجشام دهشد. حضشور و تشأثیر ایشن امکانشات و تواند 
کم شدن برخی اشرایط در افعال انسان به اندازه که با تغییر یا  از آنهشا، تشوان انجشام ی است 

کششه فعششل انسششان از جهششت تقششدیر شششرامششیرود. بنششابراین مششیفعششل از بششین  گفششت  ط و یتششوان 
 نجام خود فعل، از آن انسان است.ست و از جهت اا امکانات انجام آن، به تقدیر خدا

انتخششاب و انجششام اعمششال را بششه انسششان داده ی بششه عبششارت دیگششر، خداونششد قششدرت و توانششای
ی هاها از جنبششهمحششدود بششه انششدازه و قیششود معششین اسششت. انسششان ی،ایششن توانششایی اسششت، ولشش
ی هایمحشششدودیت -ی و اجتمششاعی و شششرایط خششانوادگی فششردی هششایماننششد ویژگ - مختلششف

گونهدار گشذار نششدهی اند و قدرت و اختیار به  کشه مالکیشت و تسشلط خشدا بشر بشه انسشان وا اند 
تر از خششود بلکششه مالشش اسششت؛ شششده همششان قششدرتِّ اعطششامالشش  شششود، بلکششه خداونششد ی آن نفشش

که بخواهد  گاه  گیرد یا جلو تشأثیر آن را بگیشرد، یشا میانسان. از این رو، هر  تواند آن را باز پس 
کم و ز که تحقق فعل اختیشارآن را  گفته شده است  کند. از این رو  انسشان نیشز نیازمنشد ی یاد 

                                                           
 .371، ص التوحید. 1
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 ست. ا امضا و اذن خدا
کریم   فرماید:میخداوند در قرآن 

<َ ما  ََو  ون   ء  ٰٓ ا  َ َن  س  ݧ ݩݧ ݩݧ ݩݩݧ
ݩ إݦݦݦݦݠݩ ݩݧ ݩݩݩݧ لݧ ََا  ن   ََا  ء  ٰٓ ا  ََن  س  ه   1؛<ݦَ٭اللّٰ

 مسر  نکه خدا  خواهد. ،خواهیدعیرا ن  شعا چیز
 فرمود: ؟ع؟امام صادق
«َ َالل  ن  

د   ا   إَي  
ل   َا   ن   ي  ك  ار 

إَي   َل  َو  ن   ی  د   خ  
َا  ون   وي   ك  إَي  

2؛«ل 

 مسر  ه ا ت خدا. ،کنندعیدهند و ضرک نعیها اف ال اختیاري خود را انجام نانسات
ها قششادر و مختارنششد، امششا قششدرت و اختیششار آنهششا انششدازه و قَششدَر دارد و بششه بنششابراین، انسششان

کارهشاتوامشیخشاص ی ااندازه مشورد خواسشت خشود را انجشام دهنشد. بشا ایشن وصشف، در ی ننشد 
ی تکشوینی به انسان اعطا شده و فعشل او نیشز بشه امضشای که قدرت و آزادی اهمان محدوده

دهشد و در مقابشل فعشل نیشز پشاداش مشیآزادانه فعل خویش را انجام ی خدا رسیده است، آدم
کیفر خواهد دید.  3یا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .32. سوره انسات،  یه 1
 .132، ص1، جیکاف. 2
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اذهشششان وجشششود دارد، چیسشششت؟ ی سرنوششششت انسشششان در برخششش هکشششه دربشششاری درسشششتگمشششان نا .5

 دهید؟میآن را نشان ی چگونه نادرست
ار». حدیث 2 م  ع 

إ   ال  َي  
س   ن  ع  َي   ن   ـم   َم  ر  ن   ك 

َا   ان   س  خ  إ  
ال  َي  

س   ن  ع  َي   ن   َم  را توضشیح دهیشد و نششان دهیشد  «و 
 .ای استمنکر چه نوع عقیده

که فعل ؟عهم؟بیتاهلی ها. براساس آموزه3 و هم بشه  دهم از آن انسان باشی آیا امکان دارد 
 تقدیر خدا؟

وهش  پژ
کار .5 که خداوند  دهد و باید بشه قشدر و میجز در جهت صلاح بندگان انجام نی این عقیده 

کشه بشا مطالشب الهی ی قضا کنیشد و نششان دهیشد  ایمان داشت، را از آیات و روایات اسشتخراج 
 دارد.ی درس حاضر چه نسبت

را ی یکششه در میششان مششردم رواج یافتششه و تقششدیرگرا را یهایالمثلاز اشششعار یششا ضششربی انمونششه .2
کنید.میترویس   کند، استخراج 

 
 

 

 

 



 
 
 

 چهل و هفتم درس
 شر هلئمس

 

هتتا  ق،تتل در خصتتوص ی،تتر و ضفتتویض و  متتوزه امتتر بتتین امتترین  حتتا شتتد و در درض
 ر ایتن درض در خصتوص مستهله  رسید. د ه اث،االهی  هعاهنسی این  موزه  ا عدل

  حا خواهد شد.الهی  شر و چسونسی هعاهنسی  ت  ا عدل
 

 الهی ارتباط شر با عدل. 1
گونشهمسئلهݘ شر یکشی از پرسشش کشه بشه  کهشن انسشان اسشت  های مختلشف در تشاری  های 

کلام اسشلامی و  تفکر بشری مورد توجه بوده است. این مسئله با تقریرهای مختلف در 
ای کششلام جدیششد محششل بحششث اسششت. آن ششه در اینجششا مششد نظششر اسششت، شششبههنیششز فلسششفه و 

که در ذهن مردم در این خصوص مطر  است و آن اینکه شرور موجود چگونه با  است 
کلام نیز از همین زاویه، مسئلهݘ شر بررسی شده است.  عدل الهی سازگار است. در علم 

ث عشدل مطشر  ششده در ضشمن مباحش« فی الالم و وجه حسشنه»این بحث تحت عنوان 
  1است.

کشششه از ناملایمشششات و شششرور طبیعشششی، مثشششل  کشششه درد و رنجششی  پرسششش اصشششلی ایششن اسشششت 
ها، چشون جنشگ، قتشل و غشارت و طور برخشی اعمشال انسشانطوفان و سیل و زلزله و همین
ششود چگونشه بشا عشدالت خشدا سشازگار اسشت؟ آیشا ها وارد میستم )شرور اخلاقی(، بشر انسشان

که از زندگی بشدون درد و رنشس های بیخصوص انسانها، بهحق انسان گناه، این نیست 
گردند؟بهره  مند 

قبل از پاس  دادن بشه ایشن سشوال، لازم اسشت بشا توضشیح مفهشوم ششر، مسشئله ششر بیششتر 
 تبیین شود.
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 خیر و شر یمعنا. 2
گونشه بشدی شر در لغت به معنا گونشه خشوبی و بشه معنشا 2ضشد آن« خیشر»و  1اسشتی هشر  ی هشر 

کشار رفتشه اسشت. نخسشتین معنشااس خیشر و ی ت. در قرآن و احادیث، خیر و شر به دو معنا به 
که معمولا شر به امشر خوششایند « خیر»آید. در این معنا مینظر  بهاول هݘ در وهل همان است 

گفته  کشه خشود دومشیها اطلاق یبر ناخوشایند« شر»شود و میانسان  مصشداق دارد:  ششود 
شششود، ماننششد مششرض، فقششر، سششیل، مششی کششه باعششث درد و رنششسی چیششزی ردرد و رنششس و دیگششی یکشش

 زلزله و جنگ.
کشششه در تفسشششیر خیشششر و ششششر در ایشششن آیششش ؟ع؟از امیشششر المشششؤمنین  :هششششریفهݘ نقشششل ششششده اسشششت 

<َ م  وك  لݦ  ݨݨݧ  يݫ ݧ ي ݧ  َ َو  ر 
الس    ݩ رَ َي   ݧ ݧ ݧ ن ݧ

ݩ ݧ  ݧ حݧ
الݨ  ة ݩًََو  ݧ   يݧ نݧ ݨ  َ٭ف ݫ 

 فرمودند: 3<ݦݨݨݦݦݦ
الَ » َـف   ح   َالص   ر  ن   ت  يح   ع  

ال  َو  َالَ َة   ر   الس    اراًَـو  ي   ن   اخ   اءًَو 
ل  ي   َاي   ر  ق   ق  

ال  َو  ص   ر   4؛«م 

 من ور از خیر، ضندرستی و غنا است و مراد از شر، مر  و فقر از رو  امتحات و  زمایه.
انسشان سشودمند اسشت ی که برای خیر و شر، خیر عبارت است از چیزی در دومین معنا

ی آدمششی کششه بششرای گششردد و شششر عبششارت اسششت از چیششزمششیآخششرت و باعششث سششعادت او در دنیششا و 
 د.شومیو شقاوت او در دنیا و آخرت ی بار است و سبب بدبختزیان

 5.نششامیممششی« یخیششر و شششر نهششای»دوم را ی و معنششا« یخیششر و شششر ابتششدای»اول را ی معنششا
که ممکن است چیزی گذاردلیل این نام متحشان ، بشه جهشت ابشتلا و ائاکه ابتشدای این است 

داششته ی خیشر در پشهݘ دهشد، نتشیجمیکه انسان در برابر آن نشان ی شر است، با صبر و تحمل
ی ششر در پشهݘ نخست خیر است، با استفاده نادرسشت از آن، نتشیجهݘ که در وهلی باشد و چیز
 داشته باشد.

کششه ضششربهمثششال،  بششرای آیششد، مششیدر جنششگ بششا دشششمنان دیششنِّ خششدا بششر انسششان فششرود هششایی 
ک است و ن آوررنس گفت ایشن ضشربات، بشه خشودمیو دردنا گشوارای توان  سشت، ا خشود، خیشر و 

که این خلاف وجدان و احساس اولیه انسان است کشه انسشان مشؤمن در ی امشا از آنجشای ؛چرا
خشرد، مشیناملایمات آن را در راه خشدا بشه جشان  ،نشان دادهی برابر این ضربات صبر و بردبار

                                                           
 .622، ص6، جلسات ال رب؛ 814، ص4، جکتاب ال ین. 1
 .846، ص6، جلسات ال رب. 2
 .33. سوره ان،یاء،  یه 3
 .142، صدعوا ؛ راوند ، 833، صی فریا اش ا، . ابن4
 .113، صم رفت عدل الهی. 5
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اسشت. از ایشن الهشی دارد و آن شه خیشر اسشت ایشن ثشواب مشیدریافت را الهی ثواب و اجر فراوان 
 شده است. ی سبب این خیر نهایی جهت، آن شر ابتدای

کششته ششدن در راه خشدا الهی زیر، مغفرت و رحمت هݘ در آی که به عنوان پاداش جنشگ و 
 شود، خیر دانسته شده است:مین داده ابه مجاهد
<َ ن ݨ  يݧ  
لݠ  ََو  مݨݨ  ݩ   نݧ ل  ݫ  ݩ ݫ نݧ ََڡݨ ݭّٖىَف   ل  ي  ن ّٖ ََس  ه  ََاللّٰ و  ََا  مݨ  نݩݩ    ݥَمݦ  ة   رݦݩ  ݭݫ  قݨݦ 

عݩ ݨ  م  ََل  ن   ََم  ه  ݩݩ  ََاللّٰ ةݧ مݧ  حݨݦݨ  رݩ  رَ َوݦ  ن   ََخ   ا  مݩݦ  ََم  ون   ݩݩݧ  عݧ ݧ  مݧ حݫ   1؛<ت  
کشته شوید یا  عیرید،  مرزش و رحعت خدا از ضعام  نهه  رد می  ورند، بهتتر و ا ر در راه خدا 

 است.
که نتیجمیبری وبخشریفه بههݘ از این آی آمشرزش و رحمشت ی یعنش ،جنگ در راه خداهݘ آید 

ی هششایخششود، بششا تبعششات و خرابی زیششرا جنششگ، بششه خششود ؛نششه خششود جنششگ ،خیششر اسششت ی،هششال
 نیست.ی و خوشایند هیچ انسان سالم و خردمند استکه دارد واقعا شر ی آوررنس

گروهش گردنی بر عکس، ممکن است خداوند بشه  ن خشدا مهلشت کششان و دششمنان دیشاز 
گششذارد، امششا ایششن بفششراوان آزاد ی هششاو ثروتی از مواهششب طبیعششی بششرداردهششد و آنششان را در بهره
گرفتار عذاب ی گرمهلت بر غرور و طغیان شوند. در اینجشا الهی آنان بیفزاید و بیش از پیش 

خوششایند الهی ی هااز نعمتی خود شر نیستند و برخورداری به خود ی،نیز مواهب طبیع
که مثلا بخل در این مواهب در نهایشت بشه طغیشانگری انسانهر  ی بیششتری است، اما از آنجا 

 آن شر خواهد بود.هݘ شود، نتیجیمنجر م
مترفشان، ی را بشراالهشی زیشر، بَخشل در موهبشت و فضشل هݘ در این باره خداونشد متعشال در آیش

 شر دانسته است، نه خود آن موهبت را:
<َ لإ  ََوݩ  ن ݧ   ي   حݧ سݧ  ََت  

َال   ن   ی  ّٖ ََد  ون   ل  حݦݩݩ   ݧ  يݫ ݧ ََي   ٰٓ ما  ََي   ݩ ںهݧ م  ݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ يݧ ݧ ََءا  ه  ََاللّٰ ن ݨ  ََم  ةّٖ ل  ص ݨ  و ََف   رًاَه  ن   ََخ   مݨݨ  ݩݩ  ݧ هݧ َ٭لݠ  ل ََݦݦݦݦݦݦݨݦ و ََي   ََه  رݦݩ ݨݨ  ََسݡݧ   مݨݨ  ݩݩ  ݧ َ٭لݠ هݧ ََݦݦݦݦݦݦݨݦ ون   فݧ   وݨݨ   ظ  ن   ََس  َما 
وا ل  ح   ََت   ةّٖ ََي   مݩݩ  وݨ  ݦ  ََي  ة   مݧ  ا  ن  ݨ   قݧ

 2؛<ݦَ٭الݠݨ 

خل  خدا که در  نهه یکسان کار برامیاز فضل خود  ه  نات داده      ورزند،  عات نکنند این 
ختتتل  ، روز رستتتتاخیز،  نهتتته  نتتتات شتتتر استتتت.  تته زود   نتتات خیتتتر استتتت،  لکتتته بتترا کتتته    را 

 اند  ه  ردنشات  ویخته خواهد شد.ورزیده
 . معیار شناخت خیر و شر3

هششم در ی و هشر خیششر ابتشدایشششود مشیدر نهایششت بشه ششر منجششر نی بشر ایشن اسششاس هشر شششر ابتشدای
                                                           

 .137. سوره  ل ععرات،  یه 1
 .122. سوره  ل ععرات،  یه 2
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کریم انجامدنمینهایت به خیر  که خداوند متعال در قرآن   فرماید:می. از این جهت است 
ݩ ٰٓي> ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ سݧ ََع  ن   واَا  ه  ر  ك  اَي   ݡ ي  ن ݨ  و ََس   ه  رَ َو  ن   ََخ   م  ك  ݩ ٰٓيݦَݦݦݦَ٭لݦ  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ سݧ ع  ََو  ن   واَا  ن    ح 

اَت   ݡ ي  ن ݨ  و ََس   ه  ََو  رݦݩ ݨݨ  ََسݡݧ   م  ك   1؛<٭لݦ 

 را  شتعا خیتر استت و چته  ستا چیتز خوش نداشته  اشتید، حتال  نکته بترا  را  چه  سا چیز
 شعا شر است. دوست داشته  اشید، حال  نکه برا 

 در زیر مؤید همین مطلب است: ؟ع؟فرمایش امیرالمؤمنین
َالَ » ة  د  ع  َي   ر  

س   َن   ر  
اَس   َم  َو  ار  َالن    ة  د  ع  َي   ر  ن  

ح   َت   ر  ن   اَخ   ة َـم  ن    2؛«ح  

کته بهشتت را  ته   را  ه دن،ال داشته  اشد، خیر نیستت و شترکه  ضه دوزخ   خیر
 دن،ال  ورد، شر نیست.
اول خیششر اسششت، امششا باعششث آتششش دوز  ی کششه بششه معنششای بششر اسششاس ایششن حششدیث، چیششز

نیسششت. در مششورد شششر نیششز مطلششب از  - ییو نهششای خیششر اصششل -دوم ی شششود، خیششر بششه معنششامششی
 همین قرار است.

کشه خیشر و ششر فقشط در آخشرت معلشوم آ ؟ع؟از امام صادقی در حدیث  ؛ششودمشیمده اسشت 
کششه بهشششت و  کششه همششه خیششرات در بهشششت اسششت و همششه شششرور در دوز ، بششه ایششن دلیششل  چرا

 است: ی و ابدی دوز  باق
ىَالَ » ر  َي   ن   َـل  َالل  ن   

إ   َل  ة   ر  إ خ   َال  د  ع  ل  إَي   َا   ر  
الس    َو  ر  ن   َالَ َح   ل  ع  َخ   ر    ع  َو  ل   َـخ   َڡ  ى  ة 

ل   َك  ر  ن   ح  
َـالَ  ة   ن    ح  

َ ان  ن   اف   ن  
اَال  م  ه  ي   

إ   َل  ار 
َالن    َڡ  ى  ة 

ل   َك  ر   الس    3«.و 

بشا خیشر و ششر بشه هݘ نخسشت، در مقایسشی گونه آیات و احادیشث، خیشر و ششر بشه معنشادر این
خود واقعا خیشر یشا ششر هسشتند، امشا ی اند؛ زیرا به خوددوم، خیر یا شر دانسته نشدهی معنا

ی منتهششی در اثشر اسششتفاده نادرسشت انسشان از آن، بششه رنشس ابشدکششه در نهایشت ی لشذت آن خیشر
کششه بششه جهششت صششبر و تحمششل ی همششین طششور رنششس آن شششر .شششود، محششدود و ناپایششدار اسششتمششی

 گردد، اندک و ناچیز است.میمنجر ی دائمی انسان مؤمن به لذت
کنون با توجه به معنا بایشد روششن سشاخت  ،پاس  به پرسش آغازینی خیر و شر، برای ا

 یادشده چیست.ی از دو معنا شر به هر ی ی گیره عامل یا سبب شکلک
 

                                                           
 .814. سوره  قره،  یه 1
 .398، ص6، جمن لا یحضره الفقیه. 2
 .324، صضح  ال قول. 3
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ور4  . عوامل و موانع شر
گونششه کششه از میششان  ی و ابششدی اهمیششت دارد، خیششر و شششر نهششای خیششر و شششر، آن ششهی هاگفتششه شششد 

کشاملا معقشول و مناسشب باششد. مشیبسته به ششرایط و نتشایس آن ی است و شرور ابتدای توانشد 
بشششه اختیشششار انسشششان ی طبشششق حکشششم عقشششل و بشششه تصشششریح منشششابع وحیشششان بشششری یخیشششر و ششششر نهشششا

ی فرسشتادگان خشود بشرا بشاعقشل انسشان و نیشز  بشاخداوند راه سعادت و شقاوت را  .گرددمیباز
که با انتخاب راه سعادت یشا راه ششقاوت، انسان کرده است و این خود ما هستیم  ها روشن 

 گزینیم. میخود را بری و ابدی خیر و شر نهای
کارهششا کارهششا را یزشششت و رذایششل اخلاقششی از همششین رو آیششات و احادیششث،  ی عوامششل شششر و 

کشه بشدترین  ،رای مثال، خداونشد پلیشدی اند. برارا موانع شر دانستهی خوب و فضایل اخلاق
که از عقل خود اسشتفاده نمیقرار ی کسانی نوع شر است، برا بشه ی کننشد و در نشادانمشیدهد 

 برند:میسر 
حݫَ> تݫ   ل َو  عݧ  ََݫ   س  خ   ىَالݠر   ل  ََع  ن   ی  ّٖ د 

ََال   ََلإ  ون   ل  ق   ع   1<ي  

 چنین نقل شده است: ؟ع؟از امام امیر المؤمنین
« َ ر 

َالس    س  
َا   َو  ر  ق 

َالق   س  ا  َر  رص  2؛«الح 

 حرص رأض فقر و اساض شر است.
 اند: و نیز فرموده
ة َ» ن   اف   َع  ر   َس   ت   د   ك  َال  ة   ن   اف    3؛«ع 

 است. دضرین فریام یی  وفریام درو 
کرم که دور ؟صل؟و درباره موانع شر از پیامبر ا  حیا است:هݘ نتیج از شری نقل شده 

اَالَ » م  
ا   َـو  ت   ع   س   ن   ن   َف   اء  ن   ََح  ة  ن   َ ...ََم  ر 

َالس    ات   ي   ن    4؛«اخ  

تواننشد بشه مذخشذ مشیششود. علاقمنشدان مشیاز ایشن عوامشل و موانشع آورده ی در زیر فهرسشت
کنند.ی تفصیل  5مربوطه مراجعه 

 ی،نفس بَد فرمان، صفات ناشایست ماننشد آزمنشد ؛خشم خدا ؛کفر ؛ینادان عوامل شر:
                                                           

 .122. سوره یونس،  یه 1
 .1412، حکعت غرر الحکم. 2
 . 26، صضح  ال قول. 3
 .17. هعات، ص4
 .333-871، ص9، جمیدانشنامه عقاید اسلا. 5
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کششردن، پسششت ی،جویطمششع، لششذت کینششه، بگششو مگششو  کم ی،لجبششاز ی،خشششم،   ی،یحیششانیرنششگ، 
گمششانی چیرگشش ی،حوصششلگیو بی تنبلشش اعمششال ناشایسششت ماننششد:  ؛یدوسششتدنیا ی،شششهوت، بششد 
 شیاطین جن و انس.ی هاهز وسوسای و پیروی زباندروغ، هرزه ی،خوارگمی

حیششا، معاشششرت نیکششو،  ی،ماننششد پرهیزکششاری فضششایل اخلاقشش ؛ایمششان ؛شششناخت موانششع شششر:
کششردن بششه خیششر، ی بششردارنیکششو ماننششد فرمششانی اکارهشش؛ توکششل بششه خششدا ی،یششزداکینششه از خششدا، رو 
از غیبشششت مشششؤمن، زیشششارت امشششام ی بشششا نیکشششان، صشششدقه، قرائشششت قشششرآن، جلشششوگیری نششششینهشششم

 جستن از خدا.ی و یار  ؟ع؟حسین
در ایشن ششر ی گشردد و خداونشد نقششمیاختیشار انسشان بشاز بشه سشوءی بدین سان، شر نهشای

کشه خشود را در  ،ندارد کشرده  کشرده و امشر  جز اینکه ششر بشودن ایشن ششر و راه نجشات از آن را بیشان 
 قرار ندهیم.ی مسیر چنین شر

کشه میدانست، هرچند ی دایاز شرور ابتی البته شاید بتوان خداوند را سبب برخ دانشیم 
کشه بسشیاراز شرور خود انسانی بسیاری سبب حقیق کشرد  ی ها هستند. در اینجا باید توجه 

کاسششتاز رنششس گواری تکششوینی هششایهششا و  ریشششه در  ،مثششل سششیل و زلزلششهی در بشششر یششا حششوادث نششا
گشششاه تشششا چنشششد نسشششی هشششا دارد. بشششرااعمشششال انسشششان ل در مثشششال، رفتشششار ناشایسشششت پشششدر و مشششادر 

هشا طشور، تصشرف نادرسشت انسشانهمین .فرزنشدان دخالشت داردی و روانشی جسمی هایویژگ
مردمشان، ی برخشی انجامشد و سشتمکاریویرانگشر مشی هشاوفشانطها و در طبیعت به بروز سیل

کنششد. در مششیمحششروم  ،یچششون  زلزلششه و بیمششار ،یرا از حفاظششت در برابششر عوامششل طبیعششی دیگرانشش
دیگشران اسشت و مسشئولیت آنهشا ی هشا نتیجشه فعشل اختیشاریمات انساناین موارد رنس و ناملا

 آنان است. هݘ هم بر عهد
که خداوند متعال خود مستقیما برخیاما م گفت  هشا را در ها و رنشساز این آسیبی توان 

هݘ مختشار پدیشد آورد و زمیشنی هشاانسشانی نظام خلقت آفریده است تشا اسشباب امتحشان را بشرا
در خلقشت ی د. نکتشه مهشم و اساسشکنشنیکوکشاران و تلاششگران فشراهم ی را بشراتر کمالات فزون

گششر بششری خیششر و شششر ابتششدای کششه ا ی اسششاس حکمششت و خردمنششد توسششط خششالق جهششان آن اسششت 
کسانی باشد، هیچ اشکال عقل کاملا موجه و معقول است.  که به ایشن دسشته ی ندارد، بلکه 

گشر بشه همشه ابعشاد حشوادث جهشان کنند، از فلسفه و نتایس آن نیاز شرور اشکال م گاهنشد و ا اآ
گاه بودند تحقق چنین ناملایمشات و هماهنشگ بشا اهشداف ی را سشازگار بشا سشایر وجشوه هسشتی آ

گرفت.ی آینده پی هادانستند. این بحث را در درسیخلقت م خواهیم 
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گونشه معنشا ششده5 ر مثشال و آن دو را بشا ذکش ی.و نهشایی اند؛ خیشر و ششر ابتشدای. خیر و شر بشه دو 

کتاب یا سنت توضیح دهید.ی شواهد  از 
 این مطلب را توضیح دهید.ی به چیست؟ با ی  مثال یا بیان عقلی . بازگشت شر نهای2
 . معیار شناخت خیر و شر چیست؟3
کدام3  را مثال بزنید.ی اند؟ موارد. عوامل و موانع شرور 

وهش  پژ
کشه خداونشی در برخ .5 اسشت. ایشن مشوارد را « خشالق ششر»د روایشات و ادعیشه بیشان ششده اسشت 

کنید و در مورد معنا کنید.ی پیدا   آن بحث 
کششافران دچششار مشششکلات و سششخت .2 شششوند؟ ایششن موضششوع را در مششیها یچششرا مؤمنششان بششیش از 

 کنید.ی آیات و روایات بررس
 
 
 

 

 

 



 

 

 



 
 
 

 چهل و هشتم درس
 حکمت شرور

 

کته خیتر  سخن  فتیمی و شرور نهایی یدر درض  ذشته از شرور ا تدا و یاد ور شتدیم 
کته  ی یشود. در مورد شترور ا تتداو شر نهایی  ه اراده انسات مربوط می نیتز  فتته شتد 

حکعتت و اهتداف حکیعانته   نتدارد مشتروط  ته اینکته دارای منافتاضی  ا عتدالت الهت
کع،ودهتتا ضتتا ی اشتتد. در ایتتن درض نشتتات داده متت کتته ایتتن دستتته از ناملایعتتا  و  شتتود 

که  ه ح  ض  برخوردار است.ی  ردد، از حکعت و اسرار  ونا ونمی ازی  ال نجا 
 

کیفشریتوان شرور ابتدامیدر تبیین حکمت شرور  کرد: ششرور  ی ی را به دو دسته تقسیم 
کیفر  ی.و شرور غیر 

ور کیفری1  . شر
کیفری  هݘ کنشد و نتشیجمشیکشه بشه اعمشال انسشان بازگششت ی عبارت اسشت از ششرور ابتشدایشرور 
 .استت انسان اختیار نادرس

کریم، هم کیفرهݘ از نظر قرآن   ست:ا هاگناه انسانهݘ نتیجی شرور 
<َ ما ٰٓ ََو  م  ك  ي   صا 

ََا  ن ݨ  ََم  ة   يݭ   نݭ  صّٖ ََمݨݧ  ما  نݫ  
ََف   ن ݧ تݦ ݨ  ݨ  سݧ ََك  م  ك  ي  دّٖ ي  

واَا  قݨ   عݩݧ  ݫ   يݫ ََو  ن   رَ َع  ي  ّٖ ݩݩݧ ݫ نݧ
1َ؛<ك 

  خشد. سیار  را نیز می اید وس،و اععالی است که انجام داده هر مصی،تی که  ه شعا رسید،  ه
رݨݨݦݨ َ> ه  ََظ   د  سا  ق   َ َڡݨ ݭ ىَال  ر  ن  

رَ َال  ݨݧ حݧ  ݧ نݫ ݧ
الݠݨ  ََو  ما  ََي   ن ݧ تݦ ݨ  ݨ  سݧ یَك  د  ي  

ََا  س  ا  2َ؛<النݩݩݦ ݨ 
که مرد دلیل فساد در خشکی و دریا  ه  اند،  شکار شده است.م انجام دادهکارهایی 

 دلیشل بشه ،ی، سشیل و زلزلشههم شون مشواردی از قحطش ،بنابراین بسیاری از شرور طبیعشی
که انسان کارهای زشت نششوند، برکشاتها انجام میگناهانی است  گر آنان مرتکب   دهند و ا

گرفت:نان از آسمان و زمین، آالهی   را فرا خواهد 
< َ لݠ وݧ ََو  ن    ل ََا  ه  ىَا  ر ٰٓ ق   واَال  ن ݧ  م  اَءا  و  ݨ   قݧ اي    ََو  ا  ن  حݨݧ  نݩݧ ݧ  قݧ   ََل  م  ه  ں  

ل  ََع  ت   كا  رݩ  ݩݦ  ََي  ن   ََم  ء 
ٰٓ ما  ََالس   ݤصݦݩݦ   ݧ  رݧ إ  الݨ  3َ؛<و 

                                                           
 .32. سوره شور ،  یه 1
 .61. سوره روم،  یه 2
 .94. سوره اعراف،  یه 3

 

 

 



354   3معارف و عقاید 

کتترده بودنتتد، برکتتا   ستتعات  ،ایعتتات  ورده هتتاو ا تتر اهتتل   اد  و زمتتین را بتتر  نتتات ضقتتوا پیشتته 
  شوده بودیم.

که به این نوع شرور مبشتلا می گشروه نخسشت افشرادی هسشتند ششوند، دو دسشتهافرادی  اند. 
کیفشر بشدکاران اسشت، که مورد غضب خداوند هستند و او بر اساس عدل خشوی کشه مقتضشی  ش، 

که در طشول تشاری  بشه عشذاببا آنان رفتار می اند، از های سشخت الهشی دچشار ششدهکند. اقوامی 
کریم پس از نقل سرگذشت برخی از این اقوام میاین قبیل  فرماید:اند. قرآن 
ل اً> كݦݨ  ݨ  ََف ݨ ا  ي  د   خ   ََا  ةّٖ ي  

يݧ ݨ  د   ٭ي   ََݦݦݦَ مݨ  ه  ݨ  ںݦݩ  مݭ  ََف   ن ݨݨ  لَ َم  س  ر  َا  ا  ََن  ة  ن  
ل  اَع  ݡ ن  ص  ََخا  مݨݨݨ  ݩݩ  هݧ نݩݩ ݨ  م  ََو  ن ݨݨ  ََم  ة  يݨݦ ݨ  د   خݦ   ة  ََا  ح  ن   ََالص   مݨݨݨ  ݩݩ  هݧ نݩݩ ݨ  م  ََو  ݨ  ݨ ن  َم 

َ ا  ن  ق   س  ََخ   ة  ََي   ݨݧ ص   رݧ إ  ََال  ݨ  مݨݨ ݩݩ  هݧ نݩݩ ݨ  م  ََو  ن ݨݨ  ََم  ا  ن  ف ݨ  رݦݨ  ع   ٭َا  َݦَݦݦ ما  ََو  ن   ََكا  ه  ََاللّٰ مݨ  هݩ  مݨ  ل  ظݩ ݨ  ݭ ݨ  ݫ نݫ ََلݫ  ݨ  ن  ݭ  ݫ ݫ ل كݠݫ ݩَ َو  وݧ ي   ݢاكا  ݢ ََݢ مݨ  هݩ  سݧ  ق   ݨ  يݩ 
ََاݨ  ون   م  ل  ظ ݨ  1َ؛<يݫ  

ریتزه فرستتادیم، ما هر یل از  نات را  ه  ناهشات  رفتیم، پس بر   ضی از  نها ووفانی از سنگ
 سعانی فرو  رفت،   ضتی دیستر را در زمتین فترو بتردیم و   ضتی را غترق    ضی از  نات را صیحه

کردند.کردیم؛ خداوند هر ز  ه  نات ستم نکرد، ول  ی  نات خودشات بر خود ستم 
کیفششری مبششتلا می کششه بششه شششرور  کششه خداونششد از بششاب گششروه دیگششری  کسششانی هسششتند  شششوند، 

کششرم و جلششوگیری از مبششتلا شدن گناهششان و شششقاوت و شششرور نهششایی و ابششدی،  شششانلطششف و  بششه 
گردنششد  نششانآورد تششا آفششرو مششی نششانبششر آناملایمششات را  کنششد و آنششان متششذکر خششدا  و بششه راه را تأدیششب 

ک  شششانراسششت بازگردنششدیا بششا مبششتلا شششدن بششه ایششن ناملایمششات، روح تطهیششر شششود و بششا رو  پششا
کریم در این باره می گردند. قرآن   فرماید:بتوانند وارد بهشت 

رݨݨݦݨ َ> ه  ََظ   د  سا  ق   َ َڡݨ ݭ ىَال  ر  ن  
رَ َال  ݨݧ حݧ  ݧ نݫ ݧ

الݠݨ  ََو  ما  ََي   ن ݧ تݦ ݨ  ݨ  سݧ یَك  د  ي  
ََا  س  ا  ݫََالنݩݩݦ ݨ  ݫ َلݠݫ نݫ مݨݨݨ  ه  قݨݨݦ   يݫ  ّٖ ݫ دݦ  ََ ݧ  ض   ع  یَي   ّٖ د 

واَال   ل  م  ََع  مݨ  ݩ  هݧ
ل   ع  َل 

َ ون   ع  ݫ   خݫ رݧ  2َ؛<ي  
که مردم انجام داده کارهایی  زیترا ختدا اند  شکار شتده استت؛ فساد در خشکی و دریا  ه دلیل 

   ضی از اععالشات را  ه  نات  هشاند، شاید  از ردند. هݘ خواهد نتیجمی
 ها به راه راست ذکر شده است. طبیعی بازگشت انساندر این آیه، حکمت شرور 

کششه امکششان متششذکر شششدن و توبششه و بازگشششت وجششود دارد کسششانی   حکمششتِّ  ،بنششابراین، بششرای 
کیفششری، متششذکر شششدن و تششوب سششت. بششه دیگششر سششخن، خداونششد از بششاب فضششل و نششان اآهݘ شششرور 

گششروه اول از بششاب عششدل و غضششب - رحمششت پششیش روی اینششان شششرور ابتششدایی را  - نششه هم ششون 
گرفتار شدن به شرور نهایی و عذاب ابدی نجات یابند.قرار می  دهد تا از 

                                                           
 .62. سوره عنک،و ،  یه 1
 .61. سوره روم،  یه 2

 

 

 



  355حکمت شرور 

 فرمایند:در این باره می ؟ع؟امام صادق
م َ» ق   ي   َي   ة  ع  ي   ي  

اً،َا   ي  ي   َد   ں  ت   د   ا  راًَف   ن   َخ   د  ن   ع  َي   اد  ر 
اَا  د   َا   َالل  ن    َا   ارَة   ق   ع   ن   س  َالإ  ة  ر  ك   د   ي    1؛«و 

کرده خیر ا  خدا وقتی برا   نده کند و او را خواهد، او را دچار مشکلی می که  ناه 
 کند.متذکر استغفار می

ک میمشششکلات و سششختی ،سششانبدین گناهششان پششا نششد تششا آنششان در روز نکها مؤمنششان را از 
کارهای نیکشان وارد بهشت شوند.  سبب قیامت به  عقاید و 

ور غیر کیفری2  . شر
گر به زنشدگی پیشامبران و اولیشای گرفتشار بنگشریم، درمیهشی ال ا کشه آنشان بشیش از دیگشران  یشابیم 

گششروه، حکمششت شششرور  ؛انششدها و ناملایمششات بودهسششختی امششا بششا توجششه بششه معصششوم بششودن ایششن 
گناهششان و تطهیششر آنمی کیفششر  هششا باشششد. از ایششن رو ایششن پرسششش مطششر  از آلودگی ننششاتوانششد 
که حکمت شرور غیرکیفری چیست؟می  شود 

این شرور تکامل و رسیدن به درجات بشالاتر ذکشر ششده اسشت. علشی  در احادیث، حکمت
َ>هݘ در مشورد آیششه شششریف ؟ع؟رئششاب از امششام صششادقبشن ٰٓ مــا  ََو  م  ك  ي   صـا 

ََا  ــن ݨ  ََم  ــة   يݭ   نݭ  صّٖ ََمݨݧ  مـا  نݫ  
ََف   ــن ݧ تݦ ݨ  ݨ  سݧ ََك  م  ك  ي  ــدّٖ ي  

 <ا 
د تواننشششنشششد، چگونشششه میاکشششه معصشششوم، ؟عهم؟پرسشششد و اینکشششه امیرالمشششؤمنین و اهشششل بیشششت اومی

 ؟عهم؟فرماینششد: ایششن آیششه در مششورد معصششوماندر پاسشش  می ؟ع؟مصششداق ایششن آیششه باشششند. امششام
کرم ؛نیست که پیامبر ا گنشاهی یحالکردنشد، دربار استغفار میروز صددر شبانه ؟صل؟چرا کشه 

 فرمایند:در ادامه می ؟ع؟مرتکب نشده بودند. امام صادق
الَ » َي   ة  اء  ن   ول 

َا  ض   ح   َت   َالل  ن    َـا   َم  ت  
ں   َد   ر  ن  

َع   ن   اَم  ه  ن  
ل  َع  م  ه  ر  خ  

ا   ن   َل   2؛«صاں  ت  

کترده استت ضتا  تهختدا مصتی،ت ها  تته ایتن مصتی،ت دلیتل ها را مختتص اولیتا  ختود 
کرده  اشند.نا   ت پاداش دهد،  دوت اینکه   ناهی 
 فرمایند: می ؟ع؟امام صادق
«َ ة   ن    َالح   َڡ  ى 
ن    ا  

لَ  ر   ن   َم  ل ََة ً َا   د  ن   هاَع  ع  
ل  ي   إي   َإَي َ ل  لاء  ي   َالإي   ََڡ  ى  ة  د  س   3؛«خ  

که هیچ  نده رسد، مسر از وریت   رفتتار  ا   ه  ت نعیدر بهشت یایساهی هست 
 در یسعه.

                                                           
 .638، ص 8، ج  کافی. 1
 .669و  نسرید  ه ص  632، ص 8، ج کافی. 2
 .833. هعات، ص  3
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کشه ایشن ششرور انششدک،  ؛رسشدمیالهشی  گونشه ششرور از بشاب فضشل و رحمشت بشه اولیشایاین چرا
تر حبششوبچششه در نششزد خششدا مای بششرای خیششرات ابششدی اسششت. از ایششن رو، افششراد هروسشیله و مقدمششه

 فرمایند: می ؟ع؟باشند، بیشتر مبتلا به شرور غیرکیفری خواهند بود. امام صادق
ل َ» ن   م 

إ   ال  َف   ل  ن   م 
إ   َال  م   ،َي   م  ن  ه  و  ل  َي   ن   ی  د  

َال   م   ،َي   اء  ي   ن  
ي  
إ   اءًَال  ل  َي   اس  َالن    د   س  

َا   ن    1َ؛«ا  
کتته از ضرین متتردم از یهتتت  تتلا، پیتتام،رات هستتتند و پتتس از  نتتات، کستتانی ستتخت هستتتند 

 وور.ضر ش،یه  نات هستند و هعیناند، سپس کسانی که بیهلحاظ یایساه پس از  نات
 در حدیث دیگر آمده است:

ي  َ » ارَ ـا   ي   َي   ىَالل  ل  ي   ن   اَي   َم  لَ َك  ار  
ن   َم  ر  د 

ىَف   ل  َع  ة  اد  ن   ىَع 
ال  ع  ي   َـو  ة  د  ن   َع  م  2َ؛«ه 

که در ها م،تلا نزد او دارند،  ه سختی خداوند مت ال  ند انه را  ه اندازه یایساهی 
 3کند.می

گر در برابر ششرور  - عم از معصوم و غیر معصوما - که هر انسانیذکر این نکته لازم است  ا
ک گیشرد، ایشن ششرور محشدود بشه د و موضعنابتدایی و ناملایمات صبر  گیری درستی در پیش 

ششرور غیرکیفشری منحصشر در  ،خیرات نامحدود و ابدی برای او تبدیل خواهد شد. بنشابراین
کششه همششنیسششت. تفششاوت معصششوم و  ؟عهم؟معصششومان کششه بششه هݘ غیرمعصششوم ایششن اسششت  شششروری 
کیفری استمی ؟عهم؟معصومان که به دیگشران می ؛رسد، شرور غیر  رسشد، ممکشن اما شروری 

کیفری باشد  4.از نوع شرور غیرکیفری یا است از نوع شرور 
که به دلیل مح کشه بشه غیشر معصشومان، نکتهݘ دیگر این است  دودیت علم ما، در مورد شروری 

کیفشری اسشت یشا ششرور رسشد نمیاعم از خود و دیگران، می کشه از نشوع ششرور  کنشیم  تشوانیم قضشاوت 
کلششی مششی کیفششری. بششه دیگششر سششخن، مششا بششه طششور  کیفششری اسششت یششا غیششر غیششر  دانیم شششرور موجششود یششا 

کیفری د کیفری و غیر   ر همه موارد ممکن نیست.کیفری؛ اما تعیین مصادیق شرور 
 
 

                                                           
 .838. هعات، ص 1
 .86، ص أمالی. مفید، 2
کیفر ، یا  ه ض ،یر  نات، غیر استحقاقی ن ریه عو  را مطرح می3 که بر اساض  ت . متکلعات در مورد شرور غیر  کنند 

دهد.  نهه در متن بیات ها میخداوند در یهات مویود یا  خر ، منافب یا دفب حررهایی  ه یا  این شرور  ه انسات
 (.389، ص کش  العرادریه بر اساض  یا  و احادیا است )ر.ک: شد ضفسیر  از هعین ن 
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  357حکمت شرور 

 
کیفر5  چند نمونه نام ببرید.، را توضیح دادهی . شرور 
کسان2 کیفری . چه  کسانی به شرور  کیفری و چه   شوند؟میمبتلا ی به شرور غیر 
 و غیر معصومان در ابتلا به شرور چیست؟ ؟عهم؟نا. تفاوت معصوم3

وهش  پژ
گششردآوری هاینمونششه .5 کششهی از تششاری  انبیششا  اند و ایشششان بششه شششرور سششخت مبششتلا شششده کنیششد 

که سر    .این ابتلا چه بوده است نشان دهید 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

 چهل و نهم درس
 هاها و تبعیضتفاوت

 

کیفر  و شترور غیرکیفتر  ها  ق،ل در مورد مفهوم شر و حکعتدر درض ها  شرور 
هتا، ض، یضهتا و  حا شد. در این درض در مورد نتود خاصتی از شترور، ی نتی ضفاو 

کرد.  که بیه از سایر شرور مورد پرسه و اشکال است  حا خواهیم 
  

ها بیشتر مورد سؤال و اشکال واقشع ها و تبعیضاز میان انواع شرور و ناملایمات، تفاوت
 گوید:مطهری در این مورد می شهیدشود. می

که چرا در یهتات ض، تیض و ضفت که در این زمینه هست این است  او  اولین پرسشی 
ویود دارد؟ چرا یکی سفید استت و دیستر  ستیاه، یکتی زشتت استت و دیستر  زی،تا، 
یکی سالم است و دیسر  علیتل؟  لکته چترا یکتی انستات استت و دیستر   وستفند یتا 

 1کرم خاکی؟
کششه در جملششه بششالا آمششده اسششت، ایششن اشششکال تنهششا بششه تفششاوت انسششانهمان هششا محششدود گونششه 

کششه همششه موجششودات عششالم بششا را شششامل می شششود، بلکششه همششه موجششودات جهششاننمی شششود؛ چرا
که از هر جهت یکسان باشند، در جهان یافت نمییکدیگر متفاوت  شود.اند و دو موجودی 
 پاسخ اجمالی

های بالا را به دو قسشم پاسش  اجمشالی و پاسش  طهری ضمن اینکه پاس  به پرسششهید م
 گوید:کند، در پاس  اجمالی میتفصیلی تقسیم می
هتتا. مجهتتولا  استتت، نتته ایتتراد؛ یتتل سلستتله نقتتض ههتتا وتترح یتتل سلستتلستتؤال ایتتن

که  سوییم نعی کثر این است  دانیم. ما ختدا را  ته صتفا  علتیم، حکتیم، غنتی، حدا
دانیم ایم متتیایم و چتتوت او را  تتا ایتتن صتتفا  شتتناختهکامتتل، عتتادل و یتتواد شتتناخته

ضوانیم هعته  ت ا نعیشود م،نی بر حکعت و مصلحت است؛ هرچند م نهه واقب می
کنیمها و مصلحتحکعت  2.ها را درک 
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گششر بتششوانیم حکمششتایششن  کششرد. ا کتفششا  هششایی بششرای پاسشش  صششحیح اسششت؛ امششا نبایششد بششه آن ا
هششا بیششابیم و اشششکالات را بششه تفصششیل پاسشش  دهششیم، مخاطششب آرامششش روحششی بیشششتری تفششاوت
 کند. پیدا می

 پاسخ تفصیلی
کشششرد. تفسشششیر را می های مربشششوط بشششه تفشششاوت و تبعشششیضپرسشششش تشششوان بشششه دو صشششورت تفسشششیر 

کششه آیششا ایششن تفششاوت هششا مصششداقی از تبعششیض ظالمانششه اسششت؟ تفسششیر دیگششر نخسششت ایششن اسششت 
 ها چیست؟اینکه حکمت این تفاوت
هشا عشدل الهشی را بشه چشالش گشردد و تبعیضهشا برمیهشا بشه تبعیضدر تفسیر اول، تفاوت

 کشد.می
هششا حکمششت الهششی را بششه شششود و تفاوتا پرسششش میهششدر تفسششیر دوم، از حکمششت تفاوت

گردانششد، بلکششه فقششط کشششد. در ایششن تفسششیر، پرسشششگر تفششاوت را بششه ظلششم برنمیچششالش می
 پرسد.حکمت تفاوت را می

گفشت:  در آن شه در خلقشت وجشود »پاس  به تفسیر اول از پرسشش تفشاوت و تبعشیض بایشد 
کشه در ششر هششای ایط مسشاوی و اسشتحقاقدارد تفشاوت اسشت، نشه تبعشیض. تبعشیض آن اسششت 

گذاششته شششو کشه موجششودات جهشان هشیچ اسششتحقاقی  1،«دهمسشان بشین اشششیا فشرق  در حشالی 
کردهنسشبت بششه نعمت کششه دریافشت  کشه دریافششت نکردهانششد یشا نعمتهشایی  انشد ندارنششد. هششایی 

که او را چنشین یشا چنشان بیافرینشد هیچ»بنابراین  کس را قبل از آفرینش، حقی بر خدا نیست 
در ایششن یششا آن مکششان و در ایششن یششا آن زمششان قششرار دهششد تششا جششایی بششرای عششدل و ظلششم داشششته  یششا

 2.«باشد

که عدل، دادن حق و ظلشم، نشدادن حشق  توضیح اینکه در تعریف عدل و ظلم بیان شد 
گششر موجششودی حقششی بششر خششدا داشششت و آن را از خششدا دریافششت نکششرد، ظلششم  اسششت؛ بنششابر ایششن، ا

ک کشه در تحقق یافته است. در حالی  کمشالاتی  ه موجودات جهان در اصشل وجودششان و نیشز 
کمشال خاصشی  گر موجود نشدند یشا فاقشد  آنها با یکدیگر تفاوت دارند، حقی بر خدا ندارند تا ا
گششر تعریششف عششدل، تسششاوی یششا تشششابه موجششودات بششود، وجششود  بودنششد، ظلششم تحقششق یابششد. بلششه، ا
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  361ها ها و تبعیضتفاوت

 نمود.هرگونه تفاوت با عدل ناسازگار می
های زیشر قابشل ها، نکات و حکمتتفسیر دوم اشکال، یعنی حکمت تفاوت در پاس  به

 ذکر است:
 حکمت بقای انسان و دیگر موجودات

ضششروری اسششت و فششرض عششدم  ود تفششاوت بششرای آفششرینش و بقششای انسششان و دیگششر موجششوداتوجشش
گشر مشثلا همشه انسشان ؛مساوی با ترک آفرینش است»وجود تفاوت در جهان  هشا مشرد یشا زیشرا ا

گششر همششه مششی گرفششت و نسششل انسششان منقششرضتوالششد و تناسششلی انجششام نمششی ،بودنششدزن  گردیششد و ا
 1.«یافتنششدهشا نمشیمین سشایر نیازمنشدیأچیشزی بشرای خشوردن و تش ،مخلوقشات انسشان بودنشد

 ها بقای موجودات عالم است.حکمت تفاوت ،بنابراین
 حکمت شناخت خدا و صفات او

که در مباحث اثبات خدا مطهمان کشه بشا آن، خشدا و صشفات ر  شد، یکشی از راهگونه  هشایی 
گون بششا نظششم خششاص او، ماننششد علششم و قششدرت، را اثبششات مششی گونششا کنیم، آفششرینش موجششودات 

ای از آیششات خششدا اسششت و تنششوع مخلوقششات، آیششات بسششیاری را اسششت. هششر یشش  از آفریششدگان آیششه
کنشیم. آفششرینش هشر نشوپشیش روی مشا می ع موجششود، بشر علششم و گششذارد تشا بشا آنهششا بشه خششدا توجشه 

شششمار مخلوقشات بششر علشم و قششدرت کنششد و تنشوع بیقشدرت آفریششدن آن نشوع موجششود دلالشت می
 مطلق خدا دلالت دارد.

کریم آمده است:  در قرآن 
<َ ن ݨ  م  ََو  ةّٖ ي   ا  ي  ََءا  ق   ل  ََخ   ت   وا  م  ََالݠس   ݤصݦݩݦ   ݧ  رݧ إ  الݨ  ََو  ف   لا  ن   اخ ݨ  ََو  م  ك  ي   ن   س 

لݧ  ََا  م  ك  يݨ ݫ  وا 
ݨ  لݠݧ اݦ  َ٭و  َݦَݦݦݦݦ ن    ََڡݨ ݭّٖىَا  ك  ل  ََد   ت   ا  ي  ءإݦ  ََل  ن   ي  مّٖ ل  عا 

ل   2؛<ل 
هتا  شتعا استت. هعانتا در هتا و رنگهتا و زمتین و ضفتاو  ز تاتاز  یا  الهی،  فترینه  ستعات

 هایی برا  افراد   اه ویود دارد.این امور نشانه
گون  ؟ع؟امشام رضششا گونششا کشه چششرا خداونششد مخلوقشات را در انششواع  در پاسشش  بشه ایششن پرسششش 

 ید و همه را ی  نوع نیافرید فرمودند:آفر

«َ ر    َع  َالل  ق   ل  َخ   د  َف   ل  إَو  َا   د  ح 
ل  َم  م  ه  َو  َڡ  ى 

ة   ور  َص  ع  ق   إَي   َل  َو  ر   اخ   َع  ة 
ي   
َا   ام  ه  و 

إ   َال  َڡ  ى  ع 
ق   ل  اَي   ن   َل  ل   َخ   و 

َ
ىَا   ل  َع  ل   َخ   َو  ر    َع  َالل  ر  د  ق   َي   ل  َه  ل  اي   َف   ول  ق   ل  اَي   ن   اًَل  ق 

ل  اَخ   ه  ن  
ل  اع  د   ك  اَو  د   َك  ة   ور  َص  ق   ل  ح   َت   3َ؛«ن  

                                                           
 . هعات.1
 .88. سوره روم،  یه 2
 .16، ص1، ج علل الشرایب. 3
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کتته در ضصتتور منکتترات ختتدا  .بتترا  اینکتته  عتتات نشتتود ختتدا نتتاضوات استتت هتتر صتتورضی 
کنتتد، ختتدا مخلتتوقی را  تته  ت شتتکل  فریتتده استتت ضتتا نسوینتتد  یتتا ختتدا ضوانتتد متتی خطتتور 

 چنین مویود  بیافریند؟

 حکمت شناخت یکدیگر

کشه بشا ایشن تفشاوت آنشان میها ایهای تفاوت میان انسانیکی از حکمت تواننشد ن اسشت 
 فرماید:راحتی بشناسند. قرآن در این باره مییکدیگر را به

<َ ا ٰٓ اَي  هݧ  ݧ  ي  
ََا  س  ا  ََالنݩݩݦ ݨ  ا  ي   ََا  م  ك  ا  ن  ق   ل  ََخ   ن ݨ  رَ َم  ك 

ݩݧ يَد   ݧ ݩݧ ݩݩݧ ݧ يݧ ݧ تݩ  ا  ََو  م  ك  ا  ن  ل  ع  خ   ݡاَو  وي  ع  ل ََس   ي  
ٰٓ ا  نݫ  ف   ݢاَوݩ  ݢ و  ف   ر  ݩ  عا  ݩݧ نݧ َ٭ݣݣل 

َا ََݨݨݦݦݦ ََن    م  ك  م  رݨ  ݨ  كݧ َا 
َ د  ن   ََع  ه  ََاللّٰ م ݦݦݦݩ ݩݩݩݩݩ نك  ݧ ݧ ݧ ݨݧ ݧ يݧ ݨݧ قݧ   1؛<ا 

هتا  مختلت  ا  مردم، ما شعا را از یل زت و مرد  فریتدیم و شتعا را  ته صتور  ق،ایتل و ضیره
 ضرین شعا نزد خدا پرهیزکارضرین شعا است.قرار دادیم ضا یکدیسر را  شناسید. هعانا  رامی

 ی اجتماعیزندگ گیریشکل حکمت
گر تفاوتی میان انسان  زندگی اجتمشاعی بشر محشورزیرا  ؛ها نبود زندگی اجتماعی ممکن نبودا

کار بر اس گر همه انسان گیرد.ها شکل میاس تخص تقسیم  مشثلا  ،ها یش  نشوع اسشتعدادا
کشار مشیل ریاضشی را داششتند، جامعشهئاسشتعداد حشل مسشا کشه در آن تقسشیم  تحقششق ششود ای 

کشاورز ،ی پزش گروهیافت نمی ه شوند و نیازهشای جامعشه گروهی صنعتگر و غیر ،گروهی 
گیری زنشدگی ، ششکلهشاانسشان هشای تفشاوتیکی از حکمشت ،. بنابراینبه خوبی تأمین شود

 اجتماعی است.

 
 ها چیست؟پاس  اجمالی به تفاوت. 5

 کند و پاس  اشکال چیست؟ها چه اشکالی را به عدل الهی وارد میتفاوت. 2

 ها در برابر حکمت الهی و پاس  آن را بنویسید.چالش تفاوت. 3

وهش  پژ
کنید.ها، حکمتبا دقت در تفاوت .5 گفته شد را بیان   های دیگری غیر از آن ه در درس 
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 کتابنامه
 القرآن الکریم
د بن حسیننهج البلاغة  ، محم   ق.5331بیروت: الدار الهجرة،  ،)صبحي صالح( للشریف الرضي 

 ش، الطبعة الأولی.5310للإمام زین العابدین؟ع؟، دفتر نشر الهادی،  فة السجادیّةالصحی
صول الإبانة عن. 7

ُ
رة: طبع الجامعة الدیانة  أ للأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعیل، المدینة المنو 

ة،   م. 5312الإسلامی 
، علي  بن حسین،إثبات الوصیّة للإمام عليّ بن أبي طالب. 3  قم: منشورات أنصاریان، ؟عهما؟ للمسعودي 

 الطبعة الثالثة. ق، 5320
،  إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات. 2 د بن حسن، بیروت: أعلمي  ق، الطبعة 5321لحر  عاملي، محم 

ولی
َ
 .الأ
د باقر  الاحتجاج علی أهل اللجاج. 3 د محم  ، تعلیقات و ملاحظات:السی  ، أحمد بن علي  للطبرسي 

 ق، الطبعة الثالثة. 5325 سة الأعلمي  للمطبوعات،مؤس   الموسوي  الخرسان، بیروت:
، أبو النصر،مکتبة الهلال، بیروت، إحصاء العلوم . 5  م، الطبعة الأولی. 5330للفارابي 
، قم : الاختصاص. 3 د محمود الزرندي  اري  و السی  کبر الغف  د بن نعمان، تصحیح: علي  أ د بن محم  دار  للمفید، محم 

و 5335  الهدی،
َ
 لی.ق، الطبعة الأ

سة آل  الإرشاد في معرفة حجج الله علی العباد. 1 د بن نعمان، تحقیق: مؤس  د بن محم  للمفید، محم 
ولی. ق، 5335، قم: دار الهدی، ؟عهم؟البیت

َ
 الطبعة الأ

ش، الطبعة 5311لابن سینا، الشی  الرئیس حسین بن عبدالله، نشر البلاغة،  الإشارات و التنبیهات. 1
ولی.

َ
 الأ
صول المعارف . 9
ُ
، للأ د محسن بن شاه مرتضیفیض الکاشاني  د جلال الدین محم  ،  تصحیح: سی 

، قم: دفتر تبلیغات اسلامی،   ش. 1362آشتیاني 
ری و طباطبائی،اصول فلسفه و روش رئالیسم . 70 د حسین، تهران: مطه  انتشارات  مرتضی و محم 

 چاپ دهم. ش، 5333 صدرا،
، حسن بن  أعلام الدین في صفات المؤمنین. 77 د،  قم:للدیلمي  سة آل البیت محم  لإحیاء ؟عهم؟ مؤس 

 ق. 5323التراث، 
ة، إقبال الأعمال. 73  ق، الطبعة الثانیة. 5332 لابن طاووس، علي  بن موسیٰ،  طهران: دار الکتب الإسلامی 
د بن الحسن، بیروت: دار الأضواء، الاقتصاد فیما یتعلّق بالاعتقاد . 72 ، محم   ق، الطبعة الثانیة. 5320للطوسي 
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، جعفر، قم: المرکز العالمي للدراسات  یّات علی هدى الکتاب و السنّة و العقلالإله. 73 للسبحاني 
ة،  ق، الطبعة الثالثة. 5352 الإسلامی 

کتاب ی،  لابن بابویه الأمالي. 75 د بن علي  بن الحسین،  تهران: انتشارات   ش، 5333)صدوق(، محم 
 چاپ نهم.

د بن الحسن، الأمالي. 73 ، محم  سة البعثة، قم:مؤ تحقیق: للطوسي  ق، الطبعة 5353مکتبة دار الثقافة،  س 
ولی .

َ
 الأ
، قم:  الأمالي. 71 اري  کبر الغف  ستاد ولي و علي أ

َ
د بن نعمان، تصحیح: حسین الأ د بن محم  للمفید، محم 

ولی. 5335دار المفید، 
َ
 ق، الطبعة الأ

ری، مرتضی، تهران، صدرا،  انسان و سرنوشت. 71  ش.5313مطه 
ر، رح الیاقوتأنوار الملکوت في ش. 74 ي، حسن بن یوسف بن مطه  مة الحل  ،  للعلا  قم: الشریف الرضي 

 ش، الطبعة الثانیة. 5303
د بن نعمان، قم: المؤتمر العالمي  أوائل المقالات في المذاهب و المختارات. 30 د بن محم  للمفید، محم 

ولی. 5353للشی  المفید، 
َ
 ق، الطبعة الأ

د فضل الإیضاح. 37  ش. 5303، ، تهران: انتشارات دانشگاه تهرانلابن شاذان، أبو محم 
ری، مرتضی، تهران: صدرا،  آشنایی با علوم اسلامی )کلام، عرفان، حکمت عملی(. 33  ش.5313مطه 
ل.5313برنجکار، رضا، قم: موسسه فرهنگی طه، آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی . 32  ش، چاپ او 
ل.5332شمس، منصور، قم: آیت عشق، شناسی آشنایی با معرفت. 33  ش، چاپ او 
د تقی، تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات،  آموزش عقاید. 35 مصباح یزدی، محم 

 ش. 5333
، ؟رح؟مصباح یزدی، محمدتقی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیآموزش فلسفه . 33

 ش. 5333انتشارات، 
کلام اسلامی. 31 کتاب طه،  آموزش   نهم. ش، چاپ5332سعیدی مهر، محمد،  قم: 
 ش. 5305، 5303سیاهپوش، محمود، تهران: امیرکبیر، آئین فطرت . 31
ر،  الباب الحادي عشر. 34 ي، حسن بن یوسف بن مطه  مة الحل  ولی. 5301للعلا 

َ
 ش، الطبعة الأ

،  بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار. 20 د تقي  د باقر بن محم  ، محم  مة المجلسي  للعلا 
 ق، الطبعة الثانیة. 5323، راث العربي  دار إحیاء التبیروت: 
غرویان، محسن، غلامی، محمدرضا، میرباقری، محمدحسین، قم: بحثی مبسوط در آموزش عقاید . 27

 ش، چاپ پنجم. 5333دارالعلم، 
سة الإمام الصادق؟ع؟،  النحل بحوث في الملل و. 23 ، جعفر، قم :مؤس  الطبعة  ق، 5323للسبحاني 

 الثانیة.
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د جعفر بن سیف الدین،  ي شرح تجرید العقائد الساطعةالبراهین القاطعة ف. 22 ، محم  للأسترآبادي 
 ش.5332قم: مکتب الأعلام الإسلامي، 

سة البعثة،البرهان في تفسیر القرآن . 23 د هاشم بن السلیمان، بیروت: مؤس  ، السی  ق،  5353 للبحراني 
ولی.

َ
 الطبعة الأ
کمت، تهران: انتشارات علمی فرهنگی، ناس، جان بایر، ترجمه: علی اصغر ح تاریخ جامع ادیان. 25

 ش.5335
 ش، چاپ دوم. 5313بریه، امیل، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، تاریخ فلسفه . 23
مشاهی و جمعی از مترجمان، تاریخ فلسفه . 21 کاپلستون، فردری  چارلز، ترجمه: بهاء الدین خر 

 ش. 5331تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی سروش، 
هملین، دیوید والتز، مترجم: شاپور اعتماد، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و  تاریخ معرفت شناسی. 21

 ش، چاپ دوم. 5330مطالعات فرهنگی، 
،  تاریخ المذاهب الإسلامیّة. 24 د، قاهرة: دار الفکر العربي  ، محم   م. 5333لأبي زهرة المصري 
د مرتضی بن داعی تبصرة العوام في معرفة مقالات الأنام. 30 ش،  5303، تهران: اساطیر، حسنی رازی، سی 

 چاپ دوم.
 جوادی آملی، عبدالله، تحقیق: حمید پارسانیا، قم: مرکز نشر اسراء، تبیین براهین اثبات خدا تعالی شثنه . 37

 ش، چاپ هشتم. 5330
د الحسن، قم: مرکز الطباعة و النشر  تجرید الاعتقاد. 33 د بن محم  ، محم  للخواجه نصیر الدین الطوسي 

، التابع لمکتب الإ ولی. 5321علام الإسلامي 
َ
 ق، الطبعة الأ

سة النشر  تحف العقول. 32 ، قم: مؤس  کبر الغفاري  ، تصحیح: علي  أ اني، حسن بن علي  لابن شعبة الحر 
سین،   ق، الطبعة الثامنة. 5323الإسلامي  التابعة لجامعة المدر 

کتاب العین. 33 ، خلیل بن أحمد،  ترتیب  یریه، انتشارات اسوه، قم: سازمان اوقاف و امور خللفراهیدي 
 ج.3ش،  5333
د بن النعمان، تحقیق: حسین درگاهی، قم: دار تصحیح اعتقادات الإمامیّة . 35 د بن محم  للمفید، محم 

ولی. ق،5335المفید، 
َ
 الطبعة الأ

د، تهران: ناصر خسرو،  التعریفات. 33 د الشریف علي  بن محم  ، السی   ش، چاپ چهارم. 5312للجرجاني 
، بیروت: مکتبة لابن سی التعلیقات. 31 نا، الشی  الرئیس حسین بن عبدالله، تحقیق: عبدالرحمن بدوي 

 ،  ق. 5323الأعلام الإسلامي 
، طهران:  تفسیر العیّاشيّ . 31 تي  د هاشم الرسولي  المحلا  د بن مسعود، تصحیح: السی  ، محم  اشي  للعی 

ة،  ة الإسلامی   ق. 5332المطبعة العلمی 
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کثیر(. 34 د حسین  تفسیر القرآن العظیم )ابن  ، إسماعیل بن عمرو، تحقیق: محم  کثیر الدمشقي  لابن 
ة،   ق، الطبعة الثانیة. 5322شمس الدین، بیروت: دار الکتب العلمی 

، التفسیر الکبیر أو مفاتیح الییب. 50 د بن عمر، بیروت: دار إحیاء التراث العربي  ، محم  ق،  5322  لفخر الدین الرازي 
ولی.

َ
 الطبعة الأ
 ش، چاپ چهلم.5333م شیرازی، ناصر، تهران: دارالکتب الإسلامیة، مکار تفسیر نمونه. 57
، الخواجة نصیر الدین، بیروت: دار الأضواء، تلخیص المحصّل المعروف بنقد المحصّل. 53  للطوسي 

 ق، الطبعة الثانیة. 5321
د بن الحسن، إعداد: عبد المحسن مشکاة الدیني، تمهید الأصول في علم الکلام . 52 ، محم  للطوسي 
 ش. 5302ان: جامعة طهران، طهر
سکوئي  و علي  توحید الإمامیّة. 53

َ
د بیاباني  الأ د باقر، تنظیم و تحقیق: محم  ، محم  لملکي المیانجي 

 ، ، طهران: وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي  ولی. 5351ملکي المیانجي 
َ
 ق، الطبعة الأ

د، ) توحید المفضّل. 55 ، أبو محم  ل بن عمر الجعفي  الکوفي  إملاء الإمام أبي عبدالله الصادق؟ع؟(، لمفض 
، الطبعة الثالثة. ر، قم: منشورات داوري  کاظم المظف   تحقیق: 

 .ش، چاپ دوم 5331جوادی آملی، عبدالله، قم: اسراء، توحید در قرآن . 53
، بیروت:  التوحید. 51 د هاشم الحسیني  د بن علي  بن الحسین، تصحیح: السی  لابن بابویه)صدوق(، محم 

سة الأع  الطبعة الرابعة. ق، 5331 لمي للمطبوعات،مؤس 
توضیح المراد )تعلیقه علی شرح تجرید الإعتقاد للعلم العلّامه الحسن بن یوسف بن عليّ بن . 51
، تهران: انتشارات مفید،  (المطهّر الحليّ . 54  ش، چاپ سوم. 5301للحسینی  الطهراني 
د حسن اتهذیب الأحکام  .30 د بن الحسن، تحقیق: السی  ، محم  لموسوي  الخرسان، طهران: دار للطوسي 

ة،   الطبعة الرابعة. ق، 5321الکتب الإسلامی 
دمهدي بن أبيجامع الأفکار و ناقد الأنظار . 37 ، محم  حه: مجید هاللنراقي  زاده، تهران: دیذر، صح 

 ق. 5323حکمت، 
د بن جریر، بیروت: جامع البیان في تفسیر القرآن )تفسیر الطبريّ(. 33 ، محم  ق،  5352 معرفة،دار ال للطبري 

ولی.
َ
 الطبعة الأ
کلام جدید . 32 کتب علوم انسانی جستارهایی در  جمعی از مؤلفان، تهران: سازمان مطالعه و تدوین 

 ش، چاپ چهارم. 5333ها)سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، قم: دانشگاه قم، دانشگاه
د، طهران الجعفریّات أو الأشعثیّات. 33 د بن محم  مکتبة النینویٰ الحدیثة، )المطبوع  :لابن أشعث، محم 

 مع قرب الإسناد(.
د مصطفی الحسیني  ، حاشیه ملّا عبدالله )مطبوع مع شرح الباب الحادي عشر(. 35 تعلیق: السی 

سة أهل الدشتي،  .ق 5321، ؟عهم؟البیتقم: مؤس 

 

 

 



  367کتابنامه 

سة الإمام الصادق ؟ع؟،  ، قم:للنیشابوري  مقري، أبو جعفر الحدود . 33 ولی.ق، الطب 5353مؤس 
َ
 عة الأ

، صاعد البریدي الآبي الحدود و الحقائق في شرح الألفاظ المصطلحة بین متکلّمي الإمامیّة. 31
 م. 5312القاضي أشرف الدین، تحقیق: الشی  حسین علي محفور الکاظمي، بغداد، 

صول الدین. 31
ُ
کانون انتشارات عابدي. حقّ الیقین في معرفة أ د عبد الله، تهران:  ر، السی   للشب 

،  الأربعة حکمة المتعالیة في الأسفار العقلیّةال. 34 د بن إبراهیم قوام الشیرازي  هین، محم  لصدر المتأل 
، بیروت:  م، الطبعة الثالثة. 5335 دار إحیاء التراث العربي 
 ش، چاپ هشتم. 5313 ، ترجمه: عباس شیبانی، تهران: شرکت سهامی انتشار،  روویر، هشحیات و هدفداری . 10
د، ترجمه: احمد آرامحکیمی، الحیاة . 17 د رضا و محم  ش، 5332، ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامیمحم 

ل.  چاپ او 
قدردان قراملکی، محمد حسن، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و خدا در تصور انسان . 13

 ش 5333اندیشه اسلامی، 
ارات پژوهشگاه قدردان قراملکی، محمد حسن، تهران: سازمان انتشخدا در حکمت و شریعت . 12

 ش، چاپ دوم. 5333فرهنگ و اندیشه اسلامی، 
، ترجمه: بهاءالدین خرمشاهی، تهران: های فلسفی اثبات وجود باری(خدا در فلسفه)برهان. 13

 ش، چاپ چهارم. 5333پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
 ش. 5332رات اسلامی، روزبه، رضا، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشا خدا شناسی. 15
 یلسون، اتین، ترجمه: شهرام پازوکی، خدا و فلسفه: )تحول مفهوم خدا در تاریخ فلسفه غرب( . 13

 ش، چاپ دوم. 5333تهران: حقیقت، 
، بیروت:  الخصال. 11 کبر الغفاري  د بن علي  بن الحسین، تصحیح: علي  أ لابن بابویه )صدوق(، محم 

سة الأعلمي  للمطبوعات، ولی.ق،  5352 مؤس 
َ
 الطبعة الأ

فضششلی، عبشدالهادی، ترجمششه: لطیششف راشششدی، سشعید راشششدی، قششم: دارالکتششاب خلاصیة علییم الکییلام . 11
 ش. 5333الاسلامی، 

دی ری دانشنامه عقاید اسلامی از نگاه قرآن و حدیث. 14 د، قم: دار الحدیث، محم  شهری، محم 
 ش.5331
، جششلال  الییدر المنثییور فییي التفسیییر المییثثور. 10 بششد الششرحمن، بیششروت: مکتبششة دار الفکششر، الششدین عللسششیوطي 

 ق.5353
عبدالله، تهران: نشر چاپار،  عبد اللهی،درآمدی بر فلسفه علم و پ وهش در علوم انسانی . 17

ل.5333  ش، چاپ او 
، دیویس، برایان، ترجمه: ملیحه صابری نجف آبادی، تهران: سازمان مطالعه و درآمدی به فلسفه دین. 13

کتب علوم انسانی دانشگ  ش، چاپ دوم. 5333ها)سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، اهتدوین 
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کی، مترجم: رحمت الله رضایی، قم: درآمدی موضوعی بر معرفت شناسی معاصر 12 ، موزر، پل 
 ش. 5331، انتشارات، ؟رح؟موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

کادرر الفوائد في الحاشیة علی الفرائد . 13 د  ، محم  سة ظم بن حسینلآخوند الخراساني  ، تهران: مؤس 
، الطبعة الأولی.  الطبع و النشر التابعة لوزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي 

، سشششعید بشششن هبشششة الله، قشششم: مدرسشششة الإمششششام  الیییدعوات )سیییلوة الحیییزین(. 15 لقطشششب الشششدین الراونشششدي 
ولی. 5321، ؟عج؟المهدي  

َ
 ق، الطبعة الأ

د، تهدوره مختصر منطق صوری . 13 ران: دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ، خوانساری، محم 
 ش، چاپ نوزدهم. 5331
، قم: دار القرآن الکریم،  رسائل الشریف المرتضی. 11 د مهدي  رجائي  لعلم الهدی، علي  بن الحسین، إعداد: السی 
 ق. 5321
 ش.5311قائمی، علی، قم: دار التبلی  اسلامی،  روش تحقیق)در ی  مکتب(. 11
نقیب، عبد الرحمن، ترجمه و نقد: بهروز رفیعی، قم: لیم و تربیت شناسی تحقیق در تعروش. 14

 ش، چاپ دوم.5333پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 
کلام: اصول استنباط و دفاع در عقایدروش. 40  ش.5335برنجکار، رضا، قم: دار الحدیث،  شناسی علم 
اق، تصحیح: صادق لاریجاني، تهران: ان سرمایه ایمان. 47  .ش 5303تشارات الزهراء، لاهیجي، ملا  عبدالرز 
د بن عیسی بن سورة، تحقیق: عبدالوهاب عبداللطیف، بیروت: دار  الترمذي سنن. 43 لترمذي، أبو عیسی محم 

 ق، الطبعة الثانیة. 5323الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، 
کتاب و مدرک مهم اهل سنت:. 42 صحیح بخاری و صحیح مسلم(  سیری در صحیحین )بررسی دو 

کتاب، نجمی، مح سه بوستان   ش، چاپ هفتم. 5333مدصادق، قم: مؤس 
صول الکافي. 43

ُ
،  شرح أ د الخواجوي  ، تصحیح: محم  د بن إبراهیم قوام الشیرازي  لصدر المتألهین، محم 

سه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،   ش ،چاپ سوم. 5333تهران: مؤس 
د بن عمر، تشرح الإشارات والتنبیهات . 45 ، محم  صحیح: نجف زاده، تهران: انجمن لفخر الدین الرازي 

ولی. 5333آثار و مفاخر فرهنگی، 
َ
 ش، الطبعة الأ

صول الخمسة . 43
ُ
بیروت: ، للمانکدیم، قوام الدین أحمد بن أبي الحسین ()قاضي عبد الجبارشرح الأ

 ، ولی.ق 5322دار إحیاء التراث العربي 
َ
 ، الطبعة الأ

د صالح بن شرح الکافي . 41 ، مولیٰ محم  ،للمازندراني  ق علیه: أبو الحسن الشعراني  د، عل   تصحیح: محم 
، طهران: کبر الغفاري  ة،  علي  أ  ق. 5332المکتبة الإسلامی 

، مسعود بن عمر، تحقیق:عبد الرحمن عمیره، قم: الشریف الرضي،  شرح المقاصد. 41 للتفتازاني 
ولی.5323

َ
 ق، الطبعة الأ

د شریف، قم: الشرح المواقف ). 44 ، میر سی  ولی. 5321شریف الرضي، ایجي( للجرجاني 
َ
 ق، الطبعة الأ
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سشششه مطالعشششات اسشششلامی،  عبشششدالله و أبشششوالفتح، تهشششران: للمقشششداد و جرجشششاني، شیییرح بیییاب حیییادي عشیییر. 700 مؤس 
 ش، چاپ اول.5301
د، قم: ي،جللقوش شرح تجرید العقائد. 707  رضی، بیدار و عزیزی.  علاء الدین علي  بن محم 
، محم  شرح توحید الصدوق . 703 د مفید، تهران: وزاره الثقافة و للقاضي سعید قمي  د سعید بن محم 

سة الطباعة و النشر،  ، مؤس   ق. 5351الإرشاد الاسلامي 
ولی. 5331لعلم الهدی، علي  بن الحسین، نجف: مطبعة الآداب،  شرح جمل العلم والعمل. 702

َ
 ق الطبعة الأ

، داوود بن للقیصري  الرومي   شرح فصوص الحکم )مطلع خصوص الکلم في معاني فصوص الحکم(. 703
، مشهد: انتشارات علمی و فرهنگی،  د جلال الدین آشتیاني  ولی.5311محمود، تحقیق: سی 

َ
 ش، الطبعة الأ

لابششن سششینا، الشششی  الششرئیس حسششین بششن عبششدالله، تصششحیح: سششعید زایششد، قششم: مکتبششة آیششة الله  الشییفاء. 705
 ق. 5323، ؟ق؟المرعشي  
کان یونان . 703  ش. 5310مهدوی، یحیی، تهران: خوارزمی، شکا
کیت:. 701 کتشاب قم)انتششارات دفتشر تبلیغشات  «نقیدی بیر ادلیه»شکا عسشکری یشزدی، علشی، قشم: بوسشتان 

 ش. 5335اسلامی حوزه علمیه قم(، 
ترجمشه: یحیشی مهشدوی، تهشران: انتششارات  ششاله، فلیسشین،شناخت روش علوم یا فلسیفه علمیی . 701

 دانشگاه تهران، چاپ سوم.
اد،ت صحاح اللیة. 704 ، إسماعیل بن حم  ار، بیروت: دار العلم  حقیق:للجوهري  أحمد عبد الغفور عط 

، ) ولی. 5321للملایین )مکتبة أمیري 
َ
 ق، الطبعة الأ

 ، بیروت: دار المکتبة الحیاة.، أحمد بن أحمد بن المرتضیلیحیی بن مرتضیطبقات المعتزلة . 770
ری، مرتضی، تهران: صدرا،  عدل الهی. 777  ش، چاپ دوم.5305مطه 
پیترسون، مایکل، ترجمه: احمد نراقی و ابراهیم  دی بر فلسفه دینعقل و اعتقاد دینی: درآم. 773

 ش، چاپ پنجم. 5331سلطانی، تهران: طر  نو، 
کتاب قم، عقل و وحی در اسلام . 772 ل.5331خلیلی، مصطفی، قم: بوستان   ش، چاپ او 
د صادق بحر العلوم، علل الشرایع. 773 د بن علي  بن الحسین، تصحیح: محم   لابن بابویه)صدوق(، محم 

ة،   ق. 5331نجف: منشورات المکتبة الحیدری 
کلام . 775  ش، چاپ پنجم. 5303صفایی، احمد، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ، علم 
، هاشم، قم: مهر خوبان، علوم العربیّة . 773  ش. 5332للحسیني  التهراني 
د بنعوالي اللآلي العزیزیّة في الأحادیث الدینیّة . 771 علي  بن إبراهیم  لابن أبي جمهور، محم 

، ، بیروت: دار إحیاء التراث العربي  ، تصحیح: مجتبیٰ عراقي  ولی. 5332 الأحسائي 
َ
 ق، الطبعة الأ

د مهدي   ؟ع؟عیون أخبار الرضا. 771 د بن علي  بن الحسین، تصحیح: السی  لابن بابویه)صدوق(، محم 
، ، الناشر: رضا مشهدي   ش، الطبعة الثانیة. 5303الحسیني  اللاجوردي 
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لابن سینا، الشی  الرئیس حسین بن عبدالله، تحقیق: عبدالرحمن بدوي، بیروت:  یون الحکمةع. 774
ة.5332دار القلم،   م، الطبعة الثانی 
ح: غرر الحکم و درر الکلم. 730 د، مصح  ، قم: لتمیمي  آمدي، عبد الواحد بن محم  د مهدي رجائي  دار  سی 

 ،  ق. 5352الکتب الإسلامی 
صول . 737

ُ
،فرائد الأ کنگره جهانی بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد شی   للأنصاري  الشی  مرتضی، قم: 

 ق. 5323-5353انصاری، 
، حسن بن موسی، بیروت: دار الأضواء، فرق الشیعة . 733  ق، الطبعة الثانیة. 5323للنوبختي 
للبستاني، فؤاد إفرام، ترجمه: رضا مهیار، تهران: انتشارات اسلامی،  فرهنگ ابجدی عربی فارسی. 732
 .ش، چاپ دوم 5311
کشششاظم مشششدیر ششششانهفرهنیییگ فیییرق اسیییلامی . 733 چی، مششششهد: بنیششششاد مششششکور، محمشششدجواد، مقدمشششه : 

 ش، چاپ دوم. 5333های اسلامی، پژوهش
 ش. 5302احمدی، علی اصغر، تهران: امیرکبیر، فطرت: بنیان روانشناسی اسلامی . 735
کلام جدید . 733 ژوهشگاه فرهنگ و جبرئیلی، محمد صفر، تهران: سازمان انتشارات پفلسفه دین و 

 ش، چاپ دوم. 5331اندیشه اسلامی، 
 ش. 5332هی ، جان، تهران: مؤسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی،  فلسفه دین. 731
کلام . 731 ولفسن، هری اوسترین، ترجمه: احمد آرام، تهران: انتشارات بین المللی الهدی، فلسفه علم 
 ش، چاپ دوم. 5333
فولکیه، پل، د الطبیعه)بخش تمهیدی مبحث انتقاد شناسایی( فلسفه عمومی، یا، مابع. 734

 ش، چاپ سوم. 5335ترجمه: یحیی مهدوی، تهران: دانشگاه تهران، 
د بن یعقوب، بیروت:القاموس المحیط . 720 ، محم  ة، للفیروزآبادي   ق. 5322 دار الکتب العلمی 
کبر، تهران:قاموس قرآن . 727 ة،  قرشی بنابی، علی ا  ش.5312دار الکتب الإسلامی 
ق و دیگران، تهران:  القبسات. 723 د باقر، تحقیق: دکتر مهدي  محق  لمیرداماد، برهان الدین محم 

 ش، الطبعة الثانیة. 5301انتشارات دانشگاه تهران، الطبعة الثانیة 
، میثم بن علي، قم: مکتبة آیة الله المرعشي   قواعد المرام في علم الکلام. 722 ق،  5320، ؟ق؟للبحراني 

 نیة.الطبعة الثا
ة، الکافي. 723 ، طهران: دار الکتب الإسلامی  اري  کبر الغف  د بن یعقوب، تصحیح: علي أ ، محم   5303للکلیني 
 الطبعة الخامسة. ش،
، کتاب العین. 725 ، خلیل بن أحمد، بیروت: دار إحیاء التراث العربي  ولی.5325 للفراهیدي 

َ
 ق، الطبعة الأ

، محمو الکشّاف عن حقائق غوامض التنزیل. 723 ، للزمخشري   .ق 5321د بن عمر، بیروت: دار الکتاب العربي 
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د   عشر يکفایة الأثر في النصّ علی الأئمّة الاثن. 721 د، تصحیح: السی  ، علي  بن محم  از القمي  الرازي  لخز 
، قم :منشورات بیدار،  کمري  الخوئي   ق. 5325عبد اللطیف الحسیني  الکوه 

ه، للنوري الطبرسي، إسماعیل بن أح  کفایة الموحّدین. 721  ش.5332مد، قم: شرکت معارف إسلامی 
های فرهنگی، خسرو پناه، عبد الحسین، قم: حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و پژوهشکلام جدید . 724
 ش. 5313
کتب علوم انسانی  )توحید و عدل( کلام و عقاید. 730 برنجکار، رضا، تهران: سازمان مطالعه و تدوین 

 ش.5333دانشگاهها، 
 ش.5332، تهران: دلیل ما، دادبه، اصغرکلیات فلسفه . 737
، علي  بن حسام الدین، تحقیق: الشی  بکري  کنزالعمّال في سنن الأقوال و الأفعال. 733 قي الهندي  للمت 

سة الرسالة،   ق. 5323حیاني، بیروت: مؤس 
سة  کشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد. 732 ر، قم: مؤس  ، حسین بن یوسف بن مطه  ي  مه الحل  للعلا 

،  ق، الطبعة الرابعة. 5353 النشر الإسلامي 
ش، 5332، کتابخانه اسلامطیب، سید عبد الحسین، تهران:  کلم الطیب در تقریر عقاید اسلام. 733

 چاپ چهارم.
، گوهر مراد. 735  ش، چاپ اول.5333تهران: نشر سایه،  لاهیجی، عبدالرزاق بن علي 
د بن مکرم، تصحیح: جمال الدین میرداماد العرب لسان. 733 ، بیروت: دار صادر،لابن منظور، محم   ي 
 ق، الطبعة الثانیة. 5353
للأشعرى، أبو الحسن علي بن إسماعیل، قاهرة: المکتبة  اللمع في الردّ علی أهل الزیغ و البدع. 731

ة للتراث  .الأزهری 
، مقداد بن عبدالله اللوامع الإلهیّة في المباحث الکلامیّة. 731 ، قم: دفتر تبلیغات للسیوري الحلي 

 ق، الطبعة الثانیة.5322ه، اسلامی حوزه علمی
د بن عمر، قاهرة: مکتبة  لوامع البیّنات شرح أسماء الله تعالی و الصفات. 734 ، محم  لفخر الدین الرازي 

ة،  ات الأزهری   ق. 5320الکلی 
، جعفر،الله خالق الکون . 750 سة الإمام الصادق؟ع؟،  تنظیم: جعفر الهادي، قم: للسبحاني   5323مؤس 
 الطبعة الثانیة. ق،
کییرد مبا. 757 ی، یششارعلی، قششم: پژوهشششگاه حششوزه و یفیروزجششاحییث معرفییت شناسییی در فلسییفه اسییلامی 

 ش. 5333دانشگاه، 
د بن  المبدأ و المعاد. 753 هین، محم  ،الصدر المتأل  د جلال براهیم قوام الشیرازي  الدین تصحیح: سی 

، تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران،   ش. 5313آشتیاني 
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، فخ مجمع البحرین. 752 ، للطریحي  د أحمد الحسیني  الإشکوري  د، تحقیق: السی  ر الدین بن محم 
 ش، چاپ دوم. 5301 تهران: مرتضوي،

د جواد  مجمع البیان في تفسیر القرآن. 753 مة: محم  ، فضل بن حسن، تحقیق مع المقد  للطبرسي 
 ش، چاپ سوم. 5312بلاغي، تهران: إنتشارات ناصر خسرو، 

ری مجموعه آثار استاد شهید مطهّری. 755  ش، چاپ دهم.5333، مرتضی، تهران: انتشارات صدرا، مطه 
د جلال المحاسن. 753 د بن خالد، تصحیح: السی  ، أحمد بن محم  ، قم: دار الکتب للبرقي  الدین الحسیني 

ة،   ق. 5315الإسلامی 
کمات بین شرحي الإشارات. 751 للخواجه نصیر الدین  شرح الإشارات)المطبوع في هامش  المحا

، قطب ا ( للرازي  ل. 5311لدین، قم: نشر البلاغة، الطوسي   ش، چاپ او 
د بن عمر، عمان: المحصّل. 751 ، محم  ،  لفخر الدین الرازي   ق. 5355دار الرازي 
کیییلام. 754 سشششه امششام صشششادق؟ع؟،  مییدخل مسییائل جدیییید در علییم  سششبحانی تبریششزی، جعفشششر، قششم: مؤس 
 ش، چاپ دوم.5332
د بن الحسن،  مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد. 730 ، محم  سة فقه الشیعة، للطوسي   5355بیروت: مؤس 

ولی.
َ
 ق، الطبعة الأ

سة دار الهجرة،  المنیر في غریب الشرح الکبیر المصباح. 737 د، قم: مؤس  ، أحمد بن محم  ومي   5321للفی 
ولی.

َ
 ق، الطبعة الأ

د بن عمر، بیروت المطالب العالیة من العلم الإلهي. 733 ، محم  ، لفخر الدین الرازي   5321: دار الکتب العربي 
ولی.

َ
 ق، الطبعة الأ

د تقی، قم: ذوي القربی، معارف القرآن . 732 ، محم   ق. 5320للمصباح الیزدي 
سشششه آموزششششی و پژوهششششی امشششام خمینشششی معیییارف قیییرآن. 733 شششد تقشششی، قشششم: مؤس  ، ؟رح؟مصشششباح یشششزدی، محم 

 ش.5313
های علمیه، برنجکار و سبحانی، رضا و محمد تقی، قم: مرکز مدیریت حوزه)ی (  7 معارف و عقاید. 735
 ش، چاپ اول.  5333
،  معییاني الأخبییار. 733 ششاري  کبششر الغف  ششد بششن علششي  بششن الحسششین، تصششحیح: علششي  أ لابششن بابویه)صششدوق(، محم 

سة الأعلمي  للمطبوعات،   ق. 5352بیروت: مؤس 
سین، ، للعسکري، أبو هلالمعجم الفروق اللیویّة . 731 سة النشر الإسلامي  التابعة لجامعة المدر  قم: مؤس 
5352 

َ
 ولی.ق، الطبعة الأ

د هارون، مصر: شرکة  معجم مقاییس اللیة. 731 لابن فارس، أحمد بن فارس، تحقیق: عبد السلام محم 
 ق. 5332مکتبة و مطبعة مصطفیٰ البابي الحلبي  و أولاده بمصر، الطبعة الثانیة، 

 

 

 



  373کتابنامه 

،  مفییردات ألفییاظ القییرآن. 734 ششد، تحقیششق: صششفوان عششدنان داودي  ، حسششین بششن محم  للراغششب الإصششفهاني 
ة،  -شق: منشورات دارالقلم دم -بیروت  ولی. 5352الدار الشامی 

َ
 ق، الطبعة الأ

للأشعري، أبوالحسن، تصحیح: نواف الجراح، بیروت: دار  مقالات الإسلامیّین و اختلاف المصلّین. 710
 ق، الطبعة الثانیة. 5323الصادر، 
د، مصر: مکتبة التجا مقدّمة ابن خلدون. 717 ة، لابن خلدون، أبو زید عبد الرحمن بن محم   ق. 5352ری 
د بن عبد الکریم، بیروت: دارالمعرفة، الطبعة الثالثة. الملل و النحلل. 713  للشهرستاني، محم 
،  من لا یحضره الفقیه. 712 اري  کبر الغف  د بن علي  بن الحسین، تصحیح: علي  أ لابن بابویه)صدوق(، محم 

فة،  سین بقم المشر  سة النشر الإسلامي  التابعة لجامعة المدر   ، الطبعة الثانیة.ق 5323مؤس 
صییول الیدین . 713

ُ
سششوة، منیاهج الیقیین فیي أ

َ
شر، تهشران: دار الأ ششي، حسشن بشن یوسشف بششن مطه  مشة الحل  للعلا 

 الطبعة الأولی. ق،5351
کربن، تهران: انجمن منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران . 715 آشتیانی، جلال الدین، مقدمه: هنری 

 ج.2ش، 5313ایرانشناسی فرانسه در ایران، 
د رضا، طق المن. 713 سین.للمظفر، محم  سة النشر الإسلامي  التابعة لجماعة المدر   قم: مؤس 
سین في الحوزة المنقذ من التقلید . 711 ، سدید الدین محمود بن علي، قم: جماعة المدر  للحمصي رازي 

 ، ة مؤسسة النشر الاسلامي   ق. 5352العلمی 
 عبدالرحمن بن أحمد، بیروت: عالم الکتب.للایجي، عضد الله و الدین القاضي المواقف في علم الکلام . 711
کشّاف اصطلاحات الفنون و العلوم . 714 د علي، بیروت: مکتبة لبنان موسوعة  ، محم  للتهانوي 

 م، الطبعة الأولی.5330ناشرون، 
 م، الطبعة الأولی.2223للعجم، رفیق، بیروت: مکتبة لبنان ناشرون، خلدون موسوعة مصطلحات ابن. 710
د  باداتمهج الدعوات و منهج الع. 717 کرماني  و محم  لابن طاووس، علي  بن موسیٰ، تصحیح: أبو طالب 

ر، قم: دار الذخائر،   ق. 5355حسن محر 
سین  المیزان في تفسیر القرآن. 713 د حسین، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدر  د محم  ، السی  للطباطبائي 

ه قم،   .ق، الطبعة الخامسة 5351حوزه علمی 
م، الطبعشششة  5331للنششششار، علششي سششامي، قشششاهرة: دار المعششارف، ي الإسییلام نشییثة الفکییر الفلسیییفي فیی. 712

 التاسعة.
سة الإمام الصادق؟ع؟، نظریّة المعرفة . 713 ، جعفر، قم :مؤس   ق .5323للسبحاني 
 عسکری، مرتضی، تهران: مجمع علمی اسلامی. نقش ائمّه در احیای دین. 715
، مبا النهایة في غریب الحدیث و الأثر. 713 د  کرلابن أثیر الجزري  د، تحقیق: محمود محم  بن محم 

ان،  سة إسماعیلی  ، قم: مؤس   ش، الطبعة الرابعة.5301الطناحي  و طاهر أحمد الزاوي 
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کشییف الصییدق نهییج الحییقّ . 711 ششق علیششه: عششین الله  و  ششر، عل  ، حسششن بششن یوسششف بششن مطه  ششي  مششة الحل  للعلا 
، قم: دار الهجرة،   ق، الطبعة الرابعة. 5353الحسني  الأرموي 

سششششة الإمششششام  ة بییییین المبییییاني الفکریّییییة و النتییییائج العملیّییییةالوهابیّیییی. 711 ، جعفششششر، قششششم :مؤس  للسششششبحاني 
 ق، الطبعة الأولی.5320الصادق؟ع؟، 

کنکشاش  هستی بخیش. 714 هاششمی نشژاد، عبشدالکریم، تصشحیح و تحقیشق: جشواد)فرزاد( عباسشی، مششهد: 
 ش. 5333دانش، 
کلام جدید . 740 ازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و فرامرز قرا ملکی، احد، تهران: سهندسه معرفتی 

 ش. 5333اندیشه اسلامی، 
کتاب، الهیات در نهج البلاغه . 747 گلپایگانی، لطف الله، قم: مؤسسه بوستان   ش، چاپ سوم. 5330صافی 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 


